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نَم أله الَمْنٍ اكيم 


هديه به بزركواران و تشكر و قدردانى از آنان 

هميشه عادتم بر اين بوده كه اين هديه را به صاحبان فضل تقديم كنم و از انان 
تشكر و قدردانى نمايم. به خدا قسم هركز نمىتوانم آنان را فراموش كنم و اين به 
خاطر فرموده ييامبر محبوب ,ِل است كه مى فرمايد: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله)"" : 
«هركس از مردم تشكر و قدردانى ننمايدء خداوند را سياسكزارى نكرده است). 

بيش از همه مردم. اين هديه را تقديم مى كلم به: 

مادر محبويم ‏ خداوند وى را مورد مرحمت خويش قرار دهد! - 

اى مادر محبوبم! جكونه تو را فراموش كنم ... اى كسى كه به خاطر من همه 
جيز را فدا كردى: جكونه بخشش و فداكارى و دلسوزى و شفقت تو را فراموش 
كنم. به خدا قسمء اكر هزار كتاب هم بنويسم و آن را به تو هديه كنم نمىتوانم 
حق تو را ادا كنم. به همين خاطر مىكويم: خداوند بهترين ياداش را به تو عطا 
فرمايد؛ جون خداوند سبحان مىتواند در هر دو جهان ياداش بزركى را به تو عطا 
فرمايد. يس از وى مىخواهم كه تو را مورد رحمت واسعه خويش قرار دهد و 
قبرت را باغى از باغهاى بهشت قرار دهد و تمام كارهايم را در ترازوى 
نيكىهايت قرار دهد و مرا در بهشت كنار تو قرار دهد! 

به يدر محبويم - خداوند وى را حفظ كند! - 

از خداوند متعال مسألت مىنمايم كه زود شفايت دهد و عمرت را با بركت 


-)١(‏ احمد و ترمذئ و ضياء از ابوسعيد آن را روايت كردهاند» و آلبان در كتاب اصحيح الجامع« (6541) آن 


راصحيح دانسته أقنق: 
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كرداند و عاقبت خيرى را نصيب تو و من و ساير مسلمانان كرداند ... خداوند 
بهترين ياداش را به تو عطا فرمايد؛ جون تو همواره و هميشه بهترين يدر دلسوز و 
مهربان براى من بودى و هستى. 

به علماى فاضل امت اسلامى: 

به كسانى كه از آنانء بيش از علمء مهربانى و دلسوزى و اخلاق نيكو ياد 
كر فتم. 

به عخداي د كتر رح محم الولعويم» 

به آقاى شيخ محمد حسان. 

به آقاى شيخ ابواسحاق حوينى. 

به جناب دكتر سيد حسين عفانى 

خداوند بهترين ياداش را به شما عطا فرمايد! 

به آقاى شيخ مصطفى محمد و خالد صقر 

خداوند در علم و عمل شما بركت و خير فراوان قرار دهد! در اين صورت 
است كه دعوتء مفيد و يرثمر خواهد بود و خير فراوان» ثمره آن خواهد بود. از 
خداوند - كيْقْ ‏ خواهانم كه همه آنها را در ترازوى نيكىهاى شما قرار دهد و 
ياداش جزيل را در دنيا و آخرت به شما عطا فرمايد و مرا همراه شما در بهشت و 
قراركاه رحمت خويش محشور كرداند! 

به برادران كرامى: امام عرفه و عبدالعاطى عرفه و عادل عرفه 

به برادران صادق. خدمتكزاران و زحمتكشان بىنظير در اين زمان. جقدر 
زيباست كه دلهاى مؤمن با محبت خالص و درست به خاطر خداوند - كلك - 
ها دياقة: 

از همين حالا بيمان مىبنديم كه اكر خداوند نعمت شفاعت در روز قيامت را 
به هركس عطا فرمايدء آن فرد براى برادرانش شفاعت كند. خداياء روز قيامت ما 
را در زمره كسانى قرار بده كه به خاطر جلال و عظمت تو همديكر را دوست 


كم بانوان نمونه عصر يبامير َلك 
دازندء كسان كه آنان را در سايه خود قرار مىدهى در روزى كه هيج سايهاى جر 
سايه تو نيست. 
به يسرانم (عمار و هاجر و ساره) 
از خداوند ‏ كيْكَ ‏ مى خواهم كه شما را حفظ نمايد و بركت و خير فراوان و 
ثابت را در شما قرار دهد و شما را از بندكان مخلص و فرمانبردار خود قرار دهد. 
و شمارا براى يارى دينش به كار كيرد و اعمال شما را در ترازوى نيكىهايم قرار 
دهد. و مرا همراه شما در بهشت و قراركاه رحمت خويش قرار دهد! 
به هر برادر و خواهر مسلمان 
به خدا قسم, دعا را براى شما در نمازم ‏ در حالى كه در ييشكاه خدا سر به 
سجده مى كدارم فراموش نكردهام؛ يس شما هم مرا از دعاى خير خود فراموش 
نكنيد. اينكه دعا كنيد خداوند كناهانم را ببخشايد و اخلاص در قول و عمل را 
نصيب من كرداند, و عاقبت به خيرم كرداند, و مرا همراه شما در بهشت خود در 
حالى كه برادرانه بر تختها روبروى هم ممنشينيم؛ قرار دهد. خداوند بهترين 
ياداش را در دنيا و آخرت به شما عطا فرمايد! 
نيازمند بخشش يروردكار 
محمود مصرى 
(ابوعمار) 
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مقدمه شيخ محمد حسان (حفظه الله) 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن والاه 
اما بعدل: 

دشمنان دين ما دانستهاند كه زن مسلمان از بزركترين اسباب قوت و توان در 
جامعه اسلامى استء از اين رو شب و روز نقشه م ىكشند تا حركتش را تباه و 
فلج نمايند و او را دجار فتنه و فساد سازند. 

بر آنان دشوار بود كه زن مسلمان از نو علماى عامل و مجاهدان راستين را به 
امنكن اتقديما كتله أن اين “رو اتام سعى:ي تلاقتقان أبن شده كه.بزن:مسلمان زا 
عقيم و بىفايده سازند تا جز نسلى بىهويت و دور از دينء به وجود نياورد. 

براى رسيدن به اين هدف يستء دشمنان براى فاسد كردن زن هر راهى را 
ييمودهاند و همه نقشدها را كشيدهاند. 

يسء قضيهاى به نام «قضيه حقوق زن» را مطرح كردهاند؛ و ادعا م ىكنند كه 
حقوق زن نياز به مناقشه و بررسى و دفاع دارد و زن مسلمانء مظلوم است و 
موجودى بىكار و بىاثر و ينهان و بىفايده است و به حقوقش نمىرسدء زيرا مرد 
همه جيز را براى خود برمىكزيند و زن اينطور نيستء و در همان وقت از هر 
راهى با حجاب مبارزه مىكنند و زن را با شعار آزادى فريب مىدهند و او را به 
سوى اختلاط و آميختكى نامعقول و زشت و نايسند فرا مىخوانند تا وى را دجار 
تخسر اين تبجا عو مضا عند ننس اما ايض 

در عين حال ايئان از همه مردم؛ فاسدتر و بيمارترند. 

او را دست و يا بسته به دريا انداخت و به او كفتهاند: 

مواظب باش غرق نشوى! 

آنجه دل را دردمند مىسازد و درون را اندوهكين مىسازد اين است كه اين 
نقشه خبيث بر بسيارى از مردان و زنان مسلمان بياده و عملى شده و بسيارى از 
مسلمانان اين سخنان يوج و باطل را تكرار مىكنند و فراموش كردهاند كه زن فقط 
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در اسلام» ارزش و احترام و كرامت واقعى خود را به دست مىآورد. 

جون زن از نظر فرد يونانى و رومانى و از نظر هندوها و يهوديان وو از نظر 
عرب در جاهليت؛ موجود بىارزشى بود كه حق زندكى نداشت!!! 

بلكه حتى امروزه زن در كشورهاى غربىء ابزار و وسيله خوشكذرانى بيش 
نيست كه در هنكام جوانى و طراوتشء مورد لهو و لعب و سوء استفادههاى 
جنسى قرار مىكيرد و در نهايت در اوان بيرى و سالخوردكى به آسايشكاءهاى 
سالمندان فرستاده مىشود. 

يس اسلام آمد تا وى را از اين يستى به آن جايكاه والاء بلند كرداند و او را 
همتاى مرد قرار دهد و نيكى كردن به مادران را بر نيكى كردن به يدران مقدم 
نمود. او را به عنوان همسر و شريك زندكى مرد تكريم نمود و حتى براى 
دختربجدها نيز ارزش و حقوق قائل شد. بلكه حتى ارزش دادن اسلام به زن در 
اين تجلى بيدا كرده كه قرآن كريم سورهاى كامل از سورههاى طولانى قرآن را به 
زنان اختصاص داده و أن را سوره «نساء» نام نهاده است. 

اكنون وقت آن رسيده كه زن مسلمان اين حقايق را بداند و از نو با جشم و 
دلش به الكوهاى والا و سرمشقهاى ياك و صالح و ياكدامن از مادران مؤمنان و 
نان صحابى :از تابعى ‏ ليل القدر بكرف اين اكثاس» ثاليف نزادر كرامئ: و متحيوات» 
شيخ محمود مصرى - خدا او را حفظ نمايد و اعمال صالح را از ما و او قبول 
فرمايدك ادن اهميق راستا بحت م كتن كه نما امروق, أن حراءية هن حمواهر ,مسلماى 
تقلاج م كلمم: 

به اصل و اساس عزت و شرف و حيا ... به سازنده نسلها و مربى مردان ... به 
كسى كه در قرون كذشته بر عرش حيايش به جهارزانو نشسته. با دست راستش 
كهواره را تكان مىدهد و با دست حجيش كرسىهاى كفر را مىلرزاند ... به درٌ 


مصون و مرواريد يوشيده. با اين اميد كه دوباره همراه مردان و زنان ييشقدم و 
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ييشين» مردان و زنان صادق و مؤمنء اين كفته جاويد و باارزش را تكرار نمايد: 
(سجنتاوللنتا شالك روك ال (البقرء: 010 
«ما شنيديم و اطاعت كرديم. يروردكارا! (انتظار) آمرزش تو را (داريم)؟ و 
بازكشت (ما) به سوى توست). 
وصاى الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 
محمد حسان (ابيواحمد) 


منصوره: ١577/52/١9‏ ها اق 


# سي )يي رغ 27 


مغد مه 
إن الحمة للك قال تحيله وكنضيةه وتشكتره وتعوة بالل تعالن. شرع شرو 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد 
أن لآ إله إل اللد وده للاشريى لد.وافين أن متحندا عيدة ورسولة 


01 


«اينايا أَلَِنَ انوا نَمو أله حقَّ تمَايِو ولا مون إلا وَأسْم مُسَيِسُونَ (5)) 46 (آل عمران: 
.(اى كسانى كه ايمان آوردهايد! آن كونه كه حق تقوا و يرهيزكارى استء از 
خدا بيرهيزيد! و از دنيا نرويد» مكر اينكه مسلمان باشيد! (بايد كوهر ايمان را تا 
يايان عمرء حفظ كنيد!)). 


كوس صم رسع م2 ا لعدصط د 2ع لاد 5 ع س2 جو ل رس 
ل يناما ألتّاس توأ رَبك ألَزى حَلفَك من تَقي وِحِدَوَ وَحَلَقَ مها رَوْجَها وبتّ هما رجالا كثيرا ويضآء 


00 رصح 2 


وَأتَّعُوَأ أله َلّى نساء لون بف يسا إن الله كان عَلعَكُ رقيبًا 522 4 (النساء: .)١‏ «اى مردم! از 
(مخالفت) يروردكارتان بيرهيزيد! همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؟ 
و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد؛ و از آن دوء مردان و زنان فراوانى (در 
زوق زمين) متتشر ساحت. .و از خخدايبى بيرهيؤيد. كه (همكى به عظمت او 
معترفيد؟ و) هنكامى كه جيزى از يكديكر مىخواهيدء نام او را مىبريد! (و نيز) 
(از قطع رابطه با) خويشاوندان خود., يرهيز كنيد! زيرا خداوند» مراقب شماست). 

«يتأم) الس »مثا توأ أله ووأ مولا سوبا 8 ييح لك ملك ويَفف َلك ديك 
ومن يطِع اله وَرَسوله” ققد قار هوا عَظِيمًا ((2) 4 (الأحزاب: .0/1-07١‏ 

«اى كسانى كه ايمان أوردهايد! تقواى الهى بيشه كنيد و سخن حق بكوييد. تا 
خدا كارهاى شما را اصلاح كند و كناهانتان را بيامرزد؛ و هر كس اطاعت خدا و 


رسولش كندء به رستكارى (و ييروزى) عظيمى دست يافته است!). 
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اما بعد: اصلاح وضعيت اسلام معاصر تنها با بيروى از همان روشى كه 
مسلمانان صدر اسلام بر آن بودند ميسر خواهد شد. 

بررسى تاريخ اسلامى به طور عام و تاريخ مردان و زنان صحابى به طور 
خاصء كام بزركى را در راه انتخاب و كزينش امت اسلامىء به نمايش م ىكذارد؛ 
زيرا اين امر زن مسلمان را بيدار مىكند تا بار ديكر برخيزد و غبار غفلت را كنار 
نهد تا مجد و بزركىهايش را بركرداند و بار ديكر بركردد تا همه جهان را به خير 
ذنيًا وى أخفرت هدابت تقايد: 

اصحاب و ياران بيامبر مَ#يْةْ بهترين نسلى هستند كه تمام بشريت آن را شناخته 
استء و يس از بيامبران و رسولان ‏ درود و سلام خداوند بر آنان بادا - يهترين 
مردمان هستند. قومى كه خداوند, آنان را براى مصاحبت و همراهى ييامبرش 
يركزيله:افنت. آثان أز همه مردمان: قلي تيكوتز و«فكرى :عميق تر اهتين نان عنيته 
بىآلايشتر بودند. آيندكان بايد فضل و برترى كذشتكان و بيشينيان را بشناسندء به 
دليل اينكه ما در روزكارى زندكى مى كنيم كه زنان الكو و صالح نداريم. 

به همين خاطر نوشتن درباره اين بزركان و كنار زدن يرده از صفحات روشنى 
كه بر بيشانى تاريخ با نور نوشتهاند» از واجباتى است كه اين عصر بر ما لازم 
كردانيده» عصرى كه ما در اختلاف افكار و ناسازكارى موازين و دوستى با كافران 
بسيار به جشم مى خورد. 

همه اينها بدين خاطر است كه امت اسلامى از منبع عزت و سرجشمه شرف 
و ياريكر كرامتش دور شده استء در نتيجه خداوند اين امت را ذليل و خوار 
نموده است ... در حالى كه وقتى اصحاب بيامبر محبوب ,يليه راه و روش صحيح 
و مطابق قرآن و سنت را يى كرفتندء خداوند آنان را عزيز و موفق كرداند. 

اينتك ما از خلال اين سطورء همراه با باقيمانده بوى خوش زندكى و روش 
زنان صحابى ‏ خداوند از آنان راضى باد! ‏ سفر مىكنيم. سفرى كه جاى جاى آن 
به عطر دل انكيز اين بز ركواران معطر شده استء كسانى كه كتابهاى سيرت را 
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با سيرت مباركشان عطراكين نمودهاند. 

هر زن صحابى به مثابه كُلى است كه در مزرعه اسلام مىرويدء و هنكامى كه 
اين كل با ابر ايمان بيايد آبيارى شود, آنكاه آن كُل ياك را مىبينى كه از خلال دو 
جشمه صاف - يعنى قرآن و سنت بيامبر يلك - تغذيه مىشود. و آن موقع عطر و 
بوى خوش آن يراكنده شده تا همه هستى ير از عطر ايمان و توحيد شود. 

من يس از آنكه كتاب «اصحاب الرسول ,يلل را به يايان بردم كتابى كه خداوند 
آن را مورد قبول دلهاى برادرانم از طالبان علم و دعوتكران و علما قرار داد - لازم 
ديدم كه بر زندكى زنان صحابى هم كذرى داشته باشم تا تصوير مبارك آن جامعه 
بىنظير كه هركز در طول عصرها و زمانها تكرار نخواهد شدء كامل كردد. 

هرجند الكوهاى رفتارى مردان زيادند؛ اما نمونهدهاى زنان هم از لحاظ كيفى 
كماهميت نيست. زن مسلمان در صدر اسلام, از مردان ثبات و يايدارى كمترى در 
دينش نداشت و در راه عقيدهاشء فداكارى و بذل و بخشش كمترى نداشت و در 
اين زمينه الكوهاى بسيارى مىتوان يافت. زن مسلمان در صدر اسلام همه اموال و 
دارايىاش را به خاطر اسلام فدا كرده و در راه عقيدهاش هركونه ظلم و شكنجه و 
مركتهوا ناه اداقيقه انث 

اين از لحاظ كيفيت؛ اما از لحاظ كميت هم معلوم است كه زن از لحاظ تعداد 
نصف جامعه را تشكيل مىدهدء و اكر در نظر بكيريم كه زن» نصف ديكر جامعه 
را به وجود مىآورد. آن وقت به اهميت زياد زن و نقش بزركش در ساختن 
جاع فى ىبري 

زن شمشير دو لبه استء هركاه به درستى عمل كند و وظيفه و هدف اصلىاش 
را ادا نمايد» در ساختمان جامعه اسلامى» خشتى خوب است. 

به همين خاطر مىبينيم كه اسلام براى زن اهميت زيادى قائل شده و به تربيت و 
سريرستى او خيلى اهميت داده» و حقوقى را برايش قرار داده كه با فطرت و سرشتش 
سازكار است؛ جيزى كه هيج امتى در طول زمانها آن را به خود نديده است. 
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با اين اهتمام زياد. اسلام زن مسلمان را ساخته است؛ زنى كه يشت سر آن 
بزركان بىنظير ايستاده استء. كسانى كه زمين را ير از حكمت و عدل نمودند و 
شمشيرشان را در قلب آسيا و شمال آفريقا و اطراف ارويا برافراشتند و دين و 
شريعت و زبان و علم و ادبياتشان را به جا كذاشتند. كسانى كه دلها از آنها 
ييروى مىكنند و نفسها با آنها آرام مى كيرند ... و از قديم كفتهاند: «(يشت هر مرد 
بزركىء زن بزركى 0 

يس زنان صحابىء همان مادرانى هستند كه بامداد اسلام به وسيله آنان روشن 
كرديدء و عظمت اسلام به وسيله آنان» اوج كرفت و قوت و توان اسلام به وسيله 
قوت و توان آنان آشكار كرديد, و به وسيله آنان مكارم و ارزشهاى اسلام انتشار 
يافت و يايهها و ستونهايش استوار كرديد. و اين جنين مادر در عصرهاى درخشان و 
ايام سالم و بىعيب اسلام؛ محل فرود آمدن شرف و آزادكى و عزت و مجد بود'". 

شاعر راست كفته است: 

«مادر مدرسهاى است كه الكر او را آمادهسازىء. ملتى را كه داراى ركف و 
ريشههاى ياك استء آماده مى كند). 

«مادر باغى است كه كر حيا با صورت نيكو و خوب از آن مواظبت نمايد 
بركهاى سبز و زيبا را به بار مى آورد). 

«مادر استاد اساتيد بيشينيان است كه مفاخر و بزركوارىهايشان تمام مناطق و 
كوشه و كنار زمين را ير نموده است). 

يس به هر زن مؤمنى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد اين باقيمانده بوى 
خوش از زندكى اين نسل بىنظير را تقديم مىكنم تا هر خواهرى با قلبش همراه 
اين سيرت عطرآكين زندكى كند و بر الكو و سرمشق حقيقىاى كه بوى خوشش 
شدت يافته و عطرش منتشر شده. اطلاع حاصل نمايد. 
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نان تموتةهائ عسقية كه مور اقندا و بيبروق قزان من كيرنك و تعراع :عسكدن 
كه بيش ياى انسان را روشن مىكردانند» و انسان به وسيله آن هدايت مىيابد. از 
راه شناخت و آكاهى بر احوال و اوضاع آنان» دلها زنده مىشوند و با ييروى از 
آنان» خوشبختى حاصل مىشود و با شناخت سيرت و مناقبشان, الكو و سرمشق با 
خصلتهاى زيبا و مفاخر و بزركوارىها و كردار شريف به وجود مىآيد. 

ما قسم به كسى كه آسمان را برافراشته ‏ به خواندن سيرت مردان و زنان 
صحابىء نياز شديد و مبرمى داريم» زيرا آشكار نمودن تاريخ اين نسل بىنظير و 
دقت در بررسى آنجه كه آنان در راه حمل امانت دعوت به سوى خدا انجام دادند 
و مصائب و مشكلاتى كه در اين راه متحمل شدندء در فهم و درك منزلت و 
جايكاه اين بزركواران بيشترين تأثير را دارد و در اين صورت است كه به وسيله 
اين نسل عزت مى يابيم. و آنكاه بزركترين الكو براى جوانان ما به وجود مىآيد 
در نتيجه امت حاضر با كذْشته ريشهدارش ارتباط بيدا م ىكند. 

يس به سوى اين آبادى سرسبز بشتابيد تا در كنار اين زنان صادق لحظاتى را به 
سر بريم و بوى خوش صداقت و ايمانشان را استشمام نمائيم. اميد است كه خداوند 
صداقت و اخلاص در دنياء و بهشت و خشنودى در آخرت را نصيب ما كرداند. 

از خداوند متعال مسألت مىنمايم كه اين كتاب را مورد قبول دلهاى خواهران 
مسلمانم قرار دهد و به وسيله اين كتابء به آنان نفع و فايده بخشد و به وسيله 
آنجه كه در اين كتاب است, عمل صالح را نصيب آنان كرداند. و از خداوند منان 
مى خواهم كه اين كار را در ترازوى نيكىهايم قرار دهد. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلآ أنت أستغفرى وأتوب إليى. 
وصاى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


محمود مصرى (ابوعمار) 
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امأ ءا 
فضائل زنان قر يش 
از ابوهريره #ه روايت شده است كه رسول الله يلك فرمودند: «خير نساء ركبن 


الإبل (قال أحدهما: صالح نساء قريش. وقال الآخر: نساء قريش) أحناه على يتيم في 
صغره. وأرعاه على زوج في ذات ل «بهترين زنانى كه سوار شتر شدهاند 
(يكى از دو راوى اين حديث يعنى بخارى و مسلم كفته: زنان خوب قريش اند و 
ديكرى كفته: زنان قريشاند) كه بر يتيم در زمان كودكىاشء مهربانترين و 
مشفقترين زناناند و بيشتر از همه زنان حقوق شوهرشان در امور اضافى مربوط 
به وى را مراعات مى كنند). 


دوع و ف اك اب ري لا وار افو و ا 
سن : بوهرير سو 


شنيدم كه مىفرمود: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه على طفل» وأرعاه على 
زوج قُْ ذات يله): «زنان قريش بهترين زنانى هستند كه سوار شتر شلهاند. 


مهربانترين و مشفقترين زنان بر كودك هستند و بيشتر از همه زنان حقوق 


-)١(‏ متفق عليه. بخارئ آن را در مبحث نكاح., باب («إلى من ينكحء وأي النساء خير» وما يستحب أن يتخير 
لنطفه من غير إيجاب». (5082)؛ ومسلم در مبحث فضائل صحابه. باب «من فضائل نساء قريش» 
(7/200 * يروايت نموده است. 

(7)- امام نووئ م كويد: در اين فرموده بيامبر يَليوُ: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في 
صغره وأرعاه على زوج في ذات يده» فضيلت زنان قريش هست. و فضيلت و خوبى اين خصلتها كه عبارتند 
از: مهربانى و شفقت و دلسوزئ بر فرزندان و تربيت خوب آنان و سريرستئ آنان زمانى كه يتيم باشند و امثال 
آن از قبيل: رعايت كردن حق شوهر در مالشء نككهدارئ آن و رعايت كردن امانت در آن» و به جا مصرف كردن 
مال شوهر و حفظ آن و ... و معنائ «ركبن الابل» زنان عرب است و از اين رو ابوهريره يس از اين حديث 
مئكويد: الم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط): «مريم دختر عمران هركز سوار شتر نشد» و منظور از عبارت 
«ركبن الابل» اين است كه زنان قريش بهترين زنان عرب هستند. و «ذات يده)» يعن شأن و كار اضافئ مرد. 
«أحناه» يعنى مهربازتر و دلسوزتر. ومادر مشفق بر فرزندش كسئ است كه در زمان يتيم بودن آن فرزند» از ول 
مواظبت نايد و او را سريرستئ و بزرك كند يس اين مادر ازدواج نمئكند» جون اكر ازدواج كند ديكر مشفق 
نيست. [صحيح مسلم بشرح النووئ (16/ 120-119)]. 


3 هه سس سنت 
شوهرشان را در امور اضافى مربوط به وى را مراعات مى كنند). 


أبوهريره يس از اين حديث مى كويد: (مريم دختر عمران ه ركز سوار شتر 


١ 5 
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فضائل زنان انصار 

از ابراهيم بن مهاجر روايت شده است كه مىكويد: از صفيه شنيدم كه از 
عايشه نقل كرد كه اسماء راجع به غسل حيض زز ييامبر َلك سئوال نمود. و آن 
حضرت فرمودند: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب 
على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ 
فرصة ممسكة فتطر بها» فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهرين بها) 
فقالت عائشة: «كأنها تخفي ذلكى) تتبعين بها أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: 
«تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور, ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى 
تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء» فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم 
يكن يمنعهن ال حياء أن يتفقهن ني الدين»". 

«آب را برمىدارد و خوب خودش را ياك مىكند» سيس بر سرش آب مىريزد 
و اندرا نكوي مالف مرودقن :ا اميه قاف فسه اماع ستركن سه سن آنه 


را روى بدنش مىريزد, آنكاه ينبه يا يشم معطر را برمىدارد و با آن خودش را 


(1)- (صحيح). مسلم در مبحث فضائل صحابه» باب «فضائل نساء قريش» (201/ 2527) آن را روايت كرده است. 

(5)- (صحيح). مسلم در مبحث حيض باب «استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصه من مسك في 
موضوف الدم». شماره 4332؛ ابوداود در مبحث طهارت. باب «الاغتسال من الحجيض»» شماره 14 3؛ ابن ماجه 
در مبحث طهارت و سنن آنء باب «في الحائض كيف تغتسل)» شهاره 642؛ و احمد به شماره 24621 آن را 


روايت كردهاند. 
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ياك مى كند). استماع كفية: حكونه با آن ياك مىكند؟ ييامبر علق فرمود: «سبحان 
اللهء با آن ياك مىكند». عائشه كفت: (با صداى آرام به او كفتم كه اينكار بكن) با 
آن بنبه و يشم عطرى اثر خون را از بين مىبريد. و اسماء راجع به غسل جنابت از 
ييامبر عله يرسيل: آيا رد فرمودنك: «آأب را برمىدارد و خودش را حوب 
لبك مان سرك رمن ا رار ل و عائشه كفت: زنان 
اسار كر الى لوا كه نيا ١‏ زرا لايق سكام ديع و اها 


فضيلت همسران ببامبر كه 

خداوند متعال مى فرمايد: 9 الأول ميدي مِنْ انهم لوطه أقينقة مَهئهَم 76 

(الأحزاب: 6). «بيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران 
او مادران آنها (مؤمنان) محسوب مىشوند). 

در جاى ديكرى مى فرمايد: 8[ يكأيها لين فل لاروك إن كشن شردس الحيّزة دنا 
ها كات يتك ورك رما جلا (©) ونش ثرت لهسو ادا 
اليخرة وَإنَ لَه د لمْحَسِئَتٍ دكن حرا عظِيمًا (20) # (الأحزاب: 59-78). 

«اى بيامبر! به همسرانت بككو: «اكر شما زندكى دنيا و زرق و برق أن را 
مى خواهيد بياييد با هديهاى شما را بهرهمند سازم و شما را بطرز نيكويى رها 
سازم! و اكر شما خدا و ييامبرش و سراى آخرت را مىخواهيدء خداوند براى 
نيكوكاران شما ياداش عظيمى آماده ساخته است). 

يبامبر ملو براى خود و خانوادهاش» زندكى ساده و به حد كفايت بركزيد نه 
به خاطر ناتوانى از به دست آوردن امكانات مادى؛ جون ييامبر مَل زندكى كرد تا 
زمانى كه سراسر زمين برايش فتح شد و غنايم و خراج و ماليات أن زياد شد و 
كسانى كه قبلاً هيج مال و توشهاى نداشتند, بىنياز شدند. با اين وجود يك ماه 


فى كذقبت: وادو كانه ببامير 87 اتقى.روشن نمورشد: وز.عين تفال به ديكران 
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صدقه و هبه و هديه مىداد. ولى اين نوع زندكانى را بركزيد تا متاع زندكى دنيوى 
را كنار نهد و به آنجه نزد خداست رغبت و تمايل داشته باشد. رغبت كسى كه 
مالك همه جيز استء اما غفلت بييشه م ىكند و خود را برتر از متاع زندكى دنيوى 
مىداند و زندكانى ناجيزى را برمىكزيند. لازم به ذكر است كه رسول الله يَلوة از 
لحاظ عقيده و شريعتش مكلف نبود كه جنين معيشتى را براى خود و خانوادهءاش 
اختيار كند.ء جون در عقيده و شريعت او. جيزهاى حلال و ياكى. حرام نبود و 
زمانى كه جيزى به او بخشيده مىشد اكر در حد اشرافيت نمىبود و به طور 
الفاقق و لطبادقي: كل تيان او قر ارده كرقكة كد تداارة كتعميقه حدين: باقنه و 
دائماً مشغول آن باشد - آن را بر خود حرام نمىكرد. و همجنين امنش را مكلف 
نكرد كه مثل او زندكى كنند مكر كسى كه به دلخواه خود جنان زندكانىاى را 
اختيار كند تا بر لذايذ و متاع دنيوى تسلط يابد و از اسارت أن نجات يابد و به 
آزادكن كامل از ايلات وا اميال نفسائى 0 


باز خداوند متعال راجع به 1 بيغمبر يكو مى فرمايد: 9# يئنساء لبي من يَأَنِ 

شو + ا ا ا ا ء بده © ب ب د عرد ممصي سم دك 276 
0 ل اث ينها اص م ع1 تيا () وَمَن 
محوء 0 ور 


5 5-07 00 > له ماسج ردح سس 020 لا اجرح را 2« 
اين اشع دامر ياد موقل لمعل تيد ميث ول 


رون ل د لد مسر 2 عير 


وقَرنَ في سَويَكن ولا تبرجحس د ع لهك الأول رايت الصلرة ورك 
لكر وله لله رمترة تا 1132 يدب عَنِحكُمْ اليحس آَل ايت وطهوة 
تَظهيرا (© وألأكرّست مَامتَلَ فى يُوْتِكُن مِنْ “ايت أله وَلْلِْحَكمَةَ إن 
لطِيعَاحِيرَا 20 6 (الأحزاب: ."6-١‏ 


«اى همسران ييامبر!ا هر كدام از شما كناه أشكار و فاحشى مرتكب شود. 
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بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل 
(01 


عذاب او دوجندان خواهد بود؛ و اين براى نخدا آسان است. و هر كس از شما 
براى خدا و ييامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهدء ياداش او را دو جندان 
خواهيم ساخت, و روزى يرارزشى براى او آماده كردهايم. اى همسران ييامبر! شما 
همون يكن اذ ونان موق تسن اكز فقوا ريع كيد نين بن 'كوندان 
هوسانكيز سخن نكوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند. و سخن شايسته 
بكوييد! و در خانههاى خود بمانيد» و همجون دوران جاهليت نخستين (در ميان 
مردم) ظاهر نشويدء و نماز را بريا داريد؛ و زكات را بيردازيدء و خدا و رسولش را 
اطاعت كنيد؟ خداوند فقط مىخواهد يليدى و كناه را از شما اهل بيت دور كند و 
كاملا شما را ياك سازد. آنجه را در خانههاى شما از آيات خداوند و حكمت و 


دائش خوانده مى شود ياد كنيك؟ خداوند لطيف و خبير است!). 


22 بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 


خديجه بنت خويلد سرور زنان جهانيان 


همراه با اولين ستاره از مجموعه ستارههاى نبوى با رمز ياكى و عفاف و ياكدامنى و 
يرهيزكارى ديدار مىكنيم. با شكوفهاى كه عطر و بوى خوشش سرازير شده و تمام 
قسمتهاى هستى را با بوى خوش ايمان و فداكارى و بذل و بخشش و فداكارى ير 
كرده اسثت. 

ا ا 2 ا 
همراه رسول الله يليقع نماز خواند. اولين كسى كه از او فرزند نصيب ييامبر مَليكلة 
شد. اولين كسى كه از ميان همسران بيغمبريكة به بهشت مزده داده شد. اولين 
كسى كه يروردكارش به او سلام كرد. اولين زن صديقه و راستين از ميان زنان 
مؤمن. اولين زنى كه از ميان زنان ييامبر يله وفات نمود. كسى كه به بيامبر يله 
ايمان آورد آنكاه كه مردم به او ايمان نياوردند, و بيامبر يل را تصديق نمود 
آنكاه كه مردم وى را تكذيب نمودندء و با مال و دارايىاش با بيامبر مين مواسات 
و همدردى نمود؛ آنكاه كه مردم مال و دارايى را از او دريغ داشتند, و كسى كه 
خداوند فرزندانى از او نصيب ييامبر ع4 كرد. 

خديجه زن عاقل و خردمند و هوشيار و بزركوار بود كه در جاهليت به 
«طاهره» (زن ياكدامن) معروف بود يس در سايه اسلام جكونه بايد باشد؟ 

وى آرامش دهنده ببامبر ع بود. كسى كه بيامبرجة را كمك و يارى كرد و 
همراه يبامبريَللتةِ ماند تا اينكه وى دعوت و رسالت يروردكارش را به مردم ابلاغ 
نمايد. و براى ييامبر محبوب ,َإلَةٌ تمامى اسباب خوشبختى و راحتى را فراهم نمود. و 
در سختترين و شديدترين اوقات سختى و رنج يبامبر مله را همراهى و يارى نمود 
تا جايى كه كاملاً اين استحقاق را يافت كه از جانب خداوند ‏ كلك از بالاى هفت 
طبقه آسمانء به وى سلام شود بلكه مزده خانهاى در بهشت از تارهاى طلا و نقره كه 
هيج بانك و فرياد و هيج رنج و سختى در آن نيست به او داده شود. 


بانوان نمونه عصر بيامبر مَلإكة 2 

او سرور زنان جهانيان و همسر سرور همه انسانها در تمامى زمانها و مكانها 
وو فياوة انيت از صديحه ابمته كد كم عا رواش ون عالم اعماة وباك :ل 
عفاف و ياكدامنى و نجابت و بخشش و وفاء درخشيد. همانا ستايش و تمجيد به 
وسيله مال به دست نمىآيدء بلكه تنها به وسيله فضائل و بزركوارىهايى كه انسان 
به جا مىكذارد و عطرش در طول زمان مىماند و زنددها با ياد آن جان تازه 
مىكيرند و درونها با به خاطر آوردن آنء ياك و صاف مىشوند و عقلها با 
سيرت أن رشد مىيابند. تو را به خدا به من بككو: آيا اين زن قله سيادت و 
سرورى در زندكى و مرك نيست؟! 

كي نان بت تيف ردان موم ‏ مسوتووه قا غاار وتان تيدف وفونة اكه 
مادر همه فضيللتهاست و تا روز قيامت بر كردن هر موحدى فضل و حق دارد. 
آيا مى توانيم كه جزئى از حق مادرمان را نفى كنيه؟!0". 

به خدا قسمء شرح حال و اوضاع و زندكانى خديجه. دواى قلبها و صيقل 
دهنده سرسينهدها از آلودكى و عيبهاست,ء و الككوى زمانى است كه نزديك است 
الكوها در آن نايديد شوند. با أكاهى بر سيرت و زندكانى اوء دلها زنده مى شوند 
و با يبروى از كامهاى او خوشبختى حاصل مىشود و با شناخت سيرت و 
مناقبشء, الكو و سرمشق با خصلتهاى زيبا و مفاخر و بزركوارىها و كردار 
شريف به وجود مىآيد. 

يس بيائيد با هم با دلهايمان همراه بزركترين مادر در تمام هستى زندكى 
كنيم تا قدر و منزلت و جايكاهش را در نزد خدا و رسول خدا بالق بشناسيم و با 
سيرت عطراكينش خوشبخت شويم؛ سيرتى كه از خلال أنء بزركترين الكو و 
سرمشق را به زنان و دختران و خواهران و بلكه مادرانمان تقديم م ىكنيم. 

يس بشتابيد تا دلهايمان را با سيرت مباركش معطر كردانيم. 
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خديجه كيست؟ 

او مادر مؤمنان و سرور زنان جهانيان در زمان خود بود. مادر قاسم. دختر 
خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب قريشى و از طايفه أسد بود. مادر 
فرزندان رسول اللهعَةٍ و اولين كسى كه به بيامبرج# ايمان آورد و قبل از هر 
كس او را تصديق نمود. 

مناقب و فضايل خديجه بسيارند. او از زنان كامل بود. زنى خردمند. كرامىء 
عاليقدر. متدين, بااخلاق» بزركوار و از اهل بهشت است. و بيامبر مه او را مورد 
تمجيد و ستايش قرار مىداد و وى را بر ساير مادران مؤمنان برترى مىداد. و 
بىنهايت او را مورد احترام و بزركداشت قرار مىداد تا جايى كه عايشه مىكفت: 
بر هيج زنى همانند خديجه رشك نبردهام به خاطر اينكه رسول الهج او را 
اناد 0 

ال ختملة كرافت ونبو ركوارف عتديحة بر بامير عله ابن آسة» كه أن خغرية 
قبل از خديجه با زن ديكرى ازدواج نكرده بود. و بيامبر يلاك از خديجه جندين 
فرزند داشتء و تا زمانى كه خديجه در قيد حيات بود, يبامبر مَك هيجكاه با زن 
ديكرى ازدواج نكرد تا زمانى كه خديجه از دنيا رفت. ييامبر#ية با از دست دادن 
خديجه احساس خلا بزركى كرد.ء جون خديجه براى او بهترين همنشين بود. 
خديجه از مال خود مخارج بيامبر ا را تأمين مىكرد و بيامبريكة براى او 
تجارت مى نمود. 

زبير بن بكار مىكويد: خديجه در زمان جاهليتء به «طاهره) مشهور بود. و 
مادرش» فاطمه دختر زائده عامريه بود. 


خديجه ابتدا زن ابوهاله بن زراره تميمى بود سيس بعد از او زن عتيق بن عابد 


-)١(‏ اين حديث» صحيح است. بخارئ در مبحث مناقب» باب «تزويج النبى 822ة) خديجه وفضلهاء شهاره 
7 ومسلم در مبحث فضائل صحابه. باب «فضائل خديجه ام المؤمنين» شماره 2435 آن را روايت كردهاند. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر بلكل هه 
بن عبدالله بن عمر بن مخزوم و يس از او زن بيامبر وَللة شد. 
بيامبرعلة در سن بيست و ينج سالكى با خديجه ازدواج نمود و او يانزده سال 
جد لما دنم 
برركتر از ييامبر َلك بود ". 
خديجه در ام القرى (مكه) تقريباً يانزده سال قبل از عاءالفيل به دنيا آمد. 


وقفهاى با نفس 

اين خديجه استء بانوى خوش قلب و ياكدامن و خوب سيرتء كه با خود 
كذشتهها را مرور م ىكند..... او در دنياى تجارت به لطف خدا موفقيت حجشمكيرى به 
دست آورده بود تا جايى كه قافلهاى كه به شام مىفرستاد به تنهايى با ديكر قافلههاى 
قريش برابرى مىكرد. اما با اين وجود احساس خوشبختى نمىكرد, زيرا قلبش به 
توشهاى نياز داشت كه هيج قلبى بدون آن توشه نمىتواند زنده بماند. آن توشه؛ توشه 
يمان اث كه ببامر ولك برا خلديجة يذ ارَمَغان أورد: با وود ابدكه او قلبا خواستاز 
زندكى زناشويى آرام و سرشار از محبت و فداكارى و بخشش بود. اما جند بار در 
ازدواج با ناكامى مواجه شدء تا اينكه با رسول الله مَلكلَة ازدواج كرد. 

او ابتدا با ابوهاله بن زراره تميمى ازدواج كرد و با تمام وجود سعى مىكرد كه 
شوهرش در ميان قوم خود. سربلند باشد اما مرك اين آرزو را قطع كرد.ء يس 
شوهرش فوت كرد و از اين دنيا كوج كرد (بعد از اينكه از او صاحب دخترى به نام 
هند شد). سيس بعد از مدتى مردى از اشراف قريش به نام عتيق بن عابد بن عبد الله 
مخزومى به خديجه ييشنهاد ازدواج داد. او با خديجه ازدواج نمود اما اين ازدواج زياد 
طول نكشيد. در نتيجه خديجه سرور زنان قريش بدون شوهر ماند. او كسى بود كه 
اشراف و بزركان قوم آرزوى ازدواج با او را داشتند اما از ته دلئش احساس مىكرد كه 
تقدير براى او حادثه بزركى تدارك ديده است كه رنج و سختىهاى كنذشته را از 
يادش مىبرد و خوشحالى و خوشبختى را نصيبش مىكرداند. 


-)١(‏ سير أعلام النبلاء» اثر امام ذهبى» 2/ 111-109 با اندكى تصرف. 


2 بانوان نمونه عصر بيامير مَك 

رؤيايى كه ستارههاى جوزاء را به آغوش م ىكيرد 

لوس وى انرمق . ورها ظقادا لوه لطر امتلاية الى نكن بن ناكل افو كرو ها 
خاي كداميان عمسالان و مياق وان فريقن هد «ظاهرها مشهون يود .داو اذو اين 
زمينه به درجهاى رسيد كه در ميان زنان قريش بزركى و منزلت خاصى داشت. 

خديجه به احاديث و روايات يسرعمويش ورقه بن نوفل درباره ييامبران و 
درباره دين زياد كوش موىداد. و بسيار بيش مىآمد كه .خوابهاى بالدارش دو 
آسمانهاى بلند از فضيلت و بزركىاى كه آرزوهاى هم عصرانش از مردان و زنان 
به آن نمىرسيدء بالهايش را م ىكشود و حركت مىداد. 

در شبى تاريك و ظلمانى» خديجه يس از آن كه جندين بار كعبه را طواف 
نمود به خانه بازكشت و در حالى كه علايم خشنودى و لبخند بر لبانش نقش 
بسته بودء با آسودكى خيال و آرامش به بسترش رفت و به محض اينكه به يهلو 
دراز كشيدء حوابش برد و در نهايت آرامش به خواب رفت. 

در خواب ديد كه خورشيد بزركى از آسمان مكه فرود آمد و در خانه خديجه 
مستقر شد. و كوشههاى خانه را ير از نور و درخشندكى كردء و آن نور اطراف نخانه 
(قنا رقف نمام اطراقه سانها را بابووستاى اق بيرق اند كدةذرون ها زا ماهو 
مبهوت م ىكند قبل از آنكه ديدهها را از شدت روشنايىاش مات و مبهوت كند. 

خديجه از خواب يريد و با بهت و حيرت به اطرافش نكريستء, و ديد كه 
خانه در تاريكى فرو رفته و اثرى از آن خورشيد درخشان در دنياى واقع نيست. 
در حالى كه آن نورى كه در خواب او را متحير كرده بود هنوز در ضمير و اعماق 
درونش درخشان و روشن بود. 

صبحكاه. خديجه بسترش را ترك نمود و هككام طلوع خورشيد و روشنايى 


هستى در صبح زود. خديجه طاهره به خانه يسرعمويشء ورقه بن نوفل روانه شد 


(1)- سير أعلام النبلاء» 111/2. 


بانوان نمونه عصر ييامبر َل 
هقهة 


تا شايد نزد وى براى خواب زيبايش در شب كذشته تعبيرى بيابد. 

وقتى خديجه بر «ورقه» وارد شد ديد كه ورقه مشغول خواندن صحيفهداى از 
صحيفههاى آسمانى است كه دلباخته آن بود. وى صبح و شب سطور آن صحيفه 
را مىخواند. به محض اينكه كوشهايش صداى خديجه را احساس كردهء به 
بيشواز او رفت و با تعجب كفت: خديجه؟! طاهره؟! 

خديجه كفت: بله. بله. 

ورقه با تعجب كفت: اين وقت جه جيزى تو را به اينجا آورده است؟ 

خديجه نشست و به آرامى آنجه را كه در خواب ديده بوه حرف به حرف و 
مكان به مكان برايش بازكو نمود. 

ورقه با اهتمام هرجه بيشتر به سخنان خديجه كوش مىداد به كونهاى كه 
صحيفهاى را كه در دستش بود فراموش كرد. و كويى جيزى احساسش را بيدار 
ف كرد واباضة ليد كد نا يايان به ان خواتب كوش ده 

به محض اينكه خديجه سخنانش را به يايان برد. جهره ورقه درخشان كرديد 
و لمعيل خشتودى بر لبانق تقش بت سس .به آزافى ووقان يه خديجة كفت: 
اى دختر عمو! مزده بده. اكر خداوند خوابت را راست و درست به تو نشان دهد, 
نور نبوت داخل خانهات خواهد شد و نور خاتم ييامبران از آن لبريز مىشود. الله 
اكبر ... خديجه جه مىشنود؟ يسرعمويش جه مى كويد؟ خديجه جند لحظداى از 
ترس زبانش بند آمد. و لرزهاى به بدنش وارد آمد و عواطف افروخته لبريز از 
آرزو و مهربانى و اميد در سينهداش فوران يافت. 

خديجه بر يشتى آرزو و بوى خوش خوابى كه ديده بود كماكان زندكى 
مى كرد. شايد خوابش تحقق يابد و سرجشمه خير براى بشريت و سرجشمه نور 
براى دنيا شود. قلب بزرك خديجه منبع خيرات و نيكىها بود. و عقلش تمامى 
حوادث و رويدادهاى دور و برش را در بر م ىكرفت به كونهاى كه با زندكىاش 
هماهنك و سازكار باشد. 


22 بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 

خديجه هركاه بزركى از بزركان قريش به خواستكارىاش مىآمدء او را با 
مقياس خوابى كه ديده بود و تعبيرى كه از يسرعمويشء ورقه بن نوفل شنيده بود. 
مىسنجيد؛ اما تاكنون صفات خاتم ييامبران بر كسانى كه به خواستكارىاش آمده 
بودند» منطبق نشده بود. از اين رو خديجه با احترام آنان را رد مىكرد و به آنان 
خبر مىداد كه قصد ازدواج ندارد. او احساس مىكرد كه تقدير الهى؛ جيز دليسند 
و نيكويى را برايش آماده كرده كه او نمىداند آن جيست؟ اما احساس م ىكرد كه 


5 ا 50 00 


ازدواج مبارك 

ابن اسحاق مى كويد: خديجه دختر خويلد» زنى تاجر و صاحب شرف و مال و 
دارايى بود. مردان را اجير مىكرد و با آنان عقد مضاربه مىبست يعنى مال را به 
آنان قرض مىداد تا با آن تجارت نمايند و درصدى از سود آن مال را برايشان 
قرار مىداد. قريش قومى تاجر بودند. هنكامى كه راستكويى و امانتدارى و اخلاق 
ستوده و نيك رسول اللهعة به خديجه رسيد. كسى را نزد ييامبر مك4 فرستاد و به 
او ييشنهاد كرد كه به همراه خدمتكارش «ميسره» مالش را براى تجارت به شام 
ببرد و براى اين كار دستمزدى بيشتر از آنجه كه به ديكر تاجران داده به او 
مىدهد. يبامبر يك بيشنهادش را يذيرفت و مالش را به آنجا برد و خدمتكار 
خديجه. ميسره همراه بيامبر مَكَةٍ خارج شد تا اينكه وارد شام شدند. 

رسول الله 9 در سايه درختى نزديك دير راهبى از راهبان منزل كرد. راهب. 
ميسره را شناخت و بهاو كفت: اين مردى كه زير اين درخت نشسته كيست؟ 
ميسره كفت: مردى از قريش از اهالى مكه است. راهب به او كفت: جز ييامبر 


-)١(‏ نساء اهل البيت» ص 19-16. با اندكل تصرف. 
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سيس رسول اللهجَكنةْ كالايش را فروخت و آنجه را كه مىخواستء. خريد. 
مييق 3ه عقر أذ فسنت درط امكل دان كشتك:.مستيرة هد ان كوته كه ف نداوتد ددن زا 
سفر و هنكام شدت يافتن كرما دو فرشته را مىبيند كه بيامبرعكة را از كرماى 
خورشيد زير سايه خود مىبرند در حالى كه بيامبر َلك سوار بر شترش حركت 
مى كرد. هنكامى كه به مكه نزد خديجه آمد و مال و كالاهاى خريده شده را براى 
او آوردء خخديجه آنها را فروخت و مال و دارايىاش دو برابر يا جيزى نزديك آن 
شد. و ميسره سخنان آن راهب و ماجراى آن دو فرشتهاى كه محمد يلل را زير 
سايه خود بردندء براى خديجه بازكو نمود. خديجه زنى دورانديش و شريف و 
نجيب و محترم بودا". 

اين سخنان فكر خديجه را مشغول كرد. به سخنان ميسره راجع به محمد يأك 
اتدامشيةةبى سبكم اس حموية ند ورقه را نفاحياة ووه كه محمب “رانين اين افك 
است. و خوابى كه در آن ديده بود كه خورشيد از آسمان مكه فرود مىآيد تا در 
خانه او جاى كيرد. تمام افكارش را در بركرفت» و اين صداى ورقه: «اى دختر 
عمو! مزده بده كه اكر خداوند خوابت را راست و درست به تو نشان دهدء نور 
نبوت وارد خانهدات مىشود و نور خاتم بيامبران از آن لبريز مىشود» در اعماق 
فروقش كر او ل 

خديجه از سيل خيالات و سخنان به واقعيتى كه در آن زندكى مىكردء 
بازكشت و درباره محمد به فكر فرو رفت. 

دلائل و قرائن در نزد خديجه همه حاكى از آن بود كه محمد. همان خاتم ييامبران 
است؛ از اين رو اميدوار بود كه همسر او شود اما راه اين كار حككونه است؟! 
-)١(‏ ابن سعد در كتاب «الطبقات»» 129/1 از طريق واقدئ آن را روايت كرده است. و اسنادش ضعيف 


استء. جون واقدئل متروك است و روايتش مقبول نيست. 
(5)- ابن هشام» 1/ 166-165. 
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خديجه زنى با نسب و ثروتمند بود. و به دورانديشى و خرد معروف بود و 
امثال او آرزوى بزركان قريش بود. خديجه بسيارى از مردان را ناقابل مىدانست 
زيرا آنان خواستار مال بودند نه خواستار جان. و جشمشان به دنبال ثروت وى بود 
اكرجه ازدواج عنوان اين طمع بود. 

اما زمانى كه محمد ميلو را شناختء نوع ديكرى از مردان را ديد. مردى را ديد 
كه نيازمندى وى را خوار و يست نمىكند. و شايد اكر خديجه با كس ديكرى غير 
از محمد در تجارتشء. حساب و كتاب مىكرد. حرص و طمع و فريب در وى 
مىيافت؛ اما با ديدن محمدء. مردى را ديد كه كرامت و بزركوارىاش از حد 
كذشته بود. او به مال و زيبايى خديجه نظرى نداشت. مسئوليت خود را به درستى 
انجام داد و به دنبال زندكى خود رفت. 

خديجه كمشده خويش را يافته 000 

غرق در حيرت و اضطرابء دوستش نفيسه بنت منبه بر او وارد شد و در كنارش 
نشست و با هم به صحبت يرداختند. نفيسه از خلال صحبتهاى خديجه به راز درون 
او بى برد و خديجه از علاقهاش براى ازدواج با محمد مَللَة يرده برداشت. 

«نفيسه) خديجه را دلدارى داد و او را آرام نمود. و خاطرنشان ساخت كه 
خديجه صاحب شرف ثابت و كرامت و نسب و مال جمال است و براى صدق 
كان ازم جني اك كرو تم دو ارك فرربا روك اده 

نفيسه به محض اينكه از نزد خديجه رفتء به سوى يبامبرَللكة روانه شد و ازاو 
خواست كه با خديجه طاهره ازدواج كند و كفت: اى محمدء جرا ازدواج نمىكنى؟ 
محمد يَإكَةُ فرمود: ١ما‏ بيدي ما أتزوج به): «جيزى ندارم كه با آن ازدواج كنم). 

نفيسه كفت: اككر به سوى زنى صاحب مال و جمال و شرف و كفائت 


فراخوانده شوى آيا جواب مثبت مىدهى؟ 


.89-88 فقه السيره. اثر غزالى» ص‎ -)١( 
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يبام بلا فرمود: اكر او موافقت كند. من اين بيشنهاد را مىيذيرم و حاضرم 
با او ازدواج كنم. 

نفيسه روانه شد تا به خديجه مزده دهد. و بيامبر جو به عموهايش اطلاع داد 
كه مايل است با خديجه ازدواج كند. سيس ابوطالب و حمزه و كسانى ديكر نزد 
عموى خديجه. عمرو بن اسد رفتند و از برادرزادهاش براى محمد يله 
خواستكارى نمودند و مهريه را به نزد او بردند. 

در آن مجلس مباركء ابوطالب برخاست و خطبهاى را ايراد كرد. ابوالعباس 
مبرد و ديكران أوردهاند كه ابوطالب در خطبهاش جنين كفت: سياس براى خدايى 
كه ما را از فرزندان ابراهيم و اسماعيل؛ و اصل «معد) وو از تبار «مضر» قرار داد. و 
ما را سريرست خانهاش و نككهدارنده حرمش قرار داد. و براى ما خانهاى ارام و 
حرمى امن قرار داد و ما را حاكمان بر مردم قرار داد. اما بعد؛ اين برادرزادهام» 
محمد بن عبدالله با هر مردى مقايسه شود از لحاظ خوبى و فضل و بزركى و 
شرف و خرد و مجد و عظمت و نجابت بر او برترى دارد. 

اكر مال و دارايى اندكى داردء بايد دانست كه مال سايهاى از بين رونده و 
عاريه و امانتى است كه به صاحب اصلىاش بازكردانده مىشود. محمد كسى 
است كه شما خويشاوندى او با خود را مىدانيد و نيز مىدانيد او كيست. آنكاه 
ابوطالب از خديجه دختر خويلد براى محمد يَلّةِ خواستكارى نمود و تمام دار و 
ندارش كه بيست ماده شتر جوان بود به خديجه داد. در روايت ديكرى أمده است: 
دوازده و نيم اوقيه طلا (در حدود هشتاد و هفت و نيم مثقال طلا) به عنوان مهريه 
به خديجه يرداخت كرد. سيس ابوطالب كفت: به خدا قسمء محمد يس از اينء به 
خبرى مهم و شرف و منزلت والايى دست خواهد يافت. يس خديجه را به 


ازدواج وى درآورد'" 
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وقتى كه عقد تمام شدء حيوانات ذبح شدند و آن را بر فقرا يخش كردند. و 
خانه خديجه يّر از اقوام و خويشان شد. 

خديجه طاهره جهل سال سن داشت اما محمد يله جوانى بيست و ينج ساله بود. 

در اين ازدواج مبارك. خديجه طاهره همسر باوفا در محبتشء و مادرى مهربان 
در نهايت دلسوزى و شفقت و عطوفت و نيكى بود. خداوند از وى راضى بادا 


حكمت و خرد سرشار خديجه 

اتعنة تك و كيت زيرك واضرة سوفاد شويطه دلالث م كك اين 
است كه بيامبر يك را به عنوان شوهر انتخاب كرد على رغم اينكه بيامبر يلك آن 
موقع فقير بود و خديجه ثروتمندى بود كه ثروتمندان و بزركان قومش جشم به 
دنبال وى بودند اما او از ازدواج با آنان امتناع كرد. و اين نشان مىدهد كه خديجه 
با حكمت و عقل خالصش بى برده بود كه كمال مردانكى و جوانمردى و شرافت 
و سرشت سالم جيزى غير از ثروتمندى مادى و مال و دارائى فانى است. 

خديجه به دنبال نوع ديكرى از بىنيازى و ثروتمندى است. كه آن هم بىنيازى 
نفس و ثروتمندى درون و نرمخوئى و خوش روثى با مردمان است. و همه اينها 
رابه صورت كامل غير از محمد يَإلْكةِ در كجا مىيابد؟ بعضى از نويسندكان بر اين 
باورند كه آنجه باعث شد كه خخحديجه با ييامبر يله ازدواج كند و وى را بيسندد. 
خوش معامله بودن و تجارت خوب انجام دادن و صداقت و امانت در تجارت 
بود.ء در جواب كُوييم: اين خصوصيات و صفات اكرجه از اسبابى است كه اكر در 
مردى باشدء هر زنى آن را دوست دارد و بدان متمايل است به ويؤه براى صاحب 
مالاو ةراض مدل تن همد كدتقاة دار كي كابقى تفارك كن ماكر عير 
حال مىكوييم: شايد صفات و خصوصيات مذكور از اسباب و عوامل ظاهرىاى 
است كه خديجه به ظاهر آن دوست داشت تا با محمد ازدواج كند در حالى كه او 


از لحاظ سنى كوجكتر از خديجه بود جون محمد يله آن موقع بيست و ينج 


بانوان نمونه عصر بيامبر مَك كج 
سال سن داشت و حال آنكه خديجه جهل ساله بود. صرف نظر از اينكه مال و 
ثروت كمى داشت و جايكاه و موقعيت آن جنانى نداشت. فقط خديجه. صداقت 
و امانتدارى و تجارت خوب و ريشهدار بودن محمد:##كة را ديد كه باعث شدء 
خديجه ازدواج با او را بيسندد. 

اما با اين وصف ما درباره سبب حقيقى و اصلى ازدواج خديجه با محمد يلق 
تحقيق كرديم. خديجه در سن جهل سالكى يعنى در سن كمال عقل و رشادت 
ازدواج مىكند يس او نه جوانى نادان بود و نه بيرزنى كم عقل. سبب حقيقى 
ازدواجش با محمد اين بود كه او به دنبال مردانكى كامل بود. مردانكى با تمام 
معانىاش از قبيل اخلاق نيكو. جوانمردى و مروتء ايثار و فداكارى و خوى و 
خصلتهاى والا. 

اكر محمد ,َلك خرد سرشار و زيركى و هوشيارى خديجه و خصلتهاى 
بزرك و والا و كردار ستوده و ياكدامنى و سالم بودن اصل و نسبش و اصالت 
خانوادكى او را نمىديد هركز ازدواج با خديجه را قبول نمىكرد هرجند تمام مال 
و ثروتهاى روى زمين را هم دارا مىبود. و هرجند از لحاظ زيبايى از تمام زنان 
دنيا بهتر و برتر مىبود. 

يس به خاطر همه اينها بود كه خديجه و محمد يده هر دو مايل بودند كه با 

كمان محمد يلك درباره خديجه درست بود. او بهترين همسر و بهترين يشتيبان 
بود. عقل سرشار و زيركى و هوشيارى خديجه سبب شد كه او به محمد مَللكة ايمان 
آورد و در تمامى امور دينى از محمد يليك يبروى نمايد. يبامبر جل روزى به خانه 
خديجه آمد در حالى كه جبرئيل عَقِكَلةَ به او ياد داده بود كه جكونه نماز بخواند. 
يبامبريَللكةِ هم اين خبر را به خديجه داد. خديجه كفت: به من نشان بده آنجه را كه 
ديدهاى. يعنى به من ياد بده كه جكونه جبرئيل نماز را به تو ياد داد. 

يس بيامبريَكة نماز را به او ياد داد. خديجه همانند وضوى يبامبر ملل وضو 
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كرفت و سيس همراه او نماز خواند و كفت: كواهى مى دهم كه تو فرستاده 
القاضة 


خدايى 

محمد :5 صادق و امين است 

00 » خديجه اخلاق يبامبر علق را حوب مىدانست و از مكارم و فضائل 

مبرية آن قدر شنيده بود كه دل را ثّر از شادى و سرور كند. همجنين جايكاه 
د را ميان قومش كه او را صادق و امين لقب مىدادند و براى حل 
به خوبى مىدانست. 

يكى از اين مشكلات كه براى قريش بيش آمد اين بود كه قبائل قريش براى 
بازسازى كعبه كه بر اثر آمدن رودخانههاء و بنا به قولى بر اثر اكتوسوزفي وجنائة 
قوال: يعض وركر اتن سيل نيان كن خراب شله بود كردهم آمدند. اين واقعه بنا 
به قول راجح ينج سال قبل از بعثت بيامبر يَكة بود. قريش جارهاى جز بازسازى 
كعبه نلاشتنك. 

احاديث صحيح به اين موضوع اشاره دارند؛ بخارى از عائشه # ييه روايت كرده كه 
رسول الله عليه به او كفت: آيا نديدى كه قوم تو زمانى كه ععبه را بر يايههايى كه 
ابراهيم آن را بنا كرده بود بنا نكردند؟. كفتم: اى رسول الله يَللق! آيا كعبه را بر اساس 
يايههايى كه حضرت ابراهيم كعبه را بر آنها برافراشتء. تجديد بنا نم ىكنى؟ ييامبر 
كه فرمود: اكر قومت تازه مسلمان(و ضعيف الايمان)نبودند اين كار را مىكردم. 
عبدالله ذه مى كويد: اكر عائشهيقه اين را از رسول الله ماو شنيده بود. يبامبر يليه را 


-)١(‏ حافظ ابن حجر در كتاب «(الإصابه»» 4 274 مئ كويد: اين صريحترين كفته خديجه است كه نشان دهنده 
اسلام آوردنش است. 
(1)- به نقل از كتاب «رجال و نساء حول الرسول يَإتةِ»» اثر دكتر عبدالحميد هنداوئ. 
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نمىديدم كه دو ركنى كه در يايان «حجر» قرار دارند.» لمس نكند. كعبه براساس 
يايهدهايى كه حضرت ابراهيم كعبه را بر آنها برافراشتء ساخته نشد'". 

قريش يول و هزينههاى حلال را در بازسازى كعبه صرف نمودندء زيرا آنان 
شرط كردند كه جز مال ياك و حلال صرف بناى كعبه نشود؛ مهريه حرام و اموالى 
كه از طريق ربا به دست آمده و مالى كه به ناحق به دست آمده. نبايد صرف بناى 
كعبه شود. 

ابن اسحاق مىكويد: آنكاه قبايل قريش سككدها را براى بناى كعبه جمع 
نمودند. هر قبيلهاى» به طور جداكانه سنكدها را جمع مىنمود سيس آنها را در 
ديوار كعبه مىنهاد تا اينكه ساختمان كعبه به مكان حجرالاسود رسيد. در اين 
موقع ميان آنان دركيرى و اختلاف بيش آمدء هر قبيله فقط مى خواست خودش آن 
را در جايش قرار دهد و اين افتخار نصيب خودش شود. اين دركيرى تا آنجا به 
طول انجاميد كه آنان رودرروى هم سخن كفتند و جر و بحث نمودند و براى 
مبارزه آماده شدند. قبيله بنى عبدالدار كاسه ير از خونى را آوردند و با بنى عدى 
بن كعب بن لؤى بر سر مرك بيمان بستند و دستشان را در خون آن كاسه داخل 
كردند و آن را العقة الدم» (كاسه خون) نام نهادند. قريش جهار يا ينج شب بر اين 
حال بودند. سيس در مسجد جمع شدند و راجع به اين قضيه مشورت و تبادل 
نظر نمودند. 

كفتند: اى جماعت قريش! اولين كسى كه داخل اين مسجد مىشود. را به 
عنوان داور و حكم تعيين كنيد تا.ميان شما قضاوت كند. اولين كسى كه ذاخل 
مسجد الحرام شد. رسول الله وَل بود. وقتى كه بيامبرع##كة را ديدند, كفتند: اين 
امين استء ما به قضاوت او راضى هستيم. اين فرد محمد است. وقتى كه ييامبر 
لو به سوى آنان رفت و آنان قضيه را به او كفتند. فرمود: «يارجداى را برايم 


()- حديثى صحيح است. بخارئ در مبحث حجء باب «فضل مكة وبنيانهاء شماره 3و مسلم در مبحث 
حجء باب «نقض الكعبة وبنائها»» شماره 1333 آن را روايت كردهاند. 
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بياوريد). يارجه آأورده شك آنْكاه ييامبر علق حجر الاسود را برداشت وآن را در 
يارحه قرار داد سيس فرمود: «هر قبيله كوشهاى از يارجه ا بكيرة مسن همي :ان 
را بلند كنيد». آنان اين كار را كردند تا اينكه آن را به جايش رساندند. آنكاه 


يبام عالكة با وستاس عوج الأسوه راادز حاف يقن قران او 


خوشبختى با بالهايش بر بالاى بزركترين خانه بّر مى زند 

خوشبختى با بالهايش بر بالاى خانه خديجهنظهة بر مىزند. خديجه طاهره 
مىديد كه محمد امين بهترين شوهر استء او انسانى نرمخوء خوش اخلاق. نيك 
سيرت است و هر انسان و هر موجود زنده و غير زندهاى شيفته اخلاقش مىشوند. 
اخلاق محمد از فطرتش به صورت هماهنك و متكامل برخاسته بود. صبرش مثل 
شجاعتش. شجاعتش مثل كرم و سخاوتشء. سخاوتش مثل بردبارىاشء بردبارىاش 
مثل مهربانىاش» و مهربانىاش مثل جوانمردىاش بود و خصائص و صفات 
والايش بسيار بودند. 

بلكه ييامبر ع آن قدر باوفا بود كه هركزء آن زن بزركى كه يس از مادرش 
برايش به منزله مادر بود را فراموش نكرد. بيامبريَكةْ وقتى كه به خانه زوجيت 
رفتء أم أيمن را با خود برد و او را اكرام نمود و مورد مهربانى و دلسوزى خود 
قرار داد. قلب بزرك بيامبريلة آن قدر از رقت و مهربانى لبريز بود كه به 
قلبهاى يسر خديجه هم سرايت كرد. هند يسر خديجه. نزد مادرش يس از 
ازدواج با محمد يكو به عنوان يسر زن ييامبر 9ك بىنهايت خوشبخت بود كه در 
دامان راستكوترين مردمء باوفاترينشان از لحاظ عهد و ييمان» نرمخوترين و 


-)١(‏ ابوداود طيالسئ در «مسند» خود. به شماره 3؟ و حاكم در لمستدرك») » 1/ 458 آن را روايت 
كردهاند. حأكم كويد: اين حديث بنا بر شرط مسلم صحيح است و مسلم آن را روايت نكرده و شاهد صحيحئ 


بانوان نمونه عصر ييامبر َل 
هله 


خوش قلبترينشان بزرك شود. 

محبت محمد يله زيد بن حارثه را در بر كرفت؛ آن جوانى كه توسط حكيم 
بن حزام از بازار «عكاظ) خريدارى شد و حكيماو را به عمهاش, خديجه بخشيد. 
محمد يلك با زيد خيلى صميمى و دوست شادندء زيد محمد را آن قدر دوست 
داشت كه قبل از او كس ديكرى را دوست نداشت. خديجه اين حب و دوستى 
يدر را درك نمود از اين رو زيد را به همسرش بخشيد و بيامبرء#كة او را آزاد 
تركو قيائه إن كفنا كر أن ا زادك إى قمق اواو ستل شم بود واه از 
بازكرداند. بلكه او را آنجنان شريف و بزرك و بلنديايه نمود كه او را به خود 
نسبت داد و به او زيد بن محمد مىكفت. 

خديجه فلقها همسرشن» محمدع0 را آن قدر دوست داشت كه تمامى ابعاد 
وجود و احساساتش را در بر كرفته بود. حب و دوستى همسر نسبت به شوهر 
بزركوارش كه نمونه اخلاق والا و فضيلتهاى بزرك بود. خديجه به مرور زمان و 
روز به روز بر يقينش افزوده مىشد كه مردى را كه به عنوان شريك زندكىاش 
انتتخاب كرده. اصلح مردم امتش و بلكه اصلح مردم روى زمين براى اداى رسالت 
الهى است. 

خديجهنظة همه اسباب راحتى و آسايش و همه امكانات را براى رسول الله 
ند آماده مىكرد. همجنين اموال و دارايىاش را از وى دريغ نمىداشت و با 
عو اطق جني امنا ناك ب ازول يطاو لك جوف كد مضو سيت ندا كلد كذ 
شوهرش را دوست مىداشت» جيزى را دريغ نمىداشت و براى او احترام و 
الكل تعاض كاتا اف تنا" . 

خديجه؛ صاحب قلب مهربان 

در نشستى كه مملو از انوار ربانى بود محمد مالل با خديجه صحبت مىكرد. 
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ضذائ: كرقتهائن. تارهائ قلب خديجة برا لفين من كرة و آن حكيشضش كه اذ بين 
لبانش بيرون مىآمدء روح خديجه را با خوشبختى سرشار و بالدارى كه بالاى 
جسمش بلند مىشد و در افق نورانى زندكى م ىكرد فرا مى كرفت. 

در آن لحظاتء بنده آزاد شده خديجه أمد و كفت: اى سرور من! حليمه دختر 
عبدالله بن حارث سعديه آمده و مىخواهد داخل شود. وقتى كه رسول الله يلل نام 
حليمه سعديه را شنيدء قلبش ير از مهربانى و دلسوزى شد و خاطرات دوست 
داشتنى و خوب در ذهنش تداعى شد. خاطراتى دوست داشتنى كه بيابان بنى سعد 
و دوران شيرخواركىاش را در آنجا به ياد آورد. لحظهاى سرشار از احساسات 
لطيف بود. لحظداى كه با يك جشم به هم زدن يا حتى سريعتر از آنء دوران 
كودكىاش و دورانى كه در دامان حليمه بزرك شد را زنده كرد. 

خديجهنقة برخاست تا حليمه را به داخل بياورد. بيامبر يَلكة راجع به محبت و 
شفقت و كرامت و بزركوارى و دلسوزى حليمه زياد سخن كفت و هنكامى كه 
حتامكل د أو اناده كمدريهه هوذاف وساف محتمن ولك زا شنية كه ا اماق + 
مهربانى انق برمىآورد: «مادر! مادر!)». 

ختديجة بلا سول الله لكو نكاد كرد ديد كه او :زدايثن را برائ -خليمه كستزاتئذه و 
دستش را در نهايت دلسوزى و مهربانى بر سر حليمه كشيدء و خديجه شادمانى 
سرشارى را در جهره يبامبر مَل احساس كرد. خوشحالى زيادى در جشمانش موج 
مىزدء كويى كه در دامان مادرشء آمنه دختر وهب قرار كرفته و او از قبرش زنده 
قله اسستة 

در كرماكرم ديدار بين رسول الله يلين و حليمه. بيامبر مَلكةِ حال و اوضاعش را 
يوسيلكه او'ان مقس و ذقتواري نكن كد در انان تن سعد نتن امك نه ييافية 
بيامبر يلدع درد دل كرد. بيامبر يلك هم به او كمك و بخشش زيادى نمود. 

يس از آن بيامبرية ‏ با تأسف - راجع به دردى كه بيامبر ع به خاطر 


بانوان نمونه عصر_بيامبر مَلنو م 
تنكدستى و فقر و ندارى دايهداش» حليمه كشيد و كرفتارى و سختىاى كه شامل 
حال حليمه و قومش شله بودء با همسرش خديجه صحبت كرد. سراسر قلب 
خديجه ير از عطوفت و مهربانى شد و از ته دل جهل رأس كوسفند را به حليمه 
داد و به همراه آن شترى را براى حمل و نقل آب به او بخشيد. همجنين مخارج و 
نهايت تشكر :و قدردانى را م ىتمود سيسن نزد دايهاش» حليمه .مى رفت تا آنجه را 


كه خديجه به او بخشيده بود در اختيارش قرار دهد”". 


ذريه مباركى 

اين جنين اين خانه مبارى بر مودت و رحمت و محبت يابرجا بود و خديجه 
يه از هيج كوششى براى داخل كردن خوشبختى و خوشحالى به قلب بيامبر 
محبوب يلك دريغ نمىكرد. در روزى از روزها بيامبرعكة به خانه بركشت و 
همسر مهربانش مزده بزركى را به او داد؛ به او خبر داد كه حامله است. قلب ييامبر 
محبوب يلك به خاطر آن مؤده بزرك از خوشحالى جنبيد. 

خديجه در نهايت خوشحالى و شادمانى و خوشبختى بود زيرا احساس مىكرد 
و بلكه يقين مىكرد كه شوهرش ,َليكَةِ جايكاه بزركى خواهد داشت؛ از اين رو 
خديجه آرزو مىكرد كه خداوند از محمدج#ة فرزندى را به او عطا نمايد. لحظه 
اتتظار به سر رسيد, لحظهاى كه در آن خديجه اولين فرزند را براى ييامبر محبوب 
وله به دنيا آورد. نام اين فرزندء قاسم كه بيامبرمَكةْ اين كنيه را به او داد ‏ بود. 
سبس ذريه مبارك يشت سر هم آمد و يس از قاسمء زينب و ام كلثوم و فاطمه به 
دنيا آمدند. ولادت اين جهار فرزند (يعنى قاسم و زينب و ام كلثوم و فاطمه) قبل از 
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بوك عفرت حمل 0 برف يسن بعد ان توت« عبداشي كب كه مشهود به 
طيب و طاهر بود از خديجه متولد شد. 

ابن عباس فرزندان رسول الله يلك از خديجه طاهره را آورده و مىكويد: خديجه 
براى رسول اللْهعَكة دو يسر و جهار دختر به نامهاى قاسم, عبدالله. فاطمه. ام كلثوم, 
زينب و رقيه به دنيا آورد' ". اما ابراهيم از ماريه قبطيه يه بود. يسران بيامبر ملك همكى 
در كودكى فوت كردند. و دخترانش همكى دين اسلام را درك كرده و اسلام آوردند و 
هجرت نمودند. رقيه وام كلثوم با عثمان بن عفان ازدواج كردند. زينب همسر ابوالعاص 
بن ربيع بن عبد شمس بود و فاطمه همسر علىبن ابىطالب - يغ بود ". 

همه دختران ييامبر مَك به جز فاطمه در زمان حيات ييامبر يَاْةٍ وفات يافتند و 
فاطمة فيز ششن ماه يس 'ازاوفات يبامير لكو او .تيا رفبق: 

يبامبر يكو با سينه باز به خانواده مباركش نكاه مىكرد. همدشان زندكى آرام و 
زيبا در نهايت صفا و صميميت و خوشبختى داشتند. 

خديجهنِقه همسر نمونهاى بود. مىدانست كه حكونه خوشبختى را داخل قلب 
شوهرش ياه و فرزندانش كرداند و هر اندازه زندكىاش با ييامبر محبوب اه 
ادامه مىيافت» محبت و دوستىاش نسبت به او زياد مىشد و بيشتر او را 
خوشحال و شادمان مىكرد. ييامبرمَةٍ عابد و زاهدى بود كه قلب و اعضايش با 
خداوند - كيِكَ ‏ تعلق بسته بود. و از اين خانه مبارك. فاطمه بيرون آمد؛ كسى كه 
بعداً سرور زنان بهشتى و مادر حسن و حسين (سروران جوانان بهشتى) و همسر 
يكى از عشره مبشره (على#5) شد. جه خانه مباركى كه بر تمام هستى بركت و 
خير را منتشر كرد و همه هستى را با ايمان عطراكين كرد. 


.70 /2 دلائل النبوة» اثر بيهقئ»‎ -)١( 
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بخشش وايثار 

خديجه#قه در نهايت بخشش و كرم بود و دوست مىداشت هر آنجه را كه 
شوهرشء محمد بَلدّةِ دوست مىداشت. و به خاطر خوشبخت كردن شوهرش ولك 
تمام دارايىاش را فدا كرد. زمانى كه يبامبر محبوب ,َلك سريرستى عموزادهاش, 
علىبن ابىطالب را به عهده كرفتء در خانه خديجه ياك و مهربان» قلبى مهربان و 
مادرى دلسوز يافت. خديجه أن حجنان با على 4ه رفتار مىكرد كه او احساس 
مىكرد مادرشس :را بازيافته است. 

همجنين زمانى كه خديجهنظع احساس كرد كه بيامبر محبوب ,يلك برده آزاد 
شدهاشء زيل ب بن عفارثه ر|'دوست مودارد» أو زا به يبامير علي بخشيد؛ ذر نتييجه به 
خاطر همين كردارء منزلت و جايكاه خديجه در درون ييامبر يلك بالا رفت. 


من هركز كسى را به جز تو برنمىكزينم 

خديجه محبت و دوستى ويد اتسبث نه ييامين متحبوات للق زا'به كوتةاى ديك 
كه وتنا تمام حك كل ذر أن اسيك يا ان محنلك و دوسكن برائرى تمن كد 

زيد در ايام كودكى همراه مادرش براى ديدار قومش خارج ل اس بسواران 

لي ا بازار «عكاظ» او را فروختند. 
زيد بيوسته در سراسر كره زمين به دنبال او مى كشت تا اينكه قلبش از اندوه و 
حزن براى زيد شكافته شد. و از روى حزن و اندوه براى زيد شعر اندوهناكى 
سرود كه جكرها براى آن شكافته مىشود؛ آنجا كه مى كويد: 

«براى زيد كريستم و ندانستم جه بر سرش آمله. آيا زنده است تا اميدوار باشم 
يا اين كه مرده است). 

«به خدا قسم. نمىدانم و من مىيرسم: آيا يس از من زاغ تو را ربوده. يا كوه 


تورا ربوده اسينة): 
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«خورشيد هنكام طلوعش او را به ياد من مىآورد و ياد او هنكام غروب 
خورشيد از من دور مىشود). 

«شتران را براى كشتن بر روى زمين خواهم برانكيخت و از كشتن در سراسر 
زمين خسته نمى شوم هرجند شتران خسته شوند). 

«اين كار را مىكنم تا زمانى كه زندهام مكر اينكه مرك به سراغم بيايد؛ جون 
هر انسانى مىميرد هرجند آرزوهاى زيادى داشته باشد). 

در يكى از ايام حج'' جند نفر از اقوام و خويشان زيد آهنك بيتالحرام كردند 
و موقعى كه طواف كعبه را به جا مىآوردند ناكهان روبرويشان زيد را مىبينند. 
زيد را شناختند و زيد هم آنان را شناخت و از همديكر احواليرسى كردند. و 
زمانى كه مناسكشان را انجام دادند و به شهرشان بركشتند» جريان را براى حارثه 
بازكو كردند. 

حارثه هرجه سريعتر سوارىاش را آماده كرد و مقدارى از مال را با خود برد و 
برادرشء كعب او را همراهى كرد و هر دو به سرعت به طرف مكه حركت كردند”". 

سراغ بيامبر يَإلِقَة را كرفتند» به آنان كفتند كه ييامبر يله در مسجد است. آن دو 
بر بيامبر مَإله وارد شدند و كفتند: اى يسر هاشم! اى يسر سرور قومش! شما اهالى 
و همسايكان حرم خدا هستيدء درمانده را دستكيرى مىكنيد و اسير را خوراك 
مىدهيد. ما به دنبال يسرمان كه نزد توست اينجا آمديم» يس با آزاد كردن او بر ما 
منت نه و به ما نيكى كنء ما يول زيادى را براى آزادىاش به تو مىدهيم. ييامبر 
ليه فرمود: او كيست؟ كفتند: زيد بن حارثه. آنكاه رسول الله عله فرمود: كار 
ديكرى نكنيم؟ كفتند: جه كارى؟ فرمود: او را صدا كنيد و مخيرش كنيد: اكر شما 
را اختيار كردء بدون هيج يولى براى شماء و اكر مرا اختيار كرد. به خدا قسمء من 


-)١(‏ اين امر در زمان جاهليت بود. 
(؟)- صور من حياة الصحابة» اثر دكتر عبدالرحمن ياشاء ص 219-218. 
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كسى را عليه كسى كه مرا اختيار كردهء اختيار نمىكنم. آن دو كفتند: منصفانه با ما 
رفتار كردى و در حق ما نيكى كردى. 

أذكاه ببامبر ع8 زيد را هذا ؤد.و فرمود: آيا اينان .را مى شناسي ؟ كفت: بلهء 
اين يدرم است و اين هم عمويم. بيامبر يك فرمود: من هم كسى هستم كه مرا 
شناختهاى و محبتم را نسبت به تو ديدهاى» يس اينك من يا آن دو را اختيار كن. 
زيد كفت: من كسى را به جز تو اختيار نمىكنم. تو براى من به منزله يدر و عمو 
هستى. آن دو كنشد: واى'بر.تواق زيدا آيا بردكئ رابر أزادكى و بن يدر وعمو بن 
خانواددات برمى كزينى؟ زيد كفت: بله. من جيزى را از اين مرد ديدهام كه حاضر 
نيستم هركز كسى را به جز او بركزينم. وقتى كه رسول الله عَكةٍ اين را ديد, زيد را 
كنار حجر الاسود برد و فرمود: اى كسانى كه حضور داريدء كواه باشيد كه زيد 
يسر من است و از من ارث مى برد و من هم از او ارث مىبرم. وقتى كه يدر زيد 
و عمويش اين را ديدندء دلشان آرام شد و روانه ديار خود شدند. 

زيد به نام زيد بن محمد صدا زده مىشد تا اينكه خداوند دين اسلام را آورد. 
آنكاه رسول الله اوه زينب دختر جحش را به ازدواج او درآورد. وقتى كه زيد 
زينب را طلاق دادء يبامبر مَل با او ازدواج كرد. منافقان در اينباره سخن كفتند و 
به يبامبر علق طعنه زدند و كفتند: محمد با زن يسرش ازدواج كرد. آنكاه اين آيه 
نازل شد: هل ماك 2د اا لمن ين رَيجَالْكُمْ و41 يسول أله وكَائَمَ ليحن وَكانَ أله بحل 
شَيْءِ عَلِيمًا (ع) 4 (الأحزاب: .)5١‏ 

«محمد يلت يدر هيج يك از مردان شما نبوده و نيست؛ ولى رسول خدا و 
ختمكننده و آخرين ييامبران است؟ و خداوند به همه جيز آكاه است). 

و مى فرمايد: 3 أَدَعُوهُمْ لََسَيِهِمَ # (الأحزاب: 6). 

«انها را به نام يدرانشان بخوانيد). 


أو أن نه بعك زيكد بن حارثه صدا زده مىشد. 
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سروراولين و آخرين 

بيامبر بلئلة در جوانىاش جامع بهترين امتيازات و ويزكىهاى ميان طبقات 
مردم بود و سبك والايى از فكر درست و رأى محكم و درست داشت و بهره 
وافرى از هوشيارى و انديشه اصيل و درست و وسيله و هدف راست و درست 
داشت. بيامبرعكة از آوازه نيكش براى تأمل طولانى و انديشه مستمر و غالب 
كردن حق كمك مى كرفت. و با عقل خالص و فطرت ياكشء اوراق زندكى و 
امورات مردم و اوضاع جوامع مختلف را مورد مطالعه و بررسى قرار مىداد. از 
تمامى خرافات و كارهاى نايسند ميان مردم به دور بود و از آنها اجتناب مىكرد. 
سيس با بصيرت و آكاهى در امور مربوط به خود و مردم با آنان زندكى مىكرد؛ 
هر امر نيكى را مىديد در أن مشاركت مىكرد و اكر نيكى در أن نمىديد 
كوش ه كيرى مى كرد. وى شراب نمى نوشيد»ء كوشت حيواناتى كه براى بتها قربانى 
مىشدء نمى خورد. در روزهاى عيد و مناسبات مختلف براى بتها حضور بيدا 
نم ىكردء بلكه وى در همان اوايل جوانىاش از اين معبودهاى باطل متنفر و بيزار 
بود تا جايى كه جيزى در نظرش مبغوض تر و نايسندتر از اينها نبود و حتى بر 
شنيدن س وكنل يه لات.ؤ:غرى صبر .تم ىكزد واحاضر .به شنيدن آن نمى بود" 

بخارى از جابر بن عبدالله روايت كرده و مىكويد: هنكامى كه كعبه بازسازى 
شدء بيامبر ا و عباس رفتند تا سنكها را بياورند و در ديوار كعبه قرار دهند. 
عياض جة تاقيرع له كفرع تدانتةاكة رار كردت نه تاذ ميكدها مسفوظ شوم 
در اين هنكام بيامبريكة بر زمين افتاد و جشمانش به آسمان خيره شد سيس به 
هوش آمد و كفت: «جامدام؛ جامدام» يس جامداش را محكم بستء در روايت 


ديكرى يله أينت: يس از آن ديكر عوردئش ديده اا 
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رسول الله مايه در ميان قومش با بهترين فضايل و مكارم اخلاق متمايز بود. او 
بهترين قومش در جوانمردىء حلم, راستكويىء ياكدامنى؛ نيكوكارىء وفاى به عهد 
و امانتدارى بود تا جايى كه قريش وقتى اين مكارم و محاسن را در او ديدند, او 
را «أمين» لقب دادند. ايشان همانكونه بود كه أم المومنين خديجه فرمود: تو صله 
رحم و ييوند خويشاوندى را به جاى مىآورى وتواسيك عست ى يتيفان را 
حمايت مىكنى و براى بينوايان و مستمندان طلب معاش مىكنى و مهمانزنوازى 
مى كنى و ياران و طرفداران حق را كمك و يارى مىكنى"". 


شروع ازاينجا بود 

محمد يَللْثٌ هر سال مكه را ترك مىكرد تا ماه رمضان را در غار حراء سبرى كند. 
غار حراء جند مايل از روستاى «صاخبه» كه در بالاى كوهى از كوههاى مشرف بر 
مكه واقع شدهء فاصله دارد. روستاى «صاخبه» روستايى بود كه بخاطر دورى از مكه. 
سخنان باطل و بيهوده مردم و شرك و خرافات در آنجا منقطع مىشد و سكوت 
فراكير بر آن روستا و اطرافش حاكم بود. محمد َلك توشه جندين شبانهروز را 
برمىداشت و سيس از جهانيان مىبريد و با قلبش با حالت شور و شوق فراوان به 
سوى يروردكار جهانيان حركت مىكرد. در اين غار ترسناك و يوشيده؛ انسان بزركى 
قرار داشت كه از بالاى آن فتنهها و دشمنىها و تجاوز و ظلم را كه در دنيا موج 
مىزد. نظاره مىكرد و سيس از روى حسرت و شكفتى به خود مىبيجيد؛ زيرا 
كريزى از آن نمىيافت و راه علاج و درمان آن را نمىدانست. 

در اين غار دورء جشم تيز و حسابكرى بود كه خواستار ميراث هدايتيافتكان 
نخستين از بيغمبران خدا بود» و آن را مثل يك معدن تاريك مىديد كه فلزات 

- «الإعتناء بحفظ العورة» شهاره 340؛ و احمد به شماره 13727 آن را روايت كردهاند. 


-)١(‏ متفق عليه. بخارئ در مبحث بدء الوحى» باب (بدء الوحى». شهاره 4؛ و مسلم در مبحث الإيان» باب 


«بدء الوحى إلى رسول الله يَللية» شماره 160 آن را روايت كردهاند. 
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كرانبها جز با تلاش و رنج فراوان از آن بيرون نمىآيد و كاهى خاك با ريزه طلا و 
نقره آميخته مىشود و انسان نمىتواند آن را از خخاك جدا كند. 

در غار حراء محمد مالو عبادت مىكرد و قلبش را صيقل مىداد و روحش را 
باك مىكرد و تمام تلاش خود را به كار مىكرفت تا به حق نزديك شود و از 
باطل دور شود تا اينكه به مرتبه والايى از صفا و ياكى برسد كه اشعههاى غيب بر 
صورت نورانىاش انعكاس يابد. محمد يَلكة به كونهاى شد كه هيج خوابى را 
نمىديد مكر اينكه همانند روشنايى صبح ييام آن خواب برايش بيش مى آمد. 

در اين غارء محمد تَللْكُةْ با ملاء أعلا ارتباط داشت. 

قبل از آن: سينه صحرا برادرى از برادران محمد را ديده بود كه از مصر با 
ترس و وحشت فرار كرد و از بياباذهاى بىآب و علف عبور كرد تا اين كه امنيت 
و آرامش و هدايت را براى خود و قومش به دست بياورد. در اين هنكام از كنار 
دوه اكت سمعيويون وراش ورعنيلء رقت كه قضيد ان "اتش كرد ناكيان ندا 
مك د ءِ مل 2 1 .0 6 2 
وَأَقِِ الصَلُوهَ إزكرى 9 © (طه: ). «من «الله) هستم؟ معبودى بحق جز من 
همانا شعلهاى از اين آتش در طى قرنها عبور كرده تا اينكه بارى ديكر در 
اطزاك غاز ووقين وده فارق كه ون" أن مردى قران كركيه كه عبات هن كنك .ق 
جسم و روح خود را از يليدىها و بدىهاى جاهليت ياى مىكند. اما اين شعله. 
آتشى نبود كه بيننده را به سوى خود جلب كند بلكه نورى بود كه از وحى مبارك 
مشعوف مىكرديد و به وسيله الهام و هدايت و ثابت قدمى و عنايت بر قلب ياك 
مى درخشيد. أنكاه محمد عل با تعجب وابهت ؤذه به داق فرشته كوكن مواد 
كه به او م ىكفت: (اقرأ ...) «بخوان ...) محمد مالقاو جواب مىدهل: «ما أنا بقارىء): 


«(من درس خوانده لبيستم). اين درخواست و جواب تكرار مى شود تا اين كه بعل از 
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آن اولين آيات سوره علق از قرآن كريم نازل شد"". 


همانا با عظمتترين لحظه بر اين هستى كذشت 

نويسنده كتاب فى ظلال القرآن. سيد قطب كتلثه راجع به آن لحظه جاودانى كه 
وحى براى اولين بار بر رسول الله لينو فرود آمد, مىكويد: 

ايؤجا دن برابر اين :رويدذادى كه بارها :دز كتاكهاى سيرت .و تفسين أن .را 
خواندهايم» سبس آن را تكرار كردهايم و تركش كردهايم يا كمى در أن توقف 
نموديم و سيس از آن كذشتهايم» مكث كردم. 

به راستى رويدادى بسيار عظيم است. و امروز هر اندازه بكوشيم كه عظمتش 
را درك كنيمء باز نمى توانيم جون جوانب زيادى دارد كه از تصور و شناخت ما 
خارج است. 

به راستى آن رويدادء با حقيقت و دلالت و آثارش در زندكى همه بشريت» عظيم 
است. و اين لحظداى كه اين رويداد در آن اتفاق افتاد ‏ بدون مبالغه ‏ بزركترين و 
باعظمتترين لحظهاى محسوب مىشود كه در طول تاريخ طولانىاش بر اين كره 
زمين كذشته است. 

حقيقت اين رويدادى كه در آن لحظه اتفاق افتاد. جيست؟ 

حقيقت اين است كه خداوند بزرك و جبار و قهار و متكبر و مالك همه 
عدم . احينان تنوه ويه ان لخلقدافى كد امن اسان امك ورور س1 
هستى مانده و خسته استء نظر لطف افكنده؛ و به اين خليفه با بركزيدن يك نفر 
از آنان احسان و لطف نموده تا اينكه يك نفر نور خدايى را ببيند و حكمتش را 
دوق كندئ 'كلشات ومبغتانتن يز او'فرؤه آينه 


اين ححتقيقت» حفيقتى بق تهايث يزوىق:است: عوانب:عظمتشس ؤقتئ كه انسان به 


.99-98 فقه السيرة» اثر غزالئ» ص‎ -)١( 
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اذاف تواناو لقن نام كدتم ته قنع مطل نو اذلو تن “ال يرا كفل 
مىكند. و انسان در سايه آنء حقيقت عبوديت محدود و حادث و فانى را تصور 
و كداده تمي ا نوع : الدز» :اقلا ديق را ين داكن طاو ف الدسائ. ا الخرساب وى كلاو 
شيرينى اين احساس را مىجشد. و با خشوع و سياسكزارى و شادى و التماس آن 
را دريافت مىكند. او كلمات خدا را تصور مىكند كه جنبندههاى همه هستى به 
جاى انسان در اين قسمت از هستىء به آن جواب مىدهند. 

ييام اين رويداد جيست؟ 

8 000 
رحمت زيادء و بزركوار و بخشنده و منت نهنده استء. بدون سبب و علت 
بخشش و رحمت خويش را سرازير مىكند به علاوه بخشش و سرازير كردن آن. 
قسمتى از صفات ذاتى و ستوده خداست. 

افق مت نه بسنت ليان ينا ده "انميت كو :كفن راان بن ا كفرعا رو الطفى وا ار 
حل انشاك كين دنا رتسيو قيلف ”و الندانة شو روات عدا وت ار] ا لكوت كه اين 
سباسكراوف كنك و هميد نعمت كرا تاديد تيايين: :انسان: تم توانن ده فاط ان 
خداوند را سياسكزارى كند هرجند تمام عمرش را در ركوع و سجود سيرى 
عابت انم كراش والطت انم اماك كد تعد رسن ناف ف انناف كرك واف ودر 
نظر كرفته و از جنس خود انسانهاء فرستادهاى را بركزيده و كلمات و سخنان 
خود را به او وحى كرد. و زمين مسكن اين وحى و محل نزول اين كلمات و 
سخنانى است كه تمام جنبندههاى هستى در نهايت خشوع و خضوع و فروتنى 
بدان جواب دادند. اما آثار اين رويداد عظيم در حيات همه بشريت از همان لحظه 
اول شروع شد. در تغيير دادن مسير تاريخ و در تغيير دادن مسير ضمير انسانى 
شروع شد. از أن موقعى كه جهتى را تعيين نمود كه انسان بدان جشم مىدوزد و 
تصورات و ارزشها و موازين و معيارهايش را از آن دريافت مىدارد. از اين 
لحظه مردمان روى زمين كه در درونزشان اين حقيقت استقرار يافته در يناه و 
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حمايت مستقيم و آشكار خداوند زندكى كردند. به كونهاى زندكى كردند كه در 


لظن عد ]انق ساس و حر كلق م كرون 


ايستادكى در برابر تندباد 

از امالمؤمنين عايشهن#ظة روايت شده است كه مىكويد: اولين جيزى كه از 
وحى براى رسول الله َلكة شروع شد. خواب راست و درست بود. وى هر خوابى 
را كه مىديد مثل روشنايى صبح برايش نمايان مىشد. سيس خلوت برايش 
دوست داشتنى شد. از اين رو در غار حراء خلوت مىكرد و آنجا شبهايى جند 
عبادت مىكرد و براى اين مدت توشه و مواد خوراكى براى خود مىبرد» سيبس 
نزد خديجه برمىكشت تا اينكه ناكهان در غار حراء حق وى را غافلكير كرد؛ 
جبرئيل آمد و كفت: «بخوان». محمد مالو فرمود: «من درس خوانده نيستم»). محمد 
مى كويد: يس جبرئيل مرا كرفت و مرا بشدت در آغوش كرفت تا اينكه نزديك 
بود خفه شوم آن كاه مرا رها كرد و كفت: «بخوان)»» من هم كفتم: «من درس 
خوانده نيستم)». يس دوباره مرا در آغوش كرفت تا اينكه نزديك بود خفه شوم 
آنكاه مرا رها كرد و كفت: «بخوان)» من هم كفتم: «من درس خوانده نيستم). يبس 
براى بار سوم مرا كرفت و مرا يوشاند تا اينكه نزديك بود خفه شوم سيس مرا 
رها كرد و كفت: :را بأ َيَْ الى َلقَ (0) حَلقَ لانن نْعاقٍ(5) * (العلق: .)5-١‏ 

«بخوان به نام يروردكارت كه (جهان را) آفريد. همان كس كه انسان را از خون 
بستهاى خلق كرد). 

آذكاه رسول اللهع» با اين خالت و وضعيت به خانه يركشت در خالى كه 
تمامى اعضاى بدنش مىلرزيد. تا اينكه بر خديجه بنت خويلد داخل شد و 
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6 بانوان نمونه عصر ييامير بلك 
فرمود: «زملوني» زملوني): «مرا بيوشانيد, مرا بيوشانيد». وى را يوشانيدند تا اينكه 


ترسش از بين رفت» سيس به خديجه كفت: «أى خديحجة. مالى؟): «اى خديجه مرا 


جه شده؟» و ماجرا را برايش بازكو كرد و سيس فرمود: «لقد خشيت على نفسي»: 
ابر خودم ترسيدم). خديجه به او كفت: نه هركر! مؤده بده به خدا قسمء خداوند 
هركز تو را خوار نمىكند؛ زيرا تو صله رحم و بيوند خويشاوندى را به جاى 
مىآورى و راستكو هستى و يتيمان را حمايت مىكنى و براى بينوايان و مستمندان 
طلب معاش مىكنى و مهماننوازى مىكنى و ياران و طرفداران حق را كمك و 
اوم و ك1 

خديجه. محمد بلكو را با خود نزد ورقه بن نوفل (كه عموزاده خديجه بود) 
برد. ورقه مردى بود كه در زمان جاهليت (يعنى قبل از رسالت محمد) مسيحى 
شده بود.ء و كتاب عبرانى مىنوشت و انجيل را به زبان عبرانى مىنوشت. وى 
ييرمرد سالخوردهاى بود و نابينا شده بود. خديجه به او كفت: اى يسرعمو! به 
سخنان يراةرؤادهاث: (محمل) كوش بده ورقه به ميخمدع8 كفت: اق بزادرزاده! 


-)١(‏ امام نووئ تنه كويد: علماء ‏ خداوند از آنان راضئ باد! -مئ كويند: معنائ سخن خديجه يها اين است كه 
امر ناخوشايندئ برايت بيش نمئآيد؛ جون خداوند اخلاق والا و كريانه و خصلتهائ نيك را در تو قرار 
داده و خديجه نمونههايئ از آن را ذكر نمود. 

ودراين كفته دلالتئ است بر اينكه اخلاق والا و كريانه و خصلتهاول خوبء سبب سلامتئ از جيزهائ بد و 
ناخوشايند است. همجنين در اين كفته» از روئ تأمل و نظر مىتوان به اين رسيد كه انسان در بعضى حالات به 
خاطر مصلحت مدح و ستايش مئشود. همجنين در آن. دلجوئئ كردن كسئ كه ترسئ برايش بيش آمده مده 
دادنش و ذكر اسباب سلامتى برائ او م باشد. و در آن» بزركترين دليل و برهان بر كمال خديجه نه و رأئ 
درست و قوت نفس و ثبات قلب و درك و فهم زيادش وجود دارد. كفته خديجه : «وكان امرأ تنصر في الجاهلية) 
به اين معناست مردىئ بود كه در زمان جاهليت نصرانى شد. و «جاهليت» قبل از رسالت محمد يل است. اين 
مدت بدين خاطر به جاهليت موسوم بود كه جهالت و نادانى در آن موج مئزد و كاملاً آشكار بود. (مسلم 
بشرح النووئ» 2 2)). 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
راق 


خن :هن نبت © أن كاه سوال الله 06 انوسة زا كيده بود ترايت باز كو تموة. ورقة 
به او كفت: اين همان شريعتى است كه خداوند بر موسى نازل كرد. اى كاش آن 
موقع جوان مىبودم. اى كاش زنده مىبودم أن موقعى كه قومت تو را بيرون 
مين كنك سول الله عالكه فزموة: «أو تخرجيّ هم): «آيا آنان مرا بيرون خواهند كرد؟) 
ورقه كفت: بله. هيج مردى جنين دعوت و رسالتى را بر دوش نككرفته» مككر اينكه 
مورد اذيت و آزار قرار كرفته است. اكر هنكام ابلاغ رسالتت زنده باشم تو را 
كمك و يارى خواهم كرد. اما ورقه وفات يافت و ايام وحى بر ييامبر يليه را 
ا 

كويا آن جهل سال به مانند يك روز كذشته بود و وحى در صبح روز جديد 
شروع شله بود. بوى حق و حقيقت به مشام عقلهاى كنجكاو و جستجوكر مىرسيد. 

و سينه تدك و سكين به خاطر نكونبختى و يريشانى و كرفتارى» كمكم شروع به 
احساس كردن خنكى يقين و فراخى اميد و يروازى درازمدت نمود. آنء نبوت بود. 

آكاه باشيد اين فضل و لطف آمده حقدر زيباست! و مصيبتها و ييشامدهايى 
كدرةن زهان نوات ا خراف مسحي 21 وين نس ينا تعفدو يورك أسنك! 

به همين خاطر فورا به خود بازكشت. و موضعكيرى خديجه در برابر رسول 
خداء از بهترين و باعظمتترين موضع كيرىهايى است كه يك زن در طول تاريخ 
بشريت در مقابل همسرش اتخاذ كرده است؛ جرا كه خديجه به هنكام نكرانى 
محمد او را آرامش داد. به هنكام سختى و مشقت او را آسايش و راحتى داد. و 
تمامى فضائل و برترىها و خصلتهاى نيك محمد را به او كوشزد نمود و تأكيد 
كرق كه اباد هاي عدوي مائتل اهرك خوار و تكييت سووده لمر كوونة و ههانا 
خداوند وقتى كه اخلاق و خصلتهاى نيك و مناقب و فضائل والارا در سرشت 
كس الراو اه جدهاه عننها ال راموك حدما نف ف متشياقي دو الظفحة بر اعبات خوه 


-)١(‏ متفق عليه. تخريج آن قبلاً كذشت. 


قرار مىدهد. و به خاطر اين رأى درست و قلب سالم و ياكى. خديجه مستحق اين 
شد كه يروردكار عالميان به وسيله جبرئيل به او سلام و درود 000 

با وجودى كه امالمؤمنين خديجهنظة شنيده بود كه قوم بيامبرجة با وى 
خواهند جنكيد و وى را بيرون خواهند كرد و خديجه هم صلابت و قدرت قريش 
را مىشناختء با اين وجود خديجه تصميم كرفت كه در برابر تندباد شديدى كه 
در بيش بود ايستادكى نمايد و به خاطر راه خدا يذيرفت كه انواع اذيت و آزار و 
مشقت را تحمل نمايد و اين كار دشوار را قبول كند كه آن هم ايستادكى در برابر 
قريش بود. اين كار از بزرككاترين سرمشقها براى زنان مؤمن راستين است كه به 
اوالمؤمنين خديجهتفه اقندا كنند كه او انواع مشقت و سختى و اذيت و آزار را 
تحمل كرد تا شوهرشء رسول اللهعةْ را يارى نمايد و يشت سرش بايستد تا او 
به توفيق خداوند بتواند دعوت اسلام را ميان قوم خود و سيس در سراسر جهان 
انار وفك و مبعرييت لباقي راك كو 


درنكى كوتاه 

مى توانيم زير سايههاى آن كلمات زيبا و نيك جند لحظداى توقف كنيم. 
كلمات نورانى كه خديجه ابراز كرد. كلماتى ناشى از ثبات و يقينى كه موضع كيرى 
او را مشخص كرد. كويى خديجه خواست بككويد: اى ابوالقاسم! اى كاملترين و 
راستكوترين مردمان! اكر بر نفس ياك و والايت مىترسى كه مبادا نتوانى رسالت 
جاودانى كه خداوند به وسيله آنء تو را كرامى و مكرم نموده تحمل كنىء نكران 
مباش. هيج ضعف و سستى هركز به تو نخواهد رسيد. 

اى ابوالقاسم! راجع به انجام وظايف تبليغ امر الهى و رساندن رسالت خدايى 
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بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
راى) 


هركز ناتوان نخواهى ماندء جون خداوند متعال است كه تو را براى أن بركزيده و 
تو را مخصوص آن كار قرار داده استء و او مىداند كه رسالت و يام خود را 
جكونه به مردم برساند. 

به راستى تو اى ابوالقاسم! خداوند تو را بهترين انسان روى كره زمين خلق 
نموده و بهترين و والاترين فضائل و خصلتها و اخلاق را در سرشت تو قرار 
دادهء يس هركز تو را خوار نم ىكند و قلب بزرك و سالم تو به سبب دجار شدن 
به جيزى كه تو را نكران كند و بر خود بترسىء هركز اندوهكين نخواهد شد؛ زيرا 
تو داراى خصلتهاى كامل خدادادى, و اخلاق نيك و يسنديده؛ و فضائل والا و 
يسنديده» و بهترين خواو خصلتهاى ولاء و برترين مكارم اخلاقى هستى كه 
رستكارى و سربلندى و سرافرازى را برايت تضمين مىكنند و يبروزى و نجات و 
صلاح را برايت محقق مىسازند و به خواستهات خواهى رسيدء و رسالتت را ادا 
مر وو افك اريدانه عو الندانها نكن فرت توك وا خم قات مقرق ةر عفاد 
راوع كل ساي والابى فس كد تودر زاف تعفيشه جارد دف كروانن. 

و در سايه سخن نخست خديجهفظة كه به محمد يله مى كفت: تو صله رحم و 
ييوند خويشاوندى را به جاى مىآورى توقف مىكنيم؛ كُويى خديجه مى خواست 
بكويد: تو اى ابوالقاسم! صله رحم و بيوند خويشاوندى را به جاى مىآورى و با 
افراد دور و نزديك خوش رفتار و خوش برخورد هستى و بيكانكان را به سوى 
خود جلب مىكنى؛ و كينهها را مىشويىء و الفت و دوستى را مىكارى. و اين 
فضيلت و لطفى است كه محبت و دوستى را ميان خويشاوندان محكم و استوار 
م ىكرداند و قلبها را ير از صفا و صميميت و دوستى مىكرداند. و اين صله 
رحم اصلى از اصول اخلاقى است كه جزو خو و خصلتهاى توست. 

و مىتوانيم زير سايه سخنان دومش كه به محمد َلك مىكفت: تو راستكو 
هستى» توقف كنيم؛ خديجه مىخواست بككويد: تو راستكو و تصديق شدهاىء» تو 
راستكو و امين هستى. يس راستكويى براى تو يك خصلت است و جزء لاينفى 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَإكة 


شخصيت توست؛ اكر جيزى بكويى» موجودات دور و بر تو و دنيا مىكويند: اى 
ابوالقاسم ! راست كفتى و تصديق مىشوى. و قوم تو علىرغم لجاجت و 
بدىشان ‏ تو را «امين» صدا زدند و اين لقب را علنى كردند و اين خصلت 
شريفء يعنى خصلت راستكويى را براى تو قائل بودند و كواهى دادند و كفتند: 
دروغى را از تو نديدهايم. 

و زير سايه سخنان سوم خديجه كه مىكفت: يتيم را حمايت مىكنى» توقف 
مى كنيم؛ منظور خديجه از اين سخن اين بود كه: تو يتيم را حمايت مىكنىء؛ 
ضعيفى را كه شبها و روزها او را از ياى درآورد. حمايت و يشتبيانى مى كنى. 
نفس بخشنده و قلب مهربانت راضى نيستند ضعيفى را ببينند كه زندكى يشتش را 
شكانده. يس تو به وى نيكى مىكنى به كونهاى كه از خلال آنء به روحش جان 
تازه مىدهد و اميدها را در درونش زنده مى كند. 

و معناى سخنان دلنشين جهارم خديجه كه مىكفت: براى بينوايان و مستمندان 
طلب معاش فكت أين انك: 

همانا تو اى ابوقاسم! با بخشش و ايثار خود به بينوايان و بىجيزان كمكى و 
فايده مىرسانى. به راستى خداوند سخاوت و بخشندكى را در سرشت و نهاد تو 
قرار داده است. تو بخشندهترين مردمان هستى. بلكه تو از باد رحمت هم بيشتر 
خير و فايده مىرسانى. 

امام قسطلانى كته در كتاب كرانقدرشء «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» 
مى كويد: بخشش و سخاوت بيامبريَكُةْ تماما به خاطر خدا و به خاطر كسب 
رضايت خدا بود. او كاهى مال را به فقير يا نيازمندى مىبخشيدء كاهى در راه خدا 
انفاق مىكرد. و كاهى به خاطر به دست آوردن دل كسانى كه با اسلام آوردنشان. 
اسلام قوى مىشدء خرج مىكرد. يس بيامبر مَك به كونهاى بخشش مىكرد كه 
يادشاهانى مثل كسرى و قيصر از آن ناتوان مىماندند. و خود همانند فقيران 


بانوان نمونه عصر ييامبر َل 
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ونلكى هيا كر يكذتفاةى حو كاه بر "أو سيرع تن تبه واذن أفرلين اتتين :رومن 
فاو ادو عه فنا حرست > نك سيا روا بر كوا ام يم . 

و زير سايه ينجمين سخن خديجه كه به محمد عَكُة م ىكفت: مهماننوازى 
مى كنى» توقف مى كنيم؛ خديجه مىخواست بككويد: همانا تو اى ابوالقاسم! خداوند 
هركز تو را خوار نم ىكندء جون مهماننوازى و اكرام مهمان از بزركترين فضائل 
انسانى است كه تأثير بزركى در جذب قلبها و به دست آوردن دلها و رام كردن 
نفسهاء به ويزه در محيطى كه محمد در آن بزرك شده بودء دارد. اين محيط» 
حريص بر متطلبات معيشت و وسائل زندكى به خاطر وجود صحراها و كودها و 
دردها و بيابانها بود. 

تلطظورن خيلا نهد اق اعبار التسيوو كاي لقره بواسرواةة:ى لوقل ارات شق درا 
يارى مىكنىء اين است: تو اى ابوالقاسم! همانا يكى از خصوصيات و ويزكىهاى 
تواين است كه بيروان و طرفداران حق را يارى مىكنى. اين فطرتى است كه 
خداوتك تودرا من ان سوفقة :اسع بو عملي ساس اسبف كدوز نياة. فزن داذة 
است. يارى دادن ييروان و طرفداران حق, بهترين فضيلت و نيكترين اخلاق» و 
جامع ترين موارد و مصادر خير و نيكى است. 

عائشه دختر عبدالرحمن راجع به اين موضعكيرى زيباى خديجه مىكويد: آيا 
زن ديكرى غير از خديجه مىتوانست جنين جو باصفايى براى تأمل و انديشيدن 
رسول الله مَإيئنه فراهم كند؟ و آيا زن ديكرى غير از او آن قدر بخشش و ايثار در 
حق بيامبرءَ'كةٍ دارد كه او را براى ابلاغ رسالت آسمانى آماده كرداند؟ 

آيا همسر ديكرى غير از خديجه هست كه دعوت و نداى تاريخى بيامبر الله 
از غار حراء را به مانند او از ته دل و با مهربانى بى نظير و عطوفتى شديد و ايمانى 
راسخ بيذيرد بدون اينكه كمترين ترديدى در او راه يابد. يا خللى به يقينش راه 
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يابد در اينكه خداوند ‏ كنك هركز رسول الله عي را خوار نمى كند؟ 

آيا در توان زن شريف و ثروتمند و با رفاه ديكرى غير از خديجه هست كه با 
رضايت و به ميل و رغبت خود از هركونه راحتى و خوشى و آسايش بكذرد تا 
در سختترين اوقات رنج و سختى كنار يبامبر يلك باشد و او را در انواع اذيت و 
آزار و شكنجه احتمالى يارى رساند به خاطر راهى كه به حقانيتش ايمان داشت؟ 
بلكه خديجه تنها كسى بود كه خداوند بر او منت نهاد كه شريك زندكى مردى 
باشد كه به ييامبرى وعده داده شده؛ و اولين مسلمان باشد. و خداوند او را يناهكاه 
و آرامش دهنده و اطمينان خاطر و وزير رسول الله يله قرار داد"”". 


نخستين قلبى كه با اسلام طبيد 

اسلام» منزلت زن را تا دورترين جايى كه خيال زن تصورش مىكند و 
آرزويش بدان ميل مىكندء بالا برد. و آياتى از قرآن كريم را در شأن او نازل كرد 
كه روشنايى آن ديده او را روشن كرد و برهانشء نفس او را به دست آورد» و 
بلاغت و شيوايىاشء قلب او را به سوى خود جذب كرد. زن به توصيف خداوند 
از رحمت و عزتشء بهشت و دوزخش و ياداشش براى نيكوكاران و مومنان 
كوش حان شيرة» يس ايخ آبات عاطفة ون را يزاكيخت: و«وجداتش زا بيدار كرد 
و بصيرت و بينائىاش را نورانى نمود. از اين رو حق بود كه حب و دوستى اين 
آيات به قلب زن برسدء و در خونش جريان يابد و به جوانب استخوانهاى 

وضعيت زنان عرب هم بدينكونه بود؛ زيرا نخستين قلبى كه با اسلام طبيد و 
با نور آن درخشان شدء قلب زنى از آنان بود. اين زن كسى نبود جز مادر قاسمء 
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رهوى 


خديجه بنت خويلد#ظع سرور زنان جهانيان در زمان خود. 

امام عزالدين بن اثير كته مىكويد: «خديجه بنا به اتفاق مسلمانان» اولين كسى 
بود كه از ميان مخلوقات و آفريدههاى خداوند اسلام آورد)"". 

اين زن با ديكر زنان برابر نبود. جون حكمت زياد و دورانديشى به اصالت 
خانوادكى و نجيب بودن و قلب هوشيارش اضافه شده بود. جيزى كه دستيابىاش 
براى اكثر مردان دشوار است. يس خديجه. دين را به عنوان يارى همسرش 
برنكزيدء بلكه آن را از روى خوداكاهى و احساس علاقه و باور انتخاب نمود'". 


خانداى مبارى 

اين حجنين خديجه ننه اولين مسلمان بود. دخترانش نيز از نخستين مسلمانان 
توونك بلكه ككاتق كداووا انق انه« سارك ركنن ان عله اولين اراد مودت كه راق 
داخل شدن به دين اسلام شتافتند. مانند علىبن ابى طالب و زيد بن حارثه فت 

يس اين خانه» بهترين خانه در تمام اين هستى بود ... خديجه (سرور زنان 
عالميان) و دخترش فاطمه (سرور زنان بهشتى) از اين خانه بيرون آمدند. و قبل از 
همه اينهاء در اين خانه وحى بر ييامبر محبوبء. محمد يَلكة نازل شد و سرور 
اولين و آخرين در آن زندكى نمود. 

و علىبن ابىطالب (يكى از ده نفرى كه به بهشت مده داده شدند)» از آن 
خانه بيرون آمد. همجنين زيد بن حارثه از آن خانه بيرون آمد؛ كسى كه خداوند 
نام صحابى ديكرى غير از او را در قرآن ذكر نكرده و مىفرمايد: كلما فصو ريد 
عَنهَا ورا ربكا * (الأحزاب: /0710. 

«هنكامى كه زيد نيازش را از أن زن به سرأورد (و از او جدا شد). ما او را به 


.28 /2 اسدالغابة»‎ -)١( 
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همسرى تو درأورديم). 

محب طبرى آورده كه خانه خديجهيقة يس از مسجدالحرام برترين و 
افضلترين مكانها در مكه است. و شايد اين امر به سكونت طولانى ييامبر ع و 
نزول وحى بر يبامبرمَالكُةِ در آنء بركردد. 

امام فاسى آورده كه خانه مبارك در مكه. خانه امالمؤمنين» خانه خديجه بنت 
خويلديقة است؛ جون فاطمه سرور زنان جهانيان و خواهرانش در اين خانه به دنيا 
آمدند. و آورده كه ييامبر كرامى 9 خديجه را به اين خخانه آورد و خديجه در اين 
خانه وفات يافتء و ييامبر كرامى 8 تا زمان هجرت به مدينه منوره در اين خانه 
سكونت كرد. يس از هجرت بيامبر َي به مدينهء عقيل بن ابىطالب آن را در انختيار 
كرفت» سيس أن را به معاويه يسر ابوسفيان ‏ در زمان حكومت معاويه ‏ فروخت و 


معاويه هم آن را به عنوان مسجد قرار داد و در آن نماز خوانده ل 


در كنار ييامبر محبوب مالل 

خديجهنقة حدود ١50‏ سال ملازم و همراه بيامبر محبوب يللو بود. او مستقيماً 
از سرجشمه صاف و خالص سيراب مىشدء از سنت و راه و روش و راهنمايى و 
اخلاق و علم و مهربانى و دلسوزى بيامبر يَلِيهُ سرمشق مى كرفت. يس خديجه در 
توشبختى ب حدق بود كه أقلم!آزوصضت آن: ناتوان است» :بلكه كلمات .درا مقابل 
آن از روى شرم و حياء مى كريزند. 

او همراه بيامبر مَل نماز مىخواند؛ البته نمازى كه آن موقع» يعنى بيش از 
فرض شدن نمازهاى ينجكانه در شب معراج بود. و آن هم دو ركعت در صبح و 
دو ركعت در شب بود. 


از عروه بن زبير و او هم از عايشه يه روايت شده است كه عايشه مى كويد: 
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نماز ابتدا دو ركعت بودء سيس اين دو ركعت در سفر به عنوان نماز سفر باقى 
ماند و در حضر به جهار ركعت تبديل شد"'". 

اين هم بدين خاطر بود كه خديجهنظة قبل از اينكه نمازهاى ينجكانه فرض 
شودء از دنيا رفت؛ از جابر بن عبدالله روايت شده است كه از رسول الله ليت راجع 
به خديجه سئوال شد كه آيا او قبل از آنكه نمازهاى ينجكانه و احكام و تكاليف 
شرعى فرض شوندء وفات يافت؟ رسول الله بلك فرمود: «أبصرتها على نهر من أغهار 
الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب:: «او را بر رودخانهاى از رودخانههاى 
بهشت در خانهاى از طلا و نقره كه هيج سختى و ناراحتى در آن نيستء, ديدم). 

واز بيامبري#يُة راجع به ابوطالب سئوال شد كه آيا به او نفعى رساندى؟ در 
جواب فرمود: «أخرجته من جهنم إلى ضحضاح منها"'": «او را از قعر جهنم به 
جاى كم عمقى از آن خارج كردم). 

از عفيف كندى روايت شده است كه مىكويد: عباس بن عبدالمطلب دوست 
من بود او به يمن رفت و آمد مىكرد و عطر مىخريد و در ايام حج آن را 
مىفروخت. هنكامى كه من در منى كنار عباس بودمء مردى نزد او آمد و وضوى 
كافق: كرقفك :سن برعاسية: كا تمان بخوائد. .أنكاه وى ببرون: امن ىوضر 
كرفت» سبس برخاست تا نماز بخواند. سيس بسر نوجوانى بيرون آمد و وضو 
كرفتء, سيس برخاست تا نماز بخوند. كفتم: واى بر تو اى عباس! اين جه دينى 
است؟ كفت: اين دين محمد بن عبدالله» برادرزادهام است كه كمان مىكند خداوند 


او را به عنوان فرستاده مبعوث كرده. و اين» برادرزادهام على بن ابى طالب است كه 


(1)- بخارئ در بخش «الجمعة»» باب «يقصر إذا خرج من موضعه)ءشماره 1090؛ و مسلم در مبحث «صلاة 
المسافرين وقصرها»» بخش «صلاة المسافرين وقصرها». به شماره 85 6» آن را روايت كردهاند. 

(5)- هيثمئ در كتاب «المجمع الزوائد»» به شماره 15274 م كويد: طبرانئ آن را در «معجم الأوسط» و 
«امعجم الكبير» با اندكئ اختصار روايت نموده؛ و راويانش غير از مجالد بن سعيد» همكى رجال صحيحاند. البته 


مجالدبن سعيد در روايت احاديث به ويزه احاديث جابر ثقه دانسته شده است. 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَإكة 


به دين محمد عله ايمان أورده واز او ييروى مى كند» وآن ديكرى» زن محمد 
بلق يعنى خديجه است كه از دين او ييروى كرده است. 


00 


مكه بر اثر خشم و عصبانيت منفجر شد 
يبامبر بَلكة شروع به دعوت قوم و بستكانش به سوى توحيد و يكتايرستى 
نمود. 


007 0 


از ابوهريره#ه روايت شده است كه مىكويد: هنكامى كه آيه: 38 وَأَنَذِرْ عَشِيريكَ 
الأقريب 09 6 (الشعراء: 14. 

«و خويشاوندان نزديكت را انذار كن). 

نازل شدء رسول الله له قريش را فراخواند و فرمود: اى يسران كعب بن لؤى! 
خودتان را از آتش دوزخ نجات دهيد. اى يسران مره بن كعب! خودتان را از آتش 
دوزخ نجات دهيد. اى يسران عبدشمس! خودتان را از آتش دوزخ نجات دهيد. 
اى يسران عبدمناف! خودتان را از آتش دوزخ نجات دهيد. اى يسران هاشم! 
خودتان را از آتش دوزخ نجات دهيد. اى يسران عبدالمطلب! خودتان را از آتش 
دوزخ نجات دهيد. اى فاطمه! خودت را از آتش دوزخ نجات بده. زيرا من از 
جانب خدا نمىتوانم براى شما كارى كنم فقط من خويشاوند شما هستم و بيوند 
خويشاوندى را به جاى خواهم آورد”". 
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متفق عليه. بيخارئ در مبحث «وصايا»» باب «هل يدخل النساء والولد في الأرقاب»؛ شماره 3مسلم‎ -)١( 
در مبحث «الإيوان»؛ باب «في قوله تعالك: (وأنذر عشيرتك الأقربين)»» شماره 204؛ و ترمذئ در مبحث «(تفسير‎ 


القرآن»» باب «ومن سورة الشعراء»» شماره 185 3» آن را روايت كردهاند. 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
راى) 


اينجا مشركان تصميم كرفتند كه از مبارزه با اسلام و اذيت و آزار كسانى كه به 
دين اسلام مىكروند و رويارويى با آنان با انواع شكنجدها و اذيت و آزارها از هيج 
كوششى دريغ نورزند. و از زمانى كه رسول الله دعوت به سوى خدا را علنى 
كرد و اعلام كرد كه قومش كمراه است و آنجه را كه از آباء و اجدادشان به ارث 
بردهاند» باطل استء, مكه بر اثر خشم و عصبانيت منفجر شد و ده سال تمام 
مسلمانان به عنوان نافرمانان و شور شكنندكان قلمداد مىشدند و زمين زير 
ياهايشان لرزيدء و در حرم امن الهى» خون و مال و ناموسشان مباح كرديد و 
متكمل انراع ظلم ويك وكدات و تكبجة شدي 

اين كينهدهاى شعلهور با مبارزه از طريق تمسخر و تحقير به منظور خوار كردن 


و سكت دادن مسلمانان و كاستن نيروهاى معنوى شان» همراه شد20, 


صبر و يايدارى 

خديجهتظه مىديد كه انواع اذيت و آزار و تمسخر متوجه بيامبر محبوب يَللكة 
مىشود. از اين رو با او همدردى مىنمود و روحيهاش را تقويت مىكرد و آلام و 
بى نظير بود و بلكه الكو و سرمشقى براى هر خواهر مسلمان - كه شوهرش دعوتكر 
عن - مى باشد تا بلاها و مصيبتهايى كه مى بيئك و اسان بردبار را شكف ت زده 
م ىكندء از او بكاهد. از نمونههاى مصائبى كه در طول زندكى خديجه فقه برايش 


بيش آمده بودء اذيت و آزارى بود كه مشركان به ييامبر محبوب 84 مى رساندند. 


از عبدالله بن مسعودظهه روايت شده است كه ييامبر عو در مسجد الحرام نماز 
مى خواند و ابوجهل و يارانش هم در آنجا نشسته بودند. آنكاه به يكديكر كفتند: 
كدام يك از شما لاشه حيوان فلان طايفه را مىأورد و آن را بر يشت محمد وقتى 


.120 فقه السيرة» اثر غزالى مصرىئئمء ص‎ -)١( 


كج بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 
كه به سجده مىرود. مىنهد؟ بدبختترين قوم بلند شد و آن را آورد. منتظر ماند 
تأ ابوكة ببامبر عله به فحده. رقك» أنكاه. أن زابر :يقتت ببامنر ميات شنانههايقن 
نهاد و من هم نكاه م ىكردم و كارى از دستم برنمىآمد. اى كاش مىتوانستم از او 
دفاع كنم. عبدالله بن مسعود كفت: آنان شروع به خنديدن كردندء و رسول الله الله 
در حال سجده بود و سرش را بلند نكرد تا اينكه فاطمه نزد او آمد و آن لاشه را 
از روى يشت مباركش كنار نهاد. آنكاه رسول الهج سرش را بلند كرد و سه بار 
فرمود: «اللهم عليك بقريش): «خداياء قريش را نابود كن» وقتى كه ييامبرعكة آنان 
را نفرين كردء بر آنان دشوار آمد. عبدالله بن مسعود مىكويد: آنان معتقد بودند كه 
دعا در آن سرزمين» مستجاب مىشود. سيس بيامبر رلك آنان را يكى يكى نام برد 
و فرمود: «اللهم علي بأبي جهلء وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد 
بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أي معيط ...2): «خداياء ابوجهل را نابود كن» و 
عتبه يسر ربيعه» و شيبه يسر ربيعه, و وليد يسر عتبه» و اميه يسر خلف و عقبه يسر 
ابومعيط را نابود كن). نفر هفتمى رأ هم ذكر كرد اما من او را به ياد ندارم. راوى 
مىكويد: سوكند به كسى كه جانم در دست اوستء تمام كسانى كه رسول الله وليه 
نام برد را ديدم كه همكى در جاه بدر افكنده شدند"". 

مسلم از ابوهريره روايت كرده است كه: ابوجهل كفت: آيا محمد جهرهاش را 
در حضور شما به زمين مىسايد؟ ابوهريره مىكويد: كفتند بله. آنكاه ابوجهل 
كفت: سوكند به لات و عزىء اكر او را ببينئم كه جنين كارى مىكند. كردنش را 
لكدكوب مىكنم يا جهرهاش را در خاك مىغلطانم. ابوهريره كفت: آنكاه رسول 
الله مله آمد و شروع به خواندن نماز كرد. ابوجهل قصد داشت بر كردنش لكد 


-)١(‏ متفق عليه. بخارئ در مبحث «وضوء)» باب (إذا ألقي على ظهر المصلى قذر أو جيفة إر تفسد عليه 
صلاتهل” شهاره 0 مسلم در مبحث «الجهاد والسير»» باب «ما لقي النبي يِل من أذئ المشركين والمنافقين»» 
به شماره 1794 آن را روايت كردهاند. 
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بزند. راوى مىكويد: يارانش حيرتزده ديدند كه او با ترس و وحشت برمىكردد و 
صوردش را با دست 0 امن به او كفتنل: توا را نه شدهاى ابوالحكم؟ 
كفت: ميان من و محمد ود كووالى ذا اكقن و خيزى 'تريشاك و +الفابي هنين 
بالهاى ملائكه بود. رسول الله مالقاو فرمود: اكر ابوجهل به من نزديك مىشدء 
فورشتكان بدك زاك تكد كرود 

از عروه بن زبير روايت كله اسث:” كه مى كويل: از ابن عمرو بن العاص 
خواستم كه بدترين و سختترين كارى كه مشركان در حق بيامبرجة كردند را 
برايم بازكو كندء او كفت: هنكامى كه بيامبر يل در داخل حجر كعبه نماز 
مىخواندء عقبه بن ابى معيط آمد و لباسش را در كردن ييامبر ع انداخت و 
فشرد تا جايى كه نزديك بود او را خفه كند. آنكاه ابوبكر آمد و شانه عقبه را 
وس حرم لس 3 


١ 5‏ 
«اللّه» ع :7 


همجنين اصحاب بيامبر مله مورد شديدترين انواع شكنجه و اذيت و آزار قرار 
كر فتند. 

اق ضاف بخ ارث. زوايك شده اسث كه او م ىكويد: ثزة يباميرعالقه آمدم در 
حالى كه او در سايه كعبه ردايش را زير سرش قرار داده بود و آزار و شكنجه 
مشركان براى ما طاقت فرسا شده بود كفتم: اى رسول الله! آيا خداوند را فرا 
نمى خوانى؟ او نشست در حالى كه جهرهاش قرمز شده بود و فرمود: «لقد كان من 
قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلى عن 


-)١(‏ حديثئى صحيح است. مسلم در مبحث «صفة القيامة والجنة والنار»» باب «قوله: إن الانسان ليطغئ أن رآه 
استغنى »)» به شماره 2797 آن را روايت كرده است. 
()- - حديثى صحيح است. بخارئ در مبحث «المناقب»» باب «مالقي النبي علو وأصحابه»» به شماره 3856 


آن راروايت كرده است. 
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دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله0”": «ييش از 
شما افؤادق :ذو “زاة دين با اهن فته شكتجة ع شدنة.و كوشت و يوشت او 
استخوانشان مىسوختء اما اين سختىهاء آنان را از دين و عقيدهشان باز 
ند واشقةة.و كساتن ود كه" ارم راان فرق فشان .م كيادتة ان دق تدشان 
فى كرؤنده و ايخ كان آناثارا ان :دين 'ى عقيلامكان باز نم داقنت: قطعاً خداوند كان 
دعوت دينش را به سرانجام خواهد رساند» و روزى را خواهيد ديد كه مسافرى 
تنها. سواره از صنعاء تا حضرموت مسافرت مى كند و از كسى جز خدا نمى ترسد). 
كه نفسها را بيازمايد» و با اين أزمايشء: نفسهاى ياك را از نفسهاى ناياك 
نماي كن كساي: كه الياقك نارق .و كزامتكن بز وارقدة از ديكران حيذا كند .و 
انسانهاى مخلص و معتقد را از ديكران تشخيص دهدء همانكونه كه طلا جز با 
كداختن و آزمايش از ناخالصىها ياك نمىشود و طلاى خالص و كرانبها 
نمى كردد. حون نفس در اصل» جاهل و ظالم استء و جيزهايى از جهل و نادانى 
و ظلم و ناياكى بر آن عارض شده كه از بين بردن آنها نياز به تهذيب و ياكسازى 
دارد. اكر نفس از اينها در اين دنيا ياك شد جه بهتر و كرنه داخل جهنم مىشود. 
يس هركاه. بنده خدا از مظاهر كفر و نفاق و معصيت و ظلمء تهذيب و ياك شدء 
احانه واعفل قللنا به يترا وارو”. 

دكتر مصطفى سباعى مى كويد: همانا يابرجا بودن مؤمنان بر عقيدهشان يس از 
آنكه بدخواهان و كينهتوزان و كمراهان انواع شكنجه و اذيت و آزار را متوجه 


-)١(‏ حديثى صحيح است. بخارئ در مبحث «المناقب»» باب «ما لقي النبي يله وأصحابه»» شماره 43852 و 
امدء 5/ 109 آن را روايت كردهاند. 


(0)- زاد المعاده 3/ 18. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل و 
آنان كردند» دليلى است بر صدق و راستى ايمان و اخلاصشان در عقيده و والا 
بودن نفس و روحشانء به كونهاى كه آرامش درون و اطمينان خاطرى كه داشتندء 


و اميدى كه به رضايت و خشنودى يروردكار داشتند را بسيار بزركتر از 
4 


محروميت: و شكتخه وااذيت و ازاز عسي هن دالشييد : 


ابرهاى اندوه» و هجرت به حبشه 

از آنجايى كه اذيت و آزار مشركان به مسلمين روز به روز بيشتر مىشدء ييامبر 
َيْكِةِ به يارانش اجازه داد كه به حبشه هجرت نمايند. 

آغاز اذيت و آزارهاى مشركان در اواسط يا اواخر سال جهارم بعثت بود كه در 
ابتدا ضعيف بود. سيس روز به روز و ماه به ماه زياد مىشد تا اين كه در اواسط 
سال ينجم بعثت شدت يافت تا اينكه به فكر افتادند كه جارهاى بينديشند تا از 
اين عات وشكتصة :دروناك متام امه دوو ان لعظاته نيان سسة سوه 
كهف در ياسخ به سئوالات مشركان كه از ييامبر يله مى يرسيدند. نازل شد؛ اما 
اين سوره مشتمل بر سه داستان است كه در آن اشاراتى بليغ از خداوند متعال به 
دكات مومس هيف ذاستان: انان "كيت اشارداق انك مه ستجرك او مزاكد 
كفر و دشمنى به هنكام ترس فتنه بر دينء با توكل به خدا: 38 وَإِذْ أعدَرَلَموهُم وما 
يمَبْدُوت إلا لله وأ إل الْكَهفٍ يَنشْر لك رَبك ين يَحْمَيه- ويه لكر ين رم يرقا 
5 (الكهف: .)1١‏ 

«و (به آنها كفتيم:) هنكامى كه از آنان و آنجه جز خدا مىيرستند كنارهكيرى 
كرديدء به غار يناه بريد؛؟ كه يروردكارتان رحمتش را بر شما مى كستراند؛ و در اين 
امرء آرامشى ب شما فراهم مى سازد). 

و داستان خضر و موسى نشان مىدهد كه ظروف و شرايط هميشه بر حسب 


.49 السيرة النبوية دروس و عبرء ص‎ -)١( 
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ظاهر جارى نمىشود و نتيجه نمىدهدء بلكه جه بسا قضيه كاملاً برعكس ظاهر 
باشد. در اين داستان اشارهاى دقيق است به اين كه جنك عليه مسلمانان نتيجهداى 
كاملا برعكس خواهد داد. و اين سركشان و مشركان ‏ اكر ايمان نياورند - در 
برابر ا نعددامانان فعيفىو ناتوان شكييت كير اهيل ووه 

و داستان ذوالقرنين نشان مىدهد كه زمين از آن خداست و خداوند هر يك از 
سكانقى و[ كد بغراهد واريك اسن كردافلة و رمشكارى :قط دو براه ابمات اسك له 
كفر؛ و خداوند بيوسته از ميان بندكانش - در هر زمانى - كسانى را مبعوث م ىكند 
تا براى نجات ضَعفا اقدام كنند؛ و تنها بندكان صالح خدا شايستهترند كه زمين را به 


وى نل 


سرزمين خداوند 5 نبيست: ٍاإِلَديَ لخسوا فى كدو لديا ب وَأَرض أللّد افع 56 
3 بز بتر جلي () 4 (الزمر: 0٠١‏ 

براك كدان كدر ابن ونا نض كرواة بادا تكن اسسعا و .ومين خذدا 
ياداش خود را بى حساب دريافت مىدارند). 

رسول الله عاله مى دانست كه نجاشى يادشاه هشه يادشاهى عادل اسث و نزرد 
وى احدى مورد ظلم و ستم واقع نمى شود؛ از اين رو به مسلمانان دستور داد كه 
بد خاطر تجات ديق و اتتوقان از فس نمه جرت لمابيل ". 

ذو ماه رجب سال ينجم بعثت» اؤلين كروه صحابه به حبشه هجرت تمودلك. 
اين كروه. متشكل از دوازده مرد و جهار زن به سرير ستى عثمان بن عفان بود. 
رقيه دختر رسول الله لكو هم به همراه عثمان بودء و ييامبر ملل درباره عثمان و 


.213 /1 ابن هشام»‎ -)١( 


بانوان نمونه عصر ييامبر َل 
ره 


رقيه فرموده است: «إنهما أول بيت هاجر ني سبيل الله بعد إبراهيم ولوط #لككؤذ)' '': 
«آنان يس از خانواده ابراهيم و لوط ظَكتَفك اولين خانوادماى هستند كه در راه نخدا 
هجرت مو 

مادرمان, خديجهنقة همراه رسول الله بَكُةْ ماند و از دخترش رقيه و شوهرش, 
عبرال يه انها فطل كر وو تكن :دير خينا رين زستر دري من قلي وان انا هفنا 
صبر و شكيبايى و يايدارى يبشه مىكرد. جون از اعماق دلش آرزو م ىكرد كه همه 
جيز را در راه نصرت و يارى اين دين عظيم فدا كند هرجند آن جيزء بسيار باارزرش 
باشد. يس هر جيزى مادام كه براى به دست آوردن رضايت و خشنودى يروردكار 


نوشته ظالمانه و قطعنامه عمومى 


امام محمد بن يوسف صالحى شامى مى كويد: اسود و زهرى و موسى بن عقبه 
و ابن اسحاق مىكويند: قريش وقتى كه ديدند اصحاب ييامبر يأ به منطقه 
ديكرى رفتهاند و در آنجا به امنيت و راحتى رسيدهاند, و نجاشى اجازه نداده كه 
كسى از قريش به سوى او بيايد» و از آن طرف. عمر هم مسلمان شده كه مرد 
شجاع و قدرتمندى بود و اصحاب رسول الله مَل به وسيله او و حمزه از شكنجه 
قاأذيت ى 'آزار قريكن “دن "امات مائدتك وعهر' ف تحيزه عمزاه وسول” الله عا و 
اصحابش بودند و دين اسلام به تدريج ميان قبائل مختلف منتشر شد؛ از اين رو 
ممك بير كقفة رسزل اللة .لكو تق القول كندتن و كعيد: محمد سران؟ زان 
ما را كمراه و منحرف كرده استء به قوم ييامبر يَللقةِ كفتند: از ما ديه مضاعف 
بكيريد و اجازه دهيد مردى از غير قريش او را بكشد و اينكونه خيال خود را 
-)١(‏ هيثمى در كتاب «مجمع الزوائد»» 9/ 84 مئكويد: طبرانئ آن را در «معجم الكبير» روايت كرده و در 


اسناد آن» حسن بن زياد برجمئ است كه او را نم شناسم و ديككر راويان حديثء ثقه ومورد اعتمادند. 
(؟)- رحمة للعالمين» 1/1 6 به نقل از كتاب «الرحيق المختوم)» ص 1 2-9 9. 
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راحت كنيد. بنىهاشم از اين كار امتناع كردند و فرزندان عبدالمطلب بن عبدمناف 
نيز از اين تصميم حمايت كردند. 

وقتى كه قريش دانستند كه رسول الله يليلو توسط قومش (يعنى بنىهاشم) مورد 
حمايت قرار كرفته از اين رو مشركان قريش متفق شدند كه آنان را از مكه به 
شعن اولك تيد كد وخسكى مق ادنك كه قظعتامه الى ازا بتويسلد كه با 
بنىهاشم و بنىمطلب قطع رابطه شود, از آنان زن كرفته نشود و به آنان زن داده 
نشود, با آنان خريد و فروش نشودء از آنان صلحى يذيرفته نشود. و به آنان رحم 
نشود تا اينكه رسول الله مَل را براى قتل تحويل قريش دهند. 

وقتى كه براى اين كار جمع شدندء عهدنامهاى را نوشتند و سيس همكى بر 
أن ييدان زو غك مر كل هنل بر ادو كل سناد" أن زا «رها شع كنت سين نامة .را بوق 
داخل كعبه به خاطر تأكيد بر اجراى مفاد آن آويزان كردند. و بازارها را از آنان 
قطع نمودند و هركونه مواد خوراكى و نان و كالايى را كه مىديدند, بلافاصله به 
موف آن حس نافد و انو كه ركو انه ور وششد وى اتويت ابد كان نا 
كردندء بنىهاشم و بنى مطلب را به ابوطالب ملحق كردند و همه افراد بنىهاشم و 
بنىمطلب مؤمن و كافرشان. همراه ابوطالب به شعب او درامدند. و ابولهب از 
ميان بنىهاشم بيرون آمد و به صف قريش يبوست و آنان را يشتيبانى و يارى كرد. 

محاصره شدت يافت و همه مواد و كلاها از آنان قطع شد. مشركان هر نوع 
مواد خوراكى و كالايى را كه وارد مكه مىشدء بلافاصله به سوى آن مىشتافتند و 
آن را مىخريدند. اين محاصره اقتصادى كماكان ادامه داشت تا جايى كه به نهايت 
سح بو مشقت: وسيدائك واه خوردن وركاها و يوسكها ينا بردند. حت "اق أن 
طرف شعبء. صداى زنان و كودكان شنيده مىشد كه از كرستكى آه و ناله 
مىكردند و جيزى به آنان نمىرسيد مكر به صورت مغفيانه. آنان براى خريد 
مايحتاج زندكىشان فقط در ماههاى حرام از شعب خارج مىشدند. و از 
كاروانهاى شتر كه از خارج مكه. وارد مكه مىشد اجناس و كلاها و مواد 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل م 
خوراكى مىخريدندء اما اهل مكه به قيمت كلاها مىافزودند تا بنىهاشم و 
بنى مطلب نتوانند خريد كنند. 

حكيم بن حزام كَاهكَاهى كندم را براى عمهاش. خديجهنظة مىبرد. يى بار 
ابوجهل به او برخورد كرد و يقهاش را كرفت تا او را از اين كار منع كندء آنكاه 
ابوالبخترى ميان آنان ميانجيكرى كرد و حكيم بن حزام را كمك كرد تا كندم را 
براى عمداش ببرد. 

ابوطالب نسبت به رسول الله يله نكران و مضطرب بود وقتى كه مردم به بستر 
خوابشان مىرفتند. رسول الله يَلكة را امر مىكرد كه در بستر او بخوابد تا اينكه 
افرادى كه قصد سوء به جان رسول الله ب داشتند از اين امر مطلع شدندء آن 
وقت يكى از يسران يا برادران يا عموزادههايش را امر مىكرد كه در بستر رسول 
الله يليو بخوابد و رسول الله يله را امر مىكرد كه در بستر يكى از آنان بخوابد. 

رسول اللهي#كو و مسلمانان در ايام حج از شيعب خارج مىشدند و با مردم 


برخورد مىكردند و آنان را به اسلام دعوت م ىكردند. 

ابن كثير تنه مى كويد: سيس افرادى از قريش سعى كردند كه آن قطعنامه را 
ع ا ل 
بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى برخاست و نزد مطعم بن عدى و جماعتى از 
قريش رفت و آنان هم خواستهاش را اجابت نمودند. 

رسول الله اكه به قوم خويش خبر داد كه خداوند موريانه را براى آن قطعنامه 
فرستاده و موريانه هم آن را خورده و تنها نام خدا را باقى كذاشته است. اين طور 
هم بود. سيس بنى هاشم و بنىمطلب به مكه بركشتند و علىرغم مخالفت ابوجهل 
عمرو بن هشام؛ صلح ميان قريش و بنىهاشم و بنى مطلب برقرار شد'". 

مادر ماء خديجه طاهرهيظه همجنان همراه رسول الله مَل ماند و او را تقويت و 


-)١(‏ الفصول في اختصار سيرة الرسول اق اثر حافظ ابن كثيره ص 91-90. تحقيق وتعليق محمد العيد 
خطراوئ و محيئ الدين مستو. 
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يارى مىكرد و در تحمل اذيت و آزار بيامبرة از جانب قومش با كمال ميل و 
رايت با او امشاركت مى نمو تا ابوكة تقدير خذاوند :نه قطعنامة ظالمانة.ق تلخ 
كه به مانند شمشير بران بر كردنهاى محاصرهشدكان و مؤمنان به رسالت محمد 
ِل آحته بود يايان داد. 

محاصره تمام شد و امالمؤمنين؛ خديجه طاهرهنة با موفقيت و ييروزى - كه 
ثمره صبر و يايدارىاش بر بيروى از رسول الله#ة بود و نخديجه آن را در 
زندكى به عنوان همسرى امانتدار در سايه وفا و ايمان راستين و صبر نيكو يياده 
كرده بود از اين محاصره خارج شد. به خاطر يايدارى مسلمانان بر اين سختى و 
مشقت طاقتفرسا و سرساءآور بود كه خداوند. آنان را از صاحبان مقام والا در 
آخرت. و سروران و بزركان زمين در دنيا قرار داد. و اين» جزاى صبركنندكان و 
ياداش سياسكزاران است. 

«خداوند آنان را در بهشت جاويد به خاطر صبرى كه ييشه كردندء ياداش داد و 


ان فلو فود اء نواد ره والالين اسن ا 


خداوند متعال به خديجه سلام مى كند 

از انس روايت شده است كه مىكويد: جبرئيل نزد يبامبر مَألَةٌ كه خديجه هم 
در كنارش بود آمد و كفت: همانا خداوند به خديجه سلام مى كند, خديجه كفت: 
همانا خداوندء خودش سلام استء. و سلام بر جبرئيل و سلام و رحمت و بركات 
كتذار لدي اتونا ا 

ماشاءالله به اين مادر دانا و زيرك كه ادب را به تمامى ياد كرفت و با آنء در 
خانه يبامبرية زندكى كرد؛ ييامبرى كه خداوند همه فضائل و مناقب و 


.26 نساء مبشرات بالجنة» ص‎ -)١( 
نسائئ آن را در مبحث «فضائل الصحابة»» شماره 254 روايت كرده» وإسناد آن حسن است.‎ -)١( 
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بزركوارىها و اخلاق والا را در او جمع كردانيده و مىفرمايد: :8 وَإِنّكَ لحل خُلقٍ 
عَظِيوٍ (2) © (القلم: غ). «و تو اخلاق عظيم و برجستهاى دارى). 


ياداش از جنس عمل است 

از ابوهريره#* روايت شده است كه مىكويد: جبرئيل نزد بيامبرجكة آمد و 
فرمود: اى رسول خداء اين خديجه است كه با ظرفى از نان يا خوراك يا نوشيدنى 
دارد مىآيدء يس هركاه نزد تو آمدء از طرف يروردكارش و از طرف من بر او 
سلام كن و او را مزده بده به خانهاى در بهشت از طلا و نقره كه هيج داد و فرياد 
و سختى و رنجى دون كيك 

يس بياييد با هم بدانيم كه جرا مزده به خانهاى از تارهاى طلا و نقره براى 
خديجه آمد و حرا ذات قصب (تارهاى طلا و نقره) ذكر شده است؟ 

ابن حجر مىكويد: «قصب) به فتح قاف. ابن تين مىكويد: منظؤن أن أن 
مرواريد توخالى و وسيع مانند قصر بلند و مرتفع است. كويم: نزد طبرانى در 
كتاب «معجم الأوسط» از طريق ديكرى از ابن ابى اوفى» به معناى تارهاى مرواريد 
است. و نزد او در كتاب «معجم الكبير» از حديث ابوهريره. به معناى «خانهاى از 
مرواريد توخالى» است. و اصل آن حديث در صحيح مسلم آمده است. و نزد 
طبرانى در كتاب «معجم الأوسط» از حديث فاطمه آمده كه فاطمه مىكويد: كفتم 
اى رسول خداء مادرم خديجه كجاست؟ فرمود: «في بيت من قصب): «در خانهاى از 
نى). كفتم آيا از همين نى است؟ فرمود: «لا من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ 
والياقوت:: «نه. از تارهايى كه با در و مرواريد و ياقوت و جيزهاى كرانبها به 


صورت بسيار منظم و زيبا شكل كرفته است). 


-)١(‏ متفق عليه. بخارئ در مبحث «المناقب»» باب «تزويج النبى بلق خديجه وفضلها ينقة» به شماره 20 38؛ و 
مسلم در مبحث «فضائل الصحابة)؛ باب «فضائل خديجة ام المؤمنين يه به شماره 2432 آن را روايت كردهاند. 
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سهيلى مى كويد: «در فرموده «من قصب» نكتهاى هست و نفرمود: «من لوَلوً) 
نكته اين است كه در لفظ «القصب» مناسبتى هست و أن اينكه خديجه نى مسابقه 
(نىاى كه در آخر مسافرت اسب دوانى نصب مىكنند و هر يك از سواران زودتر 
برسد و آن را بردارد مسابقه را برده است) را احراز كرده از آن جهت كه وى قبل 
از همه به سوى ايمان شتافت و كوى سبقت را از ديكران ربود, و به همين خاطر 
اين مناسبت در همه الفاظ حديث مذكور وجود دارد)”". 

ذو استاشيف: كرو إز جيف واشيف يكن اكثر تاسهايكن وجوه :وارفويق 
خديجه همء نوع خاصى از راست بودن را داشت كه ديكران نداشتندء جون او بر 
رضايت و خشنودى يبامبر ماله با تمام توانش حريص بود و هركز رفتار و 
برخوردى: ان اودر ند كه بيامير علق ر] تازاحك كثل" انا غير خديحة تعنيق نودت 
و كاهاً رفتار و برخوردى از آنان سر زده كه ييامبرءَ'فكة را ناراحت مىكرد. 

اما راجع به عبارت «ببيت». ابوبكر اسكاف در كتاب «فوائد الأخبار» مىكويد: 
منظور از آنء خانهاى اضافه بر ثواب و ياداشى است كه خداوند براى خديجه 
آماده كرده. و به همين خاطر در حديث أمده است: (لا نصب فيه»)؛ يعنى خديجه 
به سبب أن» رنج و سختى و خستكى نمى بيند. 

سهيلى مىكويد: «در آمدن كلمه «بيت» معناى ظريف و دقيقى وجود دارد؛ زيرا 
خديجه يرورش يافته خانهاى در زمان اسلام بود كه غير از خانه خديجه. خانه 
ديكرى نبود كه اسلام وارد آن شده باشد و خانه اسلام تنها منحصر به خديجه بود. 
يس در اولين روزى كه يبامبر جك مبعوث شدء خانه اسلام به جز خانه خديجه بر 
زوق زمين نبوة “و ايخ -فشيلتق_ انيت كه غير خديجة :ذل أن #تشازكتق :ندارد و 
مخصوص خديجه است. 


.172-171/7 فتح البارئ»‎ -)١( 
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وى در ادامه افزودة فق ياداش عمل غالا باالفظ أن عمل ذكر م شود هرحند آن 
عمل بسيار بزركتر از ياداش هم باشد و به همين خاطر لفظ «بيت» در حديث 
آمده و لفظ «قصر») نيامده است». 

مناوى مى كويد: «بيت» به معناى قصر است و تسميه كل با اسم جزء در زبان 
عرب معلوم است. و ياداش از جنس عمل در اين فرموده يبامبر يَكة: «لااصخب فيه 
ولا نصب70" كما كان است» حون «صخب» به معناى داد و فرياد و دركيرى و 
اختلاف با صداى بلند استء و «نصب» هم به معناى رنج و خستكى است. 

سهيلى مىكويد: «مناسبت نفى اين دو صفت (يعنى دركيرى و داد و فرياد و 
رنج و خستكى» اين است كه بيامبر يلك زمانى كه به سوى اسلام دعوت كرد, 
خديجه با ميل و رغبت دعوتش را اجابت نمود و ييامبرياة را وادار به بلند كردن 
صدا و دركيرى و رنج و خستكى در آن ننمودء نه تنها اين كار را نكرد بلكه تمام 
خستكىها و رنجها را از او دور كرد و در هر سختى و مشقتى او را يارى و 
همدردى نمودء و هر سختى را بر او آسان نمود؛ يس جا دارد كه منزلى كه 
خداوند به خديجه مزده داده» با صفت مقابل عملش ا 


عام الحزن (سال غم و اندوه) 
مسلمانان از شيعب بيرون آمدند و شور و نشاط كذشتهشان را كمكم به دست 
م ىآوردند و هنوز مسلمانان از شدت و مشقتى كه با آن روبرو شده بودند نفس 
مصيبت بزركى براى بيامبر يلة بيش آمد. 
(1)- يعن داد و فرياد و رنج و سختى در آن نيست. 


(5)- فتح البارئ» 7 فيض القدير» اثر مناوئ. به نقل از «الجزاء من جنس العمل» اثر دكتر سيد حسين» 
62-2 
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همانا خديجة از لحمكهائ يورى خداوثك براق مجمدع420 بوة از محمد را 
در سخ تترين اوقات تقويت و كمى كرد و او را در ابلاغ رسالتش يارى كرد و 
در سختىها و كرفتارىهاى تلخ با او مشاركت نمود و با جان و مالش او را يارى 
كرف اثو زماتى مو توائى قن ابق عت وا اعساس كت كه بداتن عقي 3 
هعسوان اهران به«وسالت آنان ععيانت كردة بز مه شوعراتشان ايفان ثياوووةاند: و 


مو 


به همراه مشركان قوم و خاندانشانء با خدا و رسول خدا جنكيدهاند: 38 صَرَيك ألنّه 


آذ و ف م ع 2 ع ص سرع سمه و د ل 0 5 4 مره اس دس 
ملا لد كقروا أمرات نوج وَأمْرَآتَ لوط كاننًا تحت عِبْدَيْنِ مِنْ عبادٍنا صَ'ِلِسَيْنِ فَحَانسَاهُمَا 


5-0 
د 7 مس بر م 


نيا عَتْهمَا ص أنه سّهكًا وَقِيلَ دخلا أَلكَارَ ممَ أَلدَادِلينَ )1 4 (التحريم: .2٠١‏ 
«خداوند براى كسانى كه كافر شدهاند به همسر نوح و همسر لوط مَثّل زده استء 
آن دو تحت سريرستى دو بنده از بندكان صالح ما بودندء ولى به آن دو خيانت 
كردندء اما ارتباط با اين دو (ييامبر) سودى به حالشان (در برابر عذاب الهى) 
تاشت: ونه آنها كنت شذ: ؤارد اثثن تويك عمراء كسان كه وارد هس طوند»: 

اما خديجه. راستكوى زنان بود. هنكام اضطراب و نكرانى بر شوهرش مهربانى 
كرد و نمس سلامت و آرامش و نيكى بود. بيشانىاش از آثار وحى مرطوب و 
خيس بود. و يك جهارم قرن همراه ييامبر ماله ماند. بيش از رسالت ييامبر مالكو هم 
به تأمل و كوشهكيرى و كردار و رفتار او احترام مىكذاشت و يس از رسالتء 
حيله و نيرتكك دشمنان و دردها و رنجهاى محاصره و خستكىهاى دعوت را 
تحمل مىكرد. و زمانى وفات يافت كه بيامبرءة ينجاه سال سن داشت و او 
بيشتر از شصت و ينج سال سن داشت. و ييامبر َالَو در طول حيات مباركش 


هران او برا ناف عن كو 


.143 فقه السيرة, اثر غزالئى مصرىئئل» ص‎ -)١( 
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وفااين جنين است 

يبامبر مََةٍ براى وفات خديجه بسيار اندوهكين و ناراحت شدء جون او بهترين 
همسر شكيبا و مخلصى بود كه ييامبر را در طول حياتش تقويت و يارى كرد و به 
خاطر نصرت و يارى اين دين هر جيز با ارزش و كرانبهايى را بخشيد, از اين رو 
بيامبر مله هركز نتوانست او را فراموش كند و نسبت به او وفايى داشت كه قلم از 
وصف أن عاجز است. 

اين بيامبر محبوب ,َلكلوْ است كه خديجه را مورد ستايش و تمجيد قرار مىدهد 
و مىفرمايد: ١كمل‏ من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم 
بنت عمران ‏ وخديجة بنت خويلد' '' - وأن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام» ": «از ميان مردان افراد زيادى به حد كمال رسيدند و شخصيتشان 
كامل شد ولى از ميان زنان كسى كامل نشد جز آسيه زن فرعون و مريم دختر 
عمران ‏ و خديجه دختر خويلد ‏ و همانا برترى عايشه بر ساير زنان همانند 
برترى تريد بر ساير غذاهاست». 

يكى از علما حاشيه زيبايى بر اين حديث نوشته و مىكويد: تناسب و همكونى 
زيبايى كه اين سه نفر را در يك سياق با هم آورده اين است كه هر يك از آنان 
كفالت فرستادهاى را به عهده كرفت و همنشين خوبى براى او بود و به او ايمان 
آورد؛ آسيه موسى را بزرك كرد و در حق او نيكى نمود و هنكامى كه به ييامبرى 
مبعوث شد به او ايمان آوردء و مريم كفالت عيسى را به عهده كرفت و او را 
بزرك كرد و هنكامى كه به ييامبرى مبعوث شدء. او را تصديق نمود. و خديجه 


()- اين عبارت اضافى از ابن مردويه از حديث قره بن إياس به طور مرفوع است: «وخديجة بنت خويلد)». و 
إسناد آن صحيح است همان طور كه ابن كثير در «البداية والنهاية»» 3/ 129 كفته است. 

(1)- متفق عليه : بخارئ در مبحث «أحاديث الأنبياء»» باب «قول الله تعالى : (وضرب الله مثلاً للذين آمنوا 
امرأت فرعون) إلى قوله (وكانت من القانتين)»» شماره 3411؛ و مسلم در مبحث «فضائل الصحابة»» باب 


«فضائل خديجة امالمؤمنين #*). به شماره 2+1 و امد در مسئد به شماره 9 تآ راروايت كردهاند. 
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بيامبر را تشويق و ترغيب نمود و با جان و مالش او را يارى كرد و همنشين 
خوبى براى او بود و هنكام نزول وحى بر ببامبرية اولين كسى بود كه او را 
تصديق نمود و به او ايمان آورد. 

يبامبر جك بيش از خديجه اصلاً ازدواج نكرده بود, بلكه تا زمان وفات خديجه 
با هيج كس ازدواج نكرد. 

از عائشه يه روايت شده است كه مىكويد: ييامبر مَل تا زمان وفات خديجه با 


هيج كس ازدواج كود . 


بيامبرعلة همراه خديجه زيباترين روزهاى عمر را در مودت و رحمت و 
محبث و عبادت خداوند و دعوت براى دين خدا سيرى كرد و يس از وفات 
خديجه روزهاى عمر بيامبرية روز به روز از محبت و وفاى به خديجه زياد 
مى شد و هميشه خديجه را مورد ستايش و تمجيد قرار مى داد و دوستداران 
خحديجه را دوست مىداشت» وادوسث مى داشت كه سينك يا بشنود كسى را كه 
يادى از خديجه و روزهاى مبارك و معطر او مىكند. 


از هشام بن عروه از يدرش روايت شده است كه مىكويد: از عبدالله بن جعفر 


-)١(‏ حديثئى صحيح است. مسلم در مبحث «فضائل الصحابة»» باب «فضائل خديجة أمالمؤمنين يلها به شماره 
6و و عبد بن حميد به شماره 1473 آن را روايت كردهاند. 

حافظ ابن حجر عسقلانئ در كتاب «فتح البارئل»» 7/ 137 مئىكويد: اين حديث بر قدر و منزلت والا و 
فضيلت خديجه نزد بيامبر يلق دلالت م كند» زيرا خديجه ييامبر يبه را از ديكران بىنياز نمود و دو برابر آنجه 
كه ديكران در آن سهيم باشند» مختص به خديجه بودء زيرا بيامبر يلق يس از آنكه با خديجه ازدواج نمود 
سئ وهشت سال زندكئ كرد كه از اين مقدار بيست و ينج سال مربوط به زندكئ با خديجه بود. يعنى در كل دو 
سوم از اين مقدار به خديجه اختصاص داشت. و در اين مدت طولانى» قلب خديجه از حسد و كج خلقئ كه جه 
بسا در طول زندكانئ بيامبرج'#كة با ديكر زنان برايش بيش آمد و او را آزار مئداد. مصون و به دور بود» و اين 


فضيلتى است كه ديكران در آن با خديجه سهيم نيستند. 


بانوان نمونه عصر ييامبر َل 
ره00 


بن على بن ابىطالب فق شنيدم كه از بيامبر مَل روايت مىكرد كه آن حضرت 
فرمودند: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خدعحة)7". «بهترين زنان 
تس مريم دختر عمران و خديجه است). 

ازاانن عبان روايك قله ابيق كه م ى كويك: -وسول الدع اكه حنهار: مط برا اين 


روى زمين كشيد و فرمود: «تدرون ما هذا؟):« مىدانيد كه اين حجيست؟) صحابه 
عرض كردند: خدا و رسولش بهتر مىدانند. آنكاه رسول لله مالقاو فرمودندل: «أفضل 
نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون 
ومريم ابنة عمران ‏ رضي الله عنهن أجمعين-)". 

«بهترين زنان بهشتىء خديجه دختر خويلدء و فاطمه دختر ممل اق اندي دختر 
مزاحم زن فرعون. و مريم دختر عمران مىباشد. ‏ خداوند از همهشان راضى باد! . 

از انس 4ه روايت شده است كه ييامبر يَلقكةٍ فرمود: «حسبك من نساء العالمين 
مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون» ": «از 
ميان زنان جهانيان» مريم دختر عمرانء و خديجه دختر خويلدء و فاطمه دختر 
مده فى اسيمون فرعو نكو واس ابنت): 

لابخ عياش ؤوابك قنده انف كه فى كورينة بوستول: الدع كه فوقواة ند الستيد|نك 


نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسية امراة فرعون»'". 


-)١(‏ متفق عليه: بخارئ در مبحث «أحاديث الأنبياء»» باب «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكى)). به 
شهاره 3432؛ و مسلم در مبحث «فضائل الصحابة»» باب «فضائل خديجة أم المؤمنين فه». به شماره 0و 
ترمذئ به شماره 3877 آن را روايت كردهاند. 

-)١(‏ احمد در مسند خود »1/ 4293؛ و طبرانى به شماره 11928 آن را روايت كردهاند و إسناد آن صحيح است. 
(9)- ترمذئ» در صحيح خود به شماره 3878؛ و احمد در مسند خودء 3/ 135؛ و حاكمء 157/3 آن را 
روايت كردهاند و إسناد آن صحيح است. 

(5)- طبرانئى» در «معجم الكبير»» به شماره 12179 آن را روايت كرده و إسناد آن حسن است. 


ك7 بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 


«سروران زنان بهشتى يس از مريم دختر عمرانء فاطمه و خديجه و آسيه زن 
فرعون مىباشند). 

از جمله دلايل واضح براى وفاى بيامبر يَلإئةِ به خديجه طاهره؛ رويدادى است كه 
در غزوه بدر رخ داد كاه كه ابوالعاص بن ربيع» داماد يبامبر محبوب ,كه و شوهر 
دخترش زينبء دختر همسر باوفا و كرامىاش خديجه به اسارت مسلمانان درآمد. 
زينب با وفا فديهاى را براى آزاد كردن شوهرش ابوالعاص براى مسلمانان فرستادء و 
در ميان فديه» كردنبندى بود كه مادر زينب» خديجه در شب زفافش به او بخشيده 
بود و به كردن او انداختء وقتى كه رسول الهج كردنبند را ديد» به شدت متأثر 
كرديد و همسر مبارك و باوفايش. خديجه به يادش آمد و به يارانش فرمود: «إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا»: «اكر نظرتان اين باشد كه 
انوالغاضن را آزاد كنيد و كودتيئكَ:زينت :را بهاو يركردانيل اين كار را يكتيد): 

صحابه كرام - رضوان الله عليهم ‏ بلافاصله براى استجابت ييامبر كرامى يَإلئة 
كه احساسات يادآورى صديقه باوفا و طاهره؛ ام المؤمنين خديجه ‏ رضوان الله 
عليها او را تحريك كرد. شتافتند. اين طاهره بخشنده مادر ما خديجه كه دين 


بزركى بر كردن هر زن و مرد مسلمانى دارد. عجب انسانى بود. - خداوند ازاو 


راي اذى اوزوا واو نومير كواب 

فضيلت بزركى 

امام ابن كس كانه اولين كارهايى كه خديجه طاهره فظعا انجام داد دك كرده و 
مى كويد: 


- اولين كسى كه با رسول الله يله ازدواج كرد. خديجه بود و اولين كسى كه 


.31 نساء مبشرات بالجنة» ص‎ -)١( 
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به او ايمان آورد؛ بنا به قول صحيح خديجه بودا". 


- از جمله اولين كارهايى كه خديجهنظع انجام داد عبار تند از: 

- اولين كسى كه همراه رسول الله بلكو نماز خواند. 

عه اولي كيني كه ازا فرونك تفنيية بباضوء لك شك 

- اولين كسى كه از ميان همسران بيامبر يق مزده بهشت به او داده شد. 

- اولين كسى كه يروردكارش به او سلام كرد. 

- اولين زن صديقه و راستكو از ميان زنان مؤمن. 

- اولين زن بيامبرعََةِ كه وفات كرد. 

- اولين قبرى كه ييامبر كرامى مَللكةِ در مكه داخل آن شد (براى دفن نحديجه). 

امام زهرى يختنة مى كويد: خديجهنقه اولين كسى بود كه به خدا ايمان آورد .. 

يبامبر مَكدةٌ رسالت يروردكارش را دريافت كرد و به خانهاش روانه شد و بر هر 
درخت و صخرهاى كه مىكذشتء آن درخت و صخره بر ييامبر يلة سلام 
مىكردند و وقتى كه ييامبر كه بر خديجه داخل شد فرمود: «أرأيتى الذي كنت 
أحدثى أني رأيته في المنام» فإنه جبرئيل استعلن لي» أرسله إلى ربي»: «آيا آن كسى را كه 
به تو كفته بودم كه در خواب ديدم, به تو نشان دهم؛ او جبرئيل است كه برايم 
آشكار كرديد و يروردكارم او را نزد من فرستاد». سيس ماجراى وحى را به اطلاع 
خديجه رسانيد. آنكاه خديجه كفت: مزده بده. جون قسم به خداء خداوند در حق 
تق جك خير و انيكق كارق تم كند: بين "كسى را كه إن جاتب دا نؤة تق آمدف 
يذيرا باش. جون او حق است و ييام حق را نراق الى مو اوور" 

رشك بردن عايشه بر خديجهبضه 


نين اق -وقات خد يحةفظة رسول الله ملكا سوده دصر زمعه و سيسن نا غارشة 


.243 الفصولء ص‎ -)١( 
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نيه ازدواج كرد. مادر ما عايشه كمى احساس رشك و حسادت مىكرد به خاطر 
آنكه ييامبر يَإةِ خديجه را زياد مورد ستايش و تمجيد قرار مىداد و او را زياد ياد 
مىكرد. و اين امر از فرط محبت عايشه نسبت به رسول الله يلك بود. 

از عايشه روايت شده است كه مىكويد: بر هيج يك از زنان ييامبر جز خديجه 
رشك نبردم در حالى كه در زمان حيات خديجه. من زن ييامبر عقاو نبودم. سيبس 
عايشه افزود: هر وقت رسول الله به كوسفندى را ذبح مىكرد مىفرمود: 
«أرسلوها بها إلى أصدقاء خديحة»: «آن را براى دوستان خديجه ببريد). عايشه 
مىكويد: روزى از بيامبر ميو ناراحت شدم و كفتم: خديجه جرا! آنكاه رسول الله 
لله فرمود: (إني قد رُزقت حبها"": «حب و دوستى خديجه در اعماق قلبم 
سرايت كرده است». 

باز از عايشه روايت شده است كه مىكويد: هاله دختر خويلد. خواهر خديجه 
نرائ أمدن ثزة رسول آشه 6ق ان .وى اجازه ‏ خواسة» . يبامير 49 مى دانست كه 
خديجه قبلا براى آمدن او خدمت رسول الله از ايشان اجازه خواسته بود از اين رو 
خيالش راحت شد و فرمود: «اللهم هالة بنت خويلد): «خداياء اين هاله دختر 
غويلل اشت» ين تاشكم بردمو كنم بيزلتن ان .ببزؤتان قريقن .زا باذم كت كه 
فوت كرده.ء و خداوند بهتر از او را به تو عنايت كرده السة 1 . 

همجنين از عايشهنقع روايت شده است كه مىكويد: بر هيج يك از زنان ييامبر 
َلينهٌ رشك نبردهام آنكونه كه بر خديجه رشك بردمء كسى كه قبل از آنكه ييامبر 
َلك با من ازدواج كند از دنيا رفت. اين رشك و حسادت بدين خاطر است كه از 


-)١(‏ متفق عليه. مسلم در مبحث «فضائل الصحابة»» باب «فضائل خديجة أم المؤمنين يقه), به شياره 5 243؛ و 
بخارئ به طور مختصر در مبحث «النكاح»» باب «غيرة النساء ووجدهن»» به شماره 5229 آن را روايت كردهاند. 
(1)- اين حديث صحيح است. مسلم در مبحث «فضائل الصحابة» باب «فضائل خديجة أم المؤمنين نقتا به 
شهاره 42437؛ و بخارئ به طور معلق به شماره 3821 آن را روايت كردهاند. 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
«قهة 


بيامبر يله شنيده بودم كه او را ياد مىكرد و خداوند به او امر كرد كه خديجه را 
به خانهاى از تارهاى طلا و نقره و مرواريد مده دهد, و اكر يبامبر مَللَةِ كوسفندى 
را ذبح مىكردء آن رابه همه دوستان خديجه هديه مىداد”". 

در روايتى از بخارى آمده است”" ... و جه بسا كوسفئد را ذبح م ىكرد سيس 
اعضاى أن را تكه تكه مىكرد و سيس أنها را براى دوستان خديجه مى فرستاد. 
بعضى اوقات به او مىكفتم: انكار در دنيا زنى جز خديجه نيست؟ آنكاه ييامبر 
َيه مىفرمود: «إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد): «او جنين و جنان بود و من 
از او فرزندى دارم). 

ازاعاتقيه روابت كنوه انيت كداهى كوينة وسول اشع ون كه عد يحة: را ياذ 
مىكردء او را به بهترين صورت مورد تمجيد و ستايش قرار مىداد. عايشه 
مىكويد: روزى حسادت ورزيدم و كفتم: هر زنى را كه زياد ياد مىكنى, خداوند 
بهتر از او را به تو عوض داد! ييامبر عقاو فرمود: «أبدلني الله خيراً منها!! قد آمنت 
بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بالا إذ حرمني الناس» 


«خداوند بهتر از او را به من عوض 


ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس)” 
دهد!! او به من ايمان آورد آنكاه كه مردم به من كفر ورزيدند, و مرا تصديق مود 
آنكاه كه مردم مرا تكذيب نمودند» و با مالش مرا يارى كرد آنكاه كه مردم مرا از 
مال و يارى محروم كردند. و خداوند از او فرزندانى نصيب من كرد آنكاه كه مرا 


از داشتن فرزند از ديكرى محروم كرد). 


-)١(‏ متفق عليه. بخارئ در مبحث «المناقب»» باب «تزويج النبى يلكو خديجة», به شماره 3816؛ مسلم در 
مبحث «فضائل الصحابة»» باب «فضائل خديجة أم المؤمنين يفه), به شماره 2435؛ و ترمذئ به شماره 3875 آن 
راروايت كردهاند. 

(؟)- اين حديث صحيح است. بخارئ در مبحث «المناقب»» باب «تزويج النبي يَأيكو خديجة», به شماره 3818 
آن راروايت كرده است. 


(7)- هيثمئ در «مجمع الزوائد»» شماره 1 مويل كويد: احمد آن را روايت كرده و إسناد آن» حسن است. 


2 بانوان نمونه عصر ييامبر مَإكة 
ان عبداللة تهى :روات شدة اسبت: كه مى كويدة عايشه كفت .رسول اللدعالقة 
وق كل ايه ارات س كرف بابذ از جعايفة ع مياد و ظلبة مرت 
روزى او را ياد كرد و رشك و حسادت به من دست داد و كفتم: خداوند به 
جاى زن بزركسالى كسى ديكر را به تو عوض دهد! عايشه مىكويد: ديدم كه 
بيامبر خيلى ناراحت و خشمكين شد. به ذهنم خطور كرد و با خود كفتم: خداياء 
اكر خشم و ناراحتى ييامبرت را از من ببرى» هركر خديجه را به بدى ياد نمى كنم. 
وقتى كه يبامبر ع اين دعاى مرا ديدء فرمود: «كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ 
كذبنى الناسء وآوتنى إذ رفضنى الناس» ورزقت منها الولد وحرمتموه منى): ١جكونه‏ 
اين را كفتى؟ به خدا قسمء خديجه به من ايمان آورد آنكاه كه مردم مرا تكذيب 
نمودند و مرا يناه داد آنكاه كه مردم مرا طرد كردندء و از او فرزند نصيب من شد 
ما 5 5 : 00 
ليو يك ماه با ناراحتى و دلخورى از من شب و روز را به سر برد . 

امام ذهبى مىكويد: و اين از عجيبترين نكاتى است كه در اين رابطه ذكر 
شده است27, 

اينكه عايشه#فه به خاطر ييرزنى حسادت ورزد كه بيش از ازدواج ييامبر مله 
با او وفات كند. سيس خداوند عايشه را از رشك و حسادت از جند زنى كه با 


عايشه همسران بيامبر يَليَةٌ بودند. منع مىكند؛ اين از الطاف الهى به عايشه و ييامبر 


-)١(‏ إسناد آن حسن است. و حافظ ابن حجر عسقلانئ در كتاب «الإصابة» 12/ 218-217 آن را به كتاب 
«الذرية الطاهرة» اثر دولابئن نسبت داده است. 
لكو مى شنيد كه خديجه را مورد ستايش و تمجيد قرار مئدهد و منزلت و شأن او را بسيار بزرك م دانست 


همجنان كه در شرح حال او آمدء بنابراين» هيج جائ تعجب نيست كه عايشه از اين كار حسادت ورزد. 
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الا ززيت نا وتاك اماد قرو وسار اا مم ووو ا 
عايشه و تمايلش به او. رشك و حسادت رااز عايشه دور كرده است. خداوند از 
الاراقي اداو ارترانراهى عفن كرواننا 

در خانه عايشه. كرامات و بزركوارىهاى ديكرى براى خديجه طاهره وجود 
داشت؛ روزى ييرزنى از همنشينان خديجه طاهره نزد بيامبر لق آمد و بيامبر الله 
به نيكى و كرمى با او برخورد كرد و به او احترام كذاشت و عبايش را براى آن 
ييرزن كستراند و او را بر آن نشاندء و يبوسته از احوال و اوضاعش مىيرسيد. 

يس از اين كه آن بيرزن از محضر رسول الله يليلو خارج شدء عايشه كفت: يا 
رسول الله يليك اين جنين اقبال و احترامى به اين سياه؟! ييامبر يَلَةُ فرمود: «إنها 
كانت تدخل على خديجة» وإن حسن العهد من الإيمان"': «اين ييرزن همنشين 


خحديجه بود وانزد او مىآمدء و وفاى به عهد جزو ايمان اسنث): 


توشه راه به طرف باكى و ياكدامنى 

اين جنين آن نفس مطمئنه به سوى يروردكارش عروج نمود آنكاه كه اجلش 
فرا رسيدء يس از آن كه در دعوت به سوى خدا و جهاد در راه خداء نمونه بارز و 
والابى بود. و بيست و ينج سال با بيامبريآة زندكى كرد كه در اين مدتء او 
همسر دانا و عاقلى بود كه در راه خشنودى خدا و ييامبرش از هيج جيز دريغ 
نمى ورزيد و استحقاق آن را يافت كه به بهشت مزده داده شود. 

اين حنين مادر كرانقدرمان. خديجهنقهة رحلت كرد؛ كسى كه بوى خوش 
سيرت و رفتارش هركز يايان نمىيابد. اكر بخواهيم درباره او سخن برانيم» كاغذ 
تمام مىشود قبل از آنكه مقدار كمى از مكارم و فضائل و بزركىهاى او را كه 
بوى خوش أنها يخش شده و تمام هستى را ير كرده» بيان كنيم. 


.)165 /2 احمدآن راروايت كرده است. و ارناؤوط م كويد: راويانش ثقه ومورد اعتمادند (السيرء‎ -)١( 
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به خدا قسم. مادرمان خديجهنيقع فضل و برترى بزركى بر هر زن و مرد مسلمانى 
تا روز قيامت دارد؛ جون او بود كه ييامبر محبوب َالو را در راه دعوتش يارى و 
تقويت كرد و در محنت و رنج ييامبر لكل تكيهكاهش بود و هنكام سختىاش او را 
يارى مىكرد و هنكام تنهايىاش او را آرام مىكرد و به او أنس مىداد. 

ايتك ما سيرت و روش زندكانىاش رابه هر خواهر مسلمانى تقديم مى كنيم تا 
بداند الكو و سرمشق حقيقى در زمانى كه الككوها و سرمشقها وجود ندارد. 
حجكونه مى باشد. 

اى خواهر! آكاه باش اين مادر ما خديجهظه الكو و سرمشقى است كه در 
كذشت زمانزها تكرار نمىشود. همانا سيرت و رفتار و كردارش همان توشه راه به 
سوى ياكى و ياكدامنى و بذل و بخشش و ايثار است. 

وباب تددر عالق 5 هاون كل تقد كدو عانظن ات كنسوعتوئ ال سماد 
نمىآيد جز اينكه اين فرموده خداوند متعال را بخوانيم كه مىفرمايد: :1 إِنَّ ألْيَّقِينَ 
فى جَنّتٍ وَتَبرٍ(00) في مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِنْدَ ليك مُفَكدِرِ )1 6 (القمر: 00-014). 

«يقينا يرهيزكاران (در روز قيامت) در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند. در 
مجلس و جايكاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر!). 


خداوند از او راضى باد واو را راضى و خشنلود كرداند و بهشت برين را 
جايكاهش كرداند! 
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او بسيار روزهدار و شب زندهدار است و همسر قو (ييامبر :80:) در 
بهشت است 

ما بيشتر و بيشتر نزديك مىشويم تا بوى خوش كُلى از كلستان خانواده عمر 
را استنشاق كنيم. 

قرار ما با امالمؤمنين حفصه دختر عمر بن خطاب - خداوند از او و يدرش 
راضى باد! - مىباشد. آن كُلِى كه خداوند مكارم و فضايل را در او جمع كردانيده. 
مكارم و فضايلى كه قلم از وصف أن يا از صرف ذكرش ناتوان است. 

يدرشء فاروق اين امت است. 

او مردى بزرك و توانمند است. توانمند در عدالت و مهربانى و محبت و 
رحمت. 

او مردى است كه جزيرةالعرب او را به دنيا آورده و اسلام او را تربيت كرده و 
يرورش داده است. 

او عبادتكذار و وارعى اسث كه عبادتش از لحاظ تحرى و ذكاوت و عمل 
فوران مىكند. 

او استاد و معلمى است كه بسيارى از مفاهيم زندكى را تصحيح كرده و از 
اخلاق و سلوى خود. لباس عظمت و شكوه بر تن حيات كرده است. او ييشواى 
متقيان است. 

او مردى است كه الكو و سرمشقى به همه مردم داده كه هيجكاه كهنه نمى شود. 
الكويى كه در حاكمى بزرك تجلى بيدا كرده كه دنيا بر آستانه درشء» يربركت و 
يرخير شده و ير از غنايم و جيزهاى حلال و ياكيزه شده است؛ يس عمر به زيبايى 
هرجه بيشتر آنها را رها كرد و بزركوارانه به مردم داد. جيزهاى حلال و ياكيزه دنيا 
را به آنان تقديم مىدارد و جيزهاى نايسند و كمراه كننده را از آنان دور مىكند تا 
جايى كه وقتى دستانش را از علايق و تعلقات اين سراى فانى فوت مىكند. در 
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وقت كرماى مركبار ظهر يشت سر شترى كه از اموال صدقه است كام بر مىدارد 
از ترس اينكه مبادا از بين رود. 
يا خميده بالاى ديك ايستاده تا مقدارى غذاى ياك براى زنى غريب كه درد 
ايعان نه:شراعتن :امدة. 
بيزد. 
اق مودق است كدأايات قزان حتدية بار موافق راع بز كندافن تنازل قي 
او مردى است كه اسلام أوردنش» مايه فتح و ييروزى اسلام» هجر دش مايه 
او فاروق امت اسلام» عمر بن خطاب است"". 
حضور يافت. ‏ و در جنك يمامه به شهادت رسيد ‏ او مردى است كه عمر 5ه 
دربارهاش مى كويد: زيد در دو كار نيكو از من ييشى كرفت: قبل از من اسلام 
آورد و قبل از من به شهادت رسيد. همجنين دربارداش مىكويد: باد صبا نوزيده 
مكر اينكه زيد بن خطاب را به ياد من آورده است. 
انسنت؛ كسيئ كه وقتى وفات ياقت» امير محبوى علق كتان ختازةاش بحضوز يافت 
59 5 : 0 : 00 ا 
است كه در قبرستان بقيع به خاك سيرده شد... و كسى است كه وقتى دختر رسول 


.229 ائمة المهدئ ومصابيح الدجئ, اثر شيخ محمد حسان و عوض الجزار» ص‎ -)١( 
ترمذئ به شماره 989 آن را روايت كرده و م كويد كه حديثى حسن صحيح است. هم جنين احمد در‎ -)0( 
مسند خود.» 6/ 24 3 بن را روايت كرده است. و اين حديث با توجه به شاهدئ كه نزد بزار دارد» حسن‎ 
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الله ملق وفات يافت, بيامبرج##ة به او كفت: «الحقى بسلفنا الخير عثمان بن 
منظعوع )"ره قيكان شير داه عكنان ين مظعو 3 ملحق شنو 

عمهاشء فاطمه بنت خطاب نه است. او يكى از زنانى است كه از ييشكامان و 
سابقين به سوى اسلام بوده است. شوهرش سعيد بن زيد يكى از ده نفرى است 
كه از طرف خداوند به بهشت مزده داده شدهاند. 

برادرش» آن عابد و زاهد و يرهيزكار و وارع و عالم. عبدالله بن عمر نفع است؟؛ 
كسى كه بيامبر يَللْطةْ دربارءاش مى فرمايد: «إن عبدالله رجل صالح»": «همانا عبدالله 
مرزدق صالح است). 

و مادرمان عايشه فرظه دربارهاش مى كويد: كسى را نديدهام كه به اندازه عبدالله 

ل ري 

بن عمر يايبند سنت باشد . 

يس آيا كسى مىتواند با قلم يا زبانش از عظمت آن همه فضايل و مكارم و 
اتكفاراك تعر كنل ؟!!! 


نشأت مبارى 
يس از اين مقدمه راجع به خانواده عمر كه مادرمان حفصهئقه در آن بزرك 
شده مىتوانيم تصور كنيم حكونه حفصه نشأتى مبارك داشت و در سايه محيطى 
زندكنق مى كرة كه خيلى بهاندزات مىثوانبى تظيزق برا أن بيابتم: 

حفصه ننه زمانى به دنيا آمد كه قريش بناى كعبه را بازسازى م ىكردند. اين 


واقعه ينج سال قبل از بعثت بيامبر مَل بود. آن زمانى كه بيامبري#ة با رأى درست 


١١)-احمد‏ وابن سعد و حاكم آن راروايت كردهاند. حاكم درباره آن سكوت اختيار كرده و ذهبئ م كويد: 
-)١(‏ متفق عليه. بخارئ در مبحث «المناقب»» باب: «مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب##ة شاره 3741؛ ومسلم در 
مبحث «فضائل الصحابة»» باب: «فقه فضائل عبدالله بن عمريك» به شماره 2478 آن را روايت كردهاند. 

(9)- سير أعلام النبلاء» اثر ذهبى» 211/3. 
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و بصيرت فوقالعاده و درايت خاص خود., اختلاف و نزاع ميان قريش بر سر قرار 
دادن حجر الأسوة) ذر عقا بشن 4 راكفا تمه داد, 

حفصه علم وادبيات را دوست مىداشتء و نوشتن را از «شفاء» دختر عبدالله. 
آن زن قريشى و عدوى ياد كرفت. و ييوسته به دنبال علم بود تا اينكه يكى از 
زنان فصيح در ميان قريش شد. 


همانا اسلام آوردن عمر مايه فتح و بيروزى اسلام بود 

وقتى كه خورشيد اسلام بر سرزمين جزيرة العرب طلوع كرد و عمر همجنان 
بر شرك بود, بيامبر#كة آرزو مىكرد كه عمر اسلام آورد تا شوكت و اقتدارى 
عليه مشركان باشد و آنان را بترساند. ييامبر بلك مىفرمود: «اللهم أعز الإسلام 
بأحب هذين الرجلين إليكى: بأبي جهل بن هشام؛ أو بعمر بن الخطابء قال: وكان 
أحبههما إليه عمر)"": «خدايا! اسلام را با محبوبترين اين دو مرد در نظرت عزت 
ده: با ابوجهل بن هشام, يا با عمر بن خطاب. راوى كويد: محبوبترين أن دو مرد 
در نزد خداوند عمر بن خطاب بود). يعنى عمر بن خطاب اسلام اورد و خداوند 
به وسيله او اسلام را عزت و اقتدار داد. 

اسلام آوردن عمر سبب بزركى براى ظهور و قدرت و توان اسلام بود. جون 
عمر در توان و قدرت و شجاعت برجسته بود. و به خاطر خدا از ملامت هيج 
مالامت كنندهاى نمى ترسيد. 

عبدالله بن مسعود مى كويد: همانا اسلام آوردن عمرء مايه فتح و ييروزى اسلام 
بود. و هجرتش مايه نصرت و ييروزى اسلام بود. و خلافتش مايه رحمت بود. ما 


-)١(‏ ترمذئ به شماره 3683 آن را روايت كرده؛ و آلبانئ در «صحيح سنن الترمذئ» به شماره 2907 آن را 
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كنار كعبه نماز نمىخوانديم تا اين كه عمر اسلام آورد. يس وقتى كه عمر اسلام 
آوردء با قريش ييكار و مبارزه كرد تا اين كه كنار كعبه نماز خواند و ما هم 
همراهش نماز خوانديو'". 

اين عفن اسل واوه ابو كانه ما كاد نا جا مكاهق, متحكه شنوة كه' ال انلام 
و مسلمانان يشتيبانى و حمايت كند. 

اين جنينء خانواده مبارى عمر در سايه اين دين عظيم و در كنار اين بيامبر 
كرامى َلك زندكى كرد, تا از سرجشمه ياك سيراب شوند و از سنت و سيرت و 
اخلاق و عبادت و سلوك و مهر و محبت بيامبرءَة ياد بكيرند. 


ازدواج حفصه با خنيس 5 

وقتى حفصهنظة به سن بلوغ رسيدء يكى از ييشكامان و سابقين به سوى اسلام, 
به نام انيسن بن حذافه» برادر «عبدالله بن حذافه) ننه به خواستكارى او آمد. يس 
خنيس با حفصه ازدواج كرد. و حفصه همراه او در خوشبختى زياد در سايه ايمان 
واطاعت زندكى كرد. 

خنيس قبل از آنكه يبامبر يليك داخل خانه ارقم بن ابوالأرقم شود, اسلام آورد 
و اسلام اوردنتن به دست ابوبكر صديق هه بود. 


به سوى خداوند بشتابيد 
اميم قز يه اصصاح نو بازانتن بإشاره كرف اكباو م وان اتن حم علي 
خنيس هم از جمله افرادى بود كه به حبشه هجرت كرد و سيس به مكه بازكشت. 
-)١(‏ ابن سعد در «الطبقات»» 1/ 270؛ و حاكم در «المستدرك». 3/ 84-83 آن را روايت كردهاند. و حاكم 


م كويد: اسناد اين حديث صحيح است ولى بخارئ ومسلم آن را روايت نكردهاند» و ذهبى هم با او موافقت 
كرده است. 
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وقتى كه ديد اذيت و ازار و شكنجه مشركان روز به روز زياد مىشود. همسرش 
حفصه را با خود برداشت و به يثرب (مدينه منوره) هجرت كردند يس از آنكه 
بيامبر علق به اضحاب: و يارانش اجازه ذاد. كه به مديتة هجرت كنند. آنجا اين دو 
زوج در كنار انصار زندكى كردند و خوشبختى و سعادتشان با هجرت ييامبر 
ليو به مدينه - شهرى كه با آمدن يبامبرجة هر جيزى در دور و بر آن نورانى 
شدت زياد قل عتدايا! وتدكى همرام امير محبو نعل به قداو :ويباسيك! 


فراق دردناك 

در غزوه بدر كه خداوند در آن» نصرت و عزت و ييروزى براى مسلمانان تقدير 
كرده بود خنيس از قهرمانان اين جنك بود. او از اعماق قلبش شهادت را آرزو 
مى كرد. وقتى كه در آن غزوه شركت كرد زخمهاى زيادى در بدنش ايجاد شد اما با 
وجود آن همجنان مبارزه م ىكرد تا كلام و دين خداوند, غالب, و آيين كافران مغلوب 
باشد. يس از يايان يافتن غزوه بدر خنيس مجروح به مدينه بازكشت. 

اين صحابى جلي لالقدر وفات يافت؛ كسى كه جان خود را در راه خداوند 
باخت و به بزركترين فضيلت و افتخار دست يافت؛ ييامبر محبوب يِه بر او 
نماز جنازه خواند و او را در قبرستان بقيع كنار قبر صحابى جلي لالقدر عثمان بن 
مظعون به خاك سيرد. 

اين جنين فراق و دورى دردناك آمد ... و اين جنين حفصهفظه كه هنوز جوان 
بود بيوه شد. و براى مرك شوهرش بسيار اندوهكين شد تا جايى نزديك بود قلبش 
ياره شود؛ اما او در اوج سعادت و خوشبختى بود جون شوهرش مرك كريمانهاى 
داشت و زخمهايش كه همداش به خاطر خدا بود برايش كواهى مىدهند. 

اين جنين حفصه مادر مؤمنان شد 

عمر براى دختر جوانش كه در سن هيجدهسالكى بيوه شدء متأسف و ناراحت 
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قبل ابن سألة هر .وا تدرومتن «سى كه كه ينوك وحواض ختضية يرا مودرياية ب[ 
زندكىاش را مىمكد. و هر وقت داخل خانهاش مىشد و دخترش را اندوهكين 
مىديدء احساس درد و ناراحتى مىكرد. يس از تفكر طولانى صلاح ديد كه 
شوهرى را برايش انتخاب كند ثا در كنارش آرام كيرد”". 

يدرش او را به ابوبكر ييشنهاد كرد اما ابوبكر جوابى به او نداد. او را به عثمان 
ييشنهاد كرد. عثمان كفت: در نظر دارم اين روزها ازدواج نكنم. يس عمر از آن دو 
دلخور شد و دلش شكستء و شكايت حالش را نزد بيامبر يطو برد يبامبر ليكو 
فرمود: «يتزوج حفصة من هو خير من عثمان؛ ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة»: 
«كسى بهتر از عثمان با حفصه ازدواج مىكند و عثمان با كسى بهتر از حفصه 
ازدواج مىكند». سيبس بيامب ريلك از حفصه خواستكارى كرد و عمرء حفصه را به 
ازدواج او درآورد'". 

و رسول الله اله دخترشء ام كلثوم را يس از وفات خواهرش رقيه به ازدواج 
عثمان د رأورد. 

وقتى كه عمرء حفصه را به ازدواج بيامبرجة درآورد. ابوبكر او را ديد و 
عذرخواهى كرد و كفت: از من دلخور نشوء جون رسول الله يلل از حفصه ياد 
كرده بود و درست نبود كه من رازش را افشا كنم و اكر ييامبريلكة او را رها 
مى كرد قطعاً با او ازدواج م ىكردم' ". 

رسول الله يل سال سوم هجرىء قبل از جنك أحد با حفصه ازدواج كرد. و 
جهارصد درهم را به عنوان مهريه به او داد. و اين ازدواج» بزركترين اكرام و 
الكاو و ممق اعقيان اراقع نمه وار عروقة سير 


(؟)- بخارئ در مبحث «النكاح»» 9/ 153-152؛ و ابن سعد در «الطبقات»» 8 آن راروايت كردهاند. 
(7)- حديئئ صحيح است. بخارئ در مبحث «النكاح»؛ باب : «عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير)» 


به شماره 5122 آن را روايت كرده است. و اين قسمتئ از حديث قبلئ است. 


© بانوان نمونه عصر ييامير بلك 

جابكاه والاى حفصه 

حفصهتيقه جايكاه والابى را در قلب بيامبر يلكو اشغال كردء بلكه جايكاه او 
ميان همسران ييامبر مَأكلَة هم والا بود. 

تا جايى كه مادرمان عايشهيِظة دربارهاش مىكفت: او كسى بود كه از ميان 
همسران يبامبر يَلق در جايكاه و منزلت رقيب من بود'". 

البتة وتدكى. همشران ياك يبام مله الى ,اق برضي اسناسات .ؤ.عواظف 
بشرى نبود؛ احساسات و عواطفى كه حسادت يا همجشمى و امثال آنها را به 
دنبال دارد» از اين رو ييامبر محبوب يليلو امور زندكىاش را با تربيت ربانى در 
خانهداش همراه همسرانش و همراه ياران و امتش سامان مىداد و همكى را به 
سوى طريق صحيح هدايت مىكرد'". 


با بك مثال» مطلب روشن مى شود 

اين موضع كيرى است كه براى ما روشن مى سازد حكونه حسادت كاهى 
اوقات ميان همسران ييامبر محبوب 9 ظاهر مىشد ... و حكونه ييامبر» آن 
امون ا نا حكيك و لكو ن انناشة وامير اكيت مانا دا 

در صحيح بخارى و صحيح مسلم از روايت عايشهتظة آمده كه وى كويد: 
رسول الله يكو نرد زينب بنت جحش عسل مىخورد و كنار او مىماند. من و 
حفصه با هم همدستى كرديم كه بيامبر يلك نزرد هر كدام از ما بيايد. به او بكويد 
كياه مغافير خوردهاى؟ من بوى كياه مغافير را از تو احساس مىكنم. يبامبر مكلو 
فرمود: ١لا‏ ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود وقد حلفت لا 
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تخبري بذلى أحدا» 


«نه» ولى نزد زينب بنت جحش عسل خوردهام, اما از اين به بعد ديكر اين كا 
لضيت واس اماض ا بر اس ريا 

و سات .و ساك" آن ووايك اننظ أوردوائك كد رول اللاعلق. كتيزى 
داشت كه با او نزديكى مىكرد. عايشه و حفصه مدام تلاش كردئد تا اينكه يبامبر 
لي آن كنيز را بر خمود حرام كرد. آنكاه خحداوند اين آيه را نازل كرد: ا يكأيها أل 
م َم مآ أل آمك يَنى مرْصَاتَ َك وَأمّهُ عُور حي ((5) 6 (التحريم: .)١‏ 

ناك عزامي انع امعو دي[ كله قينا ادر “لق سالا كودع يدعاطل. حاب رقياية 


همسرانت بر خود حرام مى كنى؟ و خداوند آمرزنده و رحيم است)”2. 


حفصه براى به دست آوردن خشنودى بيامبر محبوب :180 مسابقه 
مى دهد 

حفصهنظ همراه با بيامبر محبوب ,يله زيباترين روزهاى عمرش را كذراند. هر 
روز علم و فقه و طاعتش براى خداوند ‏ كلك زياد مىشد. جرا زياد نشود در 
حالى كه او از منبع و سرجشمه زلال علم نبوى سيراب مىشد؟ 

شقصه نا مسرا كامتران علق براق يف وست: أورون. سستردى ان سابقه 


-)١(‏ متفق عليه. بخارئ در مبحث «تفسير القرآن»؛ باب : «(يا أيها الذين لر تحرم ما أحل الله لى)»؛ شماره 
2 إو مسلم در مبحث «الطلاق»» باب: «وجوب الكفارة على من حرم امرأته وإرينو الطلاق»» به شماره 
4 أن را روايت كردهاند. 

(1)- حاكم در «المستدركى»»؛ 2/ 493 آن را روايت كرده است. و حافظ ابن حجر در «فتح البارئ»» اسنادش را 
صحيح دانسته يس از آن كه آن را به نسائى نسبت داده است. مىكويم: اين حديث نزد نسائى در مبحث 
«التفسير)» به شماره 27 6 وجود دارد. 

()- هيج اشكالئ ندارد كه اسباب نزول يك آيه. متعدد باشد؛ جون نمكن است امورئ جند روئ دهد و آيه 
راجع به *مهشان نازل شود. 


مىداد. او از هيج تلاشى جهت خوشبخت كردن و مسرور كردن يبامبر مَل دريغ 
نمىكرد. و هر لحظه از عمرش كه سيرى مىشد در حالى كه در كنار ييامبر ليكو 
بوه بيشتر و بيشتر به خداوند نزديك مىشد. او از ييامبر محبوب :88 هر طاعت 
و عبادتى كه او را به خداوند نزديك كندء ياد كرفته بود. 

زندكى زناشويى كه باعث مىشود خوشبختى بر روى خانه بال بككشايد. اين 
جنين است. 


حفصه همسر بيامبر :(5: در بهشت است 

در روزى از روزها بيامبر محبوب ,ِلك حفصهقه را طلاق داد. و دل حفصه 
شكست و تمام دنيا در برابر جشمانش تار شد و او باور نمىكرد كه شوهر و محبوب 
و يبامبرش مَل او را طلاق داده است ... ناكهان جبرئيل 3ك فرمانى را از خخداوند 
متعال كه هفت طبقه آسمان را مىشكافت» نازل كرد ثا ييامبر محبوب هَل را امر كند 
به اينكه به سوى حفصه رجوع كند و بارى ديكر حفصه را نزد خود بركرداند. 

در حديثى آمده كه يبامبر ملكلا حفصه را يك طلاق دادء سيس بنا به دستور 
جبرئيل كلد به او حفصه را بركرداند''. و جبرئيل كفت: «إنها صوّامة» قوّامة» وهي 
زوجتى في الجنة»: «او بسيار روزهدار و شب زندهدار» و همسر تو در بهشت است). 

اين عجب فضيلت و افتخارى است كه تمام فضايل و مناقب در برابر آن از روى 


علم و فقه حفصه 
مادرمان حفصه شع به علم و فقه وو تقوا معروف بود. واين صفات» جايكاه 


-)١(‏ ابوداود به شماره 3 ؛ ابن ماجه به شماره 2016 آن را روايت كردهاند. و ارناؤوط مئكويد: حديثل 
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كريمانهاى به او نزد رسول اللهعَككة داده بود. و همان جايكاه در عصر خلافت 
راشده به ويزه در زمان خللافت يدرشء. عمر همجنان محفوظ بود. و بسيار ييش 
مىآمد كه عمر به آراء و نظرات فقهى حفصه تكيه مىكرد؛ از آن جمله سئوال 
عمر از حفصه بود كه: حداكثر مدتى كه زن مىتواند دورى شوهرش را تحمل 
كزلق جيه لذي انث اسع وعدا كنيف قشي نا سيا فاه امتة ' 

اموالمؤمنين حفصهنظة در زمينه حديث نبوى و عبادت مرجع بسيارى از صحابه 
بود. برادرش عبدالله بن عمر كسى كه در همه جيز از رسول اللهياكة ييروى 
مى كرد آنجه را كه حفصه در خانه رسول الله مالقاو ديده بودء از او دريافت 
مى كرد. علاوه بر آن» ابوبكر صديق ذه ام المؤمنين حفصه را از ميان همسران 
يبامبر يلك انتخاب كرده بود تا حافظ قرآنى باشد كه ابوبكر آن را جمعآورى 
نموده بود. شايد انتخاب حفصه براى اين كار از جانب ابوبكر به خاطر آن صفاتى 
باشد كه در وجود حفصه جمع شلده بود؛ صفاتى از قبيل تقواء علم و دانش و 
روزهدارى. البته ناكفته نماند كه حفصه در عصر خود قرائت خيلى خوبى داشت. 
مردان كمى بودند كه در قرائت و كتابت معروف شده باشند» يس در ميان زنان 
وضعيت جكونه بايد باشد؟ امالمؤمنين حفصه. شاكرد نجيب نبوى بود كه بسيارى 
از احكام نبوى را به مردم رساند'". 


وفات بيامبر محبوب 307 

حفصهية همجنان نمونهاى از همسر باوفا و صادقى بود كه از هيج تلاشى 
جهت خوشبخت كردن شوهرش دريغ نمىكرد. 

خوشبختى مدام بر روى اين خانه مبارك خيمه زده بود تا اين كه آن روز آمد 
كه تمام هستى تار شد وقتى كه بيامبر محبوب ,يَللْقةِ وفات يافت. قلب حفصه به 
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حرا ٠‏ ب ل وا 

لبا ل 

خاطر وفات بيامبر ياك كسى كه شوهر و محبوب و بيامبرش بودء ير از غم و 

اندوه شك. 

حفصه َيل يس از وفات ييامبر محبوب ,َللهِ در عصر خود. همجنان عبادتكذار 

براى خداوند ‏ كيْقَ ‏ بود تا جايى كه دور و نزديك همه به فضل و برترىاش در 
نماز و عبادت كواهى مىدادند. 


عمر فاروق خلافت را عهدهدار مى شود 

وقتى كه عمر فاروق©ه خلافت مسلمانان را عهدهدار شد. حفصهفظه هيج 
تغييرى نكرد بلكه همجنان در زهد و يارسايى و بينوايى زندكى مىكرد؛ روز به 
روز به خاطر كثرت روزه و شب زندهدارى به خداوند متعال نزديك مىشد. جون 
او به يقين مىدانست كه سلطنت يدرش به او هيج نفعى نمىرساند و تنها عمل 
صالح و نيك به او نفع مىرساند؛ عملى كه حفصه با آن در بيشكاه خداوند ‏ بك - 
خاضن فى تنواد. 

حفصهيظة همجنان مجد و افتخارات و زهد و يارسايى و تقوا و عدالت و 
فتوحات يدرش را مشاهده مىكرد ثا اينكه آن روز فرا رسيد كه عمر با ضربات 
جنايتكارانه از شمشير ابولؤلؤ مجوسى - عليه اللعنة ‏ به قتل رسيد. و عمر فاروق 
ور لحظات: آخر عمر ير ان بذل و يقن :و.ايثان و.فداكازئاشن :ير بستر فرك 
خوابيد. دخترش حفصهفظه بر او داخل شد و يك ساعت به خاطر مركش كريه 
كرد. سيس بيرون رفت در حالى كه يدرش را به خدا مىسيرد. 

به عبدالله بن عباس كفتند: راجع به عمر جه مىكويى؟ 

كفت: رحمت خداوند بر ابوحفص! به خدا قسم, او ياور و يشتيبان اسلام» 
يناهكاه يتيمان. مكان ايمان. يارىكر ضعيفان» و سنكر خلفا بود. او كسى بود كه 


نيكىها به او ختم مىشد. عمركه يناهكاه حق و يارىكر مردم بود. با صبر و 
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يايدارى و تحمل و تقوا حق خداوند را بر ياى داشت تا دين را ييروز كرد و 
سرزمينها را فتح نمود. و نام خدا بر تيهها و كودها و مكانهاى مرتفع برده 
مىشد. در فراخى و تنكدستى براى خدا عظمت قائل بود و در هر آن شكركذار 
خدا بود. خداوند ندامت و يشيمانى را تا روز قيامت شامل حال كسانى كرداند كه 


او را مى رنجانند و دشمن او هستند”". 


امانت قرآن بر دوشهاى حفصه حمل شد 

مادرمان حفصهفظة امانت قرآن را بر دوشهايش حمل كرد. او كسى بود كه 
ابوبكر وى را انتخاب كرد تا قرآنى را كه زيد بن ثابت جمعآورى كرد, نكهدارى كند. 
همجنان نزد حفصه بود تا اينكه عثمان آنها را در يك مصحف جمعآورى كرد. 


ابن هم ماجراى جمع آورى قرآن 

ابوبكركهه سياهى را به فرماندهى خالد بن وليد همراه جمع كثيرى از صحابه 
جهت ييكار با «مسيلمه كذاب» ‏ نفرين خدا بر وى باد! ‏ تدارك ديد. مسلمانان 
نوق بعد انلك حك نتن ها :اواك د وق وين جو د كرد “معد شد در كي 
آن جنكء. تعداد زيادى از حاملان و حافظان قرآن به قتل رسيدند. عدهاى 
مىكويند: اين افراد هفتصد نفر بودند و بعضى ديكر مىكويند» بيشتر از هفتصد 
نفر بودند. اين جنك در مكانى به نام يمامه بود. از اينجا انديشه جمعآورى قرآن 
بيش از انكه باقى حافظان كشته شوندء به ذهن ابوبكر رسيد. 

اينك ماجرا را از زبان كاتب وحى رسول الله يلق زيد بن ثابت 000017 
زيد مىكويد: ابوبكر صديق©» يس از جنك يمامه كسى را نزد من فرستاد. 
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ديدم كه عمر بن خطاب نزدش است. ابوبكر صديق 45 كفت: عمر نزد من آمد و 
كفت: در جنك يمامه تعداد زيادى از قاريان قرآن به قتل رسيدهاند و مىترسم كه 
در جاهاى ديكرىء ديكر قاريان به قتل برسند آنكاه بسيارى از قرآن از بين 
مىرود؛ و نظر من اين است كه به جمع أورى 0 معرريكسي 

به عمر كفتم: جكونه كارى كنيم كه رسول الله يلك نكرده است؟! 

عمر كفت: به خداء اين خير است. 

بيوسته عمر به من مراجعه مىكرد تا اينكه خداوند سينهام را براى آن كشود. 
و من هم نظر عمر را داشتم. 

در روايتى ديكر آمده است: زيد مىكويد: ابوبكر به من كفت: «اين مرد (عمر) 
مرا براى كارى فرا خوانده» و تو كاتب وحى هستى؛ اكر تو هم نظر عمر را داشته 
باشى از شما تبعيت مىكنم و اكر خلاف نظر او را داشته باشى و موافق من باشى, 
آن كار را نمىكنم». سخن عمر را برايم كفت و من آن را انكار كردم”". 

زيد مىكويدء ابوبكر كفت: تو مرد جوان و خردمندى هستى و ما تو را قبول 
داريم» و تو وحى را براى رسول الله مَل مىنوشتى» يس شروع به جمعآورى 
قران كن: 

به خدا قسمء اكر مرا مجبور مى كردند كه كوهى را جابهجا كنم هركز به اندازه 
آنجه كه به من دستور دادهاند كه قرآن را - جمعأآورى كنم 4 مر ستكدن انم كنك 
كفتم: جكونه كارى مىكنيد كه رسول الله نكرده است؟ كفت: به خداء اين 


-)١(‏ ابن بطال م كويد: ابتدا ابوبكر آن را انكار كرد» سيس زيد بن ثابت آن را انكار نمود. جون آن دو رسول 
و ل ا قرآن را داشته باشد و اين كار به خاطر احتياط بيشتر برال دين بود 
همجنان كه ييامبر كه اين احتياط را رعايت كردند. اما وقتئى كه عمر فايده آن كار را برايشان خاطرنشان 
ساخخت كه اين كار برائ اين است كه اين ترس وجود دارد كه اكر قرآن جم عآورئ نشود» وضعيت در آينده تغيير 
كند و قاريان قرآن همككئ از بين روند آن وقت بسيارئ از قرآن از بين مئرود. يس ابوبكر و زيد به قول عمر» 
رجوع كردند وآن را يذيرفتند؛ فتح البارئ» 8/ 630. 
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خير است. 

و ابوبكر مدام به من مراجعه مىكرد تا اينكه خداوند سينهام را براى كارى 
كشود كه سينه ابوبكر و عمر#» را براى آن كشود. از اين رو شروع به جمع آورى 
قرآن از روى شاخههاى خرما كه برك را انداخته و راست و باريك شده؛ و از 
روى سنكهاى نازك و سينههاى حافظان قرآن بود. نمودم؛ تا اينكه آخر سوره 
توبه را نزد ابوخزيمه انصارى ديدم كه غير از او نزد كسى نديدم. آن هم اين آيات 
است: « لَقَدَ سكم رولك ين نكم عَرِيرٌ عليه ما عند حريل ‏ 
يكم بالْمُؤميي روف بحم 100 4 (التوبه: .)01١8‏ 

«به يقين» رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است؟ 
واصرار بر هدايت شما دارد؟ و نسبت به مؤمنان» رئوف و مهربان است». 

آن صحيفدها نزد ابوبكر تا زمان وفاتش بود سيس نزد عمر در طول حياتش 
بود» و سيس نزد حفصه دختر عمر فل بود'". 

در زمان عثمان. كسى را نزد حفصه فرستاد كه آن صحيفدها را از او بكيرد تا 
قرآن را در يك مصحف جمعأورى كند. 

ال انسن نة مالكيفظةه روايك شده است كه حديفه بن يمان نوه عفمان آمدة قز 
حذيفه آن موقع با مردم شام در فتح ارمنستان و با مردم عراق در فتح آذربايجان 
جنك مىكرد. اختلاف مسلمانان در قرائتء. حذيفه را ترسانيد از اين رو حذيفه به 
عثمان كفت: اى اميرمؤمنان! به داد اين امت برس قبل از آذكه در قرآن اختلاف 
داشته باشند همجنان كه يهوديان و مسيحيان در كتاب آسمانى خودشان اختلاف 
داشكنل: ' غثمان كسى رآ نه خفصه فرستاة كه أن صحيفةها زا يراق ما 'بفرسث :قا 


-)١(‏ حديثئ صحيح است. بخارئ در مبحث «فضائل القرآن». باب : (جمع القرآن»» شاره 4986؛ ترمذئ در 
مبحث «التفسير» شهاره 1103 3؛ و نسائئ در مبحث «المناقب»» 5/ 293 آن را روايت كردهاند. 
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صحيفدها را براى عثمان فرستاد. آنكاه عثمان به زيد بن ثابت و عبدالله بن زبير و 
سعد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد كه آن صحيفدها را 
در يك مصحف جمعآأورى كنند. آنان نيز اين كار را كردند. عثمان به آن سه نفر 
قريشى كفت: هركاه شما و زيد بن ثابت در جيزى از قرآن اختلاف نظر داشتيد, آن 
را به زبان قريش بنويسيد. جون قرآن به زبان شما نازل شده است. آنان كار 
جمع آورى قرآن در يك مصحف را شروع كردند تا اينكه صحيفدها را در يك 
مصحف واحد و يك قرائت واحد نسخهبردارى كردند. عثمان صحيفههاى قبلى را 
به حفصه بركرداند. و از آن مصحفى كه جمعأورى كرده بودندء به هر يك از 
نواحى فرستاد. و دستور داد كه هر آنجه از قرآن در غير از اين مصحف باشدء 


: م ا 
سوزانده سود 


اينك زمان رحلت فرا رسيده 

در سال جهل و يك هجرىء امالمؤمنين حفصهنظة احساس نزديك شدن ديدار 
با خدا و دوستان خدا كرد. هنوز جند روزى از ماه شعبان همان سال نكذشته بود 
كفي قاطن بنزس تت . 

خبر در سراسر شهر يخش كرديد كه ياسدار قرآن همسر بيامبر يلك وفات 
يافت. و صحابه كرام در بيشابييش آنان ابوهريره و ابوسعيد خدرى يه براى 
تشييع جنازه وى آمدند. 

والى مدينه در آن موقع مروان بن حكم بر او نماز جنازه خواند. و در قبرستان 
بقيع به خاك سيرده شد. برادرش عبدالله و برادرزادههايشء؛ عاصم و سالم و 


-)١(‏ حديثئ صحيح است. بخارئ در مبحث «فضائل القرآن»» باب : «جمع القرآن عن انس بن مالكذه), به 
شهاره 4987 آن راروايت كرده است. 
(؟)- صفة الصفوة» 2/ 40؛ والطبقات» 8/ 86. 
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عبدالله و حمزه بر سر قبرش آمدند. حفصه هنكام وفات شصت و سه سال سن 
داشت. و راجع به مال و صدقه دادن بخشى از أن به برادرش عبدالله وصيت كرد. 

اين جنين مادرمان حفصهفظه يس از حياتى طولانى و ير از عبادت و بذل و 
بخشش وايثار و فداكارى رحلت يافت ... مادرمان رحلت يافتء كسى كه ابونعيم 
دربارهءاش مى كويد: او بسيار روزهدار و شبزندهدار و بىاعتنا به نفس لوامهاش» 
حفصه بنت عمر بن خطاب, وارث صحيفه جامع قرآن ‏ فقه ‏ بود'". 

حفصه رحلت يافت تا به شوهر و محبوب و ييامبرش محمد يِه در بهشت 
رحمان ملحق شود ... آرى: او كسى است كه جبرئيل كله دربازهاش به ببامير علق 


لفن «إنها صوامة قوامة وهي زوجتىك فق الحنة»): «او بسيار روزهدار و شب زندوددار» 


وهمسر تو در بهشت است)». 
خداوند از او راضى باد و او را راضى و خشنود كرداند و او را در همراهى 


للم 500 معالت 7 5 
ييامبر محبوب وَل در بهشت و جاى رحمتس قرار دهد. به راستى او سرير ست 


1 واقاذ يد آن است. 


.50 /2 الحلية‎ -)١( 
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زينب بنت جحش 
دستور خدا مبنى برازدواج با او از بالاى هفت طبقه آسمان 


زنى كه تمام انواع فضل و خوبى و صلاح در وجودش جمع شده است. فضايل و 
بزركوارىهايش انسان را متحير م ىكند و نمىداند جكونه بحث را شروع كند 
اينك قرار است با زينب بنت جحش نه باشيم» كسى كه ذهبى دربارداش 
مى كويد: زينب از لحاظ ديانت و ورع و يرهيزكارى و بخشش و كارهاى نيك و 
يسنديده» از زنان يزرك 0 
: حَ 8 : . |4 
ابو نعيم دربارهاش مى كويد: خشوع كننده راضى به امر خداء و دلسوز بود 1 
يسن با-ها بياييك تا با دلهايمان غمراه سيرت اين زن جليلالقدنء مادر:مؤمئان 
زندكى كنيم با اين اميد كه هر خواهر مسلمان از خلال آن سطرهاء بداند كه الكو 


اين همان افتخار حقيقى است 

زينب فق در محيط مكه بزرك شد و خودش رااز زنان بزرك و بلندقدر مكه 
وها افون كه دونه ان كبى امدك كه" ييه اضيل او ويكياوان :مراطيت والاند 
زيبايى وافر در او جمع شده است و خداوند انواع فضل و نيكى را در وجود او 
جمع كردانيد. 

شل ذابى اك سرون :اوليى و أخوب ةحمل ابن عبلالهم لكه اسك ... يدزيو رق 
ترسوك الندعاقة يكن اسك قناقن عبدالبطلس» بورك فريتى بدن زفاة 
-)١(‏ سير أعلام النبلاء» اثر ذهبى» 2/ 212. 
(؟)- حلية» اثر ابونعيم» 2/ 51. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل 2 
وه نو 

برادرشء. اولين كسى بود كه «اميرالمؤمنين» صدا زده شد. و صاحب اولين 
يرجمى است كه در اسلام برافراشته شده و يكى از شهيدان است. اين فرد كسى 
نيست جز عبدالله بن جحش ط. 

برادر ديكرش» يكى از شاعران اسلام به نام ابواحمد بن جحش 4ه است. 

از ميان دايىهايش مىتوان حمزه و عباس فة نام برد. حمزه شير خدا و 
نجلا لقون ان سرون شان اسيك :و هاس كبن ا امية كمال و دا را نرم تن 
وبه همسايه كمك مىكرد و درماندكان و بيجاركان را كمك و يارى مىكرد. 

خواهرشء. يكى از ييشكامان و سابقين به سوى أسلام, به نام «حمنه بنت 
جحش) نه است. 

مادرش» عمه ييامبر عقاو به نام الأميمه بنت عبدالمطلب) فق است. 

بلكه او تنها زنى است كه خداوند ‏ كيِكَ ‏ از بالاى هفت طبقه آسمان او را به 


ازدواج ييامبر دراورد. 


شروع از همينجا بود 

زينب نع سى و سه سال قبل از بعثت در مكه به دنيا امد و در خانه شرف و 
حسب و نسب بزرك شد. 

نفس زينب به حياتى ياك و باكيزه و به دور از يليدىهاى شرى و جاهليت 
تمايل داشت. كم كم نسيم اسلام» بوهاى خوش و عطراكينش را در مكه مكرمه 
يخش مىكرد و كم كم خورشيد اسلام تمام قسمتهاى هستى را نورانى مىكرد. 
آن وقت قلبهاى ياكء با آغوش باز به استقبال نورى كه ييامبر محبوب يلك از 
جانب يروردكارش آورده بود. مى رفتند. 

عبدالله بن جحشء برادر شقيقى زينبء بيامبر يلكو را قبل از بعثتش ديده بود؛ از 
فراوانى عقل و امانتدارى و صداقت و حسن برخوردش بسيار تعجب مىكرد. به 
همين خاطر در قلبش محبت و تقدير و احترام زيادى نسبت به بيامبر يلل داشت. 
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آأورد و لحظهاى درنكف نكرد و ترديدى به دل راه نداد. اسلام يم قبل از 
موقعى بود كه بيامبرءَ#كة وارد خانه ارقم شود. يس او از بيشكامان و سابقين به 


00 


هجرت و صبر و يايدارى و تحمل 

وقتى كه ايمان» يرده دل زينب را لمس كرد. وى تا انجا كه مىتوانست از سرجشمه 
قرآن و سنت جرعه برمىكرفت و خود را سيراب مىكرد. و كم كم روز به روز به 
خداوند - كلد نزديك مىشد تا جايى كه احساس كرد كه او در بهشتى حقيقى زندكى 
موكتلح البنه يراق ريذن به يهشك بايد ضير او قذاكارق 'رااييشه كرةات 

كفار قريش به محض اينكه از انتشار اسلام اطلاع يافتندء برخاستند تا 
سختترين عذاب و شكنجه را متوجه اصحاب و ياران ييامبر محبوب هايو 
كردانند ... زينب و زنان قومش هم در اين اذيت و آزار كفار قريش سهيم بودند و 
انواع اذيت و آزار بر سر آنان هم مىآمد. 

وقتى كه خداوند اجازه هجرت به مدينه را داد. يسران جحش به رهبرى عبدالله 
بن جحش هجرت كردند و برادرش ابواحمد بن جحش هم همراه عبدالله بن جحش 
بود. ابواحمد شاعرى صاحب بصيرت بود. همراه اين دوء محمد بن عبدالله بن 
جحش هم بود. و خواهرانشان به نامهاى زينب بنت جحشء كه اينى مىخواهيم 
زندكانىاش را بيان كنيم» حمنه بنت جحش - همسر مصعب بن عمير و ام حبيب 
بنت جحش - همسر عبدالرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنهن ‏ را با خود بردند. 

وقتى كه يسران جحش بن رئاب از خانهشان بيرون رفتند؛ ابوسفيان بن حرب 
آن خانه را غصب كرد و أن را به عمرو بن علقمه فروخت. وقتى كه اين جريان به 


.479-428 /2 أصحاب الرسول مَل اثر نكارنده.‎ -)١( 
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يسران جحش رسيدء عبدالله بن جحش أن را به اطلاع رسول الله مكلو رسانيد. 
رسول الله 827ةْ به او كفتند: «ألا ترضى يا عبدالله أن يعطيك الله بها داراً خيراً منها في 
الجنة؟»: «اى عبدالله! آيا راضى نيستى كه خداوند در مقابل آن خانه. خانهاى بهتر 
ازآن را در بهشت به تو عطا كند؟). 

عبدالله بن جحش كفت: جراء راضى هستم. ييامبر قلق فرمود: «فذلى لى): 
«يس آن خانه در بهشت براى تو). يس وقتى كه رسول الله يَللُةِ مكه را فتح كرد 
ابواحمد - برادر عبدالله بن جحش - راجع به خانهشان با بيامبر لقة حرف زد. 
رسول الله يلل آن را به تأخير انداخت. مردم به ابواحمد كفتند: اى ابواحمد! همانا 
رسول الثدعالقه تانستد مؤارد كه شماادر حيرئ' !3 اموالئان كها به خاطن دا اق 
دستتان رفتهء به آن رجوع كنيد. يس از سخن كفتن با رسول الله وَل دست 
برداشت و به ابوسفيان كفت: 

أبلغ أباسفيان عن أمر عواقبه ندامة 
«اى ابوسفيان! راجع به كارى كه عاقبت آنء ندامت و يشيمانى است, مطلبى را 


به تو مىرسانم). 
دار ابن عمك بعتها تقضى بها عنى الغرامة 
«خانه عموزادهات كه آن را فروختهاى, بايد خسارت آن را يرداخت كنى). 


«براى شما به خداوند يروردكار مردم به تأكيد سوكند ياد م ىكنم كه:» 
اذهب بهاء اذهب بها طوقتها طوق الحامة"'" 
«آن را ببرء آن را ببر. و همانند كبوترى كه در كردن او طوق باشد؛ آن خانه هم 


ييشكش تو باشد). 


-)١(‏ السيرة» اثر ابن هشام» 2/ 108-107 . با اندكئ تصرف. 
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در كنار انصار 
زينب نظه در كنار خواهران دينىاش از زنان انصار زيباترين روزهاى زندكىاش 
را كذرانك... جه بكوييم راجع به انصار يبس از اينكه خداوند دربارهشان مى فرمايد: 


. قي بي ما مجح 


0 وَالديَ ومو ألدَارَ وَالْإيمنَ من مَبلِهرٌ يحبُونَ مَنْ هَاجر يم وَلَايحَدُونَ فى صُدُورِهِمَ اب 
ممَآ أوثوأ أ وُؤْْرُوت عل أشي وَلْوَ كن بهم ا وَمَن يوق سح نَفْسِه- دََوْلتِكَ هم 
لْمُمَيمُرت 5 * (الحشر: 8). 

(واحراف كساتن بيك كمون انو شرا سروس مدي ) بودي سراف انطانة يسن 
از مهاجران مسكن كزيدند» هر مسلمانى را به سويشان هجرت كند دوست دارندء 
و در دل خود نيازى به آنجه به مهاجران داده شده احساس نمىكنند, و آنها را بر 
خود مقدم مىدارند هرجند خودشان بسيار نيازمند باشند» و كسانى كه از بخل و 
حرص نفس خويش بازداشته شدهاند» رستكارانند). 

زينب. جايكاهى عالى را ميان زنان اشغال كرد؛ او يناهكاه مستمندان و نيازمندان 
بودء مال و كالاها را به آنان مىبخشيدء جون به يقين مىدانست كه انسان مؤمن به 
ناجار بايد نهال خير و نيكى را در دنيا بكارد تا نعمتها را در آخرت بجيند. 

زينب» زنى بسيار روزهدار و شب زندهدار بود؛ روزها را روزه مىكرفت و 
شبها را احيا م ىكرد و با يروردكارش مناجات و راز و نياز مىكرد و در ييشكاه 
او كريه مىكرد. و نسبت به مردم ييرامون خود. نيكى و احسان مىكرد؛ خير و 
نيكى را براى همه مردم دوست مىداشتء كويى خداوند - كْقَ ‏ اين اهليت را به 
وى مىدهد تا بعداً مادر مؤمنان شود. 


هيج مرد و زن مؤمنى را نسزد 
خداوند متعال مى فرمايد: يِل وَمَا كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصى الله ورسوله* أمرا أن يكن 


يتوعو م5 لدع 5 54 لذ سا عر 


هم الخيرة 5 من أمرهم ومَن يحص الله وَرسُولهءففَدَ صَلَّ صَكَلا ميا ((5) 16 (الأحزاب: كر 
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«هيج مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنكامى كه خدا و ييامبرش امرى را لازم 
بدانندء اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر كس نافرمانى خدا و 
وسولتن را كندا يه كمراهن اشكارق كزقتاز قيده امت 

روايت شده كه اين آيه راجع به زينب بنت جحش فقه نازل شده هنكامى كه 
يبامبر مله خواست امتيازات طبقاتى موروثى را ميان جماعت مسلمانان از بين ببرد 
در نتيجه همه مردم يكسان و برابر باشند؛ كه هيج فضل و برترىاى براى كسى بر 
كس ديكر نباشد جز به تقوا. آن موقع بردكان آزاد شده به نسبت صاحبان برده در 
طبقه يائينترى بودند؛ از جمله اين بردكان آزاد شدهء زيد بن حارثه برده آزاد 
شده رسول الله مَك بود كه يبامبر او را به عنوان يسرخوانده خود اختيار كرد. يس 
رسول الله يل خواست كه با تزويج زنى شريف از طايفه بنىهاشمء خويشاوند 
خود به نام زينب بنت جحشء به زيد بن حارثه اين مساوات كامل را محقق سازد. 
تا آن امتيازات طبقاتى خود به خود در خانوادهاش ساقط كرداند. اين امتيازات آن 
جنان عميق و ريشهدار و كسترده بود كه جز فعل واقعى از طرف رسول الله ليلو 
كه جامعه اسلامى او را به عنوان الكو و سرمشق مىكيرندء از بين نمىبرد. تا در 
نهايت تمام بشريت در اين زمينه راه او را ببيمايند. 

ابن كثير در تفسير خود روايت كرده كه عوفى از ابن عباس يق نقل كرده است: 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ...». سبب نزول اين آيه اين بود كه رسول الله ملو رفت 
تا براى يسرخوانده جوانشء زيد بن حارثه خواستكارى كند. به همين منظور نزد 
زينب بنت جحش اسديه#قه رفت و او را براى زيد خواستكارى كرد. زينب كفت: 
من با او ازدواج نمىكنم. رسول الله يلي فرمود: «بلى فانكحيه): «جراء بايد با او 
ازدواج كنى». زينب كفت: اى رسول خداء آيا راجع به خودم به من امر مىكنى؟ 
متكافى كه هر :ذو يتحت م ى كروتل» خخداوتد اين آيه را بن. رسول: خداع8 نازل 
كرد: :ل وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِدَا قصَى اَلَّهُ ودَسُوة* أَمْرا ... # آنكاه زينب كفت: آيا تو 


راضى هستى كه او با من ازدواج كند؟ رسول الله مَل فرمود: «بله». زينب كفت: 


نه بانوان نمونه عصر بيامير مَك 
در اين صورت از رسول الله يلك سرييجى نمىكنم و خودم را به ازدواج او در 
ود 

زيد بن حارثه ده دينار و شصت درهم, يك ييراهن زنانه. يك عدد روسرىء 
02 0 00 
جحش فرستاد كه ييامبر محبوب» محمد مصطفى ع2 همه آنها را به زيد د بن حارثه 
داده بود. 

زندكى زناشوئى ميان اين دو زوج نزديك به يك سال ادامه داشت» سيس 
اختلافات خانوادكى ميان آنان شروع شد و تا آنجا رسيد كه هيج محبت و صفا و 
مسكتية :و دويس ا زفيان. انان تجائك: 

زيد شكايت زينب را نزد يبامبرءلة مىبردء بيامبر يلل هم به او مىكفت: 
:ميك عَلَبَكَ رَوْجَكَ وأ ن أله #6 (الأحزاب: 07 (هفمسزت: .زا تكافذان .ان مهدا 
رفوا وق امن ولللا وولدوا تايحت و عوصية عكر و كناو يقت راتكه زغانا 
0 خلاف آن را مىخواهد؛ «و خداوند بر كار خود. غالب و مسلط است». 
يس خداوند م ىخواهد كه «زينب» همسر ييامبر محبوب عالق باشد تا عادت و 
رسم يسر خواندكى را ابطال كند و جون عربهاى قبل از اسلام با همسران 
يسرخواندكانش بدانكاه كه نياز خود را بدانان به يايان بردند و طلاقشان دادندء 
ازدواج نمى كردند؛ يس بايد به نحوى اين عادت جاهليت را از بين برد. شكاف و 
اختلاف ميان زيد و زينب يه روز به روز بيشتر مىشد تا جايى كه زندكى ميانشان 
به بنبست رسيد؛ يس به ناجار مىبايست از هم جدا شوند. آنكاه دستور خداوند 
مبنى بر اجازه طلاق دادن زينب و امر به رسول الله يَينَوِ كه با او ازدواج كندء آمد. 


2 بد سه سرحت سه مله 


خداوند متعال فرمود: 38 وَإِذ على اهم الله عليه وأَنْصَمَتَ نّ عله أَمْسِك عَلبَكَ رَوِجَكَ 


.2865 /5 فى ظلال القرآن» سيد قطبء‎ -)١( 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل 5 


0 موود 210 هس ع كد سم عد 0 و 


مارو ‏ لاو بو ا و 0 
تتلا متكا 5 ل يكل عل النزية حي ف أتتع توم إن سامت ورا 
6 أنر اله مق 4 (أحراب: ل 

[لابواساطو باون تداق راكد داكن كد غتداوفن يد ا تورف اده ادرف وز 
نيز به او نعمت داده بودى (به فرزند خواندهات «زيد») مى كفتى: «همسرت را 
نكاددار و از خدا بيرهيز!» (و يبوسته اين امر را تكرار مىكردى)؛ و در دل جيزى 
را ينهان مىداشتى كه خداوند آن را آشكار مىكند؛ و از مردم مىترسيدى در 
تجا عن خعد ا ولد سيا وارقى السيق كد ان ا يدري | كان كد زند ناركن زا اذ أن 
زن به سرآورد (و از او جدا شد). ما او را به همسرى تو درأورديم تا مشكلى براى 
مؤمنان در ازدواج با همسران يسر خواندههايشان - هنكامى كه طلاق كيرند- 
نباشد؟ و فرمان خدا انجام شدنى است (و سنت غلط تحريم اين زنان بايد 
شكسته شود)). 

حافظ ابن حجر عسقلانى در كتاب «فتح البارى» مىكويد: ابن ابى حاتم اين 
ماجرا را از طريق سُدى روايت كرده و آن رادر سياق واضح و زيبايى آأورده است 
كه لفظش جنين است: «به ما خبر رسيده كه اين أيه راجع به زينب بنت جحشء 
نازل شد. مادر زينبء أميمه بنت عبدالمطلبء, عمه رسول الله مَلُلْوْ بود و رسول 
لله ملقو خواست كه زينب را به ازدواج زيد بن حارثه برده آزاد شده خود درآورد؛ 
افا وينب اذبرا تكد يك سيسن راضى شد يه هر ينه كه رسول الله علثه بكندة يسن 
يبامبرج#ة زينب را به ازدواج زيد بن حارثه درآورد. سيس خداوند ‏ ويك - بعداً به 
بيامبرش اعلام كرد كه زينبه بعداً از همسران او خواهد شد. يبامبرجة شرم 
مىكرد از اينكه به زيد امر كند كه زينب را طلاق دهد. ييوسته ميان زيد و زينب 
اختلاف و نزاع روى مىدادء آنكاه رسول الله يلل به او دستور داد كه همسرش را 
نكاه دارد و از خدا بترسد. و ييامبر ماله از مردم مى ترسيد كه از او عيبجويى 


كنند و بكويند محمد با زن يسرش ازدواج كرد, و يبامبر يلك زيد را يسرخوانده خود 


68 بانوان نمونه عصر بيامبر مَإكة 
اختيار كرده بود). ابن ابى حاتم از طريق على بن زيد از على بن حسين بن على 
روايتى دارد كه وى كويد: خداوند بيش از آنكه بيامبر جه با زينب ازدواج كند, به او 
اعلام كرد كه زينب, زن او خواهد شد. بس وقتى كه زيد نزرد ببامبريلكة آمد و 
شكايت زينب زا نود اق أوردى ببافبرع لق يهال كفت: هسيرت را كاه دار واز خدا 
بترس » خداوند فرمود: به تو خبر داده بودم كه زينب را به ازدواج تو درمىآورم؛ و تو 
جبرى ولعو ذل 'ينهان اس داش جارك اندرا سكا مو ناد 


زينب اين جنين مادر مؤمنان شد 

وقتى كه زيد, زينب ته را طلاق داد. و عدداش سبرى شدء رسول الله يَأ با او 
ازدواج كرد تا زينب به بزركترين فضيلت و افتخار در تمام هستى برسد؛ و 
همسر سرور اولين و آخرينء حضرت محمد يللو و مادر مؤمنان بشود. 

از انس بن مالكه روايت شده است كه آيه: (وتخفى فى نفسك ما الله 
مبديه) در شأن زينب بنت جحش و زيد بن حارثه نازل شده است”". 

همجنين از انس #5 روايت شده است كويد: وقتى كه عده زينب سيرى شدء 
رسول الله مالقاو به زيد كفت: «او را براى من خواستكارى كن). انس كويد: يبس 
قياك ووانه شا قل ايو كه درك واشت امد دز همالق كه وب ما يودضبين مايه درست 
مىكرد. زيد مىكويد: وقتى كه زينب را ديدم» سينهام به تك آمد تا جايى كه 
نمى توانستم بنكرم كه رسول الله يلك از او خواستكارى كرده است. يس به او 
يشت كردم و به عقب بركشته و كفتم: اى زينب! رسول الله مالك مرا نزد تو 
فرستاده و از تو خواستكارى م ىكند. زينب كفت: من كارى را نمىكنم تا اينكه 
-)١(‏ فتح البارئ» 8/ 384. 
(؟)- حديثى صحيح است. بخارئ در مبحث «تفسير القرآن»» باب: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشئى 
الناس والله أحق أن تخشاه)»» به شماره 4787؛ و ترمذئ به شماره 3212؛ و حاكم در «المستدرك). 2/ 417 آن 


راروايت كردهاند. 


بانوان نمونه عصر يبامبر مَل 
00 


يروردكارم به من دستور دهد. يس زينب برخاست و به مسجد رفت و آن آيه از 
قرآن نازل شد. آنكاه رسول اللْهجةْ آمد و بدون اجازه نرد زينب رفت. انس 
كويد زيد كفت: رسول الله مَإزئلة در طول روز نان و كوشت به ما داد. سيس مردم 
بيرون رفتند و افرادى ماندند كه يس از صرف غذا در خانه صحبت مى كردند. يبس 
رسول الله ماله بيرون رفت و من هم به دنبالش رفتم. بيامبر يلك اتاق زنانش را 
يكى يكى سر مىزد و بر آنان سلام مىكرد و زنانش مىكفتند: يا رسول الله موا 
خانوادءات را در جه حال و وضعيتى ديدى؟ زيد كويد: نمىدانم آيا من به ييامبر 
لكو خبر دادم كه جماعت بيرون رفتهاند يا اينكه او به من خبر داد. زيد كويد: 

بس بيامبر يلل روانه شد تا اينكه داخل خانه شد., من هم رفتم و با او داخل 
7 آنكاه يرده ميان من و ييامبر عق انداخته شد و أيه حجاب نازل شد. زيد 
كويك: سيس نامين 440 آن جشافغت. را يتد و ادرو .داد: 


2ء روه 


ابن :0 در روايت خود اين آيه را افزوده است: 38 يكلم أليت َامَنُوا ا مَدَخلُوا 


حم مه 0 5 ل يي 0 وم 


فت ات أنت يُؤدت لَك إل طَعَاوِر عير ظريت شه ولكن إذا ذ عِيمٌ َدْْلوأ دا طَمَشُرٌ 
قاروا وله متتعسين للدي َ دل كان مؤْذى الت ات وَلَّهُ ل 
سكت هن لْحَيّ * (الأحزاب: "68). «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! در خانههاى 
ييامبر داخل نشويد مككر به شما براى صرف غذا اجازه داده شودء در حالى كه 
(قبل از موعد نياييد و) در انتظار وقت غذا ننشينيد؛ اما هنكامى كه دعوت شديد 
داخل شويد؛ و وقتى غذا خورديد يراكنده شويد. و (بعد از صرف غذا) به بحث و 
صحبت ننشينيد؛ اين عملء» بيامبر را ناراحت مىنمايد؛ ولى از شما شرم مىكند (و 
جيزى نمى كويد)؟ اما خداوند از (بيان) حق شرم ندارد)"" 

يس» يكى از بركتها و فضايل زينب#قه نزول آيه حجاب به سبب وى بود. و 


اين هم در صبح عروسىاش بود. 


-)١(‏ مسلم به شماره 41428؟ نسائى» 6 8079؛ و احمد در مسند خودء 3/ 196-195 آن را روايت كردهاند. 


65 بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 
خداوند از بالاى هفت طبقه آسمان دستور به ازدواج با زبنب مىدهد 
به خدا قسمء كويى مىبينم كه كلمات در مقابل آن فضيلت و افتخار بزرك از 
روى شرمسارى و خجالت فرار مىكنند. يس خداوند خودش از بالاى هفت طبقه 
آسمان دستور به ازدواج با زينب مىدهد. و به همين خاطر مادرمان زينب#قه به 
اين فضيلتى كه دنيا با تمام امكاناتش با آن برابرى نمى كندء افتخار مىكرد. 

أل ائمن :ووايتث مده است كه م ى كويد: ؤيذ بن تمارقة آمد بيقن امير عل اذ 
زينب شكايت مىكرد. ييامبر يَلليِةِ فرمود: «اتق الله وأمسكى عليك زوجكى:: «از نخدا 
قرس ب تعسوت :را كاه :ذارة اسن من كوزيذة اكربوسنول انه 7ك حيو ذا كتماة 
مىكرد. حتماً اين موضوع را كتمان مىكرد. زينب بر همسران ييامبر يل افتخار 
مىكرد مىكفت: خانوادههايتان شما را به ازدواج با ييامبر يل درآورده در حالى 
كه خداوند متعال از بالاى هفت طبقه آسمان مرا به ازدواج با يبامبر يلي درآورد”". 

از عيسى بن طهمان روايت شده است كه مىكويد: از انس بن مالكاظقه شنيدم 
مىكفت: آيه حجاب درباره زينب بنت جحش نازل شد. ببامبرة در آن روزء به 
خاطر ازدواج با زينب, نان و كوشت به مردم داد. و زينب بر زنان يبامبر مَل افتخار 
مىكرد و مىكفت: «همانا خداوند در آسمان مرا به ازدواج با بيامبر مله د رآورد)'". 


جايكاه زينب نزد رسول الله 0 

زينب نع يس از عايشهنظه جايكاه والايى را در قلب رسول خداية اشغال 
كرده بود. و به همين خاطر مادرمان عايشه راجع به زينب مى كفت: (و زينب كسى 
بود كه از ميان همسران ييامبر مإ رقيب من بود" ". 
-)١(‏ بخارئ به شماره 47420؛ و ترمذئ به شماره 3213 آن را روايت كردهاند. 
(؟)- بخارئ به شهاره 1 742؛ و احمد در مسند خودء 3/ 226 آن را روايت كردهاند. 


(9)- بخارئ به شماره 4750؛ و مسلم به شهاره 2770 آن را روايت كردهاند. 
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امالمؤمنين زينب بنت جحش قة در آسمان مجد و عظمت. در مكانى بلند 
زوالا كردف بق الاتويق عقامات” تزديكن: «ز ترفو يور كى :نز" ازتهمان الحظه 
ورودش به خانه ياك نبوى به دست آورد و جايكاه عظيمى را نزد ييامبر كرامى 
َليهْ از آن خود كرد. خداوند ‏ كيْكَ ‏ با صفات والا و رفتار و اعمال زيبا كه او را 
در ميان زنان بىنظير و يكانه ساخته. دوست و مكرم داشته است. 

زينب امالمؤمنين نفع از الاق رسول الله لكل زياد اقتباس كردهء و در راههاى خير 
و نيكى به ويزه در زهد و دورى از جيزهاى هيج و يوج دنيا كام به كام به دنبال او 
مىرفت» جون آخرت بهتر و ماندكار است. به همين خاطرء او بخشنده و سخاوتمند 
بود ودر بخشش و سخاوت و زهدء. داستانها و روايات عطرآكينى دارد. 

رسول الله مله هم اين خصلت يسنديده در همسرش زينب را درك مىكرد, از 
اين رو در درون خود جايكاه بزركى براى زينب قائل مىشد و او را مورد ستايش 
و تمجيد قرار مىداد به اينكه او از نيكان و خوبان است. به همسرانش مى كفت 
كه زينب در كارهاى معروف و يسنديده. از همهشان دست بالاترى دارد. 

زينب بنت جحشء مادر مؤمنانيظه زياد نماز مىخواند؛ قلبى خاشع و فروتن 
داشت؛ و هميشه با خداوند ارتباط داشت. و رسول خداعة اين صفات عالى در او 
را دوست موىداشت .و نمازش و ارتباطش با يروردكار براى. يبامبر ع بسيار 
وا وك 

از ثابت روايت شده است كه مىكويد: قضيه ازدواج زينب بنت جحش نزد انس 
ذكر شدء انس كفت: بيامبرمَللة را نديدهام كه به اندازه زينبء براى هيج يك از 
همسرانش غذاى وليمه داده باشد؛ در مهمانى عروسى زينب بنت جحش يىك 
كرسقس راايه يهاناة د 


اق عايشةيظة رؤوايت شدة"اسست كة مىكويدة سول الله علكة ترد زيش بنك 


-)١(‏ نساء أهل البيت» احمد خليل جمعه. ص 301-300. با اندك تصرف. 


-)١(‏ بخارئ به شهاره 1[ ؛مسلم به شماره 1049؛ و ابوداود به شماره 3743 آن را روايت كردهاند. 
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جحش عسل مىخورد و كنار او مىماند. من و حفصه با هم همدستى كرديم كه 
يبامبر يلك نزد هر كدام از ما آمد. به او بكويد: مغافير خوردهاى؟ همانا من بوى 
مغافير را از تو احساس مىكنم. ببامبر يه فرمود: «لا ولكني كنت أشرب عسلاً 
عند زينب ابنة جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً''”": «نى ولى نزد 
زينب بنت جحش عسل مىخوردم. اما از اين به بعد ديكر عسل را نزد زينب 
نخواهم خورد. واتورا سوكند مىدهم كه اين مطلب را به احدى خبر ندهى). 

به همين خاطر زينب:قة جايكاه و مرتبهداش نزد بيامبر كرامى يِه را 
مىدانستء و با سه خصلت بر زنان ييامبر مله افتخار مىكرد. 

از اشعى قل روانت! كلاه أشنت كن كويدة انتب سامير ولق هئ كفيك مد 
با سه جيز به خود مىبالم كه هيج يك از زنانت آن را ندارند تا به خودشان ببالند: 
-١‏ يدربزرك من و يدربزرك تو يكى است. 7- خداوند از آسمان مرا به ازدواج 
تو درآورد. "!- سفير خداء براى امر ازدواج ماء جبرئيل عَقِكاة بود' ". 

اين مادر مؤمنانء ام سلمهظقه است كه به جايكاه هوويشء زينب نزد رسول خدا ليله 
اشاره م ىكند, مىكويد: زينب مورد توجه رسول حدا للق بود و ييامبر اللو از او خيلى 


هه 1 مض 4 : 8 0 00 
خوشش مىامدء و زينب زنى نيك و صالح., بسيار روزهدار و شب زندهدار بود . 


جايكاه زينب بنت جحش در قلب عايشهيت 
وقتى كه ماجراى افك كه قلب مادرمان عايشه نه را جريحه دار كردء رخ دادء 


-)١(‏ نزد بخارئ به شماره 5267 اين زيادت آمده است: «يا أيها النبي إر تحرم ما أحل الله لى تا إن تتوبا إى الله به 
عايشه و حفصه. (وإذ أسر النبي إل بعض أزواجه حديثاً) به خاطر كفته ييامبر بك : لبلكه عسل خوردم). 

-)١(‏ بخارئ به شهاره 4912؛ مسلم به شماره 1474؛ و ابوداود به شماره 2714 آن را روايت كردهاند. 

(7)- البداية و النهاية» 4/ 146؛ و «أنساب الأشراف». 1/ 435. 

(5)- تبذيب الأسماء و اللغات» 2/ 345. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل نم 
مى بينيم كه مادرمان زينب فيظه موضع كيرى عظيمى اتخاذ كرد كه به همين خاطر 
جايكاه والايى در قلب مادرمان عايشهظة اشغال كرد. 

در حديثى كه بخارى در خصوص ماجراى افك روايت كرده؛ آمده است: 

عايشه كفت: رسول خداكة راجع به قضيه من از زينب دختر جحش يرسيد 
و فرمود: «(يا زينب ماذا علمت أو رأيت»: «اى زينب جه دانستهاى يا جه ديدهاى؟») 
زينب كفت: اى رسول خدا يلك حشم و كوشم را نكاه مىدارم. جز خير و نيكى 
جيزى ندانستهام. عايشه كفت: زينب كسى بود كه از ميان همسران ييامبر مَإآة 
رقيب من بودء يس خداوند به سبب ورع و تقوايش» او را از فتنله اين ماجرا 
محفوظ كرد)”". 

در حديثى كه مسلم روايتش كرده. - در قسمتى از حديث - عايشهيقع كفت: (... 
يس همسران ببامبرجة زينب بنت جحشء همسر يبامبر يلكة را نزد ييامبر لي 
فرستادند. زينب كسى بود كه از ميان همسران بيامبر بَللكةْ از لحاظ منزلت نزد رسول 
حدا لق رقيب من بود. و هركز زنى را نديدهام كه از زينب ديندارتر» باتقواتر و 
راستكوتر باشدء و بيشتر از او صله رحم را به جا آورد و بيشتر صدقه دهد و بيشتر 
ردق تزا'وقف اعم ركنن كايا انيه حداوثال مسال نودرك شو" 


زهد و بارسايى زينب در مقابل دنيا و زينتهاى فانى آن 

امالمؤمنين زينبظه به مال يا جيزى از كالاهاى فانى دنيا توجه نمىكرد. بلكه 
با دستش كار مىكرد؛ دباغى م ىكردء كف شدوزى مىكرد و آنجه را كه مىساختء 
مىفروخت و آن را در راه خدا به صدقه مىداد. از جمله آنجه به كرامت و 
بزركوارى زينب نزد خدا و مستجاب بودن دعايشء و زهد و يارسائىاش در مال 
هر اتذاؤه يافدع اشاره هئ كتذ عتيوى "انف كه فتاهل عن انو اجيرها 0ق فى كيد 


-)١(‏ بخارئ به شماره 4750 آن را روايت كرده است. 
(؟)- مسلم به شماره 2442 آن را روايت كرده است. 


6 بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 


... اينك به سخنان برزه بنت رافع كوش فرا مىدهيم كه در اين خصوص به ما 
خبر مىدهدء وى مىكويد: وقتى اموال و وسايل غنيمت را مىبخشيدند, عمر بن 
خطاب #5 مقدارى وسايل را براى زينب بنت جحش نه فرستاد. وقتى اين وسايل 
را نزدش بردندء كفت: خداوند, عمر را ببخشايد! غير از من ديكر خواهرانم از من 
ماقف كوقن كه ادو «رشانل .ورا لسار اين "كتشيه ذوعا خد ان تدراف <توتيطة: 
كفت: سبحان الله! و از ميان وسايلء لباسى را بر تنش كرد. سيس به من كفت: 
دستت را در اين وسايل داخل كن و جيزى را از آن بردار و آن را به فلانى و 
فاحدو ري اناغو قاقد فشن و ويقانبت اذه ع رماب وامضيك تااجانى كم قط 
آنجه زير لباس بود. باقى ماند. آنكاه برزه بنت رافع به او كفت: خداوند تو را 
ببخشايد اى مادر مؤمنان! به خداء ما هم در اين وسايل» حقى داشتيم. زينب كفت: 
آنجه زير لباس استء براى شما. يس زير لباس» هشتاد و ينج درهم يافتيم. سيس 
زينب دستش را به سوى أسمان بلند كرد و كفت: خداياء يس از امسال بخشش و 
عطاياى عمر نصيب من نشود! راوى كويك: أن كاديين از ملا وفات ا 

اضر شغد ؤؤادك: كر كد وقتن امال عراف تقب ترد هن ن كرت عدن 
سال آينده اين اموال را نصيب من نكنء جون أن فتنه و بلاست. سيس أن اموال را 
ميان بستكانش و نيازمندان تقسيم كرد. اين خبر به عمره رسيد, او كفت: اين 
زنى است يرخير و بركت. آنكاه بر درش ايستاد و سلام كرد و كفت: به من خبر 
رسيده كه آن اموال را ميان نيازمندان تقسيم كردىء سيس هزار درهم برايش 
فرستاد. زينب هم با آن مال زندكانى خود را به سر برد. ‏ خداوند از وى راضى 
باد و او را راضى و خشنود كرداند! '". 

آنجه كه به زهد و يارسائىاش در دنيا اضافه مىشود: روايتى است كه ابن 


.212 /2 الطبقات» اثر ابن سعد» 8/ 110-109؛ صفة الصفوة» 2/ 49-48؛ و السير»‎ -)١( 
.236 /2 (؟)- حياة الصحابة»‎ 
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سعد در طبقات خود آورده است. او كويد: زينب بنت جحش فق هيج درهم و 
دينارى را از خود به جا نكذاشت. او تمام آنجه را كه در اختيارش بود. به صدقه 
ود ادق وق تامكاء ماقو فقو ان ا 

اين اشارهاى عظيم از بيامبر محبوب ,لكلو در حق زينب استء ييامبرى كه از 
روى هوى و هوس سخن نمىكويد و اين فضيلت و افتخارى بزرك براى زينب 
انته: 

از عايشه دختر طلحه از عايشه امالمؤمنين/#قه روايت شده است كه مى كويد 
رسول الله عَلليَوْ فرمود: أسرعكن لحاقاً بي أطولكن دا انان قوما سكير انق 
آن كس كه دستش از همه درازتر باشد, زودتر به من ملحق خواهد شد). 

عايشه مىكويد: همسران بيامبر مَكَةْ دستشان را اندازه مىكرفتند كه ببينند كدام 
يك. دستش درازتر است)». 

وى افزود: زينبء. از همه ما دستش درازتر بود. جون با دست خود كار مىكرد 
ودست رنجش را به صدقه مىداد”". 

از عايشه روايت شده است كه يبامبرج8كة به همسرانش كفت: «يتبعني أطولكن 
يدأً»: «آن كس كه دستش از شما درازتر استء به دنبال من مىآيد. يس ما بعد از 
بيار عله دستان .وه رأأبر ديوان م ىكشيديم تا ببيتيم كدام :يك انما :ديشت 
درازتر است. مدام اين كار را انجام مىداديم تا اينكه زينب وفات يافت. وى زنى 
كوتادقد بود و دستش از ما درازتر نبود. آن موقع دانستيم كه مراد بيامبر يق از آن 
عبارت. صدقه بود. جون زينب كارهاى دستى مى كرد؛ دباغى مىكرد. كفش دوزى 
مىكرد. و دسترنجش را صدقه مىداد' ". 


-)١1(‏ نساء مبشرات بالجنة» ص 167-166 . با اندكيل تصرف. 
-)١(‏ مسلم به شماره 2452 آن را روايت كرده است. 
(7)- ابن سعد در «الطبقات»» 8/ 108 آن را روايت كرده» و سند آن قوئ است. حاكم در «المستدركى) 4/ 25 


آن راصحيح دانسته و ذهبى هم با او موافقت كرده است. 


مه بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 

اينك زمان رحلت فرا رسيده 

در سال ٠١‏ هجرى برابر با 14١‏ ميلادىء؛ امالمؤمنين زينب ع احساس كرد كه 
ديدارش با خدا نزديك شده است. او براى اين ديدار مبارك هميثشه آماده بود و 
هنكام مرك كفت: من كفن خودم را آماده كردهام. شايد عمر كفن را برايم بفرستد؛ 
يس اكر كفنى فرستادء يكى از آن دو كفن را (كفنى كه خود آماده كردهام يا كفنى 
كه عمر برايم فرستاده) صدقه بدهيدء اكر توانستيد. هركاه صلاح دانستيد كه إزار 
مرا ادق دهيله أن كار يوا نكيل ”. 

از عبدالرحمن بن أبزى روايت شده است كه وى همراه عمرء بر جنازه زينب 
بنت جحش نماز خواند. زينب از ميان همسران بيامبركة اولين زنى است كه 
يس از يبامبر ع وفات يافت. عمر جهار تكبير نماز ميت را به جا آورد و سيس 
كسى را نزد همسران ببامبر يل فرستاد كه به جه كسى دستور مىدهيد او را به 
خاى بسيارد؟ عبدالرحمن كويد: عمر دوست مىداشت كه خودش اين كار را 
انجام دهد. يس همسران ييامبرء'يكُةْ كسى را نزد عمر فرستادند كه زينب در زمان 
جاد بكان را دراظرهافك عمو يع سطات كفك ابأؤاراليك ام ىوريو 

امام نووىكتتة كفته كه زينب در قبرستان بقيع به خاك سيرده شد. و حضرت 
عمر بن خطا به بر او نماز جنازه خواند. و اسامه بن زيد. محمد بن عبدالله بن 
جحتن» عبداللهة بن أبن" الخمل. يخ محش محمد ين «طلحه يق عبداللة كه 
يسرخواهرش حمنه بود. همكى بر سر قبرش حضور يافتند. كه همهشان محارم 
زينب بودند”". شرح حال و زندكينامه زينب بنت جحش را با اين كفته مادرمان 
عايشهفضقه خاتمه مى دهيم: 


.109 /8 طبقات ابن سعدء‎ -)١( 
(؟)- ابن سعد در «الطبقات» 8/ 88 آن را روايت كرده؛ و اسناد آن» صحيح است.‎ 
.346-345 /2 تبذيب الأساء و اللغات»‎ -)9( 
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وى كويد: رحمت خدا بر زينب! او در دنيا به بزركوارى و شرافتى رسيد كه 
هيج بزركوارى و شرافتى به آن نمىرسد؛ همانا خداوند او را به ازدواج ييامبر مَإلئة 
درآورد و قرآن به تصريح آن را بيان كرد. و رسول الله يَ#وْ به ما كفت: «أسرعكن 
ن اق أطولكن باعاً»: لان ميان شما خضراق مق آن كين كه دسشن :ان همه 
درازتر باشدء زودتر به من ملحق خواهد شد). يعنى بيامبر مالكو به زينب مزده داده 
كه خيلى زود به او ملحق مىشود و او همسر بيامبر يا در بهشت است"". 

زينب نه در سال 7٠١‏ هجرى وفات يافت و مادر محبوبمان كه خداوند ‏ كك - 
از بالاى هفت آسمان او را به ازدواج رسول اللْهعةْ درآورد؛ از دنيا رفت تا داخل 
بهشت خداوند رحمان شود؛ بهشتى كه در آن نعمتهايى است كه هيج جشمى 
آن را نديده و هيج كوشى آن را نشنيده و به قلب هيج بشرى خطور نكرده است. 


خداوند از او راضى باد واو را راضى و خشنود كرداند و بهشت برين را 
جايكاهش كرداند! 


.215 /2 سير أعلام النبلاء» اثر ذهبى»‎ -)١( 
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همانا تو دختر يبامبر هستى ... عمويت يبامبر بود ... و همسر ييامبر 
هستى. محمد رسول الله ب 


وقتى كه خداوند. متعال محمد م را ان ميان عرب ..نه.اق ميان يهود - بزاق 
بيامبرى بركزيدء درونهاى يهوديان ير از حسادت و كينه شد و كينه و خشم 
دلهايشان را خورد و به تدريج در نبوت و دين و آئينش شك مىكردند و 
مى كفتند: محمد همان ييامبرى نيست كه ما در انتظارش بوديم» و دين او آن دينى 
نيست كه ما مى خواستيم. و در كتابهايشان آنجه درباره حضرت محمد يَلكةْ آمده 
بود تحريف كردند وهر اسم يا صفت يا اشارهاى كه بر بيامبر مَللِةِ دلالت مى كرد 
تغير وافتدة واي واف دسفي كه بيامتن 281 أمده ا كان كه يدن زرغ أثات 
استء تصديق نمايد و با تمام اوصاف اين ييامبر درس ناخواندهاى كه نزد خودشان 
در كتاب تورات مىيابند. موافق است؛ ولى طبيعت برتر ىطلبى موروثى بر 
درونشان غلبه بيدا كرده بود جون بر اين اعتقاد بودند كه آنان يسران و دوستان 
خدا و ملت بركزيده خدا در زميناندء و فرستادكان و ييامبران فقط از ميان آنان 
است. و برايشان خيلى سخت و دشوار بود كه اين ييامبر از ميان عربها باشد؛ به 
همين خاطر دشمنى و كينهتوزى را به نسبت بيامبر مالكو شعلهور ساختند و دشمنى 
با رسول نخدا و دعوتش از همان لحظه بعنتشء در دروزهايشان نهفته بود. 

وقتى كه ببامبر يلل به مدينه هجرت نمود. آنان اولين كسانى بودند كه به وى 
كافر شدندء بلكه آنان از همان روز اولى كه رسول اللْهجَكلخ وارد مدينه شدء با 
دشمنى و مكر و حيله با او برخورد كردند و بعضى از اعراب را بر نفاق و 
سئوالات كي جكننده و مبهم از بيامبر َلك تشويق و ترغيب نمودند و همديكر را به 
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نيرنك و حيله هميشكى در حق بيامبر كله و اسلام سَفاوشن كردني”". 

امام ابن قيم ذه مى كويد: 

وقتى بيامبرجع©كة به مدينه آمد. كفار از لحاظ موضعكيرى با وى سه دسته 
بودند: دستهاى, بيامبر يَيَةٍ با آنان مصالحه نمود و با آنان عهد و بيمان بست كه 
آنان با ييامبر ج82 جنك نكنند و عليه بيامبر يَلإِئه توطئهجينى نكنند و دشمنان 
بيامبر يك را عليه او كمك و يارى نكنند و با آنان ييمان دوستى و هميارى ببندندء 
از آن طرف آنان بر كفرشان باشند و خون و مال و آبرويشان محفوظ باشد. 
دستهاى ديكر كسانى بودند كه با بيامبر يليه جنكيدند و در حق وى دشمنى و 
كينهتوزى ورزيدند. دسته سومء كسانى بودند كه كارى با ييامبر ماك نداشتند, نه با 
او مصالحه نمودند و نه با او جنك كردند, بلكه منتظر بودند كه وضعيت ييامبر 
له يا وضعيت دشمنانش به كجا مىانجامد و آنان هم به تناسب آن وضعيت 
زندكى كنند. سيس از ميان اين كافران» كسانى بودند كه در درون دوست 
مىداشتند كه يبامبرج#ة بر دشمنان بيروز و غالب شود و عدهاى بودند كه بر 
عكس دوست مىداشتند كه دشمنان بيامبرية بر او يبروز و غالب شوند و 
عدهاى بودند كه در ظاهر همراه يبامبرلكة بودند اما در حقيقت و در باطن همراه 
ذشمتان باش عنق يودثد تا أذ هذى طرك در اماق باشكك ادك دمكة الخير+ متاففان 
بودند. ييامبرج#يةٍ به وسيله آنجه كه يروردكارش به وى دستور مىدادء با هر يك 
از اين كروهها برخورد مىكرد'". 

رسول خداتَكة با يهوديان مدينه عهد و بيمان بست و ميان او و يهوديان, 
بيماننامهاى نوشته شد. دانشمند يهوديان» عبدالله بن سلام به دين اسلام كرويد”" 
و اكثرشان اسلام نياوردند و بر كفر ماندند. 


.268 رجال مبشرون بالجنة» ص‎ -)١( 
.126 /3 (؟)- زاد المعادى‎ 
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5 بانوان نمونه عصر يبامير يَئلة 

يهوديان مدينه سه قبيله بودنل: , بنى قيتقاع» بنى نضيرء و بنى قُريظه. هر سه قبيله 
با يبامبر مَل جنكيدند. بيامبر ل بر بنى قيتقاع منت نهاد و آنان را آزاد كرد؛ بنى 
نضير را از مدينه بيرون كرد؛ و جنكجويان بنى قريظه را به قتل رسانيد. و كودكان 
و زنانشان را اسير كرد. و سوره حشر درباره يهوديان بنى نضير و سوره احزاب 
درباره كيان بش أريظه نولخي 

توقفى همراه ميهمان مبارك مان 

اين مقدمه راجع به يهود و كينهتوزىشان به نسبت اسلام و مسلمانان را به اين 
خاطر ذكر كردم كه ميهمان مباركمان از يهوديان خيبر بود ولى خداوند عليم و 
هر جيزى تواناست. 

ما قرار است همراه معجزهاى حقيقى باشيم و ببينيم جكونه كه خداوند زنده را 
از مردة. بيرون هىآورد. ميهمان مباركمان ميان مردمانى زنذكى هىكرد كه 
قلبهايشان مرده بودء جون آنان يروردكارشان را نشناختند. يس خداوند متعال 
وزشى ايمانى در قلبش انداخت تا حيات به آن نفوذ كند؛ خداوند متعال 
مى فرمايد: 3# أَوَمَنَكَانَ مَيّعًا 0 ورا ينقى يمدق الكاين كن متت فى 
الظُمَتٍ ليس ارج ينها كَدلَكت ين إِلْكفْرنَ ماكانوا يعملور رت 1597 #6 (الأنعام: 07 

«آيا كسى كه مرده بودء سيس او را زنده كرديمء و نورى برايش قرار داديم كه 
با آن در ميان مردم راه برودء همانند كسى است كه در ظلمتها باشد و از آن خارج 
نككردد؟! اين كونه براى كافران» اعمال (زشتى) كه انجام مىدادند» تزيين شده (و 
زيبا جلوه كرده) است». 
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بانوان نمونه عصر_بيامبر مَل لق 
نواده لاوى يسر ييامبر خداء اسرائيل بن اسحاق بن ابراهيم طلِيَكْلام - و سيس از 
: 5 . لصوي اه (0) 
نواده ييامبر خداء هارون ك2 باشيم 3 

امام ذهبى مى كويد: صفيه. زنى شريف. خردمند. داراى حسب و زيبائى و دين 
نوق كد اوقد اذ وف زاف اذا 1 

حافظ ابونعيم م ىكويد: و يكى از اين زنان» زن ياك و يرهيزكار, داراى جشمى 
كزنان» عفن واكااحمس امو لل مر ناد . 


شروع جكونه بودة 

صفيهنظة از يهوديان خيبر بود. يدرش «حيى بن اخطب» نام داشت كه بزرك و 
رئيس يهوديان خيبر بود كه از دستورات واوامرش اطاعت مى شكل. صفيه همراه 

وقتى كه به سن بلوغ و رشد رسيدء بزركان قومش خواهان ازدواج با او بودند؛ 
از شعراى يهود بود با او ازدواج كرد. كنانه در جنك خيبر به قتل رسيد. 


خورشيد اسلام ... و دشمنى يهود 

وقتى كه خورشيد اسلام بر سرزمين جزيرة العرب طلوع كرد. يهوديان ‏ همجنان 
كه كفته شد قلبهايشان ير از يليدى و كينه و حسادت و كينهتوزى به نسبت ييامبر 
عل و-رسالتش شد: يهوديان آرزو مىكردند كه ببامبر ع يكى از آنان باشد نه از 


.231/2 سير أعلام النبلاء»‎ -)١( 
.232 /2 (؟)-هان.‎ 
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وك بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 


عرب. و صفيهنظة اين كينه و حسدى كه از قلب يدرشء «حيى بن اخطب» نسبت به 
يبامبر يليه و يارانش بيرون مىآمد, مىديد. شايد موضع كيرىهاى بعدى اين قضيه را 
به صورت واضح و آشكار براى ما روشن سازد. 

ابن اسحاق مى كويد: عبدالله بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم برايم نقل 
كرد كه: از صفيه بنت حيى بن اخطب روايت شده است كه مىكويد: من 
محبوبترين فرزند در نزد يدرم و عمويم.ء ابوياسر بودم. هركاه همراه با فرزندى 
وقتى كه رسول الله يلكو به مدينه آمد و در قباء ميان طايفه بنى عمرو بن عوف 
يياده شكء يدرم «حيى بن اخطب)» و عمويم ابوياسر بن اخطب در تاريك و روشن 
ابتداى صبح نزد رسول الله ينو رفتند. صفيه كويد: آنان تا غروب آفتاب برنكشتند. 
وى افزود: آنكاه موقع غروب آفتابء آنان كسل و بىحوصله و آرام آمدند. صفيه 
مى كويد: من هم همانند قبل با حالت شادمانى و خوشحالى به استقبالشان رفتم. 
به خدا قسمء آن قدر غمكين و ناراحت بودند كه هيج كدام به من نكاه نكردند. 

وى افزود: از عمويم ابوياسر شنيدم كه به يدرم حيى بن اخطب مىكفت: آيا او 
همان بيامبر موعود بود؟ كفت: آرىء به خدا قسم. عمويم كفت: آيا او را به خوبى 
مى شناسى؟ يدرم كفت: بله. عمويم كفت: در درونت نسبت به او جه احساسى 


دارى؟ يدرم كفت: به خداء تا زندهام دشمن وى هسته'". 


يهوديان اهل نيرنك و خيانتاند 
اهل جككى و زد و خورد و خشونت نبودند» بلكه اهل دسيسه و فتنهانكيزى و 
نيرنككق و توطئهاذ فكنى بودند. آنان دشمنى و كينهتوزى خود را آشكار مى كردند و 
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بانوان نمونه عصر_بيامبر بلكل مه 
انواع حيلهها و نيرنتكها را جهت اذيت و آزار رساندن به مسلمانان بدون آنكه 
وارد جنك و بيكار شوند به كار مىبردند؛ با وجودى كه ميان آنان و مسلمانانء 
ييمان و معاهده منعقد شده بود. و آنان يس از واقعه بنى قيتقاع و كشته شدن 
كعب بن اشرفء, ترسيدند؛ در نتيجه آرام و ساكت شدند. 

اها آنان ين از واقعه .بدن با جرأت و دلي كتدتد و دشمى و خيانث و نيرنىف 
را آشكار كردندء و كمكم با منافقان و مشركان مكه به طور ينهانى رابطه برقرار 
كردند و براى جلب مصلحت و منافع آنان بر ضد مسلمانان رفتار مىكردند"". 

امير الك سر كرد نا اكه هرات :و جسارت و كستاي «يهوديان ينين اذ 
واقعه رجيع و بئرمعونه زياد شد تا جايى كه اقدام به دسيسه و توطئهجينى كردند 
كه وامن لل روا "سين بعرلا 

تفصيل ماجرا از اين قرار است: بيامبر 8# همراه جند نفر از يارانش به سوى 
يهوديان رفت و با آنان صحبت كرد كه راجع به ديه دو نفر از طايفه كلاب كه 
عمرو بن اميه ضمرى آنان را كشته بود, بيامبر يل را يارى كنند. (و اين بنا به مفاد 
معاهده بر يهوديان واجب بود). يهوديان كفتند: اين كار را مىكنيم اى ابوالقاسم! 
اينجا بنشين تا نيازت را برآورده كنيم. بيامبر يِل كنار ديوار خانههايشان نشست 
و منتظر وفاى به عهدشان شد. و ابوبكر و عمر و على و عدهاى از يارانش همراه 
0 

سيس يهوديان با همديكر خلوت كردند و كفتند: شما هركز اين مرد را بر اين 
خالت و وضعيت: تمى بيد (همانطون كه كتفة شد وسول. شالك در كتان ذيؤان 
خانههايشان نشسته بود) يس جه كسى بر بالاى اين خانه مىرود و سككى را بر 


سر او مىاندازد تا از وى راحت شويم؟ يكى از آنان به نام عمرو بن جحاش بن 


-)١(‏ بركرفته از روايتئ است كه ابوداود در باب : «خبر النضير». 3/ 116- 117 آورده است؛ (عون المعبود 
شرح سنن ابئ داود). 
(1)- الرحيق المختوم؛ ص 317. 


65 بانوان نمونه عصر يامير َل 
كع زراى :ان كا .عاض شد و كفرع هق امن كا رامين كنب 
يس بالاى خانه رفت تا سنككى را بر سر يبامبر 4476 بيتدازذ؛ در حالئ كه وسول 

ل ع هزه د دراه كاراقل: الاججله اتركو وقور وففانت شت شيعه بو 
آنكاه از آسمان به ييامبر ملو خبر رسيد كه يهوديان قصد حجنين كارى را دارند. 
بيامبر يإ برخاست و به سوى مدينه بركشت و به يارانش دستور داد كه كمى 
درنك كنند. يس از مدتى اصحاب به دنبال رسول الله ليو رفتند» مردى را ديدند 
0 لياق ند لون وق متو اله در يكنا ةجاردو خالا اميه 
ديدم. آنكاه ياران بيامبر يل به طرف مدينه رفتند تا اينكه به ييامبر مله ملحق 
قدنك'او_وشول الله لتوسيه آنان عنير ؤاف كه يهوديان خيانت كرو ةانل و ««دستور داد كه 
درا سك يا اناو رقو ة سووقان اناده و 

ييامبر يلل لحظهاى درنك نكرد و محمد بن مسلمه را به سوى يهوديان بنى 
نضير فرستاد تا به آنان اطلاع دهد كه رسول اللهعَكة به آنان دستور خروج از 
مدينه را مىدهد. 

يهوديان جارهاى جز خارج شدن از مدينه را نداشتند؛ يس جند روزى خود را 
براى كوج كردن از مدينه آماده مىكردند. در اين هنكام رئيس منافقان» عبدالله بن أبى 
به آنان ييغام داد كه بمانيد و از خانه و كاشانهتان خارج نشويد. جون همراه من د 


-)١(‏ بخارئ يتنه ماجرائ ببوديان بنئ نضير را در مبحث «المغازئ» يس از غزوه بدر آورده؛ واز زهرئ او هم 
ازعروه به صورت تعليق آورده است كه: اين ماجرا شش ماه يس از واقعه بدر و قبل از جنك أحد روئ داد. 
همجنين به اختلافنظر ابن اسحاق در اين زمينه اشاره كرده كه: به نظر ابن اسحاق اين ماجرا يس از واقعه 
بئرمعونه و جنك أحد روئ داده است؛ نكا: فتح البارئ» 7/ 382. 
ابن قيم م ىكويد: محمد بن شهاب زهرئ كمان كرده كه غزوه بنى نضير شش ماه يس از جنك بدر روئ داده 
است. اين كمان و توهم اوست يا دجار اشتباه شده» بلكه آنجه كه شكى در آن نيستء اين است كه اين غزوه 
يس از جدك أحد روئ داده» و آن غزوهائ كه شش ماه يس از جنك بدر روئ داده؛ غزوه بنى قيتقاع بوده. غزوه 
ين ار يس از صلح حديبيه بود؛ (زاد المعاد 3/ 249). 


بانوان نمونه عصر يبامبر مَل 
01 


هزار نفر است كه با شما داخل يناهكاهتان مىشوند و حاضرند به جاى شما بميرند و 
بلائى بر سر شما نيايد: :9 ألم ثَرَ إل ألمت افعو يَُولُونَ لإخونهم الذِينَ كَمْروأ مِنَ أَهْلٍ 
الك ل لمر 1 ولا ظِيمُ فك أحدَا أبدآ ون هيشم لََصريكوَمَهُ يمد 
لكيؤة () 4 (الحشر: .)١‏ 

«آيا منافقان را نديدى كه بيوسته به برادران كافرشان از اهل كتاب مى كفتند: 
هركاه شما را (از وطن) بيرون كنند ما هم با شما بيرون خواهيم رفتء و هركز 
سخن هيجكس را دربارهء شما اطاعت نخواهيم كرد. و اكر با شما ييكار شود 
ياريتان خواهيم نمود. خداوند شهادت مىدهد كه آنها دروغكويانند). 

[و كفتند:] و يهوديان بنى قريظه و همبيمانانتان از قبيله غطفان شما را يارى 
خواهند كرد. 

آنكاه ناسازكارى يهوديان دوباره سر برآورد و بر دشمنى كردن با اسلام و 
مسلمانان متفق شدند و رئيس شان. حيى بن اخطب به سخنان رئيس منافقان طمع 
كرد و نزد رسول الله يلك فرستاد و كفت: ما از شهر و كاشانه خود خارج 
نمىشويمء هر كارى دلت خواست بكن. 

وقتى كه ياسخ حبى بن اخطب به رسول الله يلي رسيدء يبامبر بالكل و تكبير كفت 
و يارانش هم تكبير كفتند. سيس براى مبارزه و رويارويى با يهوديان برخاست. 
عبدالله ابن أم مكتوم را بر مدينه كماشت. و يبامبر َلك همراه با يارانش به سوى 
يهوديان حركت كردند و على بن ابىطالب يرجم را در دست داشت. وقتى كه 
بيامبر ية نزديك يهوديان شدء دستور داد كه آنان را محاصره كنند. 

بنى نضير به يناهكاههايشان يناه بردند. مسلمانان بر بالاى يناهكاههايشان رفتند و 
تير و ستكدها را به سوى آنها يرتاب مىكردند. درختان خرما و باغهايشان مانع و 
كمكى براى يهوديان بود از اين رو بيامبرم كلو دستور داد كه قطع و سوزانده شوند. 

يهوديان بنى قريظه از يهوديان بنىنضير كناره كرفتند و عبدالله بن ابى و 
همييمانانشان از قبيله غطفان نيز به آنان خيانت كردندء و كسى نكوشيد تا نفعى به 


هه بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 
آنان برساند يا ضررى از آنان دور كند. به همين خاطر خداوند متعال داستانشان را 
انق حدق تشبية كوده و براق أن مكل 'أوودة انيت كل شيط إِذْ قَاكَ لاضن 
أكَفْرٌ مَلَتَاكَئَرَ َل إن برى* يلك إِفْ أَحَافُ اهرب ألْصِينَ (5) # (الحشر: 17). 

«همجون شيطان است كه به انسان كفت: كافر شو (تا مشكلات تو را حل كنم) 
اما هنكامى كه كافر شد ؛ كفت: من از تو بيزارم. من از خداوندى كه يروركار 
عالميان است بيم دارم). 

محاصره طولى نكشيد (تنها شش شبء بنا به قولى يانزده شب ادامه داشت) تا 
اين كه خداوند ترس و وحشت را در دلشان انداخت؛ يبس شكست خوردند و 
براى تسليم شدن و انداختن اسلحههايشان آماده شدند و كسى را نزد رسول الله 
َلكةْ فرستادند كه: ما از مدينه بيرون مىرويم. بيامبر ملكو اجازه داد كه آنان با 
فرزندانشان خارج شوند و به جز اسلحه مىتوانند هركونه وسايلى كه بار يك 
شتر باشدء با خود ببرند. 

آنان يذيرفتندء سيس خانههايشان را با دستهايشان ويران كردند تا درها و ينجردها را 
ببرند. بلكه حتى برخى از آنان ستونها و شاخههاى سقف خانهها را بردند. سيس زنان و 
كودكان را بردند و بر ششصد شتر اينان را حمل كردند. اكثر يهوديان بنى نضير و 
بزركانشان از جمله حيى بن اخطب و سلام بن ابى الحقيق به سوى خيبر كوج كردند. و 
عدهاى از آنان به طرف شام رفتند. و تنها دو نفر از آنان به نامهاى يامين بن عمرو و 
ابوسعد بن وهب اسلام أوردندء و اموالشان را به دست آوردند. 

رسول خدا يِل سلاحهاى بنى نضير را به دست كرفت و بر سرزمين و خانه و 
كاشانه و اموالشان تسلط يافت و از ميان اين سلاحهاء ينجاه لباس جنكىء ينجاه 
كلاه جنكى؛ و سيصد و جهل شمشير را يافت"". 


.319 الرحيق المختوم» ص‎ -)١( 


بانوان نمونه عصر_يبامبر عَلكلة قم 

توطئهجينى و دسيسداى خائثنانه 

سياهيان كفر در غزوه احزاب (خندق) جمع شدند و خواستند اسلام و 
مسلمانان را از بين ببرند... آن موقع معاهدهاى ميان بيامبر 2 و يهوديان بنى 
قريظه بود مبنى بر اينكه آنان با هر كس كه قصد يثرب (مدينه) را دارد» مقابله 
كنند و مسلمانان را يارى كنند. اما حيى بن اخطب (يدر صفيه) به سوى يهوديان 
بنى قريظه در سرزمينهايشان رفت و كفت: عزتمندترين شخص زمانه و رئيس و 
بزرك قريش و رهبران قبيله غطفان را براى شما آوردهام. شما اهل اقتدار و سلاح 
و وسايل جنكى هستيد. يس بشتابيد تا با محمد ييكار كنيم و از او نجات يابيم. 
رئيس يهوديان بنى قريظه به او كفت: بلكه به خدا ذليلترين شخص زمانه را براى 
من آوردى. نزد من آمدى با ابرى كه مىبارد و رعد و برق مىزند. «حيى» مدام او 
را وسوسه مىكرد و به او وعده مىداد تا اينكه رئيس يهوديان بنى قريظه به حيى 
جواب مثبت داد با اين شرط كه او هم به بنى قريظه ببيوندد و هر بلائى بر سرشان 
آمد. بر سر او هم بيايد. «حيى» اين كار را كرد. در نتيجه يهوديان بنى قريظه 
بيمانشان با رسول اللهج#قة را نقض كردند و آشكارا وى را ناسزا و بد و بيراه 
كفتند. اين خبر به بيامبر الله رسيد. او هم كسى را فرستاد تا در اين باره تحقيق 
بيشترى بكند. فرستاده بيامبر مَلَةٌ وقتى قضيه را يبكيرى و تحقيق كرد. ديد كه بنى 
قريظه معاهده را نقض كردهاند. بيامبر يلل تكبير كفت و فرمود: «اى جماعت 
مسلمانان» اين خبر مده خوبى است و به اميد خداء در آن خير است». 

وقنى كه ييامبر مَللكُ به سوى مدينه رهسيار شدء سلاحش را بر زمين نهاد. 
جبرئيل تدش امدق كفيك آيا سلاحت را بر زمين نهادى؟ به خدا قسمء فرشتكان 
هم اسلحدهايشان را بر زمين ننهادند. برخيز و همراه يارانت به طرف يهوديان 
بنىقريظه برو من هم جلوت حركت مىكنم و يناهكاههايشان را مىلرزائم و در 
دلشان. ترس و وحشت مىاندازم. يس جبرئيل در بيشايبش فرشتكان حركت كرد 
و رسول الله يو هم در بيشاييش مهاجران و انصار به دنبال جبرئيل حركت 
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كرد" و به يارانش كفت: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»: «هيج يك 
از شما نماز عصر نخواند مكر در بنى قريظه). مسلمانان هم دستور بيامبر يَلكة را 
اطاعت كردند و فوراً برخاستند و به طرف بنى قريظه حركت كردند. در راه نماز 
عصر فرا رسيدء عدهاى از مسلمانان كفتند: نماز عصر را نمىخوانيم مكر در بنى 
قريظه همجنان كه ييامبرءاكة به ما دستور داد؛ در نتيجه در آخر شب نماز عصر را 
خواندند. و عدهاى ديكر كفتند: منظور ييامبر:كة اين نبود. بلكه منظورش اين بود 
كه ما هرجه زودتر به طرف بنى قريظه حركت كنيمء؛ در نتيجه در راه نماز عصر را 
خواندند. بيامبرجة هيج يك از دو كروه را سرزنش نكرد و كار هر دو را 


تقاض 
نا 


راجع به آنان» به حكم خداوند از بالاى هفت آسمان حكم كردى 

رسول خداتَة نزد آنان آمد و به مدت بيست و ينج شبانهروز آنان را محاصره 
كرد. وقتى كه از محاصره به تنك آمدند و خيلى سختى و رنج ديدند, به آنان كفته 
شد: به حكم رسول اللْهعَكة تن دهيد. آنان با «ابولبابه بن عبدالمنذر» مشورت 
كردند كه حكم رسول الله جيست. او هم اشاره كرد كه يهوديان بنى قريظه بايد 
سرشان بريده شود. سيس يهوديان بنى قريظه كفتند: ما به حكم سعد بن معاذ تن 
مى ذهيم. رسول خداياكة دنبال سعد بن معاذ فرستاد. وى را در حالى كه روى 
الاغى بود. آوردند. بر روى الاغ يلاس ضخيمى از يوست درخت خرما بود و 
قومش دور و بر او را كرفته بودند. به او كفتند: اى ابوعمرء ما هم ييمانان و 


-)١(‏ بخارئ در مبحث «المغازئل»» 7 مسلم به شماره 1769 آن را روايت كردهاند. 
(؟)- بخارئ در مبحث «صلاة النوف»» باب: «صلاة الطالب والمطلوب راكب 77؟؛ ومسلم به شهاره 
0 تآن راروايت كردهاند. 


(7)- زاد المعاد» 3/ 130-129. 
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دوستانت و اهل جيركى و كسانى كه خودت موىدانى» هستيم [و رحمى به ما 
اس ل ير لير ا روي لل لوم 
لوديكقان رفت ويه تومكن لكاء كرو ى كفكه مرا اوردائد كدديه شاط عهداء از 
سرزنش هيج سرزنش كنندهاى نترسم و نظر واقعى خودم را راجع به شما بكويم. 
ابوسعيد كفت: وقتى آفتاب طلوع كرد بيامبر َلك فرمود: «قوموا إلى سيدكم 
فأنزلوه»: «برخيزيد و به سوى سرورتان برويد و او را يايين آوريد». عمر كفت: 
سيد .و بورك ما فقظط حداست. ببامبر علق فرموة: #او را بابين آوريد). أذكاه 
مسلمانان وى را يايين آوردند. رسول اللْهعَ#كة فرمود: «راجع به اينان (يهوديان بنى 
قريظه) حكم كن. سعد كفت: من راجع به آنان اين حكم را مىكنم كه 
جتكجويانشان كشته شوندء فرزندانشان اسير شوند, و اموال و دارارىهايشان ميان 
مسلمانان تقسيم شود. آنكاه بيامبر يلك فرمود: «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم 
رسوله يَإو): راجع به آنان» به حكم خدا و ييامبر 0 5 آن كاه 7 


ا 0 


يِنْ أهل الكت من صياصِيِهِمٌ وَقَدَفَ في لوهم أب ريا تقتلورت وَيَأمِرُه روت ريق ها (5) 
ركم هم ديهم وَأَموَطَمَ وَأيسَا لم توما وكات لله عل كل وو كيرا 57 4 
(الكذراب» 810-95 بو غداوتن كروعى أو اهل كعاب (بهوة بق :قريظة) را كه از 
آنان (مشركان عرب) حمايت كردند از قلعههاى محكمشان يايبين كشيد و در 
دلهايشان رعب افكند؛ (و كارشان به جايى رسيد كه) كروهى را به قتل 
مىرسانديد و كروهى را اسير مىكرديد. و زمينها و خانهها و اموالشان را در 
اختيار شما كذاشتء و (همجنين) زمينى را كه هركز در آن كام ننهاده بوديد؛ و 
عداواه ور عر عد ترانانيك ا 

حكم سعد خيلى عادلانه و منصفانه بود. جون يهوديان بنى قريظه علاوه بر آن 
عزانت كس هركني كادتنه حودف تانودى: مس اناق :كران دي والصان ماي: 
دو هزار نيزه» سيصد لباس جنكى: و بانصد زره و سلاح و جوكان را جمع آورى 
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كرده بودند كه مسلمانان يس از فتح سرزمين شان به آنها دسترسى بيدا كردند. 

رسول خدابَية دستور داد كه يهوديان بنى قريظه در خانه دختر حارث» زنى 
از طايفه بنى نجار بازداشت شوند و كودالهايى در اطراف مدينه براى آنان حفر 
شوة يس دسكون ذاه. كه ايثان اسه دسفة كار كوذالها “يده شواتك و ندو ان 
كودالهاء كردنزهايشان زده شود. يكى از كسانى كه بازداشت بود به رئيس شان 
كعب بن اسد كفت: به نظر تو جه كارى در حق ما مىكنئد؟ كفت: هيج جا تعقل 
نمىورزيدء آيا نديدى كه هر كس از شما رفتء ديكر برنمىكردد؟ به خداء ما را 
فيل آنان كه در حدود ششصد تا هفتصد نفر بودند. كردنشان زده شد. 


كشته شدن يدر صفيه 

اك لك افع حاف عادو رظنن نه واه كن الود ايا بلح د يبان سكا 
نقض كردند و تمام كروهها را جهت از بين بردن مسلمانان در سختترين شرايط 
كمك و يارى كردند. و اينان به خاطر كرده خودشان از مجرمان بزرك جنكى 
شدندء» كه مستحق محاكمه و اعدامنك. 

يكى از مجرمان بزرك جنك احزابء حيى بن اخطب يدر اءالمؤمنين صفيهيكه 
همراه اين شياطين بنى نضير كشته شد. وى به صف يهوديان بنى قريظه ييوست 
وقتى كه قريش و قبيله غطفان از آنان كنارهكيرى كردند؛ تا به آن معاهدهاى كه در 
هنكام غزوه احزاب با كعب بن اسد منعقد كرده بود و او را براى خيانت و غدر 
برمىانكيخت, وفا كند. حيى بن اخطب را در حاليكه با طناب دستانش را به 
كردنش بسته بودند خدمت رسول الله آوردندء حيى به بيامبر يلل كفت: به خداء 
من خودم را به خاطر دشمنى با تو سرزنش نمىكنم ولى خداوند هر كس را 
مغلوب كند, آن فرد مغلوب مىشود. سبس كفت: اى مردم! در امر خدا و قضا و 
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غزوه خيبر 

وقتى كه رسول خداءكة از فتنه سه كروه قدرتمند نجات يافت و دلش آرام 
شد و يس از صلح و آشتىء امنيت كامل و قطعى بيدا كرد. خواست كه به حساب 
دو كروه باقيمانده ‏ يعنى يهوديان و قبائل نجد ‏ برسد تا امنيت و آرامش كامل 
تحقق يابد و صلح و امنيت در منطقه ايجاد شود و مسلمانان از دركيرى ييوسته 
نجات يابند و مشغول تبليغ رسالت خدا و دعوت به سوى خدا شوند. 

از أنجايى كه خيبرء لانه جاسوسى و فريبكارق و دسيسه و توطئهجيتى و 
مركز تحريكات نظامى و منبع نفاق و تحريكات و برانكيختن جنك بود در مرحله 
اول شايسته آن بود كه مسلمانان به آن توجه كنند. 

فراموش نكنيم كه اهل خيبر كسانى بودند كه كروههاى مختلف را بر ضد 
مسلمانان جمعآورى كردند و يهوديان بنى قريظه را بر خيانت و نيرنك 
برانكيختند. سيس با منافقان (ستون ينجم جامعه اسلامى) و قبيله غطفان و اعراب 
باديه نشين (جناح سوم احزاب» ارتباط داشتند. و خودشان براى مبارزه آماده 
مىكردند. و با اين كستاخىها و كارهايشان مسلمانان را به رنج و اذيتهاى بى در 
اند اسيك تادمعاني كه تققية وا يراق رون داقة ساس ولق بو از بين “دشن 
كشيدند. به همين خاطر مسلمانان ناجار شدند كه بى در يى به مكانهاى يهوديان 
بروند و حتى ناجار شدند كه سران اين توطئهجينان و آشوبكران مثل سلام بن ابى 
الحقيق و اسير بن زارم را به قتل برسانند. اما بر مسلمانان واجب بود كه اين 
يهوديان را از بين ببرند كه اين از همه جيز مهمتر بود. و در اقدام به اين واجب 
درتك كردندء جون قدرت و نيروى بزركتر و شديدتر و سرسختتر از آنان - كه 


قريش بودند ‏ در رويارويى مسلمانان بودند. وقتى كه اين رويارويى به يايان 
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رسيدء جو مناسبى براى حسابرسى اين مجرمان فراهم أمد و روز حساب و 
محاكمه آنان نزديك شد. 

وقتى كه منافقان و سستدلان در غزوه حديبيه» كارشكنى كردند و به جنك 


نرفتندء خداوند متعال راجع به آنان به بيامبرش دستور داد: 9# مسَيِمُولُ المكلفُوت 


ق 
2 و2 ع اقل ين عن سه م هه 


إذا طلقم إِك معام لتاحذوها دروي 5ك زينورت أن يَدَلُوا كنم أ قل ل مَيَِمُونًا 
ححكَدلِكْ تال أنه ون مَل سَبَقُوْنَ بل ححَسْدُوئنا بل كنأ لا يفْمَهُوَ إَّا ويلا (5) 4 
(الفتح: .)١0‏ «هنكامى كه شما براى به دست آوردن غنايم (خيبر) حركت مى كنيد 
متخلفان (حديبيه) مىكويند: بكذاريد ما هم در بى شما بيائيم» آنها مى خواهند 
كلام خدا را تغيير دهند؟ بككو: «هركز نبايد بدنبال ما بياييد؟ اين كونه خداوند قبل 
از (رجوع ما به مدينه) كفته است!) آنها به زودى مىكويند: «شما نسبت به ما 
حسد مىورزيد!» ولى آنها جز اندكى (از دين) نمىفهمند). 

وقتى كه بيامبر يا خواست كه به طرف خيبر بيرون رود و اعلام كرد كه هر 
كس رغبت و تمايل براى جهاد دارد همراه وى خارج شود. فقط اصحاب بيعت 
الرضوان كه هزار و جهارصد نفر بودندء خارج شدند. 

منافقان برخاستند و به نفع يهوديان كار م ىكردند؛ سردسته منافقان» عبدالله بن 
أبى 'ثزة يهوديان تير فرسفاد كه سيك أهىك شما را اكرده وعه طرف هما رو 
آورده است» يس شما هم آماده شويد و تمام امكانات و وسايل جنككىتان را آماده 
كنيد و از وى نترسيد. جون تعداد شما و امكانات و وسايل جتككىتان زياد است» و 
همراهان محمد عده كمى هستند, فقط كمى سلاح و وسايل جنكى دارند. وقتى اهل 
خيبر از اين امر اطلاع يافتند, كنانه بن ابى الحقيق و هوذه بن قيس را به سوى قبيله 
غطفان فرستادند تا از آنان كمك كيرند؛ جون آنان همييمانان يهوديان خيبر بودندك و 
يهوديان خيبر را بر ضد مسلمانان يشتيبانى مىكردند. و براى قبيله غطفان شرط كردند 


كه اكير مسلهانان حيره شوتل» نيمي ان" ميودهائ خخيبر از أن ابشان باشد: 
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لشكر اسلام به سوى ديوارهاى دور خيبر حركت مى كند 

مسلمانان شب قبل از حمله را در نزديكى خيبر به صبح رساندندء و يهوديان 
هيج خبرى از اين عمل مسلمانان نداشتند. بيامبر 4 هر وقت شب هنكام به 
نزديكى قومى مىرسيدء تا هنكام صبح نزديكشان نمىشد. وقتى صبح فرا رسيد 
نماز صبح را زود خواند و مسلمانان سوار شدند و به راه افتادند. اهل خيبر با بيل 
و تيشههايشان بيرون آمدند و از آمدن مسلمانان خبرى نداشتند. وقتى لشكر اسلام 
را ديدند كفتنكء محمدء به خدا اين محمد است. امروز هم ينج شنبه است. يس به 
سمت شهرشان با فرار بركشتند. آنكاه ييامبر ع فرمود: «اللّه أكبر خربت خيير: الله 
أكبر خربت خيبرء إِنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندّرين»: «الله اكبر. خيبر 
ويران شدء الله اكبر. خيبر ويران شدء جون ما وقتى در محوطه جماعتى بياده 
شديمء فرداى آن جماعت جه بد ا 

بيامبريَلِ مكانى را براى اردوكاه لشكرش انتخاب كرد. حباب بن منذر بيش 
بيامبر لقة آمد و كفت: اى رسول خداء آيا اين مكانى كه براى بياده كردن لشكر 
انتتخاب كردىء؛ دستور خداست يا رأى شخصى خودت در جذك است؟ يبامبر مالكل 
فرمود: «رأى شخصى خودم است). حباب كفت: اى رسول خداء اين مكان به 
يناهكاه غوره خرما خيلى نزديك است و تمام جنكجويان خيبر در آنجا هستند و از 
احوال و اوضاع ما به خوبى خبر و اطلاع دارند ولى ما از احوال و اوضاع آنان 
خبرى نداريم. تيرهايشان به ما مىرسد ولى تيرهاى ما به آنان نمىرسد. همجنين از 
خانههاى آنها در ايمن نيستيم. به علاوه اين مكان, ميان درختان خرما و جايى كود 
و خطرناك است. اكر به مكانى عارى از اين عيبها دستور مىدادى؛ آن را اردوكاه 
قرار مىداديم. ييامبر علق فرمود: «رأى خوب همان است كه اشاره كردى»). سيس 
جاى ديكرى را اردوكاه قرار داد. 


-)١(‏ بخارئ به شماره 1 437 و مسلم به شماره 1365 / 84 آن را روايت كردهاند. 
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وقتى يبامبر مل نزديك خيبر شد و بر آن مسلط شدء فرمود: «بايستيد». لشكر 
ايستاد. آنْكاه فرمود: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع 
وما أقللنء ورب الشياطين وما أضللنء فإنا لنسألى خير هذه القرية وخير أهلهاء 
وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا بسم 
ه220 «خداياء اى يروردكار هفت آسمان و آنحجه زير يوشش آنهاست! واى 
يروردكار هفت زمين و آنجه بر بالاى آنهاست! و اى يروردكار اهريمنان و آنجه 
را كه اهريمنان كمراه مىكنند! ما خير و خوبى اين روستا و مردم آن راو آنجه در 
آن روستاست از تو مىخواهيم؛ و از شر اين روستا و مردم آن و آنجه در آن 
روستاستء به تو يناه مى بريم. به نام خداوند حركت كنيد). 


فردا يرجم را به دست كسى خواهم داد كه خدا و ييامبرش را دوست 
دارد و خدا و بيامبرش هم او را دوست دارند 

وقتى شب ورود به خيبر فرا رسيد, يبامبرم#كُةِ فرمود: «لأعطين الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله»: «فردا يرجم رابه دست كسى خواهم داد كه 
خدا و ييامبرش را دوست دارد و خدا و بيامبرش هم او را دوست دارند». وقتى 
صبح فرا رسيد. مسلمانان نزد يبامبر يَلقة آمدند و هر يك آرزو مىكرد كه ييامبر 
يرجم را به دست او بدهد. ييامبر عاق فرمود: «على بن ابى طالب كجاست؟) كفتند: 
اى رسول خداء جشمانش درد مى كند. فرمود: «كسى را به دنبالش بفرستيد). او را 


-)١(‏ ابن هشام در «السيرة»» 3/ 7292؛ و طبرانئ در «معجم الكبير»» 8/ 7299 آن را آوردهاند. و ابن خزيمه در 
«صحيح ابن خزيمه)» 4/ 42565؛ و حاكم در «المستدرك» , 1/ 446 آن را صحيح دانستهاند» و ذهبى با او 
موافقت كرده است. حافظ ابن حجر عسقلانئ آن را حسن دانسته همجنان كه در «الفتوحات الربانية»» 5/ 154 
آمده است. همجنين البانى در تحقيق خود بر كتاب «فقه السيرة»» اثر غزالى» ص 353 آن را حسن دانسته است. 
(5)- السيرة النبوية» اثر ابن هشام» 2/ 329. 


بانوان نمونه عصر ييامبر َل 
طلقة 


أوودتنة سوك دا مله ا دعاق وار قفو اندر عش مانن اتذا عمق دو ثرزا تن :دعا 
كرد. و شفا يافت كوئى اصلاً دردى نداشته است. آنكاه يرجم رابه دست او داد. 
على كفت: اى رسول خداء با آنان مبارزه كنم تا مثل ما ايمان بياورند. يبامبر ماله 
فرمود: «انفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با 
يجب عليهم من حق الله فيه» فو الله لأن بدي الله بى رجلاً وحداً خيرٌ لك من أن يكون 
لى حمر النعم)'"": «آهسته يبش برو تا اينكه به محوطدشان برسى. سيس آنان را 
به سوى اسلام دعوت كن و تكاليف و واجبات دينى را به اطلاع آنان برسان. به 
خدا قسم., اكر خداوند تنها يك نفر را به وسيله تو هدايت كندء اين براى تواز 
شتران اصيل و نجيب بهتر است». 


قرارى با خوشبختى 

مسلمانان به قلعههاى سر برافراشته هجوم بردند و قلعه به قلعه را ويران 
مىكردند... خداوند بيروزى را براى مسلمانان رقم زده بود و رسول خداالة 
قلعهدهاى خيبر را فتح كرد. و صفيهيظة در ميان اسيران بود. ‏ كه شوهرش كنانه بن 
ابى الحقيق به قتل رسيده بود او سهم صحابى جليل القدر دحيه كلبى بود. 

اينك با ما بياييد تا بدانيم صفيه يس از غزوه خيبر جكونه مادر مؤمنان شد. 

از انس روايت شده است كه مىكويد: من در روز خيبر يشت سر ابوطلحه 
بودم. و ياهايمء با ياى رسول الله يلة تماس داشت. انس كويد: موقع طلوع آفتاب 
نزد يهوديان خيبر آمديم. آنان حيواناتشان را بيرون كرده بودند, و خودشان با تبر و 
تيشه و بيلهايشان بيرون آمدند. وقتى لشكر اسلام را ديدند, كفتند: محمد و روز 


-)١(‏ بخارئ به شماره 2942؛ مسلم به شماره 2406/ 34؟ و ابوداود به شماره 1 آن راروايت كردهاند. 


(؟)- بخارئء در مبحث «المغازئ»» باب: «غزوة خيبر». 2/ 506-505 آن را روايت كردهاست. 


هه بانوان نمونه عصر بيامير َكل 

انس مىكويد: و رسول الله يه فرمود: «خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذّرين): «خيبر ويران شد! جون ما وقتى به قلمرو قومى رسيديم؛ 
فوؤاق أن جماعت ةن ابت اذى خخدراونك انان زا:شكميت ذاذه و كنيز نا دن 
سهم «دحيه) افتاد. يس رسول الله يلل آن كنيز را خريد و او را به ام سُليم داد تا 
او را براى ييامبر ملك آماده كند. انس مىكويد: (كمان مىكنم او كفت: در خانه ام 
سليم عدهاش را سيرى كند). نام آن كنيز صفيه بنت حُبى بود. يبامبر للق در 
ميهمانى عروسىاش. خرما و كشك و كره به ميهمانان داد. مكان وسيعى براى 
ميهمانان آماده شد و سفردها را آوردند و روى زمين كذاشتند و كشك و كره را 
نيز آوردند و مردم از آن سير خوردند. انس كويد, سيس مردم كفتند: نمىدانيم آيا 
يبامبر يل با او ازدواج كرده يا او را به كنيزى كرفته است؟ كفتند: اكر او را 
يوشاند. معلوم مىشود كه زنش است و اكر او را نيوشاند. معلوم مىشود كه او را 
به كنيزى كرفته است. وقتى بيامبرءة خواست سوار بر مركب شوه. او را 
يوشاند. و صفيه هم بر يشت شتر نشست و مردم دانستند كه ييامبر عاق با او 
ازدواج كرده است. وقتى مسلمانان نزديك مدينه شدندء رسول الله عا شتر را به 
حركت در أورد و ماا هم در حركت دادن شتر به او كمك مىكرديم. انس 
مىكويد: سيس ماده شتر كوش شكافته لغزيد و ييامبر يله و صفيه روى زمين 
افتادند. ييامبر علق انيت و صفيه را يوشاند. و زتانى كه نزديك شده بودند 
كفتند: نفرين خدا بر يهوديان! 

انس مىكويدء كفتم: اى ابوحمزه! آيا رسول الله بَلئله هم روى زمين افتاد؟ 
كفيك بلدونيه لهذا سوكدد: زوق زفي افقاو" 


در روايتى از انس آمده است كه: صفيه در سهم دحيه افتاد. و مردم بيش ييامبر 


-)١(‏ مسلم درمبحث «النكاح)» به شماره 1365/ 87 آن را روايت كرده است. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر مَلكلة 

ا يت ع م 010-25 
الله از صفيه بعارتن عو اتيك فى كرد نك« اشن كويد و هي كسد :دن .ميان نيوان 
كسى مانند وى را نديدهايم. انس افزود: بيامبر عق كسى را نزد دحيه فرستاد و 
هرجه دحيه خواست به او داد. سيس صفيه را به مادرم داد و كفت: «او را آماده 
كن». انس مىكويد: سبس بيامبر َلك از خيبر بيرون رفت. وقتى صبح شدء رسول 
خدا ملقو فرمود: «هر كس غذاى اضافى داردء براى ما بياورد». مردى خرماى 
اضافى و قاووت اضافى آورد تا جايى كه خوراكء زياد شد. مردم از آن خوراك 
مى خوردند واز حوضهاى آب باران كه در كنارشان بودء مىنوشيدند. آنكاه انس 
كفت: اين ميهمانى عروسى رسول الله يَللقة بود. سيس ما روانه شديم تا جايى كه 
ديوارهاى مدينه را ديديم و به آن تكيه داديم. آنكاه سوار شترهايمان شديم و 
يبامبر مله نيز سوار شترش شد. راوى كويد: و يبامبر مَللة صفيه را يشت سرش 
سوار كرد. وى افزود: شتر سوارى رسول خدا يل لغزيد و يبامبر جا و صفيه 
روى زمين افتادند. راوى كويد: هيج يك از مردم به آنان نكاه نكردند تا اينكه 
وول عرد ب ةي عافد ل ماقرا شافط راوىة فى كووان با وك وا و2 
آمديم» ايشان فرمود: عض به ما نرسيد). راوى مى كُويد: آنكاه داخل مدينه 
شديم. زنان يبامبرمَلل بيرون آمدند و به صفيه نكاه مىكردند و از افتادنش شاد 
شده 00 روايت سومى مله است: «... و اسيران جمع آورى شدند. دحيه 
نزد ينامبر غ20 آمل و كفتث: ان رسول عدا عالق كنيزى را ال اين اسيران به-من 
بذه. ييامبر يلو هم فرمود: «برو كنيزى را بردار). دحيه همء صفيه بنت حُيى رأ 
ترداقيك اذ كام ماد يقن امير عن اله امددو كففة ا ببامير شعداء + صفية 


دختر خيى» بزرك يهوديان بنى قريظه و بنى نضير را به دحيه دادى؟ صفيه فقط 
براى تو خوب است و زيبنده توست. يبامبر عق فرمود: «دحيه را همراه صفيه 
صدا كنيد). آنْكاه دحيه همراه صفيه آمد. وقتى ييامبر عقاو به صفيه نكاه كر 


-)١(‏ مسلم در مبحث «النكاح»» به شماره 5 88 أن راروايت كرده است. 


و بانوان نمونه عصر يبامير َكل 
ترمد نزاو ميات اشتراق ‏ كمر وكوف وتران الى اضيفية زا اذاه كود ياف 
ازدواج نمود. 
ثابت به او كفت: اى ابوحمزه! مهريهاش جه بود؟ كفت: خودش؛ يعنى ييامبر 

َلْتهٌ صفيه را آزاد كرد و با او ازدواج نمود. تا اينكه در راهء ام سُّليم. صفيه را 
برائ ببامبر ع8 آماده كرد و.در شب اؤ.را تحويل آن حضرت داد. يس يبامبر علق 
داماد شد و فرمود: «هر كس جيزى داردء بياورد». راوى كويد: سفره يهن شد. وى 
افزود: مردى كشك آورد. وايكى ديكر خرما أوردء و ديكرى كره أورد. يس 
خوراكء زياد شد. لبج وشول اشع 0 


-)١(‏ مسلم در مبحث «النكاح»» به شماره 1365/ 84 آن را روايت كرده است. 

-)١(‏ امام نووئ م كويد: مازرئ و ديكران كويند: كارئ كه دحيه كرد» دو احتهال دارد : اول: با رضايت وميل 
و رغبت خودء كنيز را يس داده و ييامبر يَإيْكَةْ به او اجازه داده كه كنيز ديكرئ را بردارد. 

دوم: يبامبر يَدبةٌ به دحيه اجازه داده كه يك كنيز از اسيران كه در مرتبه يائيئئ استء بردارد نه اينكه ببترين و برترين 
آخبا را بردارد. بس وقتى كه بيامبر بكو ديد كه دحيه» باارزشترين و بهترين و برترين كنيز را از لحاظ نسب و شرف در 
ميان قومش و زيباترين كنيز را برداشته» آن را يس كرفت؛ جون اين اجازه را به دحيه نداد. و ديد كه اككر صفيه در نزد 
دحيه بواند» اين اشكال و ايراد بيش مئآيد كه دحيه با اين كار نسبت به بقيه افراد لشكر برترئ و امتياز مئيابد. همجنين 
اشكال و عيب ديكرئ دارد وآن اينكه صفيه با وجودئ كه مرتبه ومنزلت والابى دارد و دختر رئيس و بزرك يبوديان 
است. و به وى بئ احترامئ م شود و با ديده كم و بىارزش به وئ نكاه مئ شود. باز در صورت ماندن صفيه نزد 
دحيه» اين اشكال و عيب وجود داث شت كه ييامبر مَل اين ترس را داشت كه صفيه به سبب منزلت و مرتبه والايش بر 
دحيه برترئ طلبئ كند» و جه بسا به خاطر همين امر» جدايئ و اختلاف و مواردئ از اين قبيل ميان آنان بيش آيد؛ در 
نتيجه اكر ييامبر مَلإةٍ صفيه را برا خودش بردارد. همه اين اشكالات و ايرادات و معايب منتفئ م شوند. و با وجود 
اينهاء ييامبر مقع و كنيز ديكرئل را به جاول صفيه به دحيه داد. اينكه در روايت ديكرئ آمده است: ار 
دحيه افتاد» يبس رسول الله عالقيو يالية او را خريد». اين احتمال دارد كه كفته باشد: «صفيه در سهم او افتاد) يعنئ «دحيه 
اجازه يافت كه كنيزئ را بردارد». تا با ديكر روايات موافقت كند. و عبارت: «او را خريد)» به اين معناست كه به جا 
آن جيزهائ باارزشئ داد تا دل دحيه را به دست آورد نه به اين معنا كه معاملهائ صورت كرفته است. و به اين صورت 
همه روايات در اين زمينه متفق و سازكار م شوند. و اين نوع بخشيدن به دحيه» بر دادن غنيمت به وى حمل م شود. 
(صحيح مسلم بشرح النووئ» 9/ 314-313). 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
05 


وازااسن ؤوايت قذة الت كد رباهر 81 طنفيه زا آزاة كرد ايك ازافع اشن درا 
مهريه وى قرار داد'". 

از ابوموسى روايت شده است كه مىكويد: رسول الله يلق راجع به كسى كه 
كنيزش را آزاد مىكند و سيس با او ازدواج مىكند, فرمود: «جنين فردى دو اجر 


00 
داره) . 


جه زيباست كه همه با هم تأمل كنيم كه بيامبر محبوب ,للق كه مهربان و 
دلسوز و متواضع بود. با دلسوزى و مهربانى اطرافيانش را مورد خطاب قرار 
مىدهد و اين فرصت را به اطرافيانش مىدهد تا آنجه در درونشان استء آشكار 
كنند. سيس در نهايت دلسوزى و مهربانى اطرافيانش را مورد خطاب قرار مىدهد 
5 نري مان يا سو دون عقاوق 1 أظهارك دا رشي واي مفو افطة كه را 
مادرمان» صفيه ضع اتفاق افتاد. 

از ابن عمر يق روايت شده است كه كويد: 

در جشمان صفيه سبزىاى بود. بيامبر مَكةْ به او كفت: «اين سبزى حيست در 
جشمانت؟) صفيه كفت: به شوهرم كفتم: من در خواب ديدم كه يك ماه در اتاقم 
افتاد. شوهرم مرا سيلى زد و كفت: آيا يادشاهى يثرب را مىخواهى؟ صفيه كفت: 
براى من جيزى منفورتر از كشتن يدرم و شوهرم به دست رسول الله مَل نبود. 
بيامبر يله مدام براى من عذر مىآورد و فرمود: «اى صفيه! يدرت عربها را بر 
ضد من برانكيخت و جنين و جنان كرد» تا اينكه اين احساس از درونم رفت”" 
براى اين موضع كيرى عظيمء نمى توانيم حاشيهاى را بياوريم جز اينكه فرموده 


2 


خداوند را به ياد آوريم؛ آنجا كه مىفرمايد: «إلَقَدَ بكم رَسُولك يَِنَ 


-)١(‏ مسلم در مبحث «النكاح»» به شماره 65 858 أن راروايت كرده است. 

-)١(‏ مسلم در مبحث «النكاح», 154/ 86آن را روايت كرده است. 

(9)- هيثمئ در كتاب المجمع الزوائد»)» شاره 15373 مل كويد: طبرانى آن را روايت كرده و راويانش» راويان 
احاديث صحيح اند. و آلبانق در كتاب «السلسلة الصحيحة)». به شماره 3 أآن راصحيح دانسته است. 


5 بانوان نمونه عصر ييامير بلك 
6 هء لا ا عر سك 2 ىه عم و عي مكوء 2# رع با يه عر 
نفيحكم عزِيز عليه مَا عفر حَريلٌ هكم بالفؤيييت روف يحم (5ا 4# 
(التوبه: .)١7‏ «به يقين» رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او 


است)». 


در خانه نبوت 

صفيهظقة يس از آنكه در راه بازكشت به مدينه منوره با ييامبر يله ازدواج كرد 
همراه وى بركشت ... او در نهايت خوشبختى بود؛ جون در ذهنش هم خطور 
نكرد كه يكى از زنان مؤمن مىشود. حالا كه مادر مؤمنان شده. وضعيت جكونه 
بايد باشد. 

اين جه لحظهاى است كه قلم از وصف آن ناتوان است!!! 

مزده دهئله به سوى مردم مدينه آمد تا آمدن رسول حدا عل را به اطلاع آنان 
برساند. تمام اهالى مدينه براى استقبال از رسول الله ملل كه از اين غزوه بازكشته 
بود. بيرون آمدند. جهرههاى افراد. شادان و شادمان بود. و شادى و خوشحالى 
سراياى فرزندان را فرا كرفته بود. در حالى كه زنان روى بام خانهها بودند, 
قلبهايشان لبريز از سرور و شادى بود. 

اما منافقان در دلتنكى و اندوه وحشتناكى بودند. جيزى را اظهار مىكردند كه 
خلاف آن جيزى بود كه در درونشان ينهان مىداشتند. به خاطر ييروزى رسول 
دا عل كلوهايشان تك شدة بود::.و خبذاوند آنان را.وسوا كرة و آبين كافزان راء 
يايين و آيين خداوند را والا كردانيد. 

زنان در خانههاى بيامبر مَل براى استقبال از يبامبر اسلام و محبوب مسلمانانء 
آماده مى شدند. ييامبرى كه خداوند به وسيله قلبهاى سالمء تصميمها و عزمهاى 


راستين و درونزهايى ياى» اورا ييروز كردانيد. 
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به نظر مىرسد كه مادرمان عايشه صديقه دختر ابوبكر صد يق طقف غيرتى ستلنة 
بود وقتى كه خبر ازدواج رسول الله ليو با صفيه دختر خيىء يادشاه يهوديان» آن 
دختن حوان :وزيا أن ادع حقله ماله به او رسيد: 

از آمنه دختر قيس غفاريه روايت شده است كه مىكويد: من يكى از زنانى 
روزى كه نزد رسول الله مله رفتم» هفده سال داقن 

سواران مبارك به مدينه منوره رسيدند و رسول الله بالك ترجيح داد كه صفيه 
ياى را نزد همسرانئش نبرد وو دوست داشت كه او را در خانه صحابى نجيب» 
حارثه بن نعمان انصارى#ه بياده كند. 

عبر أمدن عرنيه سيسيث تتاميز لقن ماد ر همان دهان ونان انصيان قافن عرد 
كه صفيه هم در صف مادران ياك مؤمنان داخل شد. و آنان مرتبا م ىآمدند و به 
جمال و كماك صفيه نكاه ري 


صفيه» زنى بخشنده و كرامى و صاحب قلبى نازكى 

وقتى صفيه نظ به خانههاى بيامبر يلك منتقل شدء. همه انواع خير و نيكى را 
براى خواهران دينىاش (مادران مؤمنان) ‏ رضى الله عنهن ‏ به ارمغان آورد. او 
هدايايى را به آنها تقديم كرد. اما از ريحانه رسول الله للق دخترش فاطمهتاقة 
شروع كرد و هديه كرانبهايى به او تقديم كرد. 

از ابن مسيب روايت شده است كه كويد: صفيه آمد و در كوش هايش» 
كوشوارة طلة وف و أن كوتدواوه وابد فاطمة وتان ترا فاطو 

صفيه عجب مادر خردمند و عاقلى بود كه دانست هديه تأثير بز ركى در 


.29 /4 طبقات ابن سعدء 8/ 129؛ و المستدركى,.‎ -)١( 
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(7)- ابن سعد در «الطبقات»» 8 أن راروايت كرده است. ارناؤوط مئ كويد: راويانشء ثقه ومورد اعتم|دند. 
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١ 
(به‎ 3 


دلهاى مردمان ييرامونش دارد؛ آن حضرت فرمودوهاند: «تهادوا تحابو 
همديكر هديه بدهيدء تا همديكر را دوست بداريد). 

اما صفيه با وجود اين» احساس غربت شديدى مىكرد. جون همسران ياك 
ييامبر مله نمى توانستند اصل و ريشه او را فراموش كنندء جون او روزى از روزها 
يهودى بود ولى خداوند او را به نعمت اسلام, باعزت و محترم و مكرم كرد. 


همانا تو دختر بيامبر هستى ... عمويت بيامبر بود ... و همسر بيامبر 
هستى 

از انس روايت شده است كه مىكويد: به صفيه خبر رسيد كه حفصه كفت: 
دختر يك نفر يهودى. صفيه كريه كرد. آنكاه بيامبر مَل بر او داخل شد در حالى 
كه م ىكريست. فرمود: «جرا كريه مىكنى؟) كفت: حفصه به من كفت كه من 
دختر يك نفر يهودى هستم. يبامبريلكة فرمود: «أنى لابنة نبي» وإن عمك لنبي» 
وإنى لتحت نبيء ففيم تفخر عليك؟!): «همانا تو دختر ييامبر هستىء؛ عمويت ييامبر 
بود. و همسر ييامبر هستى. بس حفصه با جه جيزى بر تو فخر مىكند؟) سيس 
فرمود: «اتقي الله يا حخفصة)”": «اى حفصه! از خدا بترس»). 

يك بار اتفاق افتاد كه عايشه#فه برخاست و صفيهفة را تحقير كرد به اينكه او 
كوتادقد است و ييامبر هالثلة او را نبسنديده و برخلاف ميل و رغبتش با وى ازدواج نمود. 

از عايشه روايت شده است كه مىكويد: به بيامبرج#ة كفتم: بس است برايت 
صفيه كه جنين و نان است. (منظورش اين بود كه او كوتاهقد است). آنكاه 


-)١(‏ ابويعلئ آن را از ابوهريره روايت كرده؛ و آلبانق در كتاب «صحيح الجامع»؛ به شماره 3004 آن را حسن 
دانسته است. 
(؟)- احمد در مسند خود 3/ 135؛ و ترمذئل در سنن خود به شماره 3894 آن را روايت كرده اند. و ارناؤوط 
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ببامبر يوه فرمود: القد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)””: «سخنى را بر 
زبان آوردى كه اكر با آب دريا آميخته شود. آن را تلخ م ىكند). 

بلكه جيزى نزديك به همين اتفاق از زينب بنت جحش يق روى داد. كه ييامبر 
َل به خاطر همين قضيه عصبانى و ناراحت شد و تا مدتى او را سرزنش كرد. 

از صفيه بنت حُيى روايت شده است كه: بيامبر و همراه همسرانش به حج 
رفت. يس شتر صفيه را برايش ذبح كرد. آنكاه صفيه كريست. وقتى اين خبر را به 
اطلاع رسول الله جين رساندند. آمد و اشكهاى صفيه را با دستش ياك مىكرد و 
صفيه همجنان كريه مى كرد و يبامبر يَلكةُ او را از كريستن نهى مى كرد. يس يبامبر ليكو 
در ميان مردم يايين آمد. موقع شب به زينب بنت جحش كفت: «براى خواهرت 
اشرق نيد كن ذا سوال زر أن تود فيكلت ال اهمه ونان كافك الل وا شان افك 
- زينب كفت: براى زن يهودىات شتر تهيه مىكنم تا سوار بر آن شود. 

بيامبر يال ناراحت شد و با وى حرف نزد تا وقتى كه به مدينه بركشت و ماه 
محرم و صفر كذشت و نزد وى نيامد و نوبت همخوابكى برايش تعيين نكرد. تا 
جايى كه زينب از او نااميد شد. 

در ماه ربيع الاول بيامبر نرد زينب رفت. وقتى زينب او را ديد كفت: اى 
رسول خداء جه كار كنم؟ راوى كويد: زينب كنيزى داشت كه او را از رسول الله 
لد ينهان مىكرد, آنكاه زينب كفت: آن كنيز براى تو. 

رواى كويد: بيامبر ءا به بسترش رفت. و بسترش برداشته شده بودء رسول 


هذا ملق انرا بر زميق تهاة و اد انوا داقن واه قرا 


-)١(‏ ابوداود و ترمذئ آن را روايت كردهاند. و آلبانق در «صحيح الجامع»» به شماره 140 45؟ و «صحيح سنن 
ابن داود»» به شماره 4080 آن را صحيح دانسته است. 

(؟)- احمد در «المسند». 6/ 338-3372 آن را روايت كرده است. شميسه يا سميه كه در سلسله سند روايت شده 
است,ء شناخته شده نيستء و بقيه راويانش ثقهاند. ابن سعد در «الطبقات»», 8/ 127-126 از طريق عفان بن 
مسلم, از حماد بن سلمه؛ از ثابت» از شميسه از عايشه مانند آن را روايت كرده است. 
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اين درس بزركى براى امت اسلامى است تا همه بدانيم كه غيرت و حسادت 
در زنان جزو سرشت و طبيعت آنان است و هركز از هيج يك از آنان جدا 
نمىشود. وقتى اين حال مادران مؤمنان - رضى الله عنهن ‏ استء» يس حال ديكر 
زنان حكونه بايد باشد. 

به خدا قسمء او راستكوست 

وقتى فطرت انسانء سالم و درونش»ء ياك باشدء در اين صورت صادقانه حرف 
مىزند و مكر و حيله و دروغ را نمىشناسد,. و مكر و حيله و دروغ هم هيج 
آشنايى با او ندارد. و به همين خاطرء اين صفات باعث مى شود كه همه مردم به 
وى احترام بكذارند. 

امالمؤمنين صفيه يه داراى درونى ياك و ظاهرى ياك بود و رسول الله يَلية را 
دوست داشت و در حب و دوستىاش به خاطر خدا راست و درست بود. و كردار 
و كفتارش از سرحشمه صدق و راستى و وفا م ىآمد. جيزى كه سبب شد وى در 
برخى موضع كيرىهاى عطراكينى كه سيرت و رفتار معطرش را در همه جا يخش 
كرد. منحصر به فرد باشد. رسول اللهعَقة به صداقت و راستى مادرمان صفيه 
كزاعن داذه ين ال اذكفية أن سر كيان و 

از زيد بن اسلم روايت شده است كه: صفيه بنت حُيى موقع درد و بيمارى 
بيامبر خداج©ة كه در آن وفات يافتء كفت: به دا قسمء اى ييامبر خدا دوست 


مىداشتم كه درد و بيمارىات به من برسد. همسران بيامبري#كة او را مسخره 
كردند. يبامبر عقاو آنان را آكاه كرد و فرمود: «آأب را در دهان خود بكردانيد). 
كفتند: جرا؟ فرمود: «به خاطر اينكه وى را مسخره كرديد. به خدا قسمء او 
واس كوم 
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()- ابن سعد در «الطبقات»» 8 28 تآن راروايت كرده است. و راويانش ثقه ومورد اطميناناند ول حديثى - 
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كشوت راك عور قير اه لما نري كدر تفي بدك اكه داف راب كوي 1 
از روى هوا و هوس سخن نمىكويدء كواهى دهد كه او راستكوست و بلكه براى 
أن و كنك باذ :فى كبله 


آرام باشيد» او صفيه است 

اين موضعكيرى با عظمتى است كه جايكاه صفيهففة را در قلب ييامبر مله 
روشن مىسازد و نيز ميزان شفقت و دلسوزى و مهربانى بيامبر يل در حق امتش 
را روشن مىسازد. 

اواضفيه ينك خين. رؤانت شدة اسية كويد امع 3ه ور عمال اعتكافة يوف:شت 
نزدش رفتم تا او را ببينم. با وى صحبت كردم سيس برخاستم تا به خانه بركردم. 
يبامبر يله همراه من برخاست تا مرا به خانهام بركرداند. منزل صفيه در خانه اسامه بن 
زيد بود. دو مرد انصارى از آنجا عبور كردند» وقتى يبامبر الث را ديدند» به سرعت 
رفتند. آنكاه بيامبرمَللكة فرمود: «على رسلكما)ء إنها صفية بنت حيى): «آرام باشيد؛ او 
صفيه بنت حُيى است». آن دو مرد كفتند: سبحان الله! اى رسول خدا. 

يبامبر َلك فرمود: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم, و إني خشيت أن يقذف 
في قلوبى| شراً» أو قال: «شيئاً)('”": «همانا شيطان مثل خون در وجود انسان جريان 


ح-مرسل است. 

(1)- مسلم در مبحث «السلاماء به شماره 785/7١10‏ آن را روايت كرده است. 

(؟)- امام نووئ م كويد: در اين حديث جندين فايده وجود دارد: يكئن, بيان نهايت شفقت و دلسوزئ بيامبر 
لي بر امتش و مراعات مصالحشان و صيانت و مصون ماندن دلها و اعضايشان است. او نسبت به مؤمنان» 
مهربان و دلسوز بود و ترسيد كه شيطان در قلب آن دو مرد. وسوسه ايجاد كند در نتيجه هلاك شوند؛ جون 
بدكمانئ نسبت به ييامبران بنا به اجماع مساانان كفر استء و ارتكاب كناهان كبيره از ييامبران جايز نيست. يكئ 
ديكر از فوايد حديث مذكور اين است كه هر كس جنين كان به ييامبر يَللكةِ داشته باشد» كفر ورزيده است. 
فايده ديكر حديث مذكورء اين است كه زن مىتواند در شب يا روز از شوهر معتكفش ديدن كندء و در اين 


صورت اعتكافش هيج اشكالئ ندارد اما زياد نشستن زن و لذت بردن از سخنان زن مكروه است تا منجر به تسد 
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دارد, و من ترسيدم كه شيطان در قلب شماء بدذى با [فرمود:] جيزى بيندازد). 


جبران آنجهاز دست رفته است 

صفيه نيه در طاعت و عبادت خداوند متعال م ىكوشيد تا فرصتهايى را كه از 
دميت ذانهه عيراة كلد الى ارو وم كرو كداى كاقن ينان اولي لدان كد محمد 
مصطفى يَللكنُهٌ مبعوث شدء اسلام م ىآورد تا هر لحظداى را در طاعت خدا و در 
كنار بيامبرش ,ِللدُهْ غنيمت شمارد. 

به خاطر همين لحظهاى از عمرش را بدون طاعت و عبادت خداوند 
نمىكذارند. نزديكىاش با بيامبر:كة سبب آن شده بود كه وى آنجه در دين و 
دنيايش كه به وى نفع و فايده مىرساندء در حضور بيامبرجَيةٍ ياد بكيرد. | 
سكيم ادمتد نو برحامة ياقدى عات سيراب م قندة وين أذ الخالاق ي يلت بو 
روش و مهربانى و دلسوزى و بصيرت و دانش يبامبر#كة برمى كرفت... بلكه او 
اليك ينقه ورميدعر اناق وكات ذا بعك كين و ماكر لتقل برقت جبامدر 
لكايه زثان ببراموكن من شه قا ايخ فرموده تعذاوتك وا عملى سازد كه مى فرمايد: 

3 ار م1عدع 


وأدحكرريت مَامشلٌَ فى تكن من َابَنت أله و11 دَ إن أله كانت لطيفا 


29 * (الأحزاب: 04. 


-جماع يا بوسه يا جيزهايئ از اين قبيل كه اعتكاف را باطل مئكند» نشود. يكئ ديكر از فوايد حديث فوق اين 
است كه دورئ از دجار شدن به بدبينى درباره انسان» و عذر آوردن به عذرهائ صحيح مستحب است. و اينكه 
جه بسا انسان در ظاهر مكن است كار نايسندئ انجام دهد كه در واقع حق و درست استء و كاهئ ممكن است 
نتواند حال و وضعيتش را توضيح دهد كه بدبينى را دفع كند. فايده ديكر حديث فوقالذكرء آمادكئ برائ 
محفوظ بودن از مكايد و نيرنكهائ شيطان استء جون او همانند خون در وجود انسان جريان دارد» يس انسان 
برا دور از وسوسدها و شرّش آماده م شود. در اين عبارت: ١ب‏ يس ييامير ملع برخاست تا مرا به خانهام 
بركرداند)» جواز رفتن معتكف همراه زنش مادام كه از مسجد خارج نشود» مىباشد. و در حديث نيامده كه 


بيامبر يلكو از مسجد خارج شده است. (مسلم بشرح النووئ» 14/ 224-223). 
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«آنجه را در خانههاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مىشود 
ياد كنيد؟ خداوند لطيف و خبير است». 


فراقى دردناك 

ايام زيبا و خوش به سرعت كذشت و صفيهيفه همراه بيامبرةة در بهشت 
دنيا كه ايمان تمامى جوانبش را در بر كرفته بودء زندكى م ى كرذ. 

اما دوام حال؛ محال و غيرممكن است. أن روز آمد كه تمام هستى در آن روز 
به خاطر مرك بيامبر يَلقةِ تاريك شد. و صفيه با مرك ييامبرمَلَةْ بسيار اندوهكين 
و ناراحت شد تا جايى كه نزديك بود قلبش ياره شود. اما صبر و تحمل و 


باندارق كرذ ذا حمق ياداكن :ضير كنتد كان راانهة ست ورد 


خداوند نيكو كاران را دوست مىدارد 

يس از وفات بيامبر محبوب ,للك صفيهيف بر همان حالت تعهد و وفادارىاش 
به دين و به ييامبر كه ماند؛ همجنان شب زندهدار و روزهدار و عبادتكذار خداوند 
متعال بود... ابوبكركه قدر و منزلت و جايكاه والا و عالىاش را مىدانست. و 
وقتى كه ابوبكر وفات يافت و عمر به خلافت رسيد. او نيز فضل و منزلت و 
جانكا ميو الايقى ارا مل ذا نمف 

اين يك موضعكيرى عظيم از موضعكيرىهاى اوست كه براى ما روشن 
مو كلد 5ه :ان يشكورنه. روا امامو اننا ذهاق تبراهو نكن مور باتني نا تت زر 
خير و نيكى را در قلبش براى همه مردم حمل مىكرد. 

ابوعمر عبدالبر مىكويد: براى ما روايت شده كه كنيز صفيه نزد عمر بن خطاب 
آمد و كفت: صفيهء شنبه را دوست مىدارد و با يهوديان ارتباط دارد. عمر كسى را 
دنبالش فرستاد تا در اين زمينه از وى سئوال كند. صفيه كفت: راجع به شنبه بايد 
كفت, از آن زمانى كه خداوند جمعه را برايم جايكزينش كرده. آن را دوست 


نداشتهام؛ و در مورد يهوديان هم بايد كفت: من در ميان آنان خويشاوندانى دارم و 


و بانوان نمونه عصر بيامبر عَلثة 


صله رحم و بيوند خويشاوندى را به جاى مىآورم. سيس صفيه به كنيز كفت: جه 
جيزى تو را وادار به اين كار كرد؟ كفت: شيطان. صفيه كفت: برى تو آزادى'”". 

صفيه ف مى توانست او را مجازات كند ولى كذشت كردء هنكام توانايى را از 
صاحب اخلاق والاء محمد بن عبدالله يَإقُِةٍ ياد كرفته بود. 

خداوند بندكان يرهيز كارش رااين حنين مورد ستايش و تمجيد قرار مىدهد: 
«( أن فون فى الآ وَلصَرَآء وكين المي وال 
المحيينيرت 5 6 (آل عمران: 174). 

«همانها كه در توانكرى و تنكدستىء انفاق مىكنند؛ و خشم خود را فرو 
مىبرند؛ و از خطاى مردم درمىكذرند؟ و خدا نيكوكاران را دوست دارد). 


٠‏ سس سا صسا اله رمسو بر وي 
لَعَافِينَ عن النّاس واللَّهُ يحب 


-_ 


موضع كيرى زيباى صفيه با عثمان ذه 

در زمان حيات خليفه سوم, عثمان مادرمان صفيهيظع موضع كيرى درخشانى 
داشت كه حاكى از فضل و بزركوارى او و دانستن جايكاه عثمانتهه بود. 

روايتى هم از كنانه برده آزاد شده مادرمان صفيه آمده كه اين مطلب را تأييد 
م ىكند. وى مىكويد: من استر صفيه را كه بر آن سوار بود مىراندم تا به دنبال 
عثمان برود. در راه مالك اشتر”" با صفيه برخورد كرد و صورت استرش را زد تا 
اينكه سرش را به طرف ديكر بركرداند. آنكاه صفيه كفت: مرا بركردان و اين 
جنين مرا خوار نكن. راوى كويد: سيس صفيه جوبهايى را بين منزل خود و 


مدرل عقهاة تقرار اد و الو غوراك راب روف آن سردي عابرا عتمان هن ند 


.65/13 الاستيعاب»‎ -)١( 
مهمئل داشت.‎ 
- بركرفته از «الاصابة»» 4/ 339 با اندكئ تصرف . و نكاه : طبقات ابن سعدء 8/ 128؛ و سير أعلام‎ -)7( 
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با اين كار زيبا و انسان دوستانه؛ امالمؤمنين صفيه عدم رضايتش را از كسانى كه به 
عثمان ظلم و ستم كردند و او را در تنككنا قرار دادند و آب و غذا را از وى منع كردند. 
اظهار مىدارد. او وظيفه خودش دانست كه بهترين ياور براى عثمان ذى النورين 
باشد. همجنين با اين كارشء كستردكى افق و روشنفكرىاش و كمال عقلش كه 
مسائل را با آن مىسنجيدء, بيان م ىكند. به همين خاطر ابن اثير و نووى ‏ رحمهما الله 
كام تعية عقن توصي بنواتقا قن انون حافك الحؤنان تعردينه اميك 3 
حافظ ابن كثير ينتثة او را مورد ستايش و تمجيد قرار داده و مىكويد: صفيه از لحاظ 
عبادت و ورع و يرهيزكارى و زهد و يارسائى و نيكى و صدقه از زنان بزرك بود. 


خداويل اذ أواراضى افو ازيزا رامق مود كزدانن”. 


اينك زمان رحلت فرا رسيده 

مادرمان صفيهفة يس از وفات ييامبر محبوب 87 نزديك به جهل سال 
زندكى كرد و در تمام اين مدت مشغول طاعت و عبادت خداوند از قبيل نماز و 
روزه و صدقه و علم و دعوت به سوى خدا بود. 

او در دوران خلفاى راشدين از اول تا آخر حضور داشت و در زمان فتوحات 
اسلامى در شرق و غرب زندكى كرد و تمام بيروزى و قدرت و تسلط مسلمانان 
در شرق و غرب زمين و در واقع در سراسر كره زمين كه بيامبر يلك از آنها خبر 
داده بود. با جشمان خود ديد. 

در سال ينجاه هجرىء مادرمان صفيهيظة بر بستر مرك خوابيد تا يروردكارش 
را در حالى كه از كرده خود در جهان واز نعمت آخرت يزدان خشنود بود و خدا 
هم از او خشنود بود. ملاقات كند يس از آنكه بيامبر محبوب يللو در حالت 


ح النبلاع» 2 . رناووط مي كويد: راويانش ثقه ومورد اطميناناند. 
-)١(‏ اسد الغابة» 6/ 169؛ و تبذيب الأساء واللغات. 2/ 349. 
(؟)- البداية والنهاية؛ اثر ابن كثير» 8/ 46. 
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رضايت و خشنودى از او وفات يافته بود. 


خداوند از وى راضى باد واو را راضى و خشلود كرداند و .نهشت برين را 
جايكاهش كرداند! 
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غاطمه بنت رسول الله + 


«قو بزرك و سرور زنان بهشتى هستى». محمد رسول الله 


همانا "اتذاعفن: نوو ف ووشعائئ عر سيوك فاطمهفقه كار ينين دشوان اسكة 
حون مناقب و فضائل و بزركوارىهايش خيلى زيادند. به خدا قسمء من كه دارم 
راجع به سيرت و زندكانى او مىنويسم احساس خجالت و شرمسارى مىكنم. من 
كيستم تا سيرت و زندكى دختر رسول الله بََةِ را روايت كنم؟!! 

احساس مىكنم كه كلمات از خجالت و شرمسارى فرار مى كنند. 

همانا سيرت معطرش بهترين توشه براى زنان و دخترائمان است؛ جون قلبهاى 
باايمان را به كونهاى در مىآورد كه با نور يقين سرازير مىشوند و با طناب ايمان و 
تقوا متصل مىشوند. او دختر سرور و بزرك اولين و آخرين. حضرت محمد اق 
استء و مادرشء سرور و بزرك زنان جهانيان. خديجه يع مى باشد. 

يس جكونه سيرت و زندكينامهاش را شروع كنيم و از كجا شروع كنيمء جون 
يوق حرشن اودش راصن مدع ارايو كردو انا اين كددما: نمى دانيم به 
مى نويسيم و جه جيزى را رها مى كنيم!!! 

جقدر نيازمنديم ‏ در حالى كه با سيرت معطرش زندكى مىكنيم - كه خود را از 
تعلقات دنيا رها كنيم تا آن لحظات باارزش را در خانه نبوت بكذرانيم تا حيات حقيقىاى 
كه يبامبر يََةٌ همراه مادرمان خديجه و دخترش فاطمهيظه به سر برده» ببينيم. 

با ما بياييد تا آن صفحه مبارك را همراه ريحانه خانه ياك. همراه سرور و 
بزرك زنان جهانيان در زمان خود و سرور و بزرك زنان بهشتىء, همراه فاطمه 
كسى كه دلها با ياد او آرام مىشوند, شروع كنيم. 

آن سيرت معطر را با اين كلمات شروع مىكنم: 

المجد يَشْرَّق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فا أعلاها! 


«مجد و بزركى در بستر فاطمه از سه جهت طلوع م ىكند. او حقدر والاست!» 


بانوان نمونه عصر ييامبر ملقو 

سر ٠‏ ب ل وا 

ة 7ب بججب-ب_ب_)ب)7ببب 2 
هي بنت من» هي زوج من» هي أم من من ذا يداني ف الفخار أباها؟ 
«او دختر كيست؟ همسر كيست؟ مادر كيست؟ جه كسى در بزركى به ياى 


يدرش مى رسد؟) 


هي ومضة من نور عين المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هداها 
«او تابشى از نور جشم مصطفى. هدايتكر ملتهاست وقتى كه هدايتش 

بخواهد.») 

هو رحمة للعالمين وكعبة الآ مال في الدنيا وفيى أخراها 


«او (ييامبر مَة) رحمت و مهربانى براى جهانيان است. و كعبه آرزوها در دنيا 
وآخرت است). 

من أيقظ الفطر النيام بروحه <١‏ وكأنه بعد البل أحياها 

«كسى كه سرشتهاى خوابيده را با روح خويش بيدار كرد. كوئى يس از 
يوسيدن و كهنكىء آنها را زنده كردانيد). 


وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد خلاها 

(و تاريخ را حياتى تازه بخشيد» مانئك عروسها در لباسها و زينتهاى 
نوشان)». 

ولزوج فاطمة بسورة «هل أتى» تاجّ يفوق الشمس عند ضحاها 


«شوهر فاطمه با آمدذن سوره «هل أتى» درباره او تاجى است كه از خورشيد 


0 بحصن الله يرمى المشكلاات بصيفل يمحو سطور دُجاها 
ياك مى كند). 


إيوانه كوخ» وكنز ثرائه سيف غدا بيمينه تيّاها 
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اغخانداكن ازانئ :اسك تروتة فى دارا انن» شحشين ات ,اسك اتن نه 
وسيله بركتش رفت). 
في روض فاطمة نما غصنان لر ينجبهها في النيرات سواها 
«در بوستان فاطمه دو تا شاخه رشد كرده كه در ميان زنان نورانى كسى جز 
فاطمه آنان را كرامى و نجيب نياورده است». 


فأمير قافلة الجهاد وقطب دا ثرة الوئام والاتحاد ابناها 

«فرمانده قافله جهاد و قطب دايره هماهنكى و اتحاد. دو يسر فاطمه است). 

هي أسوة للأمهات وقدوة يترسم الفخر الخير تخطاها 

«او اسوه و الككوى مادران است كه كامهايشان فخر و بزركى روشنائى دهنده. 
ترسيم مى كنند). 

حسن الذي صان الجماعة بعدها أمبت: .رفيا .مخن:. عراها 


عن كن كه نعياضة :مسلعين را سن از اذكه تفرق: و حنيق دستكي: 
برهنهاش مى نمود. مصون و محفوظ نمود). 
ترك الخلافة ثم أصبح في الديار إمام ألفتها وحسن علاها 
(خلافت را رها كرد سيس در سرزمينها و مناطق» امام و ييشواى الفت دادن و 
والابى نيك آن شد). 


وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكيق. “شوائلة .وما <ابناط 0 

«و حسين در ميان نيكان و آزادكان و آزاد مردان» ويذكىهايش جه قدر ياك و 
بى نظير اعت !) 

ميلاد و نشأتى مباركى 


فاطمديكة در ام القرى (شهر مكه) به دنيا آمد در حالى كه قريش ععبه را 


-)١(‏ قسمتى از شعر متفكر اسلام؛ محمد اقبال. 


بازسازى مىكردند. و اين امر ينج سال قبل از بعثت بيامبر يل بود. بيامبرم#يلة با 
تولك “و سان خوتتحال: تلت و اق وماق التحظلة تيت امسا كرك كه وق 
دخترى مبارك خواهد شد. يس او را فاطمه نام نهاد و از ميان دخترانشء او بيشتر 
به ييامبر مَاكة شباهت داشت. 

فاطمه در عظيمترين و ياكترين خانه در تمام هستى ‏ خانه بيامبر محبوب 
علكة يررك شد: خانداق كه حخداوند قت أن .برا ثر از ايمان “بركت. كردانيدة 
وباامزاقبت فوشن أن .زا ساحته است. 

فاطمه از سرجشمه ياك نبوت سيراب مىشد و مادرشء. خديجهيظة او را غرق 
محبت و مهربانى و دلسوزىاش نمود و به همين خاطر ‏ طبق رسم و عادت 
عرب در أن زمان - دايهاى را برايش نكرفت تا به او شير دهد بلكه خودش به او 
شير داد. يس فاطمه از خديجه. شير بردبارى و حيا و مروت و ياكى و عفاف و 
باكذانى: و سكدة وات و ضوكى خلقى وعم ضيفات مفوة» وسيل أن ايك رك 
باكاترين و يزتزية نشات را :داشة؟ حون مادرش» عد هه فة سوون وإنان بحهانيان 


3 1. لاما 5 
ويدرشس» سرور اولين و اخرين محمد بن عبدالله مَك است. 


ام ابيها (مادر بدرش) 

فاطمه بر روى سفره ياكى و ياكيزكى. حجشمش را باز كرد و در دامن ياكاترين 
ياكان ميان نمازها و تسبيحاتى كه از دهان يدر و مادرش بيرون مىآمدء بزرك شد. 
تانيز تور كن :وا فيك وق نهر ندري عادر تعانه يدرو ناموس ا كلها ووه ان أذ 
جهت كه بزركترين خواهرانشء, زينب و سبس رقيه ازدواج كردند و غير از ام 

فاطمه در برترين باغهاى دو قلب بزرى: قلب يدرش و قلب مادرش» از 


مهربانى و دلسوزىشان بهرهمنك بود واز شكوفه باغ هايشان» محبت و عطوفت و 
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دلسوزى و مهربانى را جيدء و از شفقت و مهربانى آن دو بهرهمند شدء جون در 
خانه محمدى كوجكترين فرزند ياك بود. 

فاطمه زهراء در بهشت يدر و مادرشء جايى والا مهيا كرد و از آنان جيزهايى 
را ياد كرفت كه دختر جوان ديكرى در مكه يا جاهاى ديكر ياد نمىكرفت؛ آياتى 
از قرآن كريم ياد كرفت. وحى كه بر رسول امينء محمد يليك نازل مىشدء به 
عنوان بارانى بر سر او بود. 

يس فاطمه زهرا در كهواره ايمانء بزرك شد. به همين خاطر او درونى آرام 
قلبى قوىء باطنى ياك داشت كه جز ايمان حجيزى را نمىشناخت و جز ايمان 
فيو واوا قن نات 

فاطمه زهرا در آن خانه مباركى ‏ به تدريج ‏ دانست كه او سلاله شرف و 
بروكؤاوعاى :اسيك كد هر كز .واييق اتتن ايده اى اسلالة' تجا ركاف اميت كه ان نين 
لموزروة او شائله ياكناق ابسنث: كه تحرف دمن نوك عللاوه ير هه اي هاء اد 
اصالت خانوادكى و ريشهددار بودن نسبء نجيبزادكى و نيك سرشتى؛ صفات 
يسنديده و ستوده. و محاسن زيبا برخوردار بود. در نتيجه ميان دختران قومش و 
بلكه ميان دختران سراسر دنياء بى نظير و يكانه بود. 

يس از وفات خديجه. مادر زهراء فاطمه زهرا امور و كارهاى خانه نبوى را 
انجام مىداد و از يدر كرامىاش مراقبت و مواظبت مىكرد و عطوفت و محبتش را 
نثار وى مىكرد تا جايى اصحاب رسول الله بلي وى را «ام النبى» (مادر ييامبر 


)يا «ام ابيها» (مادر يدرش) صدا مى زدند'". 


همدم مكارم و بزركىها 
بيش از آنكه داخل بوستان فاطمه زهرا#ة شويم؛ بوستانى كه بوى خوشش 
يخش شد و تمام هستى را با عطر ايمان و حيا ثُر كرد. بياييد با هم در سايه 


.534-533 نساء أهل البيت» ص‎ -)١( 


بزركىهايى كه از هر جانبى او را فرا كرفته» زندكى كنيم. 

يدرشن» سرون أولين:ز اغرين اسة» كس كه شزاؤنك وى .زا آفريل ا اسمدك 
و مهربانى براى جهانيان باشد. او ييامبر محبوب» حضرت محمد يلك است. 

مادرشء سرور زنان جهانيان» خديجهنقء است. او اولين فرد از ميان زنان بود كه 
اسلام آورد. او بود كه جبرئيلء#َلد نزدش آمد تا از طرف يروردكار سلام - كبك - به 
وى سلام برساند. و او بود كه بيامبرءَكة مده خانهاى از تارهاى طلا و نقره و 
مرواريد در بهشت به او داد كه هيج داد و فرياد و سختىاى در آن نيست. 

و خود فاطمه. سرور و بزرك زنان جهانيان در زمان خود بود. 

دو فرزندش (حسن و حسين) قثا سروران جوانان بهشتى. دو ريحانه رسول 
خدا ع9 مى باشند. 

شوهرشء امير مؤمنان على بن ابى طالب است؛ كسى كه خدا و ييامبرش را 
دوست دارد و خدا و ييامبرش هم او را دوست دارند. كسى كه ييامبر َل به او 
كفت: «أنت مني وأنا منتى)7": تو از منى و من از توام»). همجنين به او كفت: (ألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي"!": «آيا راضى 
نيستى كه نسبت به منء به منزله هارون به نسبت موسى باشى با اين تفاوت كه 
يس از من ييامبرى نيست). 

عمويشء سيدالشهداء و شير خدا و شير بيامبر خدا يليك حمزه بن عبدالمطلب 
يه است. او عموى بيامبر ملق و برادر رضاعى يبامبر مالك بود. 

عموى يدرشء عباس بن عبدالمطل به است. كسى كه به همسايه كمك 
مىكرد و مال و دارايى را مىبخشيد و در رفع نيازها و مشكلات مردم خرج 
مىكرد و كرسنه را غذا مىداد. 


.3716 صحيح بخارئء شماره 1 425؛ و سنن ترمذئ, شماره‎ -)١( 
.2404 (؟)- صحيح بخارئ» شهاره 4416؛ و صحيح مسلم, شماره‎ 


بانوان نمونه عصر ييامبر َلآ 
00 


يسر عموى يدرشء جعفر بن ابىطالب# أن فرد بزرك و شهيد است؛ كسى 
كه شأن و منزلت بزركى داشت و يرجم مجاهدان بود. كسى كه در بهشت همراه 
فرشتكان با دو بال يرواز مىكند. 

اكر بخواهيم راجع به مكارم و بزركوارىهايى كه فاطمه را احاطه كرده. سخن 
ترانيق نموتزانية مدان رانيان كيو: ابن كسمت كه خيذاوند اين همه مكارو 
بزركىها را در او جمع كردانيده است؟!!! 


از بيشكامان و سابقين در كرويدن به اسلام 

سرزمين جزيرة العرب در كفر موج مىزد و فاطمهيظة عبادت بتها و ديكر 
كارهاى جاهليت كه مردم انجام مىدادند» مىديد؛ اما در همان وقت يدرش را 
مىديد كه هركز براى هيج بتى سجده نكرد و هركز شرابى نخورد. يس فاطمه با 
قلبش در سرجشمه فضايل و اخلاقيات شيرين و درخشان زندكى مىكرد؛ فضايل 
و اخلاقياتى كه بدون تكلف از يدر و مادرش مىوزيد. 

وقتى خداوند - كِنَ ‏ اجازه داد كه خورشيد هدايت بر سرزمين جزيرة العرب 
طلوع كند و جبرئيل32 را با قرآنى كه سعادت و خوشبختى تمام بشريت در آن 
است به سوى بيامبر محبوب ,ليو فرستاد. مادرش خديجهظه اولين كسى بود كه 
اسلام آورد. 

و فاطمه و خواهرانش - رضى الله عنهن ‏ اسلام آوردند. يس آنان به سوى 
ايمان به خدا و ييامبر خدايل بيشكام بودند. 

امام زرقانى مى كويد: براى بيشكامى و بيش دستى آنان به سوى اسلام نيازى به 

جون آنان در آغوش راستكوترين و كرامىترين يدرء و برترين و مهربانترين و 
دلسوزترين مادر بزرك شدند؛ از يدرشان بزركترين بزركىهاء و از مادرشان 
دستاوردهاى عقلى را برمى كرفتند كه عقل هيج زنى در كذشتكان و آيندكان به 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَإكة 


باى عقل او (عقل خديجه) نمىرسد. 


صبر و يايدارى بيامبر :80: بر اذيت و آزار مشركان 
ابن اسحاق مىكويد: سيس قريش در دشمنى با رسول الله جو به شكنجه و 
اذيت و آزار او و كسانى كه همراه او اسلام آوردند» شدت بخشيدند. به همين 
منظور نادانان خود را عليه يبامبر علق تشويق و ترغيب كردندء اين نادانان ييامبر 
لو را تكذيب كردند و او را اذيت و آزار كردند و وى را شاعر و ساحر و 
جادوكر و كاهن و ديوانه دانستند. و رسول خداء##ة همجنان امر و دستور 
اولك رز شكال عن زه وان بر أجيان :تمن دالتفبن انعد روا تكمويزاتشاة 
ناخوشايند بود. براى آنان روشن مىكرد؛ از جمله دين و آئين آنان را باطل 
دانستء از بتهايشان كنارهكيرى مىكردء و از آنان كه همجنان بر كفرشان بودند. 
و نر 
بيامبر بين خيلى در معرض اذيت و آزار قريش قرار كرفت. 
از على بن ابىطالب روايت شده است كه مىكويد: «رسول خدا يلل را ديدم 
وو جنال كد ودين ا 3 كر نمه يوؤنةه يكن تاكيات أن مراتي كرفت .بو 12 درا 
غافلكير م ىكرد و ديكرى او را تكان مىداد و او رااز جايش دور مىكرد و وى را 
فسكرة مى تمد بؤ. آناث م كفعيدة توي كذ خدايان: زا بيككخهدا' كردواق؟ على 
مىكويد: به خدا قسمء احدى از ما نزديك نشد جز ابوبكرء كه اين يكى را مىزد 
و آن يكى را غافلكير مىكرد, و ديكرى را از جايش دور مىكرد و مىكفت: واى 
بر شما: :ا ألَفَمْلُونَ يلا أن يَفُولَ رق أَلَّهُ وَهَدَ جآكمْ لدت ين ريك # (غافر: 58). 
«آيا مى خواهيد مردى را 5 بخاطر اينكه مىكويد: يروردكار من «الله) 


اث ندر حالى كةدلابل زوشتى از :شوق يروره كارتان براق كما أورده ابت ؟: 


.238 /1 السيرة النبوية» اثر ابن هشام»‎ -)١( 


بانوان نمونه عصر ييامبر َل 
إلطكة 


«آيا مردى را خواهيد كشت بدان خاطر كه مىكويد: يرودكار من الله استء در 
حالى كه دلائل روشن و معجزات آشكارى از جانب يروردكارتان برايتان آورده 
است ؟): 

سيس على ردايش را بلند كرد و كريست تا اينكه ريشش خيس شد سيس 
كفت: شما را به خدا قسم مىدهم. آيا مؤمن آل فرعون بهتر است يا ابوبكر؟ 
جماعت ساكت بودند, آن كاه كفت: جرا جواب مرا نمىدهيد؟ به خدا قسمء يى 
ساعت ابوبكر بهتر از هزار ساعت كسانى مثل مؤمن آل فرعون مىباشدء جون آن 
مرد مؤمن آل فرعون ايمان خود را ينهان مىكرد ولى اين مرد (ابوبكر) ايمان خود 
را أشكار نموده قيتع 

از عبدالله بن عمر ضة روايت شده است كه مىكويد: در حالى كه رسول خدا 
ددةٌ در محوطه كعبه بود, ناكهان عقبه بن ابى معيط آمد و شانه رسول الله يلك را 
كرفت و لباسش را دور كردن او بيجيد و فشرد تا جايى كه نزديك بود او را خفه 
كند. آنكاه ابوبكر آمد و شانه عقبه را كرفت و او را از بيامبرجكة دور كرد. سيبس 
كفت: :ِل ألْفَمْلُونَ َمَلًا أن يَفُولَ رق أَلَّهُ وَهَدَ جَآهكْ لدت ين ريك # (غافر: 58). 

«آيا مىخواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه مىكويد: يروردكار من «الله) 


انكه نون كال كداولآيا رؤكتن" ال ستوض: يووزاه كاوتان يزاى انما أؤردة م7 


دفاع فاطمه از ييامبر 21 
فاطمهنقه آرزو مىكرد كه خودش را و بلكه تمام دنيا را فداى يدرشء رسول 
الله للق كند...:ههراة من.دن اين ضصحته وجحشتناك :تين ى"تأمل كنيد ايخ.عفية بن 


ابى معيط اسث كه بار ديكر اذيث:و آزان. را متوجه يبامبر محبوت له مى كند ثا به 


.37 تاريخ الخلفاء» ص‎ -)١( 
(؟)- بخارئ در مبحث «مناقب الانصار»» باب: «ما لقي النبى مَللكة وأصحابه من المشركين بمكة». به شهاره‎ 


6 آن را روايت كرده است. 


22 بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 
رهبران و بزركان قريش تقرب جويد. 

از عبذاله ون -ميعودقة زوايك قنده. شق كذ ببافيو لك كار كعيد نماق 
مى خواند و ابوجهل و رفيقانش نشسته بودند, به همديكر كفتند: كدام يك از شما 
لاشه حيوان فلان طايفه را مىآورد و آن را بر يشت محمد مىنهد وقتى كه سجده 
مى كند؟ بدبختترين قوم'" برخاست و آن را آورد. صبر كرد تا يبامبر َال به 
سجده رفت آذكاه آن را بر يشتش ميان شانهاش نهاد و من نكاه م ىكردم و جيزى 
از دستم بر نمىآمد اى كاش مىتوانستم دفاعى از او بكنم. عبدالله بن مسعود 
مى كويد: قريش شروع به خنديدن كردند و از شدت خنده خم و راست مىشدند 


وق سول الله عالق :دن حال سبجده. .يود و سرقن.نراا يلتك :نمىكرة تا ابؤكه فاطمه 


لوذقن: اهل و نما اا مفش دون اكد . 
آنكاه ييامبر عو سرش را بلند كرد و فرمود: «اللهم عليك بقريش»: «خدايا 


-)١(‏ او عقبه بن ابئ معيط بود همجنان كه نزد بخارئ به شماره 3185 و مسلم به شماره 1794/ 108 اين 
مطلب وجود دارد. 

-)١(‏ به مين صورت يوسف از ابواسحاق آن را روايت كرده كه ابواسحاق كويد: عمرو بن ميمون به من كفت 
كه ابن مسعود به او خبر داده است. و شعبه از ابواسحاق روايت كرده است: «ييامير 2#ة سرش را بلند نكرد تأ 
اين كه فاطمه آمد و آن را از يشتش برداشت و كسئ كه اين كار را كرده بود نفرين كرد». همجنان كه نزد بخارئ 
به شماره 3185 و مسلم به شماره 1794/ 108 آمده است: «يس فاطمه آن را از يشتش برداشت». 

اسرائيل از ابواسحاق روايت كرده است: "قريش خنديدند تا جايئ كه از خنده خم و راست مئن شدند» يبس 
كسئ نزد فاطمه تَقكهة رفت - و فاطمه دختر كوجكيئ بود- بس فاطمه به سرعت آمدء و بيامبر يَلرْكٌةٍ هم جنان در 
حال سجده بود تا اين كه فاطمه آن لاشه را از يشت وى برداشت و رو به مشركان كرد و آنان را سرزنش كرد). 
همجنان كه نزد بخارئ به شماره 520 هم اين مطلب وجود دارد. 

و نزد مسلم به شماره 107/1794 از روايت زكريا از ابواسحاق آمده است: «تا اينزكه كسئ رفت و فاطمه را از 
اين امر مطلع كرد. فاطمه آمد. و فاطمه دختر كوجكئ بود. يس فاطمه آن لاشه را از روئ يشتش دور انداخت 


سيس رو به مش ركان كرد و آنان را سرزنش نمود). 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل ل 


تكران كرموتدسر افشركان عبان :تك اموق كد« اميق الله آنان وا تفروين كرد 

عبدالله بن مسعود كويد: و مشركان معتقد بودند كه دعا در آن سرزمين 
مستجاب خواهد شد. سبس بيامبريكة نام آن كافران را كفت: «اللهم عليك بأبي 
جهل. وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. 
وعقبة بن أبي معيط): «خدايا! ابوجهل و عتبه بن ربيعه و شيبه بن ربيعه و وليد بن 
عتبه و اميه بن خلف و عقبه بن ابى معيط را به تو محول مىكنم و خودت به 
حسابشان برس». و نفر هفتمى را هم ذكر كرد اما من آن را به ياد ندارم. عبدالله بن 
مسعود كويد: سوكند به كسى كه جانم در دست اوستء أن كسانى را كه رسول 
الله يي نامشان برد. ديدم كه در معركه بدر همكى هلاك شدند"". 

عقبه بن ابى معيط در غزوه بدر اسير شد و يبامبرجة دستور قتلش را صادر 
كرد و براى مشركان ديكر اين دستور را صادر نكردء جون او خيلى يبامبر عل را 

از ابن عباس روايت شده است كويد: رسول الله اسيران بدر را يكى يكى 
صدا كرد و فديه هر فرد از آنان جهار هزار بود و عقبه بن ابى معيط قبل از فديه 
كفم د ساي برقافقع وان راع فد وسائيل . 


قطعنامه عمومى ... و سختى و فشار محاصره 

كينه و .حسادت مشركان در بستن ‏ معاهذهاى ظهور يافت كه به ضرر مسلمانان 
و كسانى كه به دين و آثين آنان راضىاند يا بر آنان عطوفت و دلسوزى مىكئند يا 
يكى از .مسلمانان را حمايت م ى كنند» بود آنان: متفق شدئد كه با مسلمانان خريدك.ؤ 


-)١(‏ بخارئ بيشتر از يك جا و مسلم به شماره 1794 و ديكران آن را روايت كردهاند. 

(؟)- طبرانئ در «معجم الكبير» و «معجم الاوسط» آن را روايت كرده» و راويانشء راويان احاديث 
صحيحاند. همجنين طبرانئ در «معجم الاوسط» از طريق حديث ابن مسعود, مانند آن را روايت كرده است؟ 
همجنان كه در «مجمع الزوائدا» 6/ 89 آمده و راويانشء» ثقه ومورد اعتمادند. 


صم بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 
فروش نكنندء كسى دخترى را به آنان ندهد و از آنان هم دخترى نكيرد؛ و به طور 
كلى با آنان قطع رابطه كنند. و اين معاهده را در كاغذى نوشتند و آن را در داخل 
كعبه به خاطر تأكيد بر مفاد آنء آويزان كردند. 

محاصره بر مسلمانان خيلى سخت و دشوار شد؛ كمك و يارى آنان قطع شد؛ غذا 
و خوراك كم شد تا جايى كه كرسنكى به آخرين حدش رسيده بود و كريه 
كودكانشان از آن طرف شعب ابىطالب شنيده مىشد. و سختىها و فشارها به جايى 
رسيد كه دشمن هم براى حال و وضعيتشان مىكريست. با وجود جو خفقان و تار 
در روبرويشانء انواع سختىها و فشارها را به خاطر خدا تحمل كردند. 

سهيلى مىكويد: صحابه وقتى كه كاروانهاى شتران به مكه مىآمدندء يكى از 
آنان به بازار مىآمد تا مقدارى خوراك براى زن و فرزندانش بخردء ابولهب 
برمىخاست و مىكفت: اى جماعت تجار! كالاها را با قيمت خيلى كران به 
اصحاب و ياران محمد بدهيد تا نتوانند جيزى را بخرند. و شما از مال و دارايى و 
وفاى به عهدم خبر داريد» من ضامنم و هيج ضررى به شما نمىرسد؛ در نتيجه 
تاجران قيمت كالاها را حند برابر بالا مىبردند تا جايى كه مسلمانان نمى توانستند 
جيزى بخرند و هر كدام از آنان نزد كودكانشان كه از شدت كرستكى آه و ناله و 
كريه فى كزدنلة لاسنت» الى برشى كشنت. وذ :دستتن : تيزئ نبوة كة با آن: خوراف 
كودكانثن را تأمين. كنذ.. و تاجران. نزد ابولهب: فى رفتتدء ابولهب هم در غذا أو 
لباسى كه از تاجران مىخريد. سود هنكفتى را به آنان مىداد از آن طرف هم 
مؤمنان و كسانى كه با آنان بودند: از كرستكى و برهنكى به تنك آمده بودند. 

يونس از سعد بن ابى وقاص روايت مىكند كه سعد مىكويد: شبى براى 
قضاى حاجت بيرون رفتم» صداى جيزى را زير ادرار شنيدم؛ ديدم كه تكهاى از 
بوست: شك شتر است. آن را برداشتم و آن را شستم: سيس آن را سوزاندم و با 
اب سائيدم؛ و تا سه دفعه از ان خوردم. 


ببيئيد حكونه محاصره مسلمانان به اوج خحود رسيده و حكونه محروميت» آنان را 
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سست و لاغر كرده و آنان را مجبور كرده كه جيزى را بخورند كه اصلاً به درد 
تم كوو امم تذردها توفي از عو وار نان سهان ودياك فروكن يرا ادو هك د 
ناراحت كرده بود از اين رو يكى از آنان مقدارى خوراك و يوشاك را بر روى شتر 
مىنهد سيس أن را مىزند و به طرف شعب حركت مىكند و افسارش را رها م ىكند 
تابه محاصرهشدكان برسد و كمى از درماندكى و تندكستى آنان را كاهش دهد. 

اين سختى و فشار جقدر طول كشيد؟ سه سال سخت و ناخحوش. تنها بند 
انماة بوة كلها وا هن كرفكانن عر و تحمل زاانه أناث من واو 

فاطمهنِظة همراه محاصرهشدكان بود و محاصره و كرسنكى. صحت و 
سلامتىاش را مورد هجوم قرار داد. تا جايى كه به دردهاى بزركى مبتلا شد. او آن 
سختى را با تمام دردها و اندوهها و ناراحتىهايش كذارند تا اينكه كشايش از 
طرف خداوند ‏ كيك آمد و مسلمانان از اين محاصره بيرون آمدند. 


وفات مادرش ينه 

به محض اينكه فاطمه يه از سختى و فشار محاصرهاى كه صحت و 
سلامتىاش را مورد هجوم قرار داد تا جايى كه به دردهاى بزركى مبتلا شدء خارج 
شدء مادرش خديجهنيظة وفات يافت؛ كسى كه دستى دلسوز و قلبى مهربان بود. 
فاظمة ثسيان الوكين واشوكو كيت اقاابة عباط كيدا محقل واس شود نا نه 
بادافن عبر كند كان ثائل اند 

اما هرجند خديجهفقة وفات يافتء اما ييامبر محبوب يَللِكةِ كه دخترش فاطمه را 
ازاته دل دوست مىداشتء هنوز زنده بود و او را سريرستى مىكرد و بر او 
مهربانى و دلسوزى مىنمود و از علم و سنت و اخلاقش به او مىداد. يس فاطمه 
وابستكى شديدى به يدرش بيدا كرد. يدرش صاحب قلب مهربانى است كه اكر 


-)١(‏ فقه السيرة» اثر غزالى مصرئ. ص 139-138. با تصرف. 
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م ىكرد. يس حال و وضعيتش با دخترش فاطمهفظه حجكونه بايد باشد. 


هجرت مبارك 


قتي اذيت و آزار مشركان سي يه ناران بام ملك قوت يافت» آن تحفرث 


جر و 
اجازه هجرت به آنان داد. سيس خود بيامبريَة بعداً به همراه ابوبكره به مدينه 
هجرت نمود و على را در مكه جا كذاشت تا در بسترش بخوابد و امانتهايى كه 
نزد رسول الله يليك بود به صاحبانشان از ميان مشركان - بركرداند. 
فاطمهنظه اين نقش عظيمى كه على ايفا كرد تا خود را فداى يدرشء رسول نخدا 
َل كند» لمس كرد. فاطمه اين موضعكيرى عظيم على را هركز فراموش ذم ىكرد. 


ياداش از جنس عمل است 

وقتى على در شب هجرت بر بستر بيامبر يكو خوابيد تا خود را فداى او 
كندء يس ياداش اين است كه خداوند ‏ وق بسترش را به وسيله فاطمه خوش و 
شيرين و ياك كرداند تا فاطمه او را راضى و خشنود كرداند. 

ابن كثير در «البدايه والنهايه» آورده كه شياطين قريش همكى در دارالندوه كرد 
هم آمدند و سخنان و نظرات ميان آنان و ميان ابليس كه در شكل شيخى از نجد 
برايشان آشكار شده بود. رد و بدل شد و در نهايت بر كفته ابوجهل بن هشام. 
اتفاقنظر داشتند. 

ابوجهل معتقد بود كه از هر قبيله جوانى تنومند و صاحب نسب و بلند مرتبه و 
شجاع را برداريم و سيس به هر جوان شمشيرى برنده بدهيم. سيس به طرف 
محمد بروند و همه با هم در يك آن او را بزنند و وى را به قتل برسانند تا از 
دست وى راحت و آسوده شويم؛ جون اكر اين كار را بكنند خون محمد ميان 
تمام قبيلهها يخش مىشود و بنى مناف نمى تواند با همه قبيلهها بجنكند, در نتيجه 


راضى مىشوند كه از ما ديه بكيرند وما هم ديهاش را به آنان مى د هيم. 
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ججافية زر ان فاق رويك عور عو ني :رأ ان هيد كر عدا قنك انكاة 
جبزثيل ترد رسول داع آمد و يهان كفت: امشت بن سعرث كه قبلا بر آن 
مى خوابيدى؛ مخواب. 

راوى كويد: وقتى شب تاريك شدء مشركان دم در بيامبر ليع جمع شدند و در 
كمين بودند تا بخوابد و آنكاه بر او هجوم ببرند. وقتى رسول خدا عه مكان آنان 
را ديدء به على بن ابىطالب كفت: «نم على فراشي» وتسبح ببردي هذا الحضر مي 
الأخضرء فنم فيه» فإنه لن يخلص إليك شيء تكره منهم»: «بر بسترم بخواب و اين 
عبا(جبه) سبز حضرمى را به خود بيج و در آن بخواب. از آنان هيج كزند و 
أسيى “به قو نف ى رسد) . رسول الله يله موقع خواب در آن عبا مىخوابيد. 

سيس رسول خدايلقة از خانه خارج شد اين آيات را تلاوت مىكرة: - 

لفان لكبو (0) نكن لْمْرْسََِ (5) عل رط مُسْتَقِيو (8) َيل الْعَرِيز لتحم ره © 
تدرفنا ما أَنذِرََابَآقُهُمَ مَهُمَ عَنفِلُونَ (0) لقَدَ حَقَّ الْعولُ عَلك أ كم فَهُمَ لا يوون 0 إن 
جَعَلَنَا ف أعَسقهمْ أعَدَلا فَهَىَ إل الْأَدَْانِ فَهُم مُقَسَحُودَ ([4) وَجَعَلََا من يبن أَدِهِمَ مكدًا وَمِنَ 
خَلَفِه سد وأعْسَكهُمْ فَهم لا مْصِرُوهَ 2 6 (يس: .)4-١‏ 

ل(يس. بو كدن ينه قرآان حكيم. كه تو قطعا از رسولان (خداوند) هستىء بر راهى 
راست (قرار دارى)؟ اين قرآنى است كه از سوى خداوند عزيز و رحيم نازل شده 
است. تا قومى را بيم دهى كه يدرانشان انذار نشدندء از اين رو آنان غافلند! فرمان 
«الهى) درباره بيشتر آنها تحقق يافتهء به همين جهت ايمان نمىآورند! ما در 
كردنهاى آنان غلهايى قرار داديم كه تا جانهها ادامه دارد و سرهاى آنان را به بالا 
نكاه داشته است! و در بيش روى آنان سدى قرار داديم» و در يشت سرشان 
سدى؛؟ و جشمانشان را يوشاندهايم» لذا نمىبينند). 

هيج يك از آنان نماند مكر اينكه خخاك را بر سرش نهاده بود. سيس يبامبر 
َه راه خود را در بر كرفت. كسى كه همراه مشركان نبود نزد آنان آمد و كفت: 
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اينجا منتظر جى هستيد؟ كفتند: محمد. كفت: خدا شما را زيانمند كردء به خدا 
اينكه تفاك نوا ور -سركن” ناشيد .ويه دنال كاركن رفكة ايا تها اين زا نديديد؟ 
زاوف كويد سن هيك أن آنان ست را بر سرش نهاة كيل كه جر آن اك هسبت: 
سبس از كوشه در نككريستند و ديدند كه على بر بستر خوابيده و كليم رسول خدا 
كه را به خود بيجيده است. كفتند: به خداء اين محمد است كه در كليم خود 
خوابيده است. يس همجنان بر اين حالت ماندند تا اينكه صبح شد. آنكاه على از 
نشت ابراست» مشتركان كنكنن: ان مفزدى كد هبر را وهنا داففديه ها راشت كفت 
آن دليرء حيدر'' از دعوت بيامبرش ياسبانى كرد و در سختترين شبى كه بر 
دعوت سبرى شده بود. در بسترش خوابيد. مردى در بستر ييامبر بيع مى خوابد و 
مىداند كه يشت ذر افرادى هستند كه فقط سر شخص خوابيده بر بستر را 
مى خواهند. يس وقتى آن شب به خاطر ييامبر خداتللكة آن بسترء على را نكران و 
يريشان حال كردء خداوند به وسيله فاطمه؛ دختر ييامبرشء. بستر على را مبارك و 
خوش و شيرين كردانيد: و بيامبر#لكة دخترش و نيز جاى فراخى را به على داد و 
على زره شمشيرشكن و سنكينش را به عنوان هديه به فاطمه داد. يس فاطمه به 
همراه يك عدد جادر مخملء يكى علدد ناز بالش از يوست حجرمى كه كنارهاش 
يوست درحت خرما بودء يك عدد مشك آبء يك عدد غربال. يك عدد ليوان» 
يك عدد سنك آسياب و دو كاسه به همسرى على در آمد. فاطمه نزد على رفت و 
بسترى غير از يوست قوج نداشت كه هر دو در شب روى أن مىخوابيدند و در 
روز شتر آبكش را بر روى آن علف مىدادند. و فاطمه خدمتكار خودش بود. 


-)١(‏ نام على بن ابى طالب استء وى كويد: 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
«من كسئئ ام كه مادرم مرا حيدر نام نهاد همانند شير جنكلها و زشت جهره». 
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در صحيح بخارى و صحيح مسلم آمده كه رسول الله عَللَةٍ به فاطمه كفت: «(ألا 
الا وس الت لسار د الوم «آيا راضى نمىشوى كه 

همجنين در صحيح بخارى و صحيح مسلم از مسور بن مخرمه روايت شده كه 
رسول خداي#ة فرمودند: «فاطمة بضعة منى» فمن أغضبها أغضبنى): «فاطمه ياره 
تن من استء هر كس يو را برنجاند؛ مرا رنجانيده است)». 

از انس 5ه روايت شده است كه رسول الله مللقيع فرمودنك: «إن الجنة لتشتاق إلى 
ثلانة: علي وعمار سلاف «بهشت 0 ديدار سه نفر است: علىء. عمار و 


سلمان». و اين جه خوب ياداشى ا 


همانا خداوند به من امر كرد كه فاطمه را به ازدواج على در آورم 

در سال دوم هجرىء على با فاطمه # ته ازدواج كرد و نزد او رفت. و اين امر به 
دنبال غزوه بدر بود. 

آن حضرت فرمودند: (إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي» ": «همانا خدا به من 
امر كرد كه فاطمه را به ازدواج على درآورم). 

المسلرل كو الى طالتكوزايف قم نملف كو كويد اداه له عن 
فاطمه را خواستكارى كردم. راوى مىكويد: على بيراهنش و بعضى از وسايلش را 
فروخت و همكى به هشتاد و جهار درهم رسيد. و بيامبرج©ة دستور داد كه دو 
سوم آن را در خوشبويى و يك سوم را در لباسها صرف كند. بيامبر يل آب 
دهانش را در ظرف آبى ريخت و به آنان دستور داد كه در آن غسل كنند. 


-)١(‏ ترمذئ و حاكم آن را از انس روايت كردهاند و آلبانق در (صحيح الجامع»» به شماره 8 أن را حسن 
دانسته است. 
(؟)- اصحاب الرسول يللو اثر نككارنده» 1/ 230-228. 


(07- هيثمئ در المجمع الزوائد»؛ به شماره 8 مىئ كويد: طبرانئ آن را روايت كرده و راويانش ثقهاند. 


لق بانوان نمونه عصر بيامبر مال 
راوى مى كويد: و بيامبرعَ! به فاطمه امر كرد كه تا او (يبامبرج57ة) نيامده به فرزندش 
شير ندهد. راوى كويد: فاطمه قبل | و انوكة ويامرز لك بيايده به« سين شير ذاة: 
٠‏ بيا 


مبر يل جيزى را در دهانش نهاد كه ما نمىدانيم جه 
00 


اما در مورد حسنء 
بود؛ در نتيجه حسنء عالمتر از حسين بود 

او فاطمه دختر رسول الله يلك سرور و بزرك اولين و آخرين بود و با وجود 
اين» مهريهاشء زره شمشيرشكن و سنكين على بود. يس فاطمه به همراه يك عدد 
كاذل تمتها كه هده :ناوبالقن أن حوسة مدقي :كن كاوشابق بوسلةة رمك 
خرما بود. يك عدد مشك شيرء يك عدد غربال» يك عدد ليوان» يك عدد سنلكف 
آسياب و دو كاسه به همسرى على در آمد. فاطمه نزد على رفت و بسترى غير از 
يوست فوج نداشت كه هر دو در شب روى أن مىخوابيدند و در روز شتر أبكش 
را بر روى آن علف مىدادند. و فاطمه خدمتكار خودش بود. 

ابن جوزى كويد: به خدا قسمء اين هيج ضررى به فاطمه 00 

واو قليف دزا ان قاطك و ان انان دوو كرف او اوجرا ياك كود لم ف 
«ييامبر عَالقو) ) فاطمه را دوست مىداشت و او را كرامى مىداشت و با ديدن فاطمه 
خوشحال مىشد فضايل و بزركىهاى فاطمه خيلى زيادند؛ او صابرء متدين» خيّر 
سنكين و ياكدامن, قانع و شك ركذار خداوند بود" ". 


تورا به ازدواج محبوبترين افراد خانوادهام در نظر من د رآوردم 

خانواده بنوعبدالمطلب و صحابه بزركوار اين رويداد مبارى را جشن كرفتند. 
و حمزه بن عبدالمطلب. بعضى از شترانش را ذبح كرد و به مردم غذا داد. و 
فاطمه زهرا به خانه زوجيت منتقل شد. ان خانهاى كه با تختهاى بلند و عالى و 


-)١(‏ هيثمى در المجمع الزوائد)» به شماره 15030 مئ كويد: ابويعلئ آن را روايت كرده و راويانشء ثقهاند. 
-)١(‏ التبصرة. 1/ 2 45. 
(7)- السيرء 2/ 119. 
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فنجانهاى نهاده شده و بالشها و يشتىهاى رديف شده و فرشهاى فاخر و 
كرانبها آراسته نشده. بلكه در نهايت سادكى و بىجيزى بود. تنها يوست قوجء يك 
عدد ناز بالشى كه كنارهاش از يوست درخت خرما بود» و يدك عدد مشى آب و 
دو ليوان و يك عدد سنىف آسياب براى آرد در آن خخانه بود. و اين خانه دور از 
خانههاى ييامبر مالو بود”". 

على ذه مىكويد: با فاطمه ازدواج كردم در حالى كه من و او بسترى جز 
بوست قوج نداشتيم كه شبها روى آن مىخوابيدم و روزها روى شتر آبكش 
مىنهاديم. و من و او خدمتكارى جز خود فاطمه نداشتيم. وقتى رسول خداعاوكة 
فاطمه را به ازدواج من دراورد. او را به همراه يى عدد جادر مخملء يى عدد 
نازبالش حرمى كه كنارهاش يوست درخت خرما بود. دو عدد سنك آسياء يك 
عدد مشك آب و دو ليوان برايم فرستاد. فاطمه. سنك آسياب را آن قدر با دست 
م ىكشيد كه أثر آن در دستش معلوم بود؛ با مشك آب أن قدر آب مىكشيد تا 
جايى كه اثر آن در كردنش معلوم بود. و خانه را جاروب كرد تا جايى كه 
لباسهايش غبار الود شد؛ و زير ديكك آتش روشن كرد تا جايى كه لباسهايش 
الوقه قي" ان :لماه بنك ٠‏ حمين. ووانك" انيف كوكدة وس تاطاية يه على ليك 
ابىطالب داده شدء در خانه على جز بركهاى بافته خرما كه يهن شده بودء و يك 
عدد نازبالشى كه كنارهاش از يوست درخت خرما بود. ويك عدد ليوان ويك عدد 
ظرف آبء جيزى را نديديم. يس رسول خدا جلي كسى را نزد على فرستاد كه به او 
بكويد: (لا تحدثن حدثاً): «جيزى مكو) يا فرمود: «لا تقربن أهلك حتى آتيك): 
«نزديك زنت مشو تا اين كه نزدت بيايم). يس ييامبر لقاو آمد و فرمود: ١نم‏ 


أخى ؟): «آيا برادرم آنجاست؟» ام ايمن ‏ كه مادر اسامه بن زيد است. او زنى 


.209 نساء مبشرات بالجنة» ص‎ -)١( 
124 أحكام النساء» اثر ابن جوزي» ص‎ -)١( 


65 بانوان نمونه عصر ييامبر ملكو 
0 بود - كفت: اى رسول خداء اين برادرت است و همسرش دخترت 
است؟ - بيامبر بال ميان يارانش بيمان برادرى بسته بودء و ميان على و خودش هم 
يمان برادرئ بشعة نود - يباقبرع 1ك فرمود: إن ذلك يكون يا أم أيمن): «اى ام ايمن! 
حنين حيزى امكانيذير است». 

اسماة" بشت عميين كويد ببامبرعله: طرق كه دو أن انوف حفواسف و 
جيوهاين كفت (دغاهايى خؤوائد) كل خداوند”يةه: أن عالمكر اسث» مين منينه و 
جهره على را مسح كرد. آنكاه فاطمه را صدا زدء فاطمه به سوئ ييامبر ل 
برخاست در حالى كه از روى حيا جامهاش را دور خود بيجيده بود و مقدارى از 
آن آب را روى فاطمه ياشيد و جيزهايى به او كفت. سيس به وى كفت: «أما إني لم 
آلك أن أنكحتك أحب أهلي إِلّ): «اما من در حق تو كوتاهى نكردم كه تو را به 
ازدواج محبوبترين افراد خانوادهام در نظر من درآورم». سيس جيز سياهى را از 
يشت يرده ‏ يا از يشت در ديد و فرمود: «من هذا؟): «اين كيست؟) فاطمه كفت: 
انتياء باضرع 25 فرموة: «انتمام يتك عمييز 1 خاظنه كنت له اف رشول عدا أن 
حضرت فرمود: «جئت كرامة لرسول الله يله مع ابنته -)؟: «به خاطر احترام به 
رسول خدا ‏ همراه دخترش - آمدهاى؟) اسماء كفت: بله. همانا زن در شبى كه با 
وى نزديكى مىشود, بايد زن ديكرى نزديكش باشد تا هر موقع نيازى داشتء, 
نيازش را ترآورده سناؤد: 

فاطمه كويد: يس رسول حدا عالق برايم دعا كرد. سيس به على كفت: «دونك 
أهلك): «مواظب زنت باش». سيس آن حضرت بيرون رفت و بيوسته براى فاطمه 


وغل دعام كرد تا انذكة 5 ا فداه 


-)١(‏ م الزوائد»» به شماره 6 مولكويد: طبراني آن را روايت ت كرده و راويانش» راويان 
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راست كفتى ... خداوند خير و بركت فراوان را بر توارزانى دارد 

يبامبر كرامى عالق طاقت ذورئ فاطمه زهرا از خود را نداشت؟ اق اين “رق 
تصميم كرفت كه فاطمه را به نزديك خانه خودش آورد. خانههاى حارثه بن 
نعمان نزديك خانه بيامبر يَكُةْ بود. وى نزد بيامبر يك آمد و كفت: به من خبر 
رسيده كه مىخواهى فاطمه را به نزديك خانه خودت آورىء و اين خانههاى من 
است و از خانههاى «بنى نجار» به تو نزديكتر استء و به راستى من و مالم همه 
از آن خدا و بيامبرش هستيم... به خدا قسمء اى رسول خداء مالى كه از من 
موكيري براق انان ميحتوب درو ووسية ارين يمان اكه ارين تم كبري 
رسول حدا عالق فرمود: «صدقت,. بارك الله عليك»: «راست كفتى. خداوند خير و 
بركت فراوان را بر تو ارزانى دارد). 

سيس آن حضرت,. فاطمه را به نزديكى خانه خود آورد و در خانهاى از 
خانههاى حارثه بن نعمانك اسكان داد”". 


اين كار براى شما از خدمتكار بهتر است 

از ابوالبخترى روايت شده است كه مىكويد: على به مادرش كفت: فاطمه را از 
كارهاى بيرون از خانه منع كن؛ و كافى است كارهاى خانه و خمير يختن و نان يختن 
و آرد درست كردن را انجام دهد'". 

على رغم اين» سختى كارهاى خانه فاطمه را آزار مىداد و نياز به كسى داشت 
كه حجدمتكار او باشد... يس اين داستان مباركى بود كه. باعث شد يبامبرعة 
نصيحت باارزشى را براى راحتى فاطمهنة و زنان امت اسلامى يس از فاطمه؛ از 
دهان مباركش خارج سازد. 


.40 صورمن حياة الصحابيات» ص‎ -)١( 


(؟)- ارناووط مين كويد: راويانش ثقهاند. (السير» 2/ 125). 
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از على روايت است كه: وقتى رسول خدايكة فاطمه را به ازدواج من 
درآورد. يك عدد جادر مخملء يك عدد نازبالش جرمى كه كنارهاش از يوست 
دوعفة: ترما بوؤد دو غلاد سكف اسيات» .و دو عدد :مشكة ات همراهش فرستاد. 
راوى مىكويد: روزى على به فاطمه كفت: «آن قدر با دلو آب را از جاه كشيدهام 
كه سينهام درد مىكند و خدا از غنايم كنيزكان زيادى نصيب مسلمين كرده. يس 
برو و خدمتكارى بيدا كن». فاطمه كفت: «من هم به خداء أن"قناق نا شرك اسياف: 
آرد درست كردهام كه دستانم سفت و ضخيم شده و زير يوست دستانم خون مرده 
ايجاد شده است». فاطمه نزد يبامبر علق ركه أن ضرت فزمزة «ما جاء بك أي 
بنية؟): «جرا اين جا آأمدى دخترم؟) فاطمه كفت: «آمدم تا بر تو سلام كنم). فاطمه 
شرم داشت از اينكه درخواستش را نزد ييامبر يلغ مطرح كند و بازكشت. سيس 
هر دو با هم نزد بيامبر يل آمدند و علىء وضعيتشان را به اطلاع ييامبر مَالئة 
رساند. آن حضرت فرمود: ”لا والله لا أعطيكماء وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم. لا 
أجد ما أنفق عليهم» ولكن أبيع وأنفق عليهم أثانهم»: «نه به خدا قسمء جيزى را به 
شما نمىدهم در حالى كه اهل صفه. شكمهايشان از درد به خود مىبيجد و جيزى 
را ندارم كه به آنان ببخشم. ولى جيزهايى را مىفروشم و قيمتهاى أن اجناس را 
به آنان مىبخشم)». يس آن دو بركشتند. بيامبر مَل نزد آنان آمد. آنان جامه كهنه و 
وصله دارى را بر تن مىكردند كه كر سرشان را مىيوشاندندء ياهايشان آشكار 
بوذ وى اكر ياهايشان را مى يوشناندتل» سرشان أشكار مج قد؛ ان.اين زوق نتسكند. آن 
حضرت فرمود: «مكانكما ألا أخبركى) بخير مما سألتماني؟): «در جاى خود بمانيد, آيا 
حيزى بهتر از آنجه كه از من درخواست كرديدء به شما نشان ندهم؟) كفتنل: 
«جراء به ما نشان دهيد). يبامبر عقاو فرمود: «كلمات علّْمنِيهنَ جبرئيل: تسبحان في 
دُبْر كل صلاة عشراًء وتحمدان عشراًء وتكبّران عشراًء وإذا أويتم) إلى فراشكما فسبّحا 
ثلاثاً وثلاثين, واحمدا ثلاثاً وثلائين» وكيا أربعاً وثلاثين»: «كلماتى هستند كه جبرئيل 
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به من ياد داده. كه اينها هستند: يس از هر نمازء ده مرتبه سبحان الله ده مرتبه 
الحمد لله و ده مرتبه الله اكبر بكوييد و هركاه به بسترتان رفتيل. سى و سه مرتبه 
سبحان الله سى و سه مرتبه الحمد لله و سى و جهار مرتبه الله اكبر بكوييد). على 
كفت: «به خدا قسم. از آن وقتى كه بيامبركة آنها را به من ياد دادهء ترى 
نكردهام). ابن الكواء به او كفت: شب صفين هم افوا تك كرادى؟ على كنث: 
«خدا شما را بكُشد اى در راه ماندهها! شب صفين هم آن را ترك نكردم)” "در 
زواض انبتغارق أمده انس كه أن تتضرية: فرموديك دالا أغلمك] خر اغا سالن؟ 
إذا أخذتما مضاجعكماء أن تكبرا الله أربعاً وثلاثين. وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين. وتحمداه 
ناذا رناكين عو عه لكا توعات ناحير يقار ااه عه ادن ران 
به شما ياد ندهم؟ و آن هم اين است كه هر كاه به بسترتان رفتيد.ء سى و جهار 
مرتبه الله اكبر» سى و سه مرتبه سبحان الله و سى و سه مرتبه الحمد لله بكوييد. 
اين كار براى شما از خدمتكار بهتر است». 

ياك و منزه است آن خدايى كه نور و روشنايى را به تن اهل بيت ييامبر مالآ 
نمود و دور و بّر آنان حجابى را قرار داد تا جلو يليدى را بكيرد؛ يس هركاه روز 
قيامت آيدء شادمان و خوشحال مىشوند: «اين ياداش شماست و كار و تلاشتان؛ 


-)١(‏ بخاري در مبحث «فضائل الصحابة»» 7/ 1 و مسلم در مبحث «الذكر والدعاء»» به شماره 2727 آن را 
روايت كرده است. 

-)١(‏ ابن حجر از طبري نقل مئ كند كه: «از حديث عل راجع به شكايت فاطمه برمئآيد كه هر زنئ كه توانايئ 
كارهاىل خانه از قبيل نان يختن و آرد درست كردن و امثال آنها را دارد» شوهر در صورتئ كه رفتار و اخلاق 
شايسته با زنش داشته باشدء ملزم نيست كه زن ديكرئ را به عنوان خدمتكار بياورد كه همان كارها را انجام 
دهد. و وجه اين برداشت اين است كه وقتئ فاطمه»خدمتكار را از ييامبر ج59 درخواست كرد» آن حضرت» 
شوهر فاطمه را ملزم نكرد كه فاطمه را به كونهاى كمك كند: يا خدمتكارئ را برايش بككيرد. يا فردئ را به كرايه 
بكبرد تا به اين كارها اقدام كندء ويا خودش كارهائ خانه را انجام دهد؛ و اكر اينها بر شوهر لازم بود» حت 
بيامبر يلك به او امر م كرد همانطور كه به او امر كرد كه قبل از نزديكئلء مهريه را به زنش بدهد. (فتح الباري» 
9 -5072). 
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مورد يذيرش واقع مىشود). 

براى شماء نعمتى يايدار و جاودان آماده كردهايم. و فضل زياد و فراكير به شما 
بخشيدهايم. و به هر كس كه دلسوز فقراستء ياداش دادهايم. آيا شماء به مسكين و 
يتيم غذا نداديد و به كرفتار و محبوسء رحم نكرديد؟: «و كار و تلاشتان» مورد 
يذيرش واقع مىشود). جه كسى مثل على است؟ جه كسى مثل فاطمه است؟ جه 
قدر بر امواج متلاطم زندكى صبر كردندء و فقر و آتش شكننده كرسنكى را 
بركزيدند. آنان جهرههاى شادابى دارند. جه قدر سريع اندوه و غمشان به شادى و 
خوشحالى تبديل شد: «و كار و تلاشتان» مورد يذيرش واقع مىشود). 

فاطمه دختر يبامبر يلك محبوبترين فرد در نظر بيامبرة بود و على 
عزيزترين و كرامىترين فرد در نظر بيامبرء! بود. و خداوند. ريحانه ييامبر ملكة 
را در دنياء دو فرزند فاطمه (حسن و حسين) قرار داد. و وقتى كه خداوند فردا 
روز قيامت آنان و دو فرزندش را نزده خود. احضار كردء آنان را مورد اكرام و 
بزركداشت زيادى قرار مىدهد: «و كار و تلاشتان. مورد يذيرش واقع وداه 


شرم و حياء فاطمه (أم أبيها)بت 

همراه من در شرم و حياء فاطمهيقة تدبر كن؛ آن حيائى كه قلم از وصف آن 
عاجز است. 

قريكن :ازروايات حديث قلى ى فانتد روايت بخاوئ ‏ امده است: 

فاطمهظفه نزرد رسول خداتلة آمد تا خدمتكارى را از او درخواست كند. آن 
حضرت فرمود: (ما جاء بك يا بنية؟»: «جرا اين جا آمدى دخترم؟) فاطمه كفت: 
«آمدم تا بر تو سلام بكنم). و شرم كرد. حتى وقتى بارى ديكر آمد. همان را كفت. 
ودر بعضى أز روايات اين ماجرا آمده اسث كه: (رسول خداع#ة نزد فاطمه و 
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طلقة 


على التعوردى حال كه انأن در رشان يودنات دون سو" اناررة حديك١امدة‏ 
است: «ييامبر يَللته كنار سر فاطمه نشستء و فاطمه به خاطر شرم از يدرشء» سرش 
رازير لحاف برد). 

از انس روايت است كه: رسول خداءَةْ بردهاى را براى فاطمه آورد و به او 
بخشيد. انس كويد: در آن موقع بر تن فاطمه#كه لباسى بود كه اككر سرش را با آن لباس 
مى يوشانيد؛ لباس به ياهايش نمىرسيد و اكر ياهايش را با ان لباس مىيوشانيد لباس 
به سرش نمىرسيد. وقنى ببامب ريدي اين را ديد. فرمود: «إنه ليس عليك بأسء إنما هو 
أبوك وغلامك)1": «هيج اشكالى ندارده جون اين يدرت و أن يكى» غلام و برده 
توست». 

به خدا قسمء فاطمه شايستهترين و اولين مخاطب اين كفته است: 

كأن لما في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تحدثئك تلبت 

«كوئى او در زمين كمشدهاى دارد كه به دنبالش استء. سرش را بلند نم ىكند 


كوئى به دنبال جيزى در زمين است». 


برخيزاى ابوتراب! 

يبامبر للق على و فاطمهنظة را بسيار دوست مىداشت تا جايى كه روزى از 
ووالاها قلق و فاظطه ولوك و سميمين بر ايلا اه بو را «اللهم هؤلاء أهلي» ': 
«خداياء اينان خانواده من هستند). در روايتى ديكر آمده است: «اللهم هؤلاء أهل 
بيني اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» نابا كان الا مسن سهد 
خداياء يليدى را از آنان دور كن و آنان را ياكيزه كردان». و در روزى از روزها ميان 


على و فاطمه اختلافى بيش آمدء اختلافى كه ميان هر زن و شوهر رخ مىدهد. يمس 


: ابوداود و بيهقى آن را روايت كردهاند. و آلبانى در كتاب «الإرواء»»6/ 6 أن راصحيح دانسته انيت‎ -)١( 
مسلم در مبحث «فضائل الصحابة»» به شماره 32/2404 آن را روايت كرده است.‎ -)١( 
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على عصبانى شد و خانه را ترك كرد و به مسجد رفت. وقتى يبامبريلة از اين امر 
اطلاع حاصل كرد, با تمام حكمت و مهربانى اين قضيه را درمان كرد. اينك تفصيل 
جريان را به شما تقديم مىكنم: 

وسول: خداعةة به خانه فاطمه آمد و على را'در انه نديد. فرمود: لايسر 
عمويت كجاست؟» فاطمه كفت: «اختلافى ميان ما ييش آمدء او از من عصبانى شد 
و بيرون رفت)» و جيزى به من نكفت. رسول خداع#ة به كسى كفت: «ببين على 
كحاست؟) أنأفره آمل و كفت: اى رسول لعداء او ذر مسجل خوابيده است: رسول 
الله عللكة نود على رفت :در حالى كه آو-دراز كشيذه بود. و جامهاتن اق شنانهاشن 
بايين افتاده بود و خاكآلود شده بود. رسول خدا تلو شروع به ياك كردن خاك از 
على كرد و فرمود: «قم أبا التراب! قم أبا التراب!52': «برخيز اى ابوتراب! برخيز 
ا أبوتران1): 

و على با اين رفتار دلسوزانه و مهربانانه و سخنان شيرين و دليسندى كه از 
دهان مبارك بيامبر يَللة خارج شدء همه جيز را فراموش كرد. 


دختر رسول خدا +5 ودختر دشمن خدا با همديكر جمع نمى شوند 

در روزى از روزها على #ه دختر ابوجهل را خواستكارى كرد. وقتى ييامبر عالق 
اين خبر را از طريق دخترش فاطمهفظة شنيدء خيلى ناراحت شد. 

از مسور بن مخرمه روايت شده است كه وى از رسول خداج#ة روى منبر شنيد 
كه آن حضرت مىفرمود: «بنى هاشم بن مغيره از من اجازه كرفتهاند كه دخترشان را 
به ازدواج على بن ابىطالب درآورند. من اين اجازه را به آنان نمىدهم. اين اجازه را 
به آنان نمىدهم. اين اجازه را به آنان نمىدهم. مكر اينكه يسر ابوطالب دوست داشته 
باشد كه دخترم را طلاق دهد و با دختر آنان ازدواج كند؛ جون دخترم ياره تن من 


(1)- مسلم در مبحث «فضائل الصحابة»» به شماره 2409/ 38 آن را روايت كرده است. 
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است. هرجه برايش نايسند باشدء براى من هم نايسند است و هرجه او را اذيت كند 
مزا قي اذيك مى كنل)7". 

در روايتى از مسلم است: «... وإني لست أحرم حلالاً وأحل حراماًء ولكن» 
والله! لا تجتمع بنت رسول الله يلو وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً): «... من حلالى 
را حرامء حرامى را حلال نمىكنم. ولى به خدا قسم! دختر رسول خدايكة و 
دختر دشمن خدا هركز در يك مكان جمع نمى شوند). 

همجنين در روايتى از مسلم آمده است: از مسور بن مخرمه روايت است كه 
على بن ابىطالب دختر ابوجهل را خواستكارى كرد در حالى كه فاطمه دختر 
رسول خدا يلكو هنوز نزدش بود. وقتى فاطمه اين خبر را شنيدء نزد بيامبر ليكو 
آمد و به او كفت: «قوم تو مىكويند كه تو براى دخترانت ناراحت نمىشوى و 
جيزى نمى كويى. واين على قصد دارد با دختر ابوجهل ازدواج كند). 

مسور كويد: آنكاه يبامبر يليك برخاست و موقع خواندن خطبه يس از شهادتين 
فرمود: «اما بعد؛ من دخترم را به ازدواج ابوالعاص بن ربيع درآوردم. او با من 
صحبت كرد و مرا تصديق نمود. و فاطمه ياره تن من استء. و من دوست ندارم 
جيزى وى را بيازارد. به خدا قسم! دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا هركر نزد 
يك مرد جمع نمى شوند). 

مسو ر كويد سن على را سكارق اتوك كر تالت ترفك" 


-)١(‏ مسلم در مبحث «فضائل الصحابة»» باب: «فضائل فاطمة بنت النبي َيِه ), به شماره 2449/ 93 آن را 
روايت كرده است. 

(1)- امام نووي مىئ كويد : علماء معتقدند كه اين حديث نشاندهنده تحريم اذيت و آزار بيامبر يليه در هر حال 
وبه هر شكل وصورت است هرجند آنجه كه اين اذيت و آزار را به وجود مئآورد؛ در اصل مباح باشد و خود 
ييامير يِل زنده باشد. و اين برخلاف غير ييامير 22 است. آنان م لكويند: ييامبر يَللِكةٍ با اين فرمودهاش: 
الست أحرم حلالاً»: «من حلالك را حرام نمىكنم» مباح بودن ازدواج علي با دختر ابوجهل اعلام كرده است» 
ولى از جمع ميان دختر خود و دختر ابوجهل به خاطر دو علت منصوص نهى فرموده است: 


| 
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قدر و منزلت و جايكاه فاطمه نزد بيامبر 90 

وقتى خواستم راجع به قدر و منزلت و جايكاه فاطمه نزد ييامبر َه بنويسمء 
نتوانستم حق فاطمهفقه را در اين زمينه آن طور كه شايد و بايد ادا كنم. 

ان ابوسعيد: زوايت: شذه اسث: كه .وسول داع فرمودنك: '«لا يبغضنا أهلن 
البيت أحدٌّء إلا أدخله الله النار»"': «هيج كس اهل بيت (خانواده بيامبر يلكة) بغض 
نمى ورزد. مككر اينكه خداوند او را داخل جهنم مىكرداند). 

از حذيفه روايت شده است كه ييامبر يل فرمود: «نزل ملك فبشرني أن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة)7": «فرشتهاى فرود آمد و به من مزده داد كه فاطمه سرور و 
يزرك زنان بهشتى است)». 

ييامبر مَل از دنيا و كالاها و تعلقات فانىاش بر فاطمه مى ترسيد. 

از ثوبان روايت شده است كه مىكويد: رسول خحدا بك بر فاطمه داخل شد و 
من هم با او بودم. فاطمه كردنبندى طلا بر كردن داشت و كفت: ابوالحسن اين را 
به من هديه داده است. ييامبر يَللْقة فرمود: «آيا خوشحال مىشوى كه مردم بكويند: 
اين فاطمه دختر محمد است و در دستشء حلقهاى از اي دوزخ است!) سيس 
زفت دناظمة ديا أن كزهتئد يزلاواقق واتخريد و سين أن و[ آزاف كزقه كام ببامير 


اول - اين امر منجر به اذيت فاطمه مئ شود يس در اين صورت بيامبر يَبي هم اذيت مئ شود و هر كس ييامبر 


ليث را اذيت كندء هلاك و بدبخت و زيانمند مىشود؛ در نتيجه بيامبر 9 به خاطر شفقت و دلسوزا 
فو قالعادهاش بر علي و فاطمه. از آن نبئ كرده است. 

دوم ترس فتنه بر فاطمه به سبب حسادت. (مسلم بشرح النووي» 4/16). 

(1)- حاكم در «المستدرك», 3/ 150 آن را روايت كرده و آن را صحيح دانسته است و ذهبئ هم آن را تأييد 
كرده است. 

(1)- حاكم در «المستدرك» 151/3 آن را روايت كرده وآن رااصحيح دانسته و ذهبئ آن را تأييد كرده است. 
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الهقة 


َلية فرمود: «سياس براى خدايى كه فاطمه را از آنش دوزخ نجات داد)"". 

از ابن عباس روايت شده است كه رسول خخحداع#ة فرمودند: «أفضل نساء أهل 
الجنة خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد ومريم» وآسية)!". «برترين زنان 
بهشتى. خديجه دختر خويلد, و فاطمه دختر محمد و مريم و آسيه هستند). 

همجنين آن حضرت فرموددك: «احسبك من نساء العالمين: مريم» وخديحة. وآسية 
بنت مزاحمء وفاطمة بنت محمد 8ه )' ": «بس است براى تو از زنان جهانيان: مريم؛ 
خديجه. آسيه دختر مزاحم وفاطمه دختر محمد عَلة). 

اق اناق رواية» قد اميك كداز نامرع( ررسيده شه جه كس نودت 3 
همه محبوبتر است؟ فرمود: «فاطمة)”. 

از ريده روايت شده است كه مىكويد: محبويترين فرد از ميان زنان نزد 
رسول خداءة فاطمه و از ميان مردان. على بود)””. 

از عائشه دختر طلحه. از عايشه مادر مؤمنان روايت شده است كه كفت: كسى 
را نديدهام كه به اندازه فاطمه سخن و كلامش با سخن و كلام رسول الله اله 
شباهت. داشته باشد. و هر وقت فاطمه بر يبامبر ملق داخل مى شدء يبامبر ملق به 


سوى او مىرفت و او را مىبوسيد و به وى خوشآمد مىكفت. و فاطمه هم اين 


()- طيالسئ در مسند خود 2/ 354؛ امد در مسند خود» 5/ 279-278؛ و نسائي در سنن خودء 8/ 158 
آن را روايت كردهاند. و حاكم آن را صحيح دانسته و ذهبئ با او موافقت كرده است. هم جنين حافظ منذرئ در 
«الترغيب والترهيب»» 1/ 557 آن رااصحيح دانسته است. 

(؟)- احمد در مسند خود» 71 أن را روايت كرده؛ و حاكم در «المستدرك» 2 أن را صحيح دانسته و 
ذهبئ هم با وى موافقت كرده است. 

(9)- ترمذىا در سئن خودء به شماره 43878 حاكم در «المستدرك»» 3 9 احمد در مسند خود. 3/ 135 
آن را روايت كردهاند. و ارناووط مئ كويد: اسناد آن» صحيح است. 

(5)- ارناووط مئ كويد: راويان آنء ثقهاند. (السيرء 2/ 133). 

(05)- ترمذدئل در سنن خود, به شماره 3868؛ و حاكم در «المستدرك»؛ 3/ 155 آن را روايت كردهاند. حاكم آن 


رااصحيح دانسته و ذهبئ هم با وى موافقت كرده است. 
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كارها را در حق بيامبر مَل انجام مىداد'". 


خواهر! اين» الكو و سرمشق قوست 

از امالمؤمنين عايشهتفه روايت شده است كه مىكويد: «كسى را نديدهام كه به 
نذاو قاطي غتد او نك سجهرء اف 1 كراسي ذارداتت وام وفقن روفن اننا 
راه رفتن و روش و اشاره رسول خدابَللكُةِ شباهت داشته باشد)”". 

از عايشه نه روايت شده است كه مىكويد: كسى را نديدهام كه به اندازه فاطمه 
وامشتكو جا ت لسك كنس كنذاودرا مددكنيا ووه ادف عد وا و 

از عمرو بن دينار روايت است كه عايشه كفت: هركز كسى را نديدهام كه برتر 
او فاطعه افاي ا 

وقتى راجع به على و اهل بيت يبامبر يل از امام احمد سئوال شد. كفت: هيج 
كس با اهل بيت يبامبر َلك مقايسه نمى شود. 

أم عيسول نسبه واحدة بثللاث تزدهي فاطمة 


«مادر عيسى تنها يك نسبت دارد. اما فاطمه با سه نسبت افتخار م ىكند). 
قرة العين لخير الأولين وخاتم الرسل وخير الآخرين 


«روشنى جشم بهترين انسان از اول تا آخر انسانهاء و خاتم ييامبران است». 


-)١1(‏ ابوداود در سئن خودء به شماره 45217 و ترمذئ در سنن خود به شماره 2871 آن را روايت كردهاند. 
حاكم در «المستدرك», 3/ 154 آن را صحيح دانسته و ذهبئ هم با اوموافقت كرده است. 

(؟)- حديثى صحيح است. ابوداود و ترمذئ و حاكم و ابن حبان و نسائئ در مبحث «فضائل الصحابة» آن را 
روايت كردهاند. و در روايت حسن بن علي آمده است كه: از عايشه روايت شده است كه مئكويد: كسئ را 
نديدهام كه به اندازه فاطمه سخنش با سخن رسول الله مله شباهت داشته باشد. 

(7)- حاكم آن را آورده وآن راصحيح دانسته است و ذهبئى هم با وئ موافقت نموده است. 

(4)- سند آن بنا بر شرط بخارئ و مسلمء از طريق عمرو صحيح است. ابن حجر در «الإصابة»» 4/ 366 جنين 
م كويد. و طبرانى در «معجم الأوسط» آن را روايت كرده است. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل ل 


وهي زوج المرتضئ ذا البطل أسد الله الحكيم الفيصل 

«او همسر على مرتضى» آن قهرمان و شير خداوند حكيم و فيصله دهنده 
است)». 

وهي أم السيدين الأكرمين حسن خير حليم وحسين 


«او مادر دو فرد بزرك و كرامى. حسن. بهترين بردبار و حسين مىباشد). 
مسيرة الأولاد صنع الأمهات وخلال الخير طبع الأمهات 
«روش و اخلاق فرزندان به دست مادران اش واراه خير» سرشت مادران 
است). 
زهرة في روضة الصدق البتول أسوة "السوة” على باحق «الشقول 
«شكوفهاى در باغ صدق و راستى» فاطمه بتول است. اسوه و الككوى زنان» به 
حقء فاطمه بتول است). 
فاقة الساكل أذرت دمعها ليهودى أباعت درعها 
اانيتوائى او تكست فرة :سائل»:اشكشن: را جار كرد [برائ. تراوردن .نياق فرد 
سائل] سير خود را به يك نفر يهودى فروخت». 
كل من في الأرض قد طاع لا ورضاها حين ترضى بعلها 
«تمام كسانى كه در زميناند» ييرو او و خشنودى او وقتى است كه شوهرش را 
راضى و خشنود مى كند). 


و2 


نشعت ما بين صبر ورضا في الفم القرآن والكف الرحئ 
«ميان صبر و رضا در دهان ران وكف آرد بزررك شده ةا 
دمعها من خشية الله جرئا في مُصلاها يفوق الجوهرا" 


«اشك او در جاى نمازش از ترس خدا جارى شد و قلم از وصف أن ناتوان 


.139-138 ديوان «الأسرار والرموز)., اثر محمد اقبال ص‎ -)١( 
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است)». 

وأنوم متو كانة الزهواء أسومها قرو تمق خط ب عالةة .مكلاف 
اكحاسيث آن كسن كه فاطمة زهرا الكو :اوست: از .ميان كساتى كه به ونبال 

كامهاى حماله الحطب (حمل كننده هيزم؛ لقب زن ابولهب») رفته است)». 


سروران جوانان بهشتى 

يك شال آل لفق وذو اج ناركن 'اكذظه ا ارود كه ربد شال نسم على د 
فاطمه را روشن كردانيد. فاطمه در سال سوم هجرى نوه اول رسول الله اكه به نام 
حسن بن على را به دنيا آورد. ييامبرمة از اين تولد مبارك خيلى خوشحال شد. 
و رهق كو كوو امكدارف كرف و نسي اميد رهاق اقبانى' لسرن 
را برداشت و به اندازه وزن موى سرشء نقره را به فقيران صدقه داد. وقتى حسنء 
يك سال عمر كرد يس از او حسين در ماه شعبان سال جهارم هجرى متولد شد. 

اين ثمره مبارك بيوسته ادامه داشت و فاطمه زهرا در سال ينجم هجرى, دختر 
بجداى را به دنيا آورد كه بدربزركش ييامبر ماله او را زينب نام نهاد. يس از دو 
سالء دختربجه ديكرى به نام ام كلثوم به دنيا آورد. 

بيامبريلة فاطمه را زياد دوست مىداشت و راجع به حسن و حسين 
مىفرمود: «هما ريحانتاي من الدنيا»'": «آن دوء ريحانه من از دنيا هستند). 

همجنين آن حضرت فرمودند: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» ": 
«حسن و حسينء سروران جوانان بهشتى هستند). 
-)١(‏ صحيح بخاري» شماره 5994؛ و سئن ترمذي» شماره 3770. 


(؟)- احمد در مسند خودء 3/ 3؛ ترمذي در سنن خودء به شماره 3768؛ و ابويعل در مسند خود. 2/ 395 آن را 


روايت كردهاند. و اسناد آن» حسن است. 
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از اسامه بن زيدهه روايت شده است كه ببامبر ل او و حسن را مىكرفت و 
مىفرمود: «اللهم إني أحبهما فأحبّهما» ‏ أو كما قال ": «يروردكاراء من اين دو را 
دوست دارم» تو هم آنان را دوست بدار» يا همان طور كه فرموده است ‏ 

از ابوبكره روايت شده است كه مىكويد: از بيامبر مَلَةٌ روى منبر شنيدم» در 
حالى كه حسن در كنارش بود. يك مرتبه به مردم نككاه مىكرد و يك مرتبه به 
حسنء و مىفرمود: «ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين» ": 
"أبن شرو اشنا ,تورك اكد دو شاره ححد اوقد يه وسيله إى تبان كاوق طايفة از 
مسلمانان ‏ كه با هم اختلاف و دركيرى دارند - صلح و آشتى برقرار سازد). 

رعق ون جما ركه روابت: كيده شيف عقن كويلذة لوراك فا را دول مخالن له 
حسن را حمل مىكرد. ديدم كه مىكفت: يدرم فدايش! حسن شبيه يبامبر يأك 
است و شبيه على نيست. وعلى هم عدي 

از ابوهريره#* روايت شده است كه مىكويد: ييامبر َك هنكام روز بيرون 
رفت. با من حرف نمىزد و من هم با او حرف نمىزدم تا اينكه به بازار بنى 
قيتقاع رسيد. يس در حياط خانه فاطمه نشست و فرمود: ١نم‏ لكع “أ نَم لكع؟»: 
«آيا كوجولو آنجاست,ء آيا كوجولو آنجاست؟» فاطمه كمى حسن را نككه داشت 
و كمى دير او را براى بيامبر يلك آورد. كمان كردم كه فاطمه كردنبند كودكانه را 
به كردنش مىآويزد يا او را مىشويد. يس حسن به سرعت آمد تا اين كه ييامبر 
لدةْ او را در آغوش كرفت و وى را بوسيد و فرمود: «اللهم أحبه وأحب من 


.43 /4 صحيح بخاري» شماره 3747؛ مسند احمد» 5/ 210؛ و طبقات ابن سعد.‎ -)١( 

(؟)- صحيح بخاريء شماره 3746؛ سنن ابوداود» شماره 2 6 46؛ و سنن ترمذيء شماره 3773. 

()- بخاري به شماره 3750؛ و احمد در مسند خود» 1/ 8» ودر مبحث «فضائل الصحابة» به شماره 1351 آن 
راروايت كرده است. 

(5)- منظور از لكع در اينجا كوجك است. در روايت بخاريء به شماره 5884 آمده است : «أين لكع ثلاثاً. 
ادع الحسن بن علي» : اكوجولو كجاست؟ سه بار اين جمله را تكرار كرد. حسن بن علي راصدا كنيد). 


2 بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 


فيه" ركيد بان اويا ادوسيكة يدان وععر كس كدو راسف درن سوس دان 


يروردكاراء ما تو را كواه مى كي ريم كه وى را دوست داريم يمس حب وق 
دوستىات را نصيب ما كردان اى مهربانترين مهربانان! 


بيامبر :7: با حسن و حسين ننه بازى مى كند 

از ابوبكره روايت شده است كه رسول خدا لله نماز مىخواند, وقتى به سجده 
رفتء حسن#ه روى يشت و كردنش يريد. رسول دايا خيلى آهسته بلند شد 
تا حسن نيفتد. نمازكزاران كفتند: اى رسول خداء تو را ديديم كه با حسن به 
كونهاى رفتار كردى كه تا به حال با هيج كس نكردهاى؟ آن حضرت فرمود: (إنه 
ريحانتي من الدنياء وإن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين فئتين): «همانا او 
ريحانه من از دنياست. اين يسرم انسانى بزرك است و اميد است كه خداوند به 
وسيله او ميان دو طايفه (از مسلمانان) صلح و آشتى برقرار سازد). 

در روايتى ديكر آمده است: حسن بر يشت بيامبرج#كة مىيريد و اين كار را 
بيشتر از يك بار انجام مى داد' ". 

او مواد مق عازف :ووايك شده اشع كه اي كرتي رشؤول- عبد واه لماد 
مى خواند. آنكاه حسن و حسين يا يكى از آن دو آمد و بر يشت بيامبر عل سوار 
قد ان هدرت وق كه شرشن وأ ان ممحددة :يلنل كزق او ويا “ديت كزقت )سس 
او يا آن دو را كرفت و فرمود: ١نعم‏ المطية مطيت)»””: «خوب مركوبى است 


.2421 صحيح بخاري» شماره 2122؛ وصحيح مسلم؛ شماره‎ -)١( 

(؟)- هيثمي در مجمع الزوائد»» به شماره 1 مولكويد : احمد و بزار و طبراني آن را روايت كردهاند. و راويان 
روايت احمد همكئ راويان صحيح اند غير از مبارك بن فضاله كه او هم ثقه و مورد اعتماد دانسته شده است. 

(7)- هيثمي در «مجمع الزوائد»» به شماره 15080 ميئل كويد : طبراني در «معجم الأوسط» آن را روايت كرده و 
اسناد آن» حسن است. 
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مركوب شما). 

اق غبذالله بن بيده اذ يدركن. روابيت: است كه كويلة وسول اللدعة خعطبه 
خود كذاشت. سيس فرمود: خداوند راست فرمود: «< نمآ أمو لك وول دك وَِنَد وأ 
عِنْدَه عر عَظِيمٌ (0) # (التغابن: .)١6‏ 

«اموال و فرزندانتان فقط وسيله' آزمايش شما هستندء اجر و ياداش عظيم نزد 
خداوند (از آن شما) خواهد بود). 

اين دو را ديدم و نتوانستم تحمل كنم سيس به خخطبهاش ادامه داد”". 

از معاويه روايت شده است كه مىكويد: رسول خداءكة را ديدم كه زبان يا لب 
خسن وام مكيدة بو يقينا ؤبان يا لبئ كد.وسول الشعللق مكيده عذاب تم بزل . 

ال غبذاللة روايك شده:ابسث كه مى كويدة رسول خبدا! ف تمار عن خمواند» وقين 
كه به سجذده رفت» حسن و حسين بر يشتش يريدلك. وقتى نمازكزاران خواستند 
كه مانع حسن و حسين از اين كار شوندء بيامبرعَ#َةٍ به نمازكزاران اشاره كرد كه 
آن دو را رها كنند و كارى به آنها نداشته باشند. وقتى نمازء تمام شدء ييامبر ماله 
حسن و حسين را در حجرهاش كذاشت و فرمود: من أحبني فليحب هذين» ": 
«هركس مرا دوست داردء يس اين دو را دوست بدارد). 

صفحاتى در خشان از جهاد و مبارزه فاطمه 

فاطمه موضع كيرىهاى باعظمتى داشت كه با سطرهايى از نور بر بيشانى تاريخ 


-)١(‏ احمد در مسند خودء 5/ 354؛ ابوداود در سنن خودهء به شماره 1109؛ و ترمذي در سنن خودهء به شهاره 
64 أآن راروايت كردهاند. واسناد آن» حسن است. 

-)١(‏ احمد در مسند خود» 4 أن را روايت كرده است. ارناووط مئ كويد : اسناد آن» صحيح است. 

()- ابويعلي در مسند خود. 8 434؛ نسائي در مبحث «الفضائل)؛ به شماره 7 و ابن حبان در صحيح خود» 
به شهاره 2233 آن را روايت كردهاند. و اسناد آن» حسن است. 


ده بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 
نوشته است. 
در روز أحد وقتى اكثر تيراندازان از دستور بيامبرج#ة - از روى اجتهاد خطا - 
سربيجى كردند و از بالاى كوه يايين آمدند. مشركان بر مسلمانان هجوم بردند و 
تعداد زيادى از آنان را به قتل رساندند و جهره مبارك رسول خدايلة در روز 
آمك وعسي :قنند نوللا هاف حاو نقيت حو كاده سك لكفوذة) دن ايده 
باركقن كشك اودوع ومادزم فدايشن بادانه. لاقن ووايتاقدة "ابت ك: 
وسول دام 7ه دن يفك أده وثذا عاق جلو اشح شكسية و سرش وعم شبد 
و خون از آن جارى مىشد و مىفرمود: ١كيف‏ يفلح قوم شجُوا نبيهم؛ وكسروا 
رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله): «جكونه رستكار مىشوند قومى كه سر بيامبرشان را 
زخمى كردند و دندانهاى جلويىاش را شكستئد؛ در حالى كه اوء آنان را به سوى 
خدا دعوت مىكند). آنكاه خداوند اين آيه را نازل فرمود: هإ يَنَىَ لك مِنّ الأمر 


شو * (آل عمران: .)20١8‏ «هيجكونه اختيارى (در باره عفو كافرانء يا مؤمنان 
قرارى اناجكة) براق تو سمت" 

از ابوحازم روايت است كه وى از سهل بن سعد شنيد كه راجع به جراحت 
رسول خداءة در روز أحد مى يرسيل» وى كفت: جهره رسول خداوالقة زخمى 
شدء دندانهاى جلويىاش شكست. و كلاه جنكى(خوذه) بر سر مباركش شكست. 
فاطمه دختر رسول الله بمو خون جارى شده از سر يبامبر مَةٍ را مىشّست و على 
بن ابىطالب با سطل روى أن آب مىريخت. وقتى فاطمه ديد كه آبء. خونريزى 
واازياذ ف كتدةة تكله ضيرع وا تزداشك) بى "أن را سوزاتك كا بهشاكيسر دنا شد 
آنكاه خاكستر را به زخم جسباند و خونريزى قطع شد'". 


-)١(‏ مسلم در مبحث «الجهاد و السير»» 12/ 149 آن را روايت كرده است. 
(1)- مسلم در مبحث «الجهاد و السير)» به شماره 1790؛ و بخاري در مبحث «المغازي», 7/ 431-430 آنرا - 
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در آن غزوه. عموى فاطمه حمزهه به شهادت رسيد و فاطمه خيلى اندوهكين 
وناراحت شك. 

فاطمه همراه حيات جهادى كه بيامبر يلك و يارانش در هر لحظه از حياتشان با 
آن زندكى مىكردندء همجنان زندكى مىكرد. حيات ياران يبامبرجة در عبادت و 
طلب علم و دعوت به سوى خدا و جهاد در راه خدا خلاصه مىشد. 

فاطمهنظة در غزوه خندق و غزوه خيبر ... شركت داشت. و در غزوه خيبر» 
بيامبريلة هشتاد و ينج وسق (هشتاد و ينج بار شتر) از كندم خيبر را به عنوان 
سهم فاطمه به وى ذاد. 

سيس: بعد :اق آن در غزوه فتح مكه حضور داشت و موضعكيرى باشكوهى 
داشت بدانكاه كه يناه دادن ابوسفيان بن حرب را رد كرد وقتى كه از فاطمه 
درخواست كرد كه نزد رسول خدايلة براى او شفاعت و ميانجىكرى كند؛ 
ابوسفيان رفت و بر على بن ابى طالب داخل شدء. و فاطمه هم يبش على بود و 
حسن كه آن موقع خردسال بود جلو آنان به آرامى رفت و آمد مىكرد. ابوسفيان 
كفت: اى على؛ تو نزديكترين فرد از بستكان من هستى و من به خاطر كارى 
اينجا آمدهام. حاجتم را برآورده كن و مرا مأيوس و زيانمند مكردان؛ نزد محمد 
ترا من تقاعت كور بق اناو واه كه هرا مخهيد: على كفتك: زاى برق اي 
ابوسفيان! رسول خدا ياو تصميم به كارى كرفته كه ما نمىتوانيم در آن هيج 
حرفى با او بزنيم. آنكاه ابوسفيان رو به فاطمه كرد و كفت: آيا مىتوانى به اين 
يسرت دستور دهى كه مردم را امان دهدء او بزرك و سرور عرب تا آخر زمان 
است؟ فاطمه كفت: به خدا قسمء يسرم به آن حد نرسيده كه مردم را امان دهد و 


اومن تح تو انعدو سعوو ور ايك ور ل كن لو كد زا مانن 


حروايت كردهاند. 


.428 الرحيق المختومء اثر مباركفورئ» ص‎ -)١( 


م بانوان نمونه عصر ييامبر بلكل 
بكو: كالاى دنيا ناجيز است 
وقتى رسول الله بَلقق امام و بيشواى متقيان و زاهدان استء بدون شك فاطمه 
زهراه اكر زاهدترين و يارساترين زن در جهان نباشد. حداقل يكى از زاهدترين 
و يارساترين زنان در جهان است؛ به كونهاى كه علىرغم تنكدستى و بينوايىء 
زندكى شيرين و سعادتمندانهاى داشت و كالاها و تعلقات و جيزهاى هيج و يوج 
دنيا در نظر فاطمه به اندازه ذره غبارى ارزش نداشت. 
فاطمه زهراتة» دانست كه رضايت و خشنودى خدا و رضايت و خشنودى 
بيامبر خداءَلة بالاتر از كالاى دنياستء و شعارش اين فرموده خداوند بود كه 


مى فرهايل: 3# همتع لدبا فيل والايرَهُ حيلم أن ولا مُلمُونَ يلا 6 (النساء: 0/37. 

«به آنها بككو: «سرمايه زندكى دنياء ناجيز است!و سراى آخرتء براى كسى كه 
يرهيزكار باشد, بهتر است! و به اندازه رشته شكاف هسته خرمايى» به شما ستم 
نخواهد شد). 

به همين خاطر فاطمه زهرافه آخرت را بيش روى جشمان نهاد و در حد 
توان خود براى أن تلاش مىكرد ثا از كسانى .باشل كه تخداوند به آنان غنايث و 
لطف كرده؛ آنجا كه مىفرمايد: 36 وَمَنَ أداد. لقره وس ذا بها وهر فزي 


رءعٌ- 


أوْكيِكَ كاد سَعْيْهُم مَفَكُروًا (0) # (الإسراء: 19). «و آن كس كه سراى آخرت را 
بطلبد. و براى آن سعى و كوشش كند -در حالى كه ايمان داشته باشد- سعى و 
قلاش :او '(از سوق )داكن :دادم كواهد فنها: 

فاطمه زهرا بر روى راه رسيدن به رضاى خداوند متعال حركت مىكرد و از نور 
خدا روشنائى برمى كرفت تا به ياداش و نعمتهاى جاودانه و باغها و جشمدها و 
مقام باشكوهى كه به زنان مؤمن و صابر وعده داده. نائل آيد. او همراه شوهرش 
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«على) نيه زندكى زاهدانهاى داشت و بر تنكدستى و سختى معيشت صبر كرد 

حجكونه فاطمه با على» زندكى زاهدانه را به سر نمىبرد در حالى كه على كسى 
بود كه قبلاً در نهايت زهد و يارسايى زندكى كرده و أن را از سرور زاهدان و 
يارسايان» محمد بن عبدالله يلل ياد كرفته است. 

همانا زندكى بدر دو نوه يبامبر يلك يعنى ابوتراب «على بن ابىطالب» ير از 
عقلدك و فكوة. ون اعتها ز. اميف ؛ امعظلدت تنس درك ع ام وميد الهاي 
وسيعى به وجود آمده كه ابعاد ندارند و نامحدود هستند. قهرمانىها و فداكارىها 
و بزركىها و عظمتها و مجدها بر آنها مىتابند؛ تا جايى كه اكر شهادت تاريخ 
نمىبود - نزديك بود آن را خواب و اسطوره و افسانه بيندارى. مسلمانى باعظمت. 
كه دنياى يبراموتش اذ عهد و .وفا و-استقافت: ى اخلاق:والا و :هدفهائ عالى 
منجر مى شود. عظمتى كه روز به روز زياد و مؤكد مىشود مادام كه صاحبش زنده 
است؛ با بزركىها زندكى مىكند و بزركوارىها را مىآفريند. 

ضرار بن ضمره كنانى در وصف على مى كويد: «بلندهمت,ء قدرتمند و شجاع 
بود. سخن نافذ و مؤثر مىكفتء و عادلانه حكم مىكرد. از دنيا و زيورهاى دنيا 
كريزان بودء و مأنوس و همدم شب و تاريكى آن بود. وى زياد اشك مىريختء و 
زياد مىانديشيد. از كرده خود نادم و يشيمان بود و هميشه نفس خود را مورد 
خطاب قرار مىداد كه جرا فلان كار بد و فلان جيز از تو سر زد. از لباس زبر و 
غذاق. عشكى: خوشدن. فى امد: انسان قوى در باطل خود هيج طمعى از على 
نداشت و انسان ضعيف از عدالت او نااميد نمى كرديد. كواهى مىدهم كه وى رأ 
در برخى از موضعكيرىهايش ديدهام؛ در حالى كه شب يردههايش را يايين 
كشيده بود و ستاركانش سر برآوردندء او در محرابش حضور يافته بود و ريش 
خود را كرفته بود بىصبرى و بىقرارى مىكرد و مثل انسان اندوهكين و غمكين 


.550 نساء أهل البيت» ص‎ -)١( 
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كريه مىكرد؛ كوئى از وى مىشنيدم كه مىكفت: اى دنياء اى دنياء به دنبال من 
أفىء ابه شوق :من اشفاق” دارى؟ :دوو 'اسنت» دوز است كيزا فريك دع ؟ 
كسى ديكر را فريب ده. من تو را سه طلاق دادهام كه قابل رجوع نباشد!!! عمر تو 
كوتاه و زندكى تو حقير و ناجيز و خطر توء بزرك است. آه بر كمى توشه و 


00 7 ١ 
2 دورى سهعر واوحست رأه!»‎ 


غمها و شادىها 

اين فاطمهنافه است كه قبل از وفات ييامبر مه نزد او مىرود و جيزى را از او 
مىشنود كه در آن واحد هم او را خوشحال مىكند و هم او را اندوهكين و 
ناراحت مى كند. 

فاطمه در يك لحظه با غم و خوشحالى زيست؛ او كريست و سيس خنديد. 
آنء جه بود كه در آن واحد او را كرياند و خخنداند؟ 

ان غايقته نه روابية شد انيث كدتمى كوايدك: ما عمديران باهر عالق كنار بامير 
جمع شده بوديم, بيامبرعَ9كة از هيجكدام از آنها خشم نم ىكرفت. فاطمه آمد و به 
كونهاى راه مىرفت كه خيلى شبيه راه رفتن رسول الله يله بود. وقتى يبامبر الئلة 
او را ديدء شادمان شد و فرمود: «مرحباً بابنتي): «دخترم! وش آمدى» سيس او را 
در طرف راست يا طرف حجيش نشاند و جيزى به فاطمه كفتء كه فاطمه كريست. 
سيبس بار دوم جيزى را به فاطمه كفتء كه فاطمه خنديد. وقتى ييامبر وَلئة 
برخاستء به فاطمه كفتم: رسول خداءكة رازى را به تو كفت و تو كريه كردى. 
حالا به من بككو: جرا خنديدى و جرا كريه كردى؟ فاطمه كفت: من راز رسول 
خدا يل را فاش نمىسازم. وقتى بيامبر بَللته وفات يافتء به فاطمه كفتم: اينى آن 
خبر را به من بكو كه جرا خنديدى و جرا كريه كردى؟ فاطمه كفت: اكنون به تو 


.67 6 صلاح الأمقء دكتر سيد حسين»‎ -)١( 
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مىكويم. بار اول به من كفت: (إن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة» وإنه 
عارضني العام في هذه السنة مرتين» واني لا أحسب ذلك إلا عند اقتراب أجلي» فاتقي 
الله واصبريء فنعم السلف لك أنا»: «جبرئيل هر ساله. يك بار قرآن را بر من مىكرد 
و امسال دو بار قرآن را بر من خواند. و من كمان مىكنم كه زمان مركم نزديك 
است؛ يس از خدا بترس و صبر بيشه كن. من براى تو سلف و بيشينه خوبى 
هستم). يس كريه كردم. وقتى رسول حدا عالق بىقرارى و اندوه مرا ديد» فرمود: 
«أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين» أو سيدة نساء هذه الأمة؟): «آيا راضى 
نيستى كه تو سرور زنان جهانيان» يا سرور زنان اين امت باشى؟») يس خنديدم'". 

أنه كته وو مس قير بدك كدري د قاطي كع اجر وق كار وجول غنذا 
َل رفتى كريه كردىء سيس بار دوم نزديك او شدى خنديدى؟ فاطمه كفت: 
ببامبر القة به من خبر داد كه از شدت درد و بيمارىاشء معلوم است كه او رفتنى 
استء. من هم كريه كردم. سيس به من خبر داد كه من از ميان افراد خانوادهاشء 
زودتر به او ملحق مىشوم و فرمود: «أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت 


عمران): «تو سرور و بزرك زنان بهشتى به جز مريم دختران عمران هستى)». من 


ا 
وفات بيامبر محبوب بل 


علاوه بر رويدادهاى عظيمى كه بيش آمد و اشاره داشتند كه وفات ييامبر عالق 
نزديك استء علامات و نشانههايى هم بودند كه به جنين امرى اشاره داشتند؛ فتح 
مكه ام القرى در سال هشتم هجرى براى مسلمانان تحقق يافت؛ در سال نهم 


(١)-بخاري‏ در مبحث «الأنبياء» 6 إ و مسلم در مبحث «فضائل الصحابة»»به شماره 2450 آن راروايت كردهاند. 
-)١(‏ سند آن» حسن است. و متقى در «كنز العمال»» 13/ 675 آن را آورده» و آن را به ابن أبي شيبه نسبت داده 


است. وزيادت در روايت» ازاوست. 


كم بانوان نمونه عصر ييامبر بلكل 

هجرى هيأتها و كروههاى مختلفى روى آوردند كه اسلام مىآوردند يا با دست 
خود جزيه مىدادند در حالى كه ذليل و خوار بودند؛ لشكر اسلام كه يبامبر ماله 
همراه آن خارج شدء سياهيان روم را ترساند تا جايى كه از رويارويى با سربازان 
اسلام فرار كردند؛ جزيره العرب اسلام آورد. و همه اينها يس از ده سال جهاد 
مستمر و بى در بى بيامبرجكة و صحابه بزركوارش - فم - بود. همه اينها 
علامات و نشانههايى بودند كه به تمام شدن وظيفه رسول الله عقيو اشاره مى كردندك. 
يبامبر يه رسالت الهى را به مردم رساندء امانت دين را ادا كردء خيرخواه و 
دلسوز امتش بود تاريكىها را زدودء و مردم بر راه روشن قرار كرفتند كه شب آن 
همانند روزش است و جز انسان بدبخت و تيرهروز كسى از أن منحرف نمىشود. 
بيامبر يكو خودش به نزديك شدن زمان وفاتش اشاره مىكرد: 

از آن جملهء روايتى است كه امام احمد از معاذ روايت كرده كه معاذ كويد: 
وقتى رسول دا بَليكة او را به يمن فرستاد. رسول الله يليك همراهش بيرون رفت و 
به او وصيت و سفارش مىكرد, و معاذ سوار بود و رسول الله يله كنار سوارىاش 
بياده حركت مىكرد. وقتى بيامبر يلك سفارشهاى خود را به معاذ كرد فرمود: «يا 
معاذ إنك عسى أن لا تلقانٍ بعد عامي هذاء أو لعلك أن تمر بسمجدي هذا وقبري», 
فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول الله مَل ثم التفت فأقبل وجهه نحو المدينة فقال: «إن 
أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا"": «اى معاذ! شايد تو يس از امسالء 
ا سا تاد تاياي سعدوو ار درم عور تار رودا اا رس ارقت 
رسول الله يَلكٌة كريه كرد. سيس صورتش را به سمت مدينه كرد و فرمود: «همانا 
نزديك ترين مردمان به منء يرهيزكاران هستندء هر كس و در هر جا باشند). 

همجنين از جمله اين نشانههاء اين بود كه ييامبر عقاو هر ساله ده روز از ماه 


-)١(‏ احمد آن رااز معاذ روايت كرده, و آلبان در «صحيح الجامع»» به شماره 2012 آن راصحيح دانسته است. 
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رمضان اعتكاف مىكرد. در سال دهم هجرىء بيست روز اعتكاف كرد. جبرئيل در 
هر رمضان: يك بار قرآن .را بر او عرضه مىكردة و در آخرين سال از حيات 
مباركشء دو بار قرآن را بر او عرضه كرد. 

ببامبرجة در سال دهم هجرى براى حج خارج شد و فرمود: «خذوا عني 
مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»: «مناسك و اعمال حجتان را از من بكيريد 
شايد من يس از امسال شما را نبينم». و شروع به خداحافظى كردن با مردم نمود'". 

در عرفه اين آيه بر او نازل شد: مو أَليَومَ يبس ألَدِينَ كَمَروأ من دييكُم قلا َسَوَهُمَ 
وَلْحْدُونِ أَلِوم حملت لََّ ديسَك وَأَمَسَتُ علي ِعْمَق وَرَضِيِتٌ ل لْإسَكُم ديا *# (المائده: 
"). «امروزء كافران از (زوال) آيبن شماء مايوس شدند؛ بنابر اين» از آنها نترسيد! و 
از (مخالفت) من بترسيد! امروزء دين شما را كامل كردم؟ و نعمت خود را بر شما 
تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما يذيرفتم-). 

واز جمله اين اشارات قوىء, حديثى است كه ابوسعيد خدرىه أن را روايت 
كرده كويد: بيامبرية براى مردم خطبه خواند و فرمود: «إن الله خيّر عبداً ما بين 
الدنيا وبين ما عنده. فاختار ذلك العبد ما عند اللّه»: «همانا خداوندء؛ بندهاى را ميان 
دنيا و ميان آنجه كه نزد خداستء مخير كرده و أن بندهء آنجه را كه نزد 
خداستء بركزيد). راوى كويد: ابوبكر كريه كرد و ما از كريهاش تعجب كرديم, 
جون او كريه كرد به خاطر اينكه رسول الله يلل از بندهاى خبر مىداد كه مخير 
شده است؛ يس رسول الله مو بود كه ميان دنيا و ميان آنجه كه نزد خداستء 


مخير شده است. و ابوبكر از همه ما عالمتر به اين مطلب بود)'". 


(١)-مسلم‏ در مبحث «الحجا 8 -194ءبه شهاره 1297 آن راروايت كرده است. 
(؟)- احمد در مسند خودء 3/ 18؛ و ابن ابي شيبه» 12/ 6 آن را روايت كردهاند. اين حديث از طرق ديكرىا در 


صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است. 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَإكة 


لحظات بايانى حيات بيامبر راثة 


بيامبر يله در صبح همان روزى كه به رفيق قى اعلى ييوستء بيرون رفت و به نتيجه 
جهاد و تلاش و صبر و يايدارىاش نكاه مىكرد. و نكاه وداع و خداحافظى به 
اصحاب و يارانش كه بيامبر مَل را دوست داشتند و بيامبر هم آنان را دوست داشتء 
انداخت. آنان نزديك بود از خوشحالى رسول اللْهعَكة نمازشان را قطع كنند جون 
كمان كردند كه بيمارى او بهبود يافتهه و كمان نكردند كه بيامبرج#كة نكاه وداع و 
خداحافظى به آنان مىاندازد تا زمانى كه كنار حوض كوثر و در بهشت خدا آنان را 
ديدان م كند.. و اك آناة انق رااهرداسعتدولهايشان من تر كين: 

آخرين كلام رسول الله يلك اين بود: «اللهم الرفيق الأعلى»: «خداياء رفيق اعلى 
(را برمى كزينم)). 

لك ادن +ووافك كيده اسيك كه كورك وققن سام عله ميمان قن كامكاه 
بيهوش مىشد. فاطمهنظه كفت: واى يدرم جدقدر رنج مىكشد! ييامبر مله به 
فاطمه كفت: يس از امروز مصيبت و سختىاى بر يدرت نيست. وقتى بيامبر ماله 
وفات يافت» فاطمه كفت: اى يدرم كه امر يروردكار را اجابت كردى! اى يدرم كه 
بهشت برين جايكاهت است! اى يدرم! خبر مرك تو را به جبرئيل مىدهيم. وقتى 
جنازه آن حضرت به خاك سيرده شدء سيد اى انس! آيا دلتان اجازه 
داد كه روى رسول الله عَالينوٍ اك بر يزيد" 

ات ل نايف د فوط ع ول الارؤزق كه رسول جذاء ويه مديقة 
آمدء همه جيز در مدينه نورانى كرديدء و آن روزى كه رسول خدايلكة وفات يافت, 
همه جيز تاريك كرديد. و دستها را از يبامبر مَك نكشيديم تا اينكه دلهايمان را 


-)١(‏ بخاري در مبحث «المغازي»؛ باب مرض النبي 2 كه و وفاته» 7/ 755؛ و ابن ماجه در مبحث «الجنائز)» 


به شهاره 1630 آن را روايت كردهاند. 
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اتكار ا 

اين جنين ببامبر مكبو رحلت نمود و فاطمه بسيار اندوهكين و غمكين كرديد 
تا جايى كه نزديك بود قلبش ياره شود... و نشست و نوار خاطرات را از زمانى كه 
دختربجه بود و در آغوش دلسوزى و مهربانى و عطوفت يدرش محمد يق و 
مادرش خديجهيظة زندكى مىكرد. تا آن موقعى كه اندوهها و غمها در دلش 
اقافمة كوديت نفووو حش كوك :ماناو كب ايك كا ضير ودوضا ونا ماس عيوب 
لي ياد كرفت؛ از اين رو موقع هر مصيبت و بلائى كه برايش بيش مىآمدء صبر 
و تحمل مىكرد و جه مصيبتى بزركتر از وفات بيامبر محبوب َلك است. 

آن حضرت فرمود: (إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي» فإنها من أعظم 
المصنانن "تن كاه شغي كين باذتى تراك يكن أذ قنها يكن ١‏ دنا ميت رد 
را با مصيبتى كه براى من بيش آمده (يعنى وفاتش) ياد كندء جون أنء از 
بزرككترين مصيبتهاست). 

ابوالعتاهيه در شعر خود كه با حديث فوق موافقت دارد» جهقدر زيبا سروده است: 

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرءءه غير مخلد 

«براى هر مصيبت و سختى صبر كن و بدان كه انسانء در اين دنيا جاودان 
نمى ماند). 

أوَ ما تري أن المصائب جمة ونع اللنة اللغبات- دكين 

آنا لعو بح "كه مصبينت ها وجا د نل و تمن فى كور كوو كمية ند كان تيك 


است؟» 


-)١(‏ ترمذي در مبحث «المناقب»» 13/ 104 آن را روايت كرده است. و الباني در «مختصر الشمائل» آن را 


-)١(‏ حياة محمديك#ة» اثر نكارنده» ص 59-54 با تصرف. 
()- بيهقي در اشعب الإيوان» آن را روايت كرده؛ و آلباني در «صحيح الجامع»» به شماره 347 آن را صحيح 


دانسته است. 


مه بانوان نمونه عصر بيامير َكل 
من إر يصب من تر بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحد 
«كسى كه هنوز به مصيبت مرك مبتلا نشده, بالاخره روزى مىميرد. جون اين 
راكى تان كل ان أن كروي قفا 
إذا ذكرت بيدا سان فاجعل مصابك بالنبي محمد 
«هركاه محمد و مصيبتهاى او را به ياد آوردى؛ هنكام مصيبتهاى خود. 
مصيبتهاى ييامبر. حضرت محمد ,َل به ياد آور). 


خاندهاى مسلمانان اين جنين بود 

وقتى يدر فاطمه وفات يافتء فاطمه آرزو كرد كه از يدرش ارث برد و نزد 
ابوبكر رفت و ارث يدرش را از او خواست. ابوبكر به وى كفت كه از ييامبر اكه 
تنشلاه كه من فرزمؤد <آلا نوارك عا تركناء صيدقة)'" + .زان ما اساميراته مال به ارت 
برده نمىشود. آنجه را كه يس از خود به جا مىكذاريم. صدقه است». فاطمه 
ابتدا بر او خشم كرفت و سيس از اين مسئله كذشت. 

اسماعيل بن ابى خالد از شعبى روايت كرده كه شعبى كفت: وقتى فاطمه بيمار شدء 
ابوبكر آمد و اجازه ورود خواست. على كفت: اى فاطمه! اين ابوبكر است كه از تو اجازه 
ورود مىخواهد. فاطمه كفت: آيا دوست دارى كه به وى اجازه دهم؟ على كفت: بله. 

امام ذهبى مى كويد: كويم: فاطمهنيظة به سنت عمل كرد يس در خانه شوهرش 
بدون اجازه اوء اجازه نداد. 

مويق فوكييي ذاللع يه ابؤكن ارم واد كه جالعل «كبوه ابوكي عل 
شد و فاطمه را راضى و قانع مىكرد و كفت: به خدا قسم. خانه و مال و خانواده 
و قوم و فاميل را فقط به خاطر رضايت و خشنودى خدا و بيامبرش و رضايت و 


-)١1(‏ بخاري در مبحث «المغازي»؛ باب : «آخر ما تكلم به النبي يَإلقٌ)» 8/ 113 آن راروايت كرده است. 
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خشنودى شما اهل بيت رها كردم. سيس ابوبكر همجنان با او صحبت كرد. تا 
ابن كه فاطهه راض او سروه شيل . 

كويم: خانههاى ياك اين جنين بود ... و زن خوب از ييشينيان خوبمان اين جنين 
بود كه بدون اجازه شوهرش - يا در حضور او به احدى اجازه نمىداد كه داخل 
خانهداش شود. 

از خداوند خواستاريم كه بار ديكر مسلمانان رابه دين خود بركرداند تا تمام 
هيقن بداند كه رتذكى سقيقى ب ياك قل :دل سابة تعاليع الام فيس تمى شوهبو 
هركز ميسر نخواهد شد. 


اينك زمان رحلت فرا رسيده 

فاطمه دجار بيمارى سختى شدء, و يس از آن سفر طولانى از غمها و شادىهاء 
بر بستر مرك خوابيد ... و فرزندانش نشستند و در نهايت شفقت و دلسوزى به او 
مى نككريستند. 

فاطمه زهرا دو جشم سستش را باز كرد و شوهرش.ء على را ديد كه يريشان 
خاليو :نوكيو الت تو صميو ونعي ور تدر دوو جد انان الك مر 
مىزند. در حالى كه دخترانشء زينب و ام كلثوم نزديك بود از شدت اندوه و غم 
آب شوند. يس فاطمه زهرا خواست كه همدشان را نوازش كند و از اندوهشان 
بكاهد اما كلمات بر لبانش جارى نشدند و فاطمه حرف نزد. 

مرك به بيشواز او آمده بود. و او دنيا را ترك مىكند و براى فراق و دورى دنيا 
تأسف نمىخورد. براى كسب عزت و افتخارش با كسى رقابت نكرد و مغلوب و 
مبهوت زينتها و نعمتها و تعلقات دنيا نشد. او به زودى خواهد مرد و برايش 


-)١(‏ ابن سعد در «(الطبقات»» 8 آن را آورده است. و اسناد آن» صحيح اما مرسل است. و حافظ ابن 
حجر عسقلاني در كتاب «فتح الباري»؛ 6 139 آن را آورده و آن را به بيهقى نسبت داده و كويد :اين حديث هر 
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كريه مىكنند و يس از خود. دنيا را به جا م ىكذارد كه در هيج يك از توشههاى 
دنيا به جز تقوا و يرهيزكارى» خيرى نيست. آرىء همانا بهترين توشه. تقوا و 
بهترين يوششء تقوا است و يوشش و توشه فاطمه. تقوا بود. 

در روز سهشنبه؛ بيست و هفتم رمضان سال ١١‏ هجرىء روح آرامش از بدنش 
ير كشيد و راضى و مورد رضايت به سوى يروردكارش بازكشت. 

فاطمه زهرا نع وفات يافت و شوهرشء آماده كريستن شد. و حسن و حسين 
و زينب و ام كلثوم. اشكها را بر عظيمترين مادر در هستىء. فاطمه زهرا سرور 
زنان بهشتى و دختر سرور زنان بهشتىء؛ سرازير كردند. 

مردم در مسجد نبوى كردهم آمدند در حالى كه اندوه زيادى بر دلهايشان نشسته 
بود. وفات فاطمه اندوه و غمهاى آنان را بر فراق يدرش رسول خداجَة تجديد كرد. 
فاطمه شش ماه يس از يدرش وفات يافت. شوهرش على و عمويشء عباس بن 
عبدالمطلب بر او نماز جنازه خواندند. در سكوت شبء جنازهاش به قبرستان بقيع به 
كنار آرامكاه زينب و رقيه و ام كلثوم ومن اللناغتهخ > نفل دن" 

در يايان اين سفر مبارك مىكويم: به خدا قسم! كلمات من ناتواناند از اينكه نور 
و روشنايى را بر كوشهاى از كوشههاى عظمت در زندكى اين زن صحابى جليل 
القدر فاطمه دختر رسول خخداعة كه بشر هركز نمىتواند حقش را ادا كند» بيندازد. 
ولى بس است براى او كه آفريدكار هستى جزا و ياداش بزركى را به وى در هر دو 
جهان عطا كرده است: در دنياء او را سرور بزرك زنان جهانيان در عصر خود. و 
دختر سرور و بزرك زنان جهانيان» خديجهقة و دختر سرور و بزرك اولين و 
أخرية محيل لكف كرداند واؤز اخرت» اؤءرا سوق و يررك وتان بيشى كردائل: 

خداوند از فاطمه راضى باد و او را راضى و خشنود كرداند و بهشت برين را 
جايكاهش كرداند! 


-)١(‏ نساء أهل البيت» ص 603-601 با تصرف. 
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ام عصارهة 


زن مجاهدى كه در روز أحد از يبامبر 7: دفاع كرد 

دعوت اسلامى در همه جاى مكه منتشر مىشد و تأثير خود را در صاحبان 
قلبهاى بزرك به جا م ىكذاشت. و مردم به سرعت جاهليت نخستين شان را 
دور مىافكندند و به سوى كردن نهادن به اين دين تازه مىشتافتند. ف آنات 
قرآن بر قلبهايى كه با خاك ايمان محفوظ شده بود. نازل مىشدء همجنان كه 
باران شديد بر خخاى حاصل خيز مىبارد: 3 فَإدَا ْنَا عليه الما أَهْترتْ ورَيتَ 


2 


وَأَنْبَمَتَ مِن كل زوج بهيج 5 © (الحج: 0). «اما هنكامى كه آب باران بر آن 

فرو مىفرستيمء به حركت درمىآيد و مىرويد؛ و از هر نوع كياهان زيبا 

مىرويان). 

ايمان» نيرويى فسو نكر و شيفتهكننده شي هركاه به شكافها و راههاى قلب» 
راه يابد و در اعماق قلب رخنه كندء نزديك است كه هر امر محالى را ممكن 
فياوة ا 

قرار است با اين مَثْل و نمونه زنده باشيم؛ مثل و نمونهاى كه براى تمام هستى 
اثبات مى كند كه در سايه عقيده راسخ و ايمان عميقء. هيججيز محالى وجود ندارد. 

ما قرار است با آن صحابيه جلي لالقدرى باشيم كه امام ابونعيم او را جنين 
توصيف مى كند: ام عماره. زنى است كه در عقبه با ييامبر علق بيعت كردء در 
جنكها با مردان و جوانان بيكار و مبارزه مىنمود. و او زنى كوشا و جدى و 
روزهدار و عبادتكذار و قابل اعتماد همه بود. 

امام ذهبى دربارهداش مى كويد: 

ام عماره. نسيبه دختر كعب بن عمرو بن عوف بن مبذولء زنى فاضل و 
مجاهدء زنى انصارى و خزرجى و نجارى و مازنىء اهل مدينه بود. 


.111 فقه السيرةءاثر غزالى مصرئ» ص‎ -)١( 
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برادرشء عبدالله بن كعب مازنى از كسانى است كه در غزوه بدر حضور 
داشت. و برادر ديكرشء عبدالرحمن از كسانى بود كه هميشه كريان بود. 
ام عماره در شب عقبه» و در غزوه أحد و غزوه حديبيه و غزوه خُنين و جنك 
يمامه حضور داشت و جهاد و مبارزه كرد و تلا شهاى زيادى نمود. 
احاديثى براى او روايت شده. و در جهاد دستش قطع 0 
ام عماره زن زيد بن عاصم مازنى نجارى بود. عبدالله و حبيب را به دنيا آورد. 
وهر دو يسرش افتخار مصاحبت و همراهى بيامبر كرامى يَليكة را به دست آوردند. 
سيس بعد از زيد بن عاصم.ء با غزيه بن عمرو مازنى نجارى ازدواج كرد و خوله را 
به دنيا آورد. فرزندان و خانواده ام عماره. در اسلام شأن و منزلت بزركى دارند. 


آن بزركوارىها و مكارم كجايند ؟ 

در حقيقت. در مقابل اين زنء قلم از وصف فضائل و بزركىهايش عاجز 
است. جون خداوند مكارم و بزركىهاى خيلى زيادى را در وجود او جمع 
كردانيده است. 

اكر بخواهى راجع به او به عنوان يك همسر سخن بككويى؛ او همسر باوفايى 
است كه حق شوهرش را مىداند و آن را به خوبى ادا مىكند ... و اكر بخواهى او 
را به عنوان يك مادر توصيف كنىء او مادرى مهربان و دلسوز است ... و اكر 
بخواهى از عبادتش سخن بككوئى. او زنى روزهدار و شب زندهدار و يادكننده 
خداوند ‏ كين است ... و اكر بخواهى از جهاد و مبارزهاش سخن بكويىء او زنى 
است كه از رسول خدا ماه دفاع مىكرد و با دشمن مىجككنيد و دشمنان را از 
بيامبر مَإلةٌ دفع مى كرد. 

به همين خاطر من نمىدانم جكونه سخن را از اين زن صحابى كرامى و فاضل 


.2278 /2 سير أعلام النبلاء»‎ -)١( 
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خورشيد با ارزش ام عماره همراه با بيعت عقبه دوم» در خشيد 

خورشيد اسلام بر سرزمين جزيرة العرب تابيد و قلبهايى ياك را يافت. و 
اين قلبها دعوت حقى را كه يبامبرج#» از طرف يروردكارش آورده بود 
استجابت نمود و يس از بيعت عقبه اولء بيامبر يَللكةْ سفير دعوت اول. مصعب بن 
عمير را فرستاد؛ كسى كه در نشر اسلام و جمع كردن مردم بر كرد اسلام با روش 
آرام و اخلاق عطرآكين و استدلال قوى و ذكاوت شديدشء خيلى موفق بود؛ 
جون او كسى است كه در حضور يبامبر يك يرورش يافته و از او ياد كرفته كه 
دعوت به سوى خدا حكونه است. 

ام عماره از كسانى بود كه توسط او اسلام آورد, و بر سر راه خوشبختى دنيا و 
آخرت قرار كرفت. 

در سال بعدى, هفتاد و سه مرد و دو زن نزد بيامبرج#ة آمدند تا بيعت عقبه 
دوم رابا آن حضرت منعقد كنند. 

اين دو زنء يكىشان ميهمان مبارك ما «ام عماره نسيبه بنت كعب»نقه استء و 
ديكرى ام منيع اسماء بنت عمرو لقع مى باشد. 

آن بيعت مبارك انجام شد... و ام عماره با رسول خداءَكة بيعت كرد و با اين 


امانتى عظيم 
ام عمار .ل موينه يار كقيت جر حال اكد اغافيت ابن ديق حظيع درجمل ب كند. 
به محض اينكه به مدينه رسيدء به نشر و كسترش اسلام ميان زنان در مدينه و 
ميان فرزندان و خانواده و قومش اقدام كرد. 
هفوشته ون متداطائى كنم وار دسو حدو اها كلينيت تو هد كارف و 
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نمونههايبى از جهاد ام عماره در راه خدا 

مورخان و نويسندكان زندكينامهها و شرح حالها و نويسندكان سير ذكر 
كردهاند كه اين صحابيه جلي لالقدرء يعنى ام عماره در جندين جاى حساس همراه 
رسول دا ,لله بود. كه عبارتند از: بيعت عقبه, غزوه أحد. روز حديبيه غزوه 
خيبر» عمره قضاء روز فتح مكه. غزوه خُنين'". و او از كسانى بود كه در جنك با 
مرتدان در جنك يمامه و جنك عليه مسيلمه كذاب و يارانش شركت داشت. 

ذر ايخ جاهائ حساس: ام عماره#هه موضع كيرىهاى درخشاتى را يكى يس از 
ديكرىء ثبت م ىكرد و او اولين زن مجاهد در تاريخ اسلام است. 

جالب است كه او با بيامبر كرامى يَإلكّهِ بر سر نصرت و يارى دين اسلام بيعت 
كرد و در غزوه أحد به اين بيعت به نحو احسن وفا نمود. بلكه او در آن روز 
موضع كير ى هاى باعظمتى داشت به كونهاى كه باعث شدء او همراه تمام اعضاى 
خانوادهاش به مؤده به بهشت نائل آيد... يس در اين موضعكيرىهاى مبارك و 
درخشان است كه ما مقام اين صحابيه بزرك را درك مىكنيم؛ آن مقامى كه ام 


عمارة افر آؤزاق نياو" ان فردم ينين كرفته اسيك" . 


جهاد و مبارزه او در جنى أحد ... و دفاع وى از بيامبر 177 

خاطر قريش از زمانى كه در غزوه بدر يريشان و تاريك كرديد, ديكر آرام نشد 
ويس از آن غزوه. رويدادها و حوادثى بيش آمد كه به كينههايشان جز هيزم 
افروخته حجيزى نمىافزود. وقتى يك سال كذشت,ء اهل مكه تمام ساخت و 
سازهاى جنكى خود را فراهم كردند و همبيمانانشان از ميان مشركان در آنجا 


.412 /8 الإصابة» 4/ 457؛ صفة الصفوة» 2/ 63؛ و الطبقات»‎ -)١( 
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جمع شدند وهر بدخواه و كينهتوز اسلام و مسلمانان به آنان يبيوست. 

اين لشكر خشمناك با تعداد زيادى از افراد» بالغ بر سه هزار نفر براى جنك بيرون 
رفت. 
براى جنك بروند تا سياهيان او تا آخرين نفس براى دفاع از ناموس و حيثيتشان 

مسلمانان جهت رويارويى با مشركان بيرود وفقنة بوذن كرؤنه أن در كرانه 
دره. خيمه زدند و يشتشان رابه طرف كوه قرار دادند. و ييامبر عَإقْكةْ نقشه ييكار 
باوقتدق وا اكقيد نو تبزائذازاة راعون مكامهايشان قراو ذاذ و عيدالته بن كيرا 
امير آنان ‏ كه ينجاه مرد بودند ‏ قرار داد. و فرمود: «انضحوا الخيل عنا بالنبل؛ لا 
يأتونا من خلفنا! إن كانت الدائرة لنا أو علينا فالزموا أماكنكم, لا نؤتين من قبلكم)"': 
«(كروه اسبان دشمن رابه وسيله تيراندازى از ما دور كنيدء تا از يشت به ما حمله 
نكنند. در هر حال جه نتيجه جنك به نفع يا به ضرر ما باشد (يعنى جه بيروز 
شديم و جه شكست خورديم) در جاى خودتان بمانيد و يايين نياييد. مواظب 
باشيد تا از طرف شما به ما حمله نشود). 

در روايتى ديكر آمده كه آن حضرت به ياران خود كفت: «احموا ظهورنا إن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا»: «از يشت مواظب ما 
باشيد [مبادا دشمن به ما حمله كند] اكر ديديد كه ما كشته مىشويم ما را يارى 
نكنيد [و همان جا بمانيد]؛ و اكر ديديد كه ما غنائم جنكى را مىبريم [يائين 
قاع وا ها مشا ككس كيد اكه ياوها ندند ناكما تاق امن انين 


ذاذه اوة ل لوسول خهدا اللواتمظيكىم شبد كد كوه تتزانةاوان ابره سيقوزاتك موكد زا 


-)١(‏ ابن هشام در «السيرة» 2/ 129 آن را روايت كرده. و آلبانى در تحقيق «فقه السيرة»» ص 2839 آن را 
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در انتهاى لشكر اسلام انجام مىدهند و از آن سربيجى نمىنمايند. و خودش جلو 
آمد تا ابتداى لشكر را سر و سامان دهد و دستور داد كه بدون اجازه اوء مبارزه 
00-0000 

آن خانواده مؤمن: ام عماره و يسرانشء عبدالله و حبيب» و شوهرش و ديكر 
فرزندانش بيرون رفتند تا در راه خدا جهاد كنند. در حالى كه ام عماره رفت تا 
تشنكان را آب دهد و مجروحان را مداوا كند, اما شرايط و موقعيت اين معركه به 
كونهاى بود كه ام عماره ناجار شد با مشركان بجنكد و همانند يك قهرمان بايستد 
و بدون هيجكونه ترس و واهمداى از رسول خدابَ'يُةٍ دفاع كند. و آن هم زمانى 
بود كه مسلمانان از ترس اتفاقات و حوادث و شكستى كه در أن روز برايشان 
بيش آمدء يراكنده شدندء و ام عماره در آن موقع شمشير و زره و سير را به دست 
كرفت و در كنار رسول الله يل ايستاد و خودش از او محافظت مىكرد'". 

بيكار خونين شروع شدء و ييروزى از آن سربازان موحد يروردكار بود. و 
سلجا اشرو يع حدم ارو اكه قبو ةناد عد تاكاه جب دراه جم تايان خبرني را 
ترك كردند و به ميدان جنك براى جمعآورى غنائم هجوم بردند. مشركان فرصت 
وااخومكة فتدروة واد نفيك امد نلو ون ا سليانان هجوم بردند و تعداد زيادى از 
آنان را به قتل رساندند... سيس به دنبال بيامبر جك بودند و مى خواستند او را نيز 
به قتل برسانند!!! 

اينجا تعداد كمى از ياران بيامبر جو جمع شدهاند و از آن حضرت دفاع 
مى كنند و در رأس آنانء ام عماره هع بود. 

سخن را به ام عماره واكذار مىكنيم تا راجع به اين نقش تاريخىاى كه آن را به 
خاطر دفاع از سرور اولين و آخرين. حضرت محمد جَأيَةٍ ايفا نمود. با ما سخن كويد. 


-)١(‏ فقه السيرة» اثر غزاليى مصرئ»ء ص 290-288. با تصرفيل زياد. 
(؟)- نساء مبشرات بالجنة» ص 65. 
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از عماره بن غزيه روايت شده است كه مىكويد: ام عماره كفت: ديدم كه مردم 
از كنار رسول خداجَكَوٍ يراكنده و متفرق شدهاند و جز عده كمى كه به ده نفر هم 
نمىرسيد كنار وى نماندهاند. و من و دو يسرم و شوهرم جلو او بوديم و ازاو 
دفاع مىكرديمء و مردم شكست خورهه از كنار آن حضرت مى كذشتند. ييامبر ماله 
مرا ديد كه سير ندارم» مردى را ديد كه سير به همراه دارد. فرمود: سيرت براى 
كسى بينداز كه مبارزه مىكند. مردء سير را انداخت و من آن را كرفتم؛ و به وسيله 
آن از رسول خداتَقة محافظت مىكردم. اسبسواران به ما حمله كردند و 
ضرباتى بر ما وارد كردند و اكر حند مرد مثل ما مىبودند, انشاء الله آنان را 
مكيب مى داديم. 

مرد اسبسوارى از روبروى من آمد و مرا زدء و من خودم را سير رسول الله 
َليةُ قرار داده بودم و از او محافظت مىكردم. يس آن مرد نتوانست صدمداى به 
بيامبر يك وارد سازد و يشت كرد. در اين لحظه من از فرصت استفاده كردم و به 
زير زانوى اسبش ضربداى زدمء و مرد از يشت اسبء بر زمين افتاد. بيامبر ليكو 
صدا زد: اى يسر ام عماره. مادرت! مادرت! ام عماره كفت: يسرم مرا در مقابل آن 
مرد يارى داد تا او را 0 

از عبدالله بن زيد (يسر ام عماره) روايت شده است كه مىكويد: آن روز (روز 
أحد) زخمى بر ييكرم وارد آمد و خون جارى شد و منقطع نمىشد. آنكاه ييامبر 
َللْوٌ فرمود: «اعصب جرحك): «زخمت را ببند). 

عبدالله افزود: يس مادرم به سوى من آمد و با نوارهاى مخصوص بستن زخمء 
زخمم را بست و بيامبر مله ايستاده بود و فرمود: يسرم! بلند شوء و با دشمنان 
مبارزه كن و مىفرمود: «من يطيق ما تطيقين يا أم عماره!): «جه كسى به اندازه تو 
طاقت و توانائى دارد؛ اى ام عماره!). 
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ام عماره مى كويد: كسى كه يسرم را زخمى كرده بود. به سوى ما آمد و رسول 
خدا َو فرمود: اين شخصء, يسرت را زخمى كرد. به طرفش رفتم و ساق يايش 
را زدم و به زانو روى زمين افتاد. 

رسول خداءَكة را ديدم كه تبسم مىكرد تا جايى كه دندانهاى جلويىاش را 
ديدم. و فرمود: «استقدت يا أم عماره!): «او را قصاص كردى و حق يسرت را ازاو 
كر فتى اى ام عماره!). 

سيبس بى در بى با سلاح او را زديم تا او را به قتل رسانديم. آنكاه بيامبر مله 
فرمود: «الحمد لله الذي ظفرى"": «سياس براى خدايى كه تو را يبروز كردانيد). 


بيامبر :5 براى ام عماره كواهى عظيمى مى دهد 

ضمره بن سعيد مازنى از مادربزركش, كه در جنك أحد. حضور داشتء 
رؤوايت م ىكندء: كه مادريو ركفن كفت: ان .وسؤول خخداءالقة شنيدم كه مى فرمود: 
المقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان): «امروز مقام نسيبه دختر 
كعب از مقام فلانى و فلانى؛ برتر است». 

او در روز أحد ام عماره را مىديد كه به سختى با دشمن مبارزه مىكرد. او 
لباسش را به كمر بسته بود. و سيزده زخم بر بدنش وارد آمد. او مىكفت: ابن 
قمثئه را ديدم كه به شانه ام عماره زد. ام عماره به شدت زخمى شده بود و 
مداو نتق كك سال ظوق: كيك .مس “منادق “سوك كبن راق نذا أدافة نه سوف 
جهراء الايد" ورويت لو تسم "أ مادق واد روا وي سيت ول 
نتوانست از خونريزى جلوكيرى كند. - خداوند از وى راضى باد و او را مورد 
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مرحمتثت خحود قرار دهد! 0 


بروردكاراء ايشان را رفيقان من در بهشت قرار ده 

بلكه بيامبر يله براى ام عماره و يسرش دعا نمود كه همراه او در بهشت باشند. 

از حارث بن عبدالله روايت شده است كه مىكويد: از عبدالله بن زيد بن عاصم 
شنيدم كه مىكفت: در جنك أحد حضور داشتم؛ وقتى مسلمانان از اطراف رسول 
خدا يله يراكنده شدندء من و مادرم به او نزديك شديم و از او دفاع مىكرديم. آن 
حضرت فرمود: (يسر ام عماره؟» ام عماره كفت: بله. ييامبر اقلق فرمود: «يرتاب 
كن). يس در جلو او سنكى را به سوى مردى - كه بر روى اسب بود - يرتاب كردم 
وبه جشم اسبء اصابت نمود. 

اسب آشفته و يريشان شد و خود و مردى كه روى آن بودء روى زمين افتادند 
و من ستكدها را به سوى آن يرتاب كردمء و بيامبر ييه تبسم مىكرد. و به زخم 
مادرم كه روى شانهاش بود نكاه كرد و فرمود: «أمى أمى! اعصب جرحها! اللهم 
اجعلهم رفقائي في الجحنة): «مادرت مادرت! زخمش را ببند. يروردكاراء ايشان را 
رفيقان من در بهشت قرار ده). كفتم: مادام كه جنين است. هيج اشكالى ندارد كه 
در دنيا هر نوع بلا و مصيبتى بر سرم آيد'". 


غمها و شادىها 

ام عماره از غزوه أحد بازكشت در حالى كه دردهاى زخمهايى كه در اين 
غزوه به او اصابت نموده بود را تحمل مىكرد. يس از يك شبء. مجاهدان به 
سوى خانه و كاشانه خود روانه شدند و زخمهاى خود را مداوا مىكردند. و در 
صبح منادى رسول خدايلة ندا زد: به سوى حمراء الاسد برويد. ام عماره هم 
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بلند شد و لباسهايش را بر روى زخمهايش بست ولى نتوانست همراه مجاهدان 
برودء به خاطر كثرت خونريزى كه از بدن ياكش مىآمد و خشك نمىشد. 
يك سال تمام كذشت و زخمهايى را كه در غزوه أحد به او اصابت نموده بود. 
اما به خداء ام عمارهيظة همجنان مسير خود را با جهاد در راه خدا ادامه مىداد. 
وقتى ييامبر م8 براى جنك با يهوديان بنى قريظه رفت» ام عمارهفقة در اين 
غزوه هم بود تا تمام هستى بداند كه زخمهايى كه در غزوه أحد به او رسيدهة» 
عزيمت و تصميم او را ضعيف نكرده. حون او قوت و نيروى خحود را از ايمانش 


ام عماره در بيعت بيعت رضوان به رضوان الهى نائل آمد 

ون وناك عليه امعو روتعور ريون كر زافو كرح :دل بول ار 
عثمان بن عفان را به عنوان سفير به سوى قريش فرستاد تا موضعكيرى ييامبر 
عانق را رايشان مان كند و تأكيد. كند كه آن حضرت: قفد حك و ابجاة 
مزاحمت براى شما ندارد بلكه فقط مىخواهد اعمال عمره را انجام دهد... اما 
قريش؛ عثمان زا رذ عد كه دامفل. - شايد من خواسكيد: او .را كروكان بكيزنك» نا 
مطمئن شوند از جانب مسلمانان هيجكونه مزاحمت و دردسرى براى آنان ايجاد 
تموشوة ب هدنك ورادى :طول كشنيلو قريتن غنداة را ااه كود تبات ممتلمانان 
ل ا و كتجاح رد لامر اال ياي 
عماره هم از كسانى بود كه بر سر مرك با ييامبرة بيعت كرد تا در بيعت 
رضوان به رضوان الهى نائل آيد. خداوند متعال راجع به كسانى كه اين بيعت را 


انجام دادند» فرموده اسنت: «لَقَدَ وض أله نه عن الْمَؤْمِيي إِدْ : يبايعوتكت 2 تحت الشجرو و فعلم 
ما فى فُلُويِمٌ كرك أَلتَكيِنَةَ عَلم وََتبَهُمٌ فَتَحَا هربا (00) * (الفتح: 18). «خداوند از 


مه 
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مؤمنان - هنكامى كه در زير آن درخت (بيعهالرضوان كه در حديبيه انجام كرفت) 
با تو بيعت كردند ‏ راضى و خشنود شد؛ خدا آنجه را در درون دلهايشان (از 
ايمان و صداقت) نهفته بود مىدانست؟ از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد 
و ببروزى نزديكى (يعنى فتح خيبر) بعنوان ياداش نصيب آنها فرمود). 

و وقتى بيامبر ءاي موى سرش را كوتاه كرد. يارانش براى برداشتن و نكهدارى 
كردن موى سر آن حضرت از همديكر بيشى مىكرفتند و ام عمارهيقه توانست 
بعضى از آن موها را بردارد و تا آخرين لحظه حياتش أنها را نكهدارى كند. 


ام عماره يى در يى در جاها و مواقع حساس حضور داشت 

ام عماره يى در يى در جاها و مواقع حساس حضور داشت و در هر جا و 
موقعيت حساس به همراه رسول خداتَقيُةٍ آمادكى كامل را داشت. اين سال هفتم 
فد ان كدح كدير جلها أن كنسون دوه زد سوقت كلاف و مام للك الا 
سال يعنى ماه محرمء همان ماهى بود كه مسلمانان در خلال آن به سوى يهوديان 
خيبر رفتند تا به حيله و خيانت و دسيسهجينى و توطئهافكنى و فساد به رهبرى 
يهوديان در آنجا خاتمه دهند. 

ام عماره هم همراه لشكرى كه در بيعت الرضوان حضور داشتء راه خود را به 
سوى خيبر در يبش كرفت. جون بيامبر مَللْةْ وقتى خودش خواست به سوى يهوديان 
خيبر رود, اين را اعلام كرد كه هر كسى دوست دارد مىتواند همراه او خارج شود. 

آن حضرت تأكيد كرد كه تنها كسانى كه ميل و رغبت دارند همراه او به سوى 
يهوديان خيبر روند» و جز اصحاب بيعت الرضوان كه هزار و جهارصد نفر بودندء 
كسى همراه بيامبر مَلكَةِ خارج نشد. 

ام عماره در سرزمين خيبر حضور داشت و اسبهاى قهرمان مسلمان و اسب 
رسول خداَلكة را ديد. و اينكه جكونه خداونده بيامبرش را عزت و بيروزى داد و 
دشمنانش را نابود كرد. سيس ام عماره همراه لشكر ييروز به سوى مدينه بازكشت تا 
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در عمره قضا حضور يابد و همراه مؤمنان موحدء داخل مسجدالحرام شود'". 


در روز حُنين 

وقتى بيامبر عل به غزوه خُنين رفتء ام عماره يف همراه آن حضرت رفت تا 
مسير خود را در بذل و بخشش و فداكارى ادامه دهد. 

طلايهداران بىشمار به سمت دره روى آوردند - و ام عماره بىخبر بود از 
آنجه كه در آن نهفته بود و آنء درهاى خالى و سرازير بود. سواران در آن فرود 
مى آمدند هرجه داخل آن مىشدند. كوبى به سوى كودال مى رفتند. 

وقتى كروههاى خسته مسلمانان در يايين دره جمع شدندء, ناكهان دشمنان از 
كمينكاههاى بلندء آنان را تيرباران كردند. هوا هنوز تاريك بود و تاريكى قبل از 
طلوع فجرء باعث شد مسلمانان عقب نشينى كنند. 

موج آشفتكى و داد و فرياد همهجا را در بر كرفت و اين صفهاى محكم را 
در هم متكت 

رسول خدايلة به طرف راست رفت و اين فرار مسلمانان او را رنجاند و 
فرمود: «أين أيها الناس؟ هلموا إِلّ أنا رسول الله أنا محمد بن عبدالله): «اى مردم! 
كجا؟ به سوى من بياييد» من رسول خدا هستم؛ من محمد بن عبدالله هستم). 

هيج ياسخى به او ندادند. و شتران به همديكر تنه مىزدند و همراه صاحبانشان 
به عقب برمى كشتند ". 

زول كدو اليه عمويت عداين كه صداف ساي :ذاشنةهد دستوو داد كه 
صحابه را صدا بزند. 
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عباس كويد: با صداى بلند كفتم: كجايند اصحاب درخت طلح”""'؟ عباس كويد: 
به خدا قسم, وقتى صدايم را شنيدند, كفتند: كوش به فرمانيم كوش به فرمانيم'". 

خداوند, عباس را هدايت كرد كه صاحبان عقايد و مردان فداكار و ايثاركر را 
هنكام آن مصيبتها صدا زند. تنها آنان بودند كه بيام و برنامه خدا به وسيله آنان 
به مردم مىرسد و سختىها و كرفتارىها به وسيله آنان از بين مىرود. 

اما كسانى كه بر دنيا حريص اند و به سوى غنائم مىشتابند. كارى از دستشان 
ا 

ام عمارهفظة همراه با ثابتقدمان در اين موقعيت حساس و دشوار ثاب تقدم 
ماند. موقعيتى كه فقط صاحبان عقايد راسخ مىتوانند در آن ثابتقدم بمانند. بلكه 
او توانست يكى از اسبسواران مشركان را به قتل برساند تا به سفر جهادىاش 
همراه رسول خداء#كة خاتمه دهد. 


زن مجاهد و مادر شهيد 

ام عمارهيقة در همه مكارم و بزركىهاء نمونه بود؛ او زنى عبادتكذار. 
فرمانبردار.» مجاهد, و صبور بر قضا و قدر الهى بود. 

او بر قتل يسر محبوبش «حبيب» صبر مىكند. كسى كه بيامبر او را نزد 
شديْلمة كذات فزيناد ويا :وتجودى كه كت فرشتا د كان :| تمى ككيد با اما ستيلمه 
عيانت قراو لانكؤروذاة زرا اتاد 

خلاصه ماجرا همجنان كه نويسندكان سيره و زندكينامهها آوردهاند» به شرح 
زير است: مسيلمه كذاب همراه بنى حنيفه نزد رسول خدا به رفتند و اسلام 
آوردند. و وقتى به خانهدهاى خود در نجد بازكشتند, مسيلمه مرتد شد و ينداشت 


(؟)- صحيح مسلم, 2/ 100. 
(9)- فقه السيرة» اثر غزالى مصرئئل. ص 435-433. با تصرف بسيار. 
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كنداق اجا مره ويا تساف الى تل تطيقله اا عدوا او شييكات إن اله حاطر 
انكيزههاى مختلفى كه مهمترينشان تعصب قومى بود, از او ييروى كردند و در 
زمين فساد برانكيختند. 

اينجا شهيد خوشبخت و ثابت قدمء يسر ام عماره» «حبيب بن زيد)». يكى از 
نجيبان و يرورشيافتكان مدرسه نبوت. كسى كه شير ايمان را خورده و بر تقوا از 
شير بازكرفته شده. و بر جهاد بزرك شده. و در دامن مادرش زندكى كرده و همه 
خير و نيكى را ياد كرفته» و در جنك أحد و جنكهاى بعدى حضور داشته. خود 
را نشان داد. رسول خدايلكة او را انتخاب كرد تا مأموريتش را به سوى مسيلمه 
كذانن افجام ادطل اونوا" أو اكتدزاهر جو نارود كتاهكن فى كلد مسيائيةه ترم 
فرستادكان را رعايت نكرد بلكه او را كرفت و به زنجير كرد. مسيلمه وقتى به او 
من كفيت: آيا كواهى مى دهى كه محمدء فرستاده خداست؟ حبيب بن زيد مىكفت: 
بلهه و وقتى به او مىكفت: آيا كواهى مىدهى كه من فرستاده خدا هستم؟ او در 
جواب مىكفت: من كر هستم جيزى نمىشنوم... جندين بار اين را تكرار كرد. 
آنكاه مسيلمه اعضاى او را تكهتكه كرد و حبيب به شهادت رسيد'"» و روحش, 
راضى و مورد رضايت به سوى آفريدكارش شتافت. 
مالك بن عمرو ثقفى'" در رثاى اوء ابيات باشكوهى سروده؛ از جمله: 
مضئ صاحبي قبل وحُلّفت بعده فكيف بأعضائي البقية أصنع 
الرفيقم قبل از من رفت و من يس از او ماندم. من با اعضاى باقيماندهام جه كار كنم). 
وقال له الكذاب تشهد أنني رسول فأومأ أنني لست أسمع 
«مسيلمه كذاب به او كفت: آيا كواهى مىدهى كه من فرستاده خدا هستم؟ او 


.64 /2 نكا: الاستيعاب. 1 أسد الغابة» شرح حال حبيب؛ الاستبصاره ص 82-1؛ والحلية»‎ -)١( 
.329 /3 نككا: شرح حال مالك بن عمرو در الاستيعاب» 3/ 350؛ و الإصابة»‎ -)( 


بانوان نمونه عصر_بيامبر مَلكلة م 
اشاره كرد كه نمى شنوم). 
نقال.. "أتفهد:. أن" عبد فنادئن بدعوئ الحق لا يتعتع 
«مسيلمه كفت: آيا كواهى مىدهى كه محمد فرستاده خداست؟ او بدون آنكه 
لكنت بيدا كندء دعوت حق را كفت و اظهار داشت كه بله. كواهى مىدهم كه 
محمد فرستاده خداست)». 
فضرب أم الرأس فيه بسيفه غوئ لحاه الله بالفتى مولع" 
«مسيلمه كذابء با شمشير خود بر فرق سرش زد. و خداوند مسيلمه سركش 
را باقتل او خوار و زشت كرداند!) 
خبر شهادت حبيبه در همه جا يخش شدء و وقتى خبر شهادت وى به 
مادرشء ام عماره رسيدء با خدا عهد بست كه قبل از مسيلمه يا بميرد يا به قتل 
برسد. و به قضا و قدر الهى راضى كرديد و صبر زيبائى در بيش كرفت. او خود و 
فرزندان و دارائىاش را براى خداوند متعال نذر كرد تا در باغها و جشمهسارهاى 
دوقي امن اقتون نوراف اوسن » ايف بك امت كراهن ول راف او و اقواك 
خانوادهاشء, بركت و خيرها و نيكىها را از خدا درخواست كرد. و آن حضرت 
ولو وماق وقاتت يافك كد ال او يو فود لتقن :راض ود 


جهاد و مبارزه ام عماره در جنك يمامه 

يس از وفات بيامبر يَتٌك برخى از قبايل عرب از دين اسلام بركشتند. ابوبكر 
#ه برخاست و لشكرهايى براى جنك با مرتدان و بازكرداندن آنان به سوى دين 
خدا فرستاد. ام عماره هم زود به سوى ابوبكر شتافت تا از او اجازه بكيرد كه 
همراه لشكر به سوى جنك يمامه برود تا مسير خود را در جهاد ادامه دهد و از 


.302-1 نكا: كتاب المنح المدح»» اثر ابن سيد الناس» ص‎ -)١( 
.77-6 نساء مبشرات بالجنة» ص‎ -)١( 


65 بانوان نمونه عصر ييامبر ملكو 
مسيلمه كذاب قصاص يسرشء حبيب را بكيرد. 

ام عماره به ميان صفوف لشكر اسلام رفت تا با دشمنان خدا بجنكد ‏ آن موقع 
سنش بيشتر از شصت سال بود - و با شمشيرش در ميان لشكر مرتدان همجنان 
مبارزه مىكرد تا اينكه خداوند سينهاش را با قتل مسيلمه در جنك يمامه شادمان 
كردانيد. او مسيلمه كذاب را مقتول ديد و براى خداوند متعال سجده شكر برد و 
تمام زخمهايى كه در بدنش ايجاد شده بود. فراموش كرد. در جنك يمامه يازده 
زخم در بدنش ايجاد شد و دستش قطع كرديد. 

آن زن مجاهد كه با جهاد و مبارزه خود سطرهايى از نور بر ييشانى تاريخ 
نكاشتء بازكشت... وقتى كه به مدينه بازكشت,. ابوبكرككه نزد او رفت و احوالش 
را يرسيد و از احوال و اوضاعش اطمينان حاصل كرد. ام عماره در دلهاى ياران 


٠. 75 ٠ 4 20000 كلما كح‎ 


اينك زمان رحلت فرا رسيده 

يس از اين سفر مبارك از بذل و بخشش و فداكارى و ايثار و جهاد در راه 
خداء ام عماره فيه بر بستر مرك خوابيد تا از دنيا خارج شود يس از آنكه از 
شريفترين و بزركترين درهاى تاريخ» وارد تاريخ شد. و به رضوان و خشنودى 
يروردكار نائل آمد و روحش به سوى آفريدكارش شتافت. 

از خداوند مىخواهيم كه به امت اسلامى» زنانى امثال «ام عماره؛ عطا كند تا 
اليك اكلام برع .جهاة ابر افزافقه كينيو مدعل الاكسي اسيل وها دسة مسلمانان 
ار 

ايك كد اماعماره عد ساف مو كن تعواندن ايق “فرموده الى .زا فراموسن 
نمى كنيم كه مى فرمايد: ( إِنَّ كيين في جَنَتِ وبهَرٍ 5 فى مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ ميك مُقتَدرِ 


(ن) * (القمر: 00-04). 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
طلقة 


«يقينا يرهيزكاران (در روز قيامت) در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند. در 
مجلس و جايكاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر!). 


خداوند از وى راضى باد واو را راضى و خشنلود كرداند ووبهشت برين را 
جايكاهش كرداند! 


نه بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
اسماء بنت ابى بكر 


خداوند به جاى اين بادامنى» دو تا بادامنى در بهشت را به تو عطا 
كند! محمد رسول الله 

ما همجنان با دلهايمان همراه اين بوستانى زندكى مىكنيم كه بوى خوش أن 
تمام نمى شود و زمينش خشك نمى شود و ميوهها و شكوفههايش قطع نمىشود. 

امروز قرار است همراه كُلى كرانقدر باشيم كه در مزرعه اسلام كاشته شده و با 
آب وحى آبيارى شده و بوى خوشش در كرانههاى زمين در طول روزها و سالها 
يخش شده و دلها و كوشها با ياد سيرت و زندكانىاش شاد شده و همجنان 
شاد مىشوند. 

ما قرار است همراه صحابيه جلي ل القدرى باشيم كه اكر بخواهم همه فضائل و 
بزركىهايش را در يك كلمه جمع كنمء مىكويم: او اسماء دختر ابوبكر - #ه - 
انك ريمن الج يزائ أن كدقف يويك ناشيك: 

يس با ما بياييد تا با دلهايمان همراه سيرت عطراكينش از همان ابتداى 
زندكىاش زندكى كنيم تا بدانيم اسماء نك كيست؟ 


شجرهاى مبارك 

قبل وام كلا شيرع مارك اسماء زيل كن كبو سر كن دواد الم يرم كه بود 
و روشنائى را بر آن درختى كه مجد و عظمت و بزركى را در خود جمع كرده. 
بيندازيم. ان درختى است كه ريشه و تنه ان ثابت است. اما شاخههايش به اطراف 
و نواحى آسمان رسيده تا جايى كه ستارههاى جوزاء را در أغوش كرفتهاند. 

يدون بهتريق كستن اسك كدابسن أن ببامبران و“فرسعادكان الهى» خووشيد بر 
او طلوع كرده است. او اولين ده نفرى است كه به بهشت مؤزده داده شدند. او 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل لق 


شوهر خواهرشء سرور اولين و آخرين؛ محمد بن عبدالله يلو است. 

خواهر يدرىاش» امالمؤمنين عايشهفقه مى باشد. 

يدربزرك يدرىاشء ابوقحافه كسى است كه اسلام آورد و به افتخار همراهى 
وهمتشينى ببامبر عله نائل آمد. 

مادوتزر ك1 ابرع كو حا ام اليل 3 قلسن وخر صخر كمي عرق كك ايلام 
آورد و به افتخار همراهى و همنشيتى يبامبر ملقو نائل آمد. 

سه عمداش - كه همككى از زنان صحابى بودند ‏ عبارتند از: ام عامرء قريبه» و 
ام فروه - دختران ابوقحافه -. 

شوهرشء يار و ياور رسول خداتَوكة و يسرعمه ييامبر و يكى از ده نفرى است 
كج موةات ع وقوه داه تلان و اولتق كس اتوك كهتذو :وام كبوا سوكي كنمو أ 
زبير بن عوام ته است. 

يسرشء. كه خليفه بود «عبدالله بن زبير» است؛ كسى كه يككى از بزركان و 
دلاورمردان عبادت و جهاد بود. 

برادر 5 عبدالله يكى از صحابه نجيب است. 

برادر يدرىاشء. عبدالرحمن برادر شقيق عايشه ‏ است. او از شجاعان و 
دلاورمردان و تيراندازان بود. 

به همين خاطر كفتهاند: در هيج خانهاى از خانهدهاى صحابه؛. جهار نفر يافت 
نمى شود كه ييامبريللكة را ديده باشند و همهشان صحابى باشند و بعضىشان يسر 
بعضى ديكر باشند به جز خانه ابوبكر, كه اسماء و يدرش و يدربزركش و يسرشء 
يعنى يسر زبير هر حهار نفرشان». صحابىاند. خداوند از همهشان راضى بادا 

يس جه بكوييم راجع به ان درخت مباركى كه «اسماء» از تنه ان بيرون امده و 
ميان شاخههايش زيسته است؟! 

اسماء از زنان بيشكام و بيشقدم به سوى اسلام بود 

اسماءفقه بيست و هفت سال قبل از هجرت يبامبر ملكو در مكه متولد شد و در 


8 بانوان نمونه عصر بيامبر عاك 
خانه يدرش «ابوبكر صديق» بزرك شد؛ كسى كه جامع تمامى خصال خير بود و 
نارهول عدا ولك رتوو روما اسه 

او كسى است كه ييامبر يت دربارداش فرموده است: ما لأحد عندنا يد إلا وقد 
كافأناه بها إلا الصديقء فإن له عندنا يداً يكافته الله بها يوم القيامة» وما نفعني مال أحد 
قط ما نفعنى مال أبي بكرء ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً ألا 
: . 00 7 5 ع 5 
وإن صاحبكم خليل الله) : «هيجكس كمكى در حق ما نكرده مكر اينكه جزايش 


را دادهايم و آن را جبران كردهايم بجز ابوبكر صديق؛ جون او در حق ما كارى 
كرده كه فقط خداوند در روز قيامت جزايش را مىدهد و آن را جبران م ىكند. مال 
هيج كسى به اندازه مال ابوبكر به من نفع نرسانيده است. اكر من از ميان مردم, 
دوستى صميمى را براى خود انتخاب م ىكردم, حتماً ابوبكر را به عنوان دوست 
صميمى خود برمى كزيدم. اما بدانيد كه رفيق شماء دوست صميمى خداست». 

يسن "أشنا ور انه يلاوكن "«ابوكن .مدي تسكن املق زوالا دان اى .اد 
كرفت و بر حب و دوستى فضيلت بزرك شد. 

وقتى خورشيد اسلام بر سرزمين جزيرةالعرب تابيد» يدر اسماء (يعنى ابوبكر 
صديق) اولين كسى بود كه از ميان مردان اسلام آورد. و از اين جا بود كه اسماء 
زود اسلام آورد و از زنان بييشكام و ييشقدم به سوى اسلام بود. و در ميان قافله 
ايمانى او هيجدهمين نفرى بود كه اسلام آورد. يس تنها هفده زن و مرد مسلمان 
بيش از او اسلام آوردند. به همين صورت اسماء از كسانى بود كه خداوند متعال 
دربارهشان فرموده است: هل وَالسيفُوت ارون من لْمهْجرنَ وَالْانصَارٍ َألَنَ أتَبَحوهم 


- 2 
شدوى لالالر 5 شحو يرد ب 2 


0 7 56 و 7 ا 2 001 ع ا رك 
بحسن رص أله عنهم ورضموا عنه وأعد 4 جنلكٍ تجرى بحتها الانهثر خديرين فيا 


لك 


-)١(‏ ترمذئ در مبحث «المناقب»» به شماره 3662 آن را روايت كرده و آلبانى در «صحيح سنن الترمذئ)؛ به 


شماره 2894 آن رااصحيح دانسته است. 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
إطقة 


ع عر ١‏ عبر هك عرين د 


76 دَلِكَ الْمَوَرُ العَظِيم (0) 6 (التوبه: .)0١‏ 

«ييشكامان نخستين از مهاجرين و انصارء و كسانى كه به نيكى از أنها ييروى 
كردندء نخحداوند از آنها خشنود كشتء و آنها (نيز) از او خشنود شدند؟ و باغهايى 
از بهشت براى آنان فراهم ساخته. كه نهرها از زير درختانش جارى است؟ 
جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين است ييروزى بزرك). 

اسماء با يكى از عشره مبشره'' ازدواج مى كند 

يروردكار خواست كه اسماء با مردى از ده نفرى كه به بهشت مزده داده شدندء 
ازدواج كند. اين مرد كسى نيست جز «زبير بن عوام» يار و ياور رسول خداوالة. 
قن فرذئ فقير ووة آما برا اوكسن انك كد مو م به داسك 


اين جنين است همسر صالح و خوب 
از اسماء دختر ابوبكر صديق - نا - روايت شده است كه مى كويد: زبير 4ه با 


بن أزقواس كرد وهر ابن «ثيا جر اص هيج مال :و داراتى اذاشت. اسماء افووده من 
به اسبش علف و كياه مىدادم و مخارج و هزينههايش را مىدادم و أن را نكاهدارى 
مىكردم. و دانههاى خرما را براى شتر آبكش مىسائيدم, و به آن آب و علف 
مىدادم» و مشك أن را مىدوختم. و آرد را خمير مىكردم اما نان يختن را 
لمن دسفي و.زتاة مسبايدام إن انغنار كه زثاتى صوبية ب أغل عقوتو راس بيوردئلنه 
برايم نان مىيختند. اسماء مىكويد: من خرما را از زمين زبير كه رسول الله جلكة به 
او بخشيده بود بر روى سرم حمل مىكردم. آن زمين» دو سوم فرسخ دور بود. وى 
افزود: روزى آمدم در حالى كه مقدارى خرما روى سرم بود. با رسول نخدا يِل كه 
جند نفر از يارانش همراهش بودندء برخورد كردم. آن حضرت مرا صدا زد و سيبس 
فرمود: «اخ اخ): «اخ اخ) (صداى خوابانيدن شتر است. به معنى كخ يعنى بيانداز) تا 
مرا يشت سر نخحود سوار كند. من شرم كردم از اين كه همراه مردان بروم و زبير و 


-)١(‏ - منظور ده نفرئ است كه ييامبر ملكو 4 از جانب خدا مده بشت رفتن را به آنان داد. (مترجم). 


5 بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 


غيرت او را به ياد آوردم. اسماء مىكويد: زبير از باغيرتترين مردان بود. وى افزود: 
رسول خداجَيةْ دانست كه من شرم مىكنم, از اينرو اصرار نكرد و كذشت. نزد 
زبير آمدم و كفتم: رسول الله مَل مرا ديد در حالى كه خرما را روى سرم حمل 
مىكردم. و جند نفر از يارانش همراهش بودند. او شتر را خوابانيد تا با او سوار 
شوم, اما شرم كردم و غيرت تو را به خاطر أوردم. زبير كفت: به خداء اينكه 
دانهدهاى خرما را حمل كردى برايم سختتر است از اينكه همراه وى سوار شوى. 
اسماء مىكويد: تا اينكه يس از آنء ابوبكر خدمتكارى را برايم فرستاد و مرا از 
نكاهدارئ امنب نجات داد:و نخدمتكار اين كار را برغهده كرفت» كوثى ابوبكر با 
اين كار مرا آزاد كره”". 

ذات النطاقين (صاحب دو تا كمريند) 

وقتى اذيت و آزار قريش نسبت به ياران بيامبرمة شدت يافت» آن حضرت 
به يارانش اجازه داد كه به مدينه هجرت كنند. آنان در كنار انصار سكنى كزيدند؛ 
انصارى كهء مهاجران را در يلكهاى جشم خود قرار دادند و جشمانشان را بستند 
از ترس اينكه مبادا نسيم هوا به آنان آسيبى وارد كند. 

يس از آنء خداوند به ييامبرش اجازه هجرت به مدينه منوره را دادء و آن 
حضرت و رفيقش «ابوبكر صديق» به مدينه هجرت كردند. يس خانواده ابوبكر 
برركترين نقش را در سراسر تاريخ جهت خدمت به دين اسلام و خدمت به 
ييامبر اسلام يَللَة ايفاء نمودند. 

عبدالله بن ابىبكر -ة ‏ در روز ميان قريش بود تا كفتههاى آنان را بشنود و 
سيبس نزد يبامبريلكة و ابوبكره مىآمد تا آن كفتهها را به اطلاع آنان برساند. 
عامر بن فهيره برده آزاد شده ابوبكر كوسفندان مردم مكه را مىجرانيدء وقتى 
غروب مىآمدء كوسفندان ابوبكر شبانكاه نزد آن دو مىرفت و آنان شير 
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بانوان نمونه عصر_بيامبر مَلكلة هه 
مىدوشيدند و از آن كوسفندان ذبح مىكردند. وقتى «عبدالله بن ابى بكر» صبح از 
نزد ييامبريل# و ابوبكر به مكه مىرفتء عامر بن فهيره با كوسفندان به دنبال 
جاهائ يايقن مى رفت تاتجاهائ بايش زا'ياك كنك. 

امتماءفقه ديو تلقن موركن دالنت: 

وقتى به يبامبريللكة اجازه هجرت از مكه به مدينه داده شد. آن حضرت نزد 
ابوبكره آمد و فرمود: «قد أذن لي في الخروج): «به من اجازه بيرون رفتن از مكه (و 
هجرت به مدينه) داده شده است»). ابوبكر كفت: يدرم فدايت باد اى رسول خداء 
من هم همراهت بيايم؟ رسول الله مالقاو فرمود: (بله). 

عايشه مىكويد: بيامبرمَللقة و ابوبكر را به نحو احسن آماده كرديم و ظرفى را براى 
توشه آنان آماده كرديم و اسماء دختر ابوبكر قطعداى از كمربندش را بريد و دهانه ظرف 
ران انشيق دسي شاط اسساب داك التطاق» (ضالحت كدرين) تاميده يل" 

ان اسماءفقه زوايت شنده ابت كه" فى كوي لاتوشةدانئ .را براق امبر ملك و 
ابوبكر درست كردم وقتى كه خواستند به مدينه روندء به يدرم كفتم: جز كمربند 
جيزى را بيدا نمىكنم كه با آنء دهانه توشهددان را ببندم. يدرم كفت: آن را ياره 
كن؛ من هم اين كار را كردم. به همين خاطر «ذات النطاقين» ناميده شدم'". 

زبير بن بكار راجع به اين ماجرا مىكويد: رسول خداءَكة به اسماء كفت: «أبدلى 
الله بنطاقى هذا نطاقين في الجنة»: «خداوند به جاى اين كمربندء دو كمربند در بهشت 
به تو عطا كرده است!) به همين خاطر به او «ذات النطاقين» 1 


وياداش از جنس عمل بست 


.3905 صحيح بخارئء شماره‎ -)١( 
.3907 (؟)- صحيح بخارئء شماره‎ 
.287 /7 فتح البارئ»‎ -)7( 


5 بانوان نمونه عصر بيامبر مَل 

سرعت انديشه و حسن تصرف 

اين يكى از موضع كير ىهاى عظيم ايمانى اسماء است. اين موضع كيرىاى است 
كه از راستى و درستى ايمان و سرعت انديشه و حسن تصرفش در ييشامدها را نشان 
مى دهكل. 

اسماء دختر ابوبكر نه مى كويد: «وقتى يبامبر ج28 از مكه به طرف مدينه رفت» 
ابوبكر همراه خود, همه مالش - ينج هزار يا شش هزار درهم ‏ را برداشت و با خود 
برد. يدربزركم, ابوقحافه كه نابينا شده بود نزد من آمد و كفت: اين ابوبكر با مال و 
جانش شما را دردمند و مصيبت زده كرد. كفتم: هركزء جنين نيست. او خير زيادى را 
براى ما به جا كذاشته است. يس به سوى ستكهائى رفتم و آنها را در روزن خانه 
قرار دادم و آنها را با لباسبى يوشاندم. سيس دستش را كرفتم و آن را بر روى لباس 
كذاشتم و كفتم: يدرم اين را براى ما به جا كذاشته است. آنكاه ابوقحافه كفت: اكر 
القع دزا شه بش عا كداتضه اده حون الننك) 

صبر و يايدارى 

اسماءفقه سر رسول خدايككة را حفظ مىكرد و خبر هجرت وى را فاش 
نمىكرد هرجند شديدترين بلا و اذيت و آزار متوجه او مىشد. 

ابن (اشحاق رابك ده أستك: كه م كويلة ان باسكاء تقل تيده كه ابوه 
همراه جند نفر آمد و من به طرف آنان رفتم. كفتند: يدرت كجاست؟ كفتم: به 
خدا نمىدانم كجاست؟ ابوجهل دستش را بلند كرد و يك سيلى به من زد به 
كونهاى كه كوشوارهام بر زمين افتاد و سيس رفتند"". 

آيا ديدى جكونه حماقت و نادانى به ابوجهل ‏ خداوند خوارش كند! ‏ رسيده 
كه از اخلاق و خوى عظيمشان راجع به دست برداشتن از اذيت و آزار زن كاملاً 
فاصله كرفته و از آن بىنصيب كشته است؟ و نفس حقيرش را در يستترين 


(1)- سير أعلام النبلاء» 2. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر مَل انق 


جايكاه از يستى و بدى انداخته است؟ او از رويارويى با مردان ناتوان شَنكه وزن 


حاملهاى را مىزند. 
توقفى همراه ذات النطاقين 


اين كار اسماءء يك مرد شجاع از آن ناتوان استء به خاطر خطرات و ناخوشى 
و آثار زيانبارى كه در بى دارد. و به خاطر اينكه نياز به جرأت و شهامت و ثبات 
قلب و قوت اعصاب و تسلط بر عواطف و احساسات دارد. شجاعت اسماء در 
اين اندازه متوقف نشده و بسء بلكه تو اى خواننده كرامى» مىتوانى ميزان صبر و 
تحمل مشقتش را تصور كنى بدان كاه كه او آن موقع حامله بود و عبدالله را در 
شكم داشت. و مىتوانى ميزان صبرش را تصور كنى كه او .در ابتذاى شب» غذا رأ 
برمىدارد و راهدهاى سخت و ناهموار و طولانى را مىييمايد و از كوه بالا مىرود 
تا به غار (غار ثور) برسد. او از تمام اين خطرات و جشمان مشركان كه به دنبالش 
بودند» مىكذشت؛ اما لطف خداوند متعال است كه او را احاطه كرد و حجشم 
خدانيك كد اوور عحفظ 15و" 


اولين مولود در دارالهجره (مدينه منوره) 

وقتى بيامبر َلك و رفيقش ابوبكر هجرت كردندء كسى را فرستادند تا خانواده 
آنان را بياورد. يس اسماءظ كه حامله بود و عبدالله بن زبير را در شكم داشتء. 
هجرت كرد. 

أذ أشماء معش ابوزرك د عشطاى واوا بيع قبت فيك كاز حجان بود باهي 
زبير را در شكم داشتء مىكويد: من از مكه خارج شدم در حالى كه مدت حملم 
را تمام كرده بودم. يس به مدينه آمدم و در قباء سكنى كزيدم و همانجا بجه را به 
دنيا آأوردم. سيس بجه را نزد ييامبر عقاو بردم واو را در دامنش كذْاشتم. سيس 
بيامبر يَلكَةِ خرمايى را خواست و آن را جويدء سيس آن را در دهان بجه كذاشت. 


.257-256 نساء مبشرات بالجنة» اثر امد خليل جمعه. ص‎ -)١( 


5 بانوان نمونه عصر بيامير َكل 
يس اولين جيزى كه داخل شكم بجه شد. آب دهان رسول الله يليه بود. سيس آن 
حضرتء خرماى جويده را به كام بجه ماليد. سيس برايش دعاى خير كرد و به او 
تبريك كفت. او اولين مولودى بود كه در زمان اسلام متولد شد"". 

يخاو مقو رانس دو كا نكن : اقروو اتيف" : ااسسلمانان: با ولد إى. يلين 
حوفهال شلنه حون نه آنان كنعة يدنك كه ونان ثنها را سهرر .3 اسون 
كردهاند و بجه به دنيا نمى أوريد). 
تقوا بررك شد. او آنحنان بود كه مادرش او را توصيف كرد: شبها براى عبادت 
خدا و راز و نياز با او از خواب برمىخاست و روزها را روزه مىكرفت. او كبوتر 
مسجد ناميده مىشد... بلاذرى يسران اسماءفقة را نام برده و مىكويد: اسماء براى 
زبير» عبدالله. عروه؛ منذر, عاصم, و عايشه را به دنيا آورد'". 

صفحداى درخشان از كرم و بخشش و سخاوت اسماء 

خداوندك,» خصلتهاى نيكو و كارهاى خوب و يسنديده و خرد زياد را در 
وجود اسماء دختر ابوبكر جمع كردانيده كه فقط در وجود افراد بسيار نادرى از 

اسماء در كرم و بخشش و سخاوتش» نمونه بود و زبانزد عام و خاص بود. 

از محمد بن منكدر روايت شده است كه مى كويد اسماء دختر ابوبكرء ذل 
باسخاوت و بخشنده 00 
-)١(‏ بخارئ به شماره 3909 آن را روايت كرده» و سياق روايت از اوست. همجنين مسلم به شماره 2146 آن 
راروايت كردهاست. 
()- صحيح بخارئء شماره 5469. 
(9)- أنساب الأشراف» 1/ 422. 


-)١(‏ ابن سعد در «الطبقات»» 8/ 253 آن را روايت كرده است. 


بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
طلقة 


از قاسم بن محمد روايت شده است كه مىكويد: از ابن زبير شنيدم كه 
مىكفت: هركز زنى را نديدهام كه از عايشه و اسماء سخىتر و بخشندهتر باشد. 
سخاوت و بخشندكى عايشه و اسماء مختلف بود: عايشه يول و وسايل را 
جمعآورى مىكرد تا اينكه وقتى نزدش جمعآورى مىشدء آن را در راه خدا انفاق 
مى كرد ولى اسماء براى فردا جيزى را ذخيره نمى كرد'". 


از فاطمه دختر منذر روايت شده است كه مى كويد: اشماع بيماران را يرستارى 


5 : 3 0 
مى كرد و تمام دارائىهايش را مى بخشيد 8 


على رغم فقر زبير» أشفاء زنى سخى و بخشنده بود. او به دختران و خانوادهاش 
مىكفت: «انفاق كنيد و صدقه دهيد و در انتظار مال اضافى نباشيدء حون اكر شما 
در انتظار مال اضافى باشيدء» جيزى را اضافه نم ىكنيد و اكر صدقه دهيلء كمبود و 
فقدان مال را نمى بينيد). 

از اسماء روايت شده است كه مى كويد: كفتم: اى رسول خداء تكليفم جيست 
كه هر جيزى كه زبير به من مىدهدء, أن را صدقه مىدهم؟ 

بيامبر يَلكَةٌ فرمود: «نصدقي ولا توعي' ' فيوعي عليك': «صدقه بده و جيزى را 


(1)- راويانش ثقهاند. ذهبى آن رادر تاريخ خود 3/ 135 آورده است. 

(؟)- ابن سعد «در الطبقات»» 8/ 252 آن را روايت كرده است. 

(7)- ايعاء: به معنن قرار دادن جيزئ در كيسه است. و اصل وعين به معنا حفظ است. اما در اين جا منظور از 
آن» تشويق و ترغيب به نفقه و نهى از منع كردن مال به وسيله ذخيره كردن و قرار دادن آن در كيسه است؛ يعن: 
آنجه در دستت استء از ديكران منع مكنء كه در نتيجه ماده بركت رزق و روزئ از تو قطع شود جون ماده 
رزق با دادن نفقه متصل و يابرجاست و با قطع كردن نفقه» قطع مئ شود. نووئ يلنة مى كويد: معنائ آن» تشويق 
و ترغيب در نفقه و نهى از امساك و بخل است. كويم: اين معنا در روايتهائ حديث در صحيح بخارئ و 
صحيح مسلم و ديكر كتابهائ حديثئ وارد شده. آنجا كه ييامبر2ة فرمودهاند: اتصدقن ولا تنحصي فيحصي 
الله عليك»: «صدقه بده وآن را مشمار كه در آن صورت خداوند هم به شمارش به تو رزق و روزئ مئدهد». 
-)١(‏ بخارئ به شماره 1433 آن را روايت كرده» و سياق حديث از اوست. همجنين اين حديث در صحيح 


مسلم, به شماره 41029 الحلية» 2/ 55؛ و الدر المنثور 7/ 635 آمده است. 


هق بانوان نمونه عصر بيامبر عاك 
نككه ندار كه در آن صورت رزق و روزى هم بر تو نككه داشته مىشود و از تو كم 
مى شودا. 

سن اسماء با+سخاوت و بخشندكى اثفاق من كرد و :وصيت ببامبر 49 را فراموش 


نكرد. 


عبادت و طاعت او براى خداوند 

اسماء نه در عبادت و طاعتء نمونهاى عالى و برجسته بود. او دختر «صديق» 
#ه است؛ كسى كه در هر طاعتى از ياران بيامبر يَأ بيشى مى كرفت. اسماء هم 
ميان عبادت و ترس از خدا جمع مىكرد در وقتى كه زنان را لخت و برهنه 
مى بينيم كوئى خداوند با آنان عهد بسته كه آنان را داخل بهشت مى كرداند!!! 

اماف روزهدار و ش سب زندهدار و ترسان و هراسان بود. 

شوهرش زبير بن عوام مى كويد: 

بر اسماء داخل شدم در حالى كه نماز مىخواند. از او شنيدم كه اين آيه را 


ا 00 


مى خواند: 38 فَمَربَ أللُّ عيْتمَا وَوَكَنَا عَدَابٌ آَلسَّمُووِ 5 * (الطور: 77). «اما خداوند بر 
ذاأسك تباذ زو ها ذا هدانت كره) وا 3عذات كتنده ما زا حفظ كره: 

آنكاه به خدا يناه برد. بلند شدم در حالى كه به خداوند يناه مىبرد. مدتى 
طولانى بر همين منوال كذشتء به بازار رفتم و سيس بركشتم در حالى كه او 
همجنان كريه مىكرد و به خداوند يناه مىبرد"". 


صله رحم 
از اأبى (تودووايت: تنده' ابت كه من كويلة اين ايه دريازه انبنماء تازل* شدة 


انقو عاذوقن كدي زو «قيلة فى كفترن عا ناف زا زاف امتماء على اونوك انا اسماء 


.635 /7 الحلية» 2/ 55؛ و الدر المنثور»‎ -)١( 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل انققه 


أنه نوا اقول كرك 13 اذكه ان نامير :لق برسيدة- أن كاه ابق أله تاز ل شد 01 
بيد عجوم من دير أن بوهم وَفْسِطْوَأ إلوم إن أله يحب 
لْمُقَيِطِينَ ([0) 6 (الممتحنه: ). 

ا يي ا له 
دين ييكار نكردند و شما را از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نم ىكند. جرا كه 
خداوكد عذالت ييشكان را حوست ذاريع””. 

در حديث صحيح آمده كه اسماء كفت: اى رسول خداء مادرم با ميل و رغبت 
خود. به ديدار من مىآيدء آيا صله رحم او را به جاى أورم؟ فرمود: «بله. صله 


رحم مادرت را به جاى ا 


والايىهاى بلند و جايكاهى شايسته 

در شخصيت اسماءنظة جنبههاى باشكوهى وجود دارند كه يكانه بودن او در 
زمينههاى خير و نيكى را مىرسانند. خداوند در عمر او بركت نهاد و نزديك به 
صد سال عمر كرد و حتى يك دندانش هم نيفتاد. و همجنان عقل و رأى درست 
و سخنان باشكوهش را محفوظ نككه داشت و از بخشش و كارهاى نيك و خير باز 
نمىايستاد. و در جنك يرموك همراه شوهرشء زبير #ه حضور داشت و در اين 
مع ركه. موضع كيرى و نقش مشهورى داشت. 

وو سانه شلفاع واقديو اناك علقة إوأ من ركان قناسنة و ويكلة كوه برشورذان 


.66 /28 ابن سعدء 8/ 2 25احمد در مسند 4/ 4 وابن جرير‎ -)١( 

(1)- بخارئ در مبحث «الجزيه)» 6/ 201» و مبحث «الأدب»؛ 10/ 347؛ و مسلم در مبحث «الزكاة)» به 
شهماره 1003/ 5 آن را روايت كردهاند. 

(9)- أمها قتيلة: مستغفرا او را در ميان زنان صحابئ آورده و كويد: اسلام آوردنش به تأخير افتاد و بعدها 
اسلام آورد. و حافظ ابن حجر عسقلان در كتاب «الإصابة»)» 20/8 مل كويد» كويم : اكر او تا زمان فتح 
مكه زيسته باشد» ظاهر اب ين است كه اسلام آورده است. 


6 بانوان نمونه عصر بيامير َكل 
بود. همه خلفاء فضل و بزركى او را مىدانستند و به ييشكام بودن وى اقرار 
مى كردند. 

عمر بن خطاب © براى زنان سابقين مهاجرء مبلغى تعيين كرده بود كه از ميان 
اقالك اسوا د دعقو الورك اممف جع سي و نادو عو اشح سوه دول 

يكى از جنبههاى عظيم در شخصيت اسماءء تعبير زيباى خواب بود. آوردهاند 
كه سعيد بن مسيب يخلة از همه مردم بيشتر تعبير خواب را مىدانست. او اين علم 
رااز اسماء دختر ابوبكر كرفته بود. و اسماء هم آن رااز يدرش كرفته بود'". 

اسماء ع نفسى يرورده و ياك. درونى صاف و زلالء و دلى مرتبط با خدا را 
داشت؟ در هر حال جه در ينهان و جه در أشكار به شدت مراقب خود بود. با 
وجود همه اينهاء او كوتاهى را در نفس خود مىديد... ابن ابى مليكه مىكويد: 
اسماء دجار سردرد شده بود. دستش را بر روى سرش مى كذاشت و مىكفت: اين 
به خاطر كناهم است و آنجه خداوند آن را مىبخشايدء بيشتر است"". 

از مناقب درخشان در حيات اسماءظةه اين است كه او زنى فصيح بود و 
هميشه حضور قلب و عقل خالص داشت و شعر مىكفت. او در رثاى شوهرش 
قصيدهاى زيبا دارد كه به بالاغتش اشاره دارد””. 


غم و اندودها بى در بى مىآيند 
ايمانىاى كه زندكى در تمام هستى به ياى آن نمىرسلء به ناكاه غم و اندوهها 
يشت سرهم آمدند. رسول خداتيل وفات يافت و اسماء برايش خيلى اندوهكين 


(1)- نكا: فتوح البلدان» اثر بلاذرئ» ص 588. 

(؟)- طبقات ابن سعد» 6 124؛ سير أعلام النبلاء» 2/ 293. 

(7)- تبذيب الأساء واللغات» 2 329؛ سير أعلام النبلاء» 2/ 290. 
(5)- نساء مبشرات بالجنة» ص 265. 
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و ناراحت بود تا جايى كه نزديك بود قلبش ياره شود. يس از وفات بيامبر يرق 
انوك خااقة دوا ننه دريف كر فكدى سبش التدووك! أفك كه اسوك ناسو رك 
خوابيد تا به محبوبش ,ده ملحق شود. 

غم و اندودها با وفات ابوبكر تجديد شدء. سيبس با قتل عمر سيبس با قتل عثمان و 
سيس با قتل شوهرش زبير 5ه غم و اندوهها يكى يس از ديكرى تازه شد. 

البماء يرد أن انمق هاف يور كن:ى ابقل تي ا زسايث هاف جة» ويد فى 
صبورانهاى داشت و بر سختى و بلا و ناخوشى و روزهاى بدء صبر كرد. 


موض ع كيرى عظيم اسماء با حجاج بن يوسف يس از قتل يسرش 
(عبدالله بن زبير) 

در تاريخ زنان. موضع كيرىهاى آراسته با قهرمانان و فداكاران وجود دارند. 
ولى قهرمان امروز ما اسماء در موضعكيرىاى كه به ذكاوت و هوشيارى و 
بخشندكى و.حسن تضرفش اشاره دارد: از همه زنان برثتر'است. أن موضع كيرى 
همراه يسرش عبدالله بن زبير #ق است. كسى كه بر حجاز و يمن و عراق و 
خراسان حكومت كرد و دوباره كعبه را بازسازى كرد. 

اما حكومتش يس از مدتى متلاشى شد و از هم فروياشيد. و سربازان حجاج بن 
يوسف ثقفى كه در مكه بود. دور و بر او را كرفتئد و سككهاى منجنيق از هر جا بر 
سر وى مىباريد. و در برابرش فرصت مناسبى جهت درخواست امان يا فرار بود؛ اما 
اين» از او به دور است و همه سرزمينها و مناطق» قهرمانى و شجاعت و يايدارى و 
شهامت و ثابت قدمى او را شناخته است. و مادرشء اسماء فداكار نخست اسلام بود. 
واينك نزديك صد سال عمر دارد در حالى كه عقلش ييوسته با حكمت و تصميم 
قاطع نهائى مىدرخشد. عبدالله رو به مادرش مىكند و غم و اندوه خود را با او در 
عاق نض كذارد نو الاق انظر واه بس كنن كه نفد كار كنل 
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عروه مىكويد: من و برادرم ده روز قبل از شهادتش نزد مادرمان رفتيم در 
حالى كه سردرد داشت. عبدالله كفت: حالت حطور است؟ كفت: سردرد دارم. 
عذال كفيكة ورمر كو عافية "اسك ماذرمانة» اشام كقتك» اجعنالا قز ارؤوى 
مرك مرا دارى؛ اين كار را مكن و خنديد. آنكاه كفت: به خدا قسم, آرزو نم ى كنم 
كه بميرم تا اينكه يكى از اين دو جيز را از تو ببينم: يا كشته شوى و أن وقت 
برايت صبر مىكنم؛ و يا بيروز شوى و آن وقت جشمم روشن شود. امان از اينكه 
كار ناشايستى به تو ييشنهاد شود و تو به خاطر فرار از مرك و ناخوش داشتن 
مركه أن كار را قبول كنى”". 

عروه كفت: برادرم تسليم شد كه كشته شود, و اين مادرم را اندوهكين و ناراحت 
كرد. 

ون زواشى ذيكر آمدة. ات عبدالله بن :زبين بن “فادزتن ١‏ اسماء ال شدءو 
كفت: مادرم! مردم حتى يسرم و خانوادهام مرا خوار كردند و فقط عده بسيار كمى 
كه جز صبرء توانائى دفاع را ندارند باقى ماندهاند. و آن جماعت هرجه بخواهم از 
مال دنيا به من مىدهند. نظر تو جيست؟ 

اسماء كفت: به خداء يسرم! تو خودت بهتر مىدانى. اكر مىدانى كه بر حق 
هستىء براى ستاندن حق برو و كسان ديكرى قبل از تو به خاطر دفاع از حق به 
قتل رسيدهاند. و اكر دنيا را مى خواهى, تو بنده بدى هستىء. خود و كسانى را كه 
با تو به قتل رسيدهاند,» هلاك كردهاى. و اكر بكويى: من بر حق هستم و وقتى 
يارانم سست و ناتوان شدند و روحيه خود را باختند» من هم ضعيف و ناتوان 
مىشوم. اينء كار آزادكان و دينداران نيست. 

عبدالله بن زبير نزديك شد و سر مادرش را بوسيد و كفت: اينء رأى و نظر من 


بود ولى دوست داشتم رأى ونظر توورا بدائم. با اين رأىات بصيرت و آكاهى 
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مرا زياد كردى. يس نككاه كن اى مادر عزيزم! از امروز من مقتول هستم و براى امر 
و دستور خداء اندوه و ناراحتىات زياد نشود. همانا يسرت كار منكر و نايسند و 
فاحشهاى انجام نداده و در حكومتء, ستم نكرده و به مسلمان يا فرد معاهدى ظلم 
نكرده است. به خدا قسم. من اينها را براى دلخوشى خودم نمىكويمء بلكه براى 
دلخوشى مادرم مى كُويم تا از من خرسند كردد واز اندوه بيرود أيد. مادرش 
كجا مىانجامد؟ و برايش دعا كرد و كفت: يروردكاراء به طول آن قيام در شب 
طولانى: و آن عبادت در شبها و تشنكى در سختى كرما و ظهر در مكه و مدينه؛ 
و نيكى عبدالله به يدر و مادرش رحم كن. يروردكاراء من تسليم امر و رضاى تو 
درباره يسرم هستم و به آنجه تقدير كردى,» راضىام. يس راجع به عبدالله. ثواب و 
ياداش شك ركزاران و صبرييشهكان عطا فرما. 

سيس عبدالله ترسش را از اين كه يس از مركش مثله شود, نزد مادرش اظهار كرد 
و شكايت آن را نزد مادرش برد. اسماء اين سخن مشهور را كفت: قوج هركاه ذبح 
فين شوة) أن كنوك ببوست:درامان نيتم يا از كندن يوست دروكن :نم انك 

سيس عبدالله به مادرش نزديك شد و دستش را كرفت و او را بوسيد واو را 
دو اغوشس كرفت. بيراهن زرهاى بر تن عبدالله بود كه وقتى مادرش را ون اعون 
كرفت» زبرى ييراهن را احساس كرد و كفت: اين جه كارى است كه كردى؟ 
عبدالله كفت: آن را يوشيدهام تا به تو قوت و نيرو و دلكرمى دهم. 
و عبدالله با نفسى راضى و خشنود. از مادرش خداحافظى كرد و خطاب به او كفت: 
ء 0 

أساء" إن" فتلت له تكش را يبقك إلا حسبي وديني 
«اى اسماء! اكر كشته شدم براى من كريه مكن. جز دين و شرف و كردار 
نيكوى من جيزى نمى ماند). 


عبدالله بن زبير به شهادت رسيد و حجاج او را در مسجدالحرام به دار آويخت. 


قم بانوان نمونه عصر بيامير َكل 
وقتى حجاج. عبدالله بن زبير را به قتل رساند. نزد اسماء رفت و به او كفت: اى مادر! 
اميرالمؤمتين سفارش: ثو را نزد مق كردة: آيا'حاجتى دارى؟ اسماء كفت: من مادر تو 
نيستم» ولى مادر آن مردى هستم كه به دار آويخته شده. و حاجتى ندارم» ولى به تو 
مى كويم: از رسول خحدا ءالقع شنيدم كه مى فرمود: «يخرج في ثقيف كذاب. ومبير): (در 
ميان طايفه ثقيف. يك دروغكو و يك هلاكىكننده ظهور مىكنند). دروغكو را كه 
ديديم - منظورش مختار بن ابى عبيد ثقفى بود و هلا كىكننده هم تو هستى. 
حجاج به او كفت: هلاككننده منافقان"". 
از ابوبكر صديق ناجى روايت شده است كه: حجاج نزد اسماء رفت و كفت: 
شوو ور ادو تعدا ده تع او دس وار التو بشم رتل هذا من ا ووه فا كوي زانيه اا 
حشاند. اسماء كفت: دروغ كفتى. او به مادرش نيكى مىكرد. روزهدار و 
شبزندهدار بود. اما رسول خدا له به من خبر داده است: (إنه سيخرج من ثقيف 
كذابان: الآخر منهما شرٌ من الأول. وهو بي «از ميان طايفه «ثقيف)» دو انسان 
دروغكو بيرون مىآيند: دومىشان از اول بدتر استء و او هلاككننده مردم است). 
عبدالله بن عمر -#قة ‏ مى كويد: عبدالله بن زبير را روى كردنه مدينه ديدم. راوى 
مىكويد: قريش و مردم از كنار او م ىكذشتند تا اينكه عبدالله بن عمر از كنار او 
كذشت. آنجا ايستاد و كفت: سلام بر تو اى ابوخبيب! سلام بر تو اى ابوخبيب! 
سلام بر تواى ابوخبيب! به خداء من تو را از اين نهى مىكردم. به خداء من تو را 
از اين نهى مىكردم. به خداء تو را از اين نهى مىكردم. به خداء تو روزهدار و 
شبزندهدار و به جاى آورنده صله رحم بودى. به خدا قسم, بيروان توء بدترين 


امت براى امت خير هستند. 
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موضع كيرى و سخنان عبدالله به حجاج رسيد. او كسى را نزد عبدالله فرستاد او 
را به طور ناكوارى به قتل رساند و او را در قبر يهوديان انداخت. سيس كسى را 
به دنبال مادر عبدالله» اسماء دختر ابوبكر فرستاد. او از مدن خوددارى كرد. دوباره 
دنبال اسماء فرستاد كه يا مىآيى يا كسى را نزد تو مىفرستم تا ككيسوانت را بككيرد 
و تو را بر زمين بكّشد. اسماء از آمدن خخوددارى كرد و كفت: به خداء نزرد تو 
نمىآيم تا اينكه كسى را نزد من بفرستى تا كيسوانم را بكيرد و مرا بر زمين 
بكشْد. آنكاه حجاج كفت: كفشهايم را برايم بياوريد. آنكاه كفشهايش را 
برداشت و شتابان رفت تا اينكه بر اسماء داخل شد و كفت: راجع به كارى كه با 
دشمن خدا كردم (منظور حجاج.ء عبدالله بن زبير بود)» نظرت جيست و مرا 
جكونه ديدى؟ اسماء كفت: توارا ديدم كه دنياى او را خراب كردى ولى او 
اتوامة ".قو را اخورابب كرد .نه مق حير زعيلة. كددية او" فى كفت ؟ اق سين انث 
النطاقين! به خداء من ذات النطاقين هستم. يك نطاق (دامن) به خاطر اين است كه 
من دهانه توشهدان غذاى رسول خداءْة و ابوبكر را با آن مىبستم. و ديكرى 
همان دامنى است كه هيج زنى از آن بىنياز نيست. اما اين را بدان كه رسول خدا 
له به ما كفت: (إن في ثقيف كذاباً ومبيراً»: «در ميان طايفه ثقيفء انسانى دروغكو 
و هلاككننده مردم بيرون مىآيند». دروغكو را كه ديديم. و هلاككننده هم, تنها 
تو را سزاوار آن مى بينم. راوى كويد: آنكاه حجاج از نزدش بلند شد و ديكر نزد 
او اي 


-)١(‏ مسلم در مبحث «فضائل الصحابة»» باب: «ذكر كذاب ثقيف ومبيرها»» به شماره 2545/ 229 آن را 
روايت كرده است. 

-)١(‏ امام نووئ مىكويد: اين كفته اسماء راجع به آن دروغكوئ طايفه ثفيف كه مكويد: «او را ديديم»» 
منظورش مختار بن ابئ عبيد ثقفى است كه خيلى دروغكو بود و جه كسئ قبيحتر از اوست كه ادعا م ئكرد 
جبرئيل ظَتَِلدْ نزد او آمده است. علا اتفاقنظر دارند كه منظور از دروغكو در اينجاء مختار بن ابن عبيد» و 
منظور از هلاككننده» حجاج بن يوسف است. (مسلم بشرح النووئ» 16/ 150). 
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اسماء نه صبرى زيبا ييشه كرد و به خاطر خداء شهادت يسرش را تحمل كرد. 
از منصور بن صفيه از مادرش روايت شده است كه مىكويد: به ابن عمر كفته شد: 
اسماء در كوشه مسجد است ‏ همان جايى كه عبدالله بن زبير به دار أويخته شد - 
عبدالله بن عمر به طرف اسماء رفت و كفت: اين جسد جيزى نيست و ارواح نزد 
خنداونك افمكة بن "تقوائى ذا واايشه كن و عسو كو 

اسماء كفت: جرا صبر نكنم در حالى كه سر يحيى بن زكريا به انسان ستمكرى 
امنتكب اريت ساق سنو داو 

اينك زمان رحلت فرا رسيده 

يس از يك قرن حياتء اسماءفه با شادىها و غمهايش كه با قتل يسرش, 
خاتمه يافت بر بستر مرك خوابيد تا به محبوبانى كه بيش از او به سراى 
نعمتهاى جاويدان رفتهاند. ملحق شود. 

ابن سعد مى كويد: اسماء يس از حند شب بعد از شهادت يسرش وفات يافت. 


شهادت يسرشء سيزدهم ماه جمادىالاول سال "لا هجرى 0 


ذهبى مىكويد: كويم: اسماء آخرين مردان و زنان مهاجر بود'". 

اين جنين ذات النطاقين رحلت 4 بسن أن .أنكه سطرهايئ: ال ثور بر يشان 
تاريخ نكاشت... و ما همجنان سيرت عطراكينش را كه با بوى خوش صداقت و 
الوص وابذنوق يفلس و انار وساكارسي عنام دنا را وزكر باد و كدي 


خداوند از وى راضى باد واو را راضى و خشنلود كردائد و .نهشت برين را 
جايكاهش كرداند! 


-)١(‏ سير أعلام النبلاء» 2/ 4295؛ ارناووط مئ كويد: راويان آن, ثقهاند. 
(؟)- طبقات ابن سعد» 8 وو مستدرك حاكم» 4 6. 
(7)- سير أعلام النبلاء» اثر ذهب» 2/ 296. 
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كبشه بنت رافع 
فرزندش به شهادت رسيد و عرش خداوند رحمان برايش لرزيد 


ناسزا كفتن به آنان» مردم را از اجابت دعوت فرستاده خدا باز خواهد داشت. و 
كمان كردند كه ييامهاى مسخرهآميز و استهزائى كه بدان تكيه كردند, قواى معنوى 
مسلمانان را مورد تهديد جدى قرار مىدهد در نتيجه آنان با حالت خجالت و 
شرمسارى از دينشان فرار مىكنند و مانند قبل به دين و آثين آباء و اجداد خود 
حقى كه خداوندء او را با آن حق شرف و كرامت دادء برنكشت. تازه مسلمانان 
روز به روز زياد مىشدند. و راههاى استهزاء در ايجاد مانع از راه خدا و تباه كردن 
نشانههايش به نتيجه نرسيد و آنان ناكام ماندند"". 

وقتى يبابرعالكه ديد كه ضخرههاى مكه؛ بذر توحيد را نمى يذيزد. يس أن بذّو 
را در مدينه كاشت. و نسلى بىنظير را به ثمر رسانيد كه خداوند به وسيله آن» 
دولتى را براى مسلمانان در وسط صحرايى كه از كفر موج مىزد. بريا كرد. 

اما باسر عالق خواسة كه برائ'انخ كاقيكه وتتساكى و نشسرسارق كد ازاين 
رو مصعب بن عمير را فرستاد تا مردم را به سوى دين خدا فرا خواند. يس ميهمان 
مبارك ما از كسانى است كه قلبش براى آن دعوت مبارك باز شد و اسلام آورد. 

ما قرار است همراه صحابيه جلي لالقدرى باشيم كه نصرت و يارى شايانى را 
به اين دين عظيم تقديم كرد. 

او مادر صحابى جلي ل القدر «سعد بن معاذا است. كسى كه در غزوه بدر يرجم 
انصار را در دست داشت... واو يكى از اعضاى شوراى اولىالامر در زمان خود 
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بود... بلكه او زمانى كه وفات يافت. عرش خداوند رحمان برايش لرزيد و 
خداوند با خنده او را استقبال كرد و هفتاد هزار فرشته جنازه او را تشييع كردند. 

او همان مادرى است كه براى مرك دو يسر قهرمانش صبر كرد تا از اهل 
بهشت باشد. 

او يكى از زنان مبارك انصار است. اوء كبشه دختر رافع بن معاويه بن عبيد بن 
عدي ون نشبا وي و سنارة عادو تووم اها ذا ايان اميك 7 

او همسر معاذ بن نعمان از طايفه بنى عبدالاشهل است. كبشه براى معاذ. سعد 
بن معاذء عمرو بن معاذ. اياسء اوسء عقرب و ام حزام را به دنيا آورد. 

كبشه اسلام آورد و با بيامبر جالئة بيعت كرد. او در تاريخ زنان اسلام, نقش و تأثير 
بزركى دارد. و موضعكيرىهاى باشكوهى در تاريخ اسلام از خود به جاى كذاشته كه 
او را در عالم زنان صحابىء از افراد برجسته و عظيم قرار داده است. به محض اينكه 
خورشيد هدايت درخشيد و مدينه با نور اسلام روشن شدء مادر سعد شتافت تا با 
نقش خود در نصرت و يارى اسلام تا آنجايى كه مىتواند سهيم باشد'". 

يس با ما بياييد تا با دلهايمان همراه سيرت عطراكينش زند كى كنيم. 


مدينه با نور توحيد» روشن و نورانى شد 

وقتى اهل عقبه با رسول خدا تك بيعت كردند و به ميان قوم خود بازكشتند و 
مخفيانه آنان را به سوى اسلام دعوت كردند و قرآن را بر آنان تلاوت نمودند. 
براى ييامبر يلك ييام فرستادند كه: مردى را نزد ما بفرست تا قرآن و سنت را به 
مردم آموزش دهد و اهل يثرب (مدينه) را به سوى اسلام دعوت كند, بيامبر ماله 
هم مصعب بن عمير را نزدشان فرستاد؛ كسى كه به محض اينكه به مدينه رسيلء 
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خداوند به وسيله او دلها را باز كرد و مردم زيادى از اهل مدينه اسلام آوردند و 


مدينه با نور توحيد و يكتايرستى. روشن و نورانى كرديد. 


ماجراى اسلام آوردن كبشه بنت رافع 

باخ تدبز و لاقت كنيل كه.سكونه آن دعوت دوشتاتهدائ. كه ضعب ترح غميز 
آورده بود سبب انتشار و كسترش اسلام در تمام مدينه شد. مصعب كسى است 
كه مهربانى را در حضور كسى كه خداوند او را به عنوان رحمت و مهربانى براى 
تمام عالميان فرستاد. يعنى محمد بن عبدالله يَلكةٍ ياد كرفت. 

بياييد تا همراه ماجراى اسلام آوردن سعد بن معاذ زندكى كنيم؛ كسى كه وقتى 
اسلام آورد؛ اسلام آوردنش سبب مسلمان شدن مادرش و بلكه تمام قبيلهداش شد. 

ابن اسحاق روايت كرده كه: اسعد بن زراره همراه مصعب بن عمير به سمت محله 
بنى عبدالاشهل و محله بنى ظفر رفت. و سعد بن معاذ. يسرخاله اسعد بن زراره بود. 
اسعد بن زراره همراه مصعب بن عمير داخل باغى از باغهاى بنى ظفر شد. 

هر دو روى جاهى كه به آنء جاه «مَرَق)"" مى كفتند» در باغ نشستند. و كسانى 
كه اسلام آورده بودند. اطراف آنان جمع شدند. سعد بن معاذ و اسيد بن حضيرء 
آن موقع بزرك قوم خود از طايفه بنى عبدالاشهل بودند و هر دو بر دين قوم 
خودشان» مشرك بودند. وقتى خبر آمدن اسعد بن زراره و مصعب بن عمير را 
شنيدند. سعد بن معاذ به اسيد بن حضير كفت: نزد اين دو مردى كه به محله ما 
آمدهاند تا ضعيفان ما را سفيه و كمراه كنند برو و با تندى با آنان برخورد كن و 
آنان :رانين كق اود اين كد" بد مله ما اينات اكز امعد تنخ وار ام سمت 
فاميلى نداشتء من اين كار را م ىكردم. او يسرخالهام است و نمىتوانم با او روبرو 
شوم. ابن اسحاق مىكويد: اسيد بن حضير نيزهاش را برداشت و به سمت آنان 
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رفت. وقتى اسعد بن زراره او را ديدء به مصعب بن عمير كفت: اين مردء بزرك 
قومش است كه نزد تو آمدهء يس او را به سوى اسلام دعوت كن. مصعب كفت: 
اكر بنشيند با او صحبت مىكنم. راوى مىكويد: اسيد بن حضير با حالت شماتت 
و سرزنش كنار آنان ايستاد و كفت: جه جيزى شما را نزد ما آورده كه ضعفاى ما 
را فريب دهيد؟ اككر جانتان را دوست داريدء از ما دورى كنيد و از اينجا برويد. 
مصعب به او كفت: آيا مىنشينى تا سخنان ما را بشنوى؛ اككر از سخنان و ييام ما 
قانع شدىء آن را بيذير و اكر از آن خوشت نيامدء از اينجا مىرويم و از دست ما 
راحت مىشوى. اسيد بن حضير كفت: منصفانه است. سيس نيزهاش را در زمين 
فرو برد و كنار آنان نشست. مصعب راجع به دين اسلام با او صحبت كرد و قرآن 
را بر او تلاوت نمود. اسعد بن زراره و مصعب بن عمير كفتند: به خداء قبل از 
اينكه حرف بزندء با توجه به كشادهروئى و نورانى بودن جهرهاش.ء آثار اسلام را 
در جهرهاش مشاهده كرديم. سيس اسيد بن حضير كفت: اين سخن جه قدر زيبا 
و نيكوست! وقتى كه خواستيد وارد اين دين شويدء جه كار مىكنيد؟ به او كفتند: 
غسل مىكنى و لباسهايت را ياكيزه م ىكنى سيس شهادتين را بر زبان جارى 
مى كنى. سيس نماز مى خوانى. اسيد بن حضير بلند شد و غسل كرد و لباسهايش 
را ياكيزه نمود و شهادتين را بر زبان جارى ساخحت. سيس بلند شد و دو ركعت 
نماز خواند. سيس به آنان كفت: يشت سر من مردى هست كه اكر از شما يبيروى 
كند هيج يك از افراد قومش از وى سريبجى نمىكنند و همكى از شما ييروى 
مى كنند. هماكنون او را نزد شما مىفرستم. (منظورش سعد بن معاذ بود). سيس 
نيزهاش را برداشت و به سوى سعد و قوم سعد روانه شدء و آنان همكى دور و بر 
هم جمع شده بودند. وقتى سعد بن معاذ به اسيد بن حضير نكاه كرد كه روبهرو 
مىآيد كفت: به خدا قسم. جهره «اسيد» عوض شله و به نسبت قبل كه بيش شما 
بود و با آن جهره از نزد شما رفتء خيلى فرق دارد. وقتى اسيد در كنار جمع 
ايستاد. سعد به او كفت: جه كار كردى؟ كفت: با آن دو مرد صحبت كردم, به خدا 
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قسم هيج اشكال و ايرادى را در آن دو نديدم و آنان را از اين كار نهى كردم, آنان 
كفتند: هرجه را دوست دارىء آن را انجام مىدهيم. اما به من خبر رسيده كه طايفه 
بق -خارثه به.سوى- اسعد بن ؤراره فى آينذ تا ارا كنت واآنان مودانتد كدداق 
يسرخخاله توست و قصد خيانت به تو را دارند. 

راوى مىكويد: سعد با حالت خشم و جديت و از ترس خبرى كه شنيدء 
برخاست. نيزه را از دست أسيد. كرقت و سيس كفت: به خدا قسمء كمان نم ىكتم 
كه كارى از دستت برآيد. سيس به سوى اسعد بن زراره و مصعب بن عمير رفت. 
وقتى سعد آنان را آرام و مطمئن ديد. سعد بى برد كه اسيد از او خواسته خودش 
سككنان ا وى را تشتوة يمل نا خالنف مز نون كان آنات امتشاة شسوهية اعد ين 
زراره كفت: اى ابوامامه! به خدا قسمء اكر ميان من و تو قرابت و خويشاوندى 
نمىبوده تا اين حد نمىرسيدى و جنين جسارتى نمىكردى. آيا ما را در شهرمان 
به سوى جيزى مى خوانيد كه برايمان ناخوشايند است؟ - قبلاً اسعد بن زراره به 
مصعب بن عمير كفته بود كه اى مصعب! به خداء بزرك و رئيس قومى نزد تو 
آمده كه اكر از تو تبعيت و بيروى كندء هيج يك از افراد قومش از تو سرييجى 
تح كتيل سر واو هين كويد "نكال ضعب يفاو كفيك ايامو نشي نا فئان هارا 
بشنوى؛ اكر از سخنان و يبيام ما قانع شدىءآن را مىيذيرى و اكر از آن خوشت 
نيامد» از اينجا مىرويم و دست از سر شما بر مىداريم. سعد كفت: منصفانه است. 
سيس نيزهاش را در زمين فرو برد و نشست. مصعب اسلام را بر او عرضه كرد و 
قرآن را بر او تلاوت نمود. اسعد بن زراره و مصعب بن عمير كفتند: به خدا قسم, 
قبل از اينكه حرف بزند. با توجه به كشادهروئى و نورانى بودن جهرهاشء آثار 
اسلام را در جهرهاش مشاهده كرديم. سيبس سعد به آنان كفت: وقتى كه خواستيد 
اسلام بياوريد و وارد اين دين شويد. جه كار مىكنيد؟ كفتند: غسل مىكنى و 
لباسهايت را ياكيزه مىكنىء و شهادتين را بر زبان جارى مىكنى؛ و سيس دو 
ركعت نماز مىخوانى. آنكاه سعد بلند شد و غسل كرد و لباسهايش را ياكيزه 
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نمود و شهادتين را بر زبان آورد و سيس دو ركعت نماز خواند. آنكاه نيزداش را 
برداشت و به طرف قومش رفت و اسيد بن حضير هم همراهش بود. 

راوى مىكويد: وقتى قوم سعدء او را ديدند كه رو به رو مىآيدء كفتند: به دا 
قسمء جهره سعد تغيير كرده جهرهداش هم اكنون به نسبت آن موقعى كه از شما 
دور شدء خيلى فرق دارد. وقتى سعد در كنارشان ايستاد.ء كفت: اى طايفه بنى 
عي الاشه ل ]'زابعم به امو ى فزهانة عن يدكوته هما[ خ كدق كفديدة قو منروو :و 
بزرك مايى و رأى و كفته تو از رأى و كفته همه ما محترمتر و برتر است. هر 
جيزى بكوئى و هر فرمانى صادر كنى» رأى و فرمانت اجرا مىشود. سعد كفت: 
سخن مردان و زنانتان بر من حرام است تا اينكه به خدا و ييامبرش ايمان أوريد. 

اسعد بن زراره و مصعب بن عمير كفتند: هيج مرد و زنى در محله بنى 
عبدالاشهل به شب نرسيدند مكر اينكه همهشان, مسلمان شدند. اسعد و مصعب 
به منزل اسعد بن زراره رفتند. مصعب آنجا بلند شد و مردم را به سوى اسلام 
عونت من كوو ا دوعا ندائن. 1ن اهاي الطنان تجانك مك ]مر كد مردانو 
وقان سلما رامعا وو 

در جنين أراهى و شدت دريا ودركتشاى تون فحرق خباموشقى أن است كه نوق 
ايمان توسط مصعب به سوى بزركان انصار: اسيد بن حضيرء سعد بن معاذء و 
بعك عد هنا و2 315 نا طقتام مجتو ار لقو كوويها عم انها ان ز اناده و هامر 0 
مىآوردء و اوس و خزرج كه همكى اسلام آوردندء در ترازوى نيكىهايش قرار 
د 


ماشاء الله اين مصعب بن عمير عجب دعوتكرى است كه به وسيله او, دو كوه: 


-)١(‏ بيهقئ آن را در «دلائل النبوة»» 2/ 438- 439 آورده؛ و ابن كثير در «البداية والنهاية» 3/ 152 از طريق ابن 
اسحاق آن را آورده است. جمال ثابت در تخريج السيرة النبوية)» اثر ابن هشام مئ كويد: اسناد آن» صحيح است. 
(1)- ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله» اثر دكتر سيد حسين» 1/ 276-275. 
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سعد بن معاذ و اسيد بن حضير اسلام آوردند. و ماشاء الله اين سعد بن معاذ 
عجب مردى است كه اسلام آوردنشء, سبب اسلام آوردن اوس و خزرج شد. آن 
دعوتكرى كه با اسلام آوردنشء مردان و زنان قومش اسلام آوردند. 

انسان داعى بايد اخلاقش را با خانوادهاش نيكو كند و بايد بين خود و آنان؛ رابطهاى 
أن رئيس مبارك و نيك اخلاق و نيك رفتار در ميان آنان» اسلام آوردند. 

در اين روزء مادر سعد بن معاذ اسلام آورد و ايمان يرده دلش را لمس كرد و 
احساس كرد كه سعادت و خوشبختى, تمام دل و جوارحش را فرا كرفته است. 
بلكه هنكامى كه خانهاش مقر دعوت اسلامى شدء خوشبختى و سعادتش زياد شد. 
دنيا را عطراكين كند. 


شادمانى و سرورى آشكار ... و سعادتى فراكير 

وقتى: اذيك يو آزاز مشركان تنيت'بة يازان ببامين #77 شدت:يافت» آن عتضرات 
به آنان اجازه هجرت به مدينه داد؛ از ترس اينكه آنان به خاطر دينشان از بين 
بروند. يس ياران بيامبرجة به مدينه هجرت نمودند و در كنار انصار سكنى 
كزيدند؛ انصارى كه مهاجران را در جشمان خود كذاشتند و يلكىهايشان را بر هم 
نهادند از ترس اينكه مبادا نسيم هوا كزندى به آنان برساند. 

انصار با آمدن بيامبرة نهايت شوق و شادى را داشتند ... يس وقتى كه 
انصار دانستند كه خداوند به ييامبرش اجازه هجرت به مدينه را داده» نزديك بود 
از شدت شادى و خوشحالىء روحهايشان از جسمهايشان جدا شود. 

سعد بن معاذ و مادرش ف و بلكه تمام كسانى كه در مدينه بودند. از آمدن 
يبامبر مَلَةُ اطلاع حاصل كردند؛ از اين رو هر روز براى استقبال از وى بيرون 
مىرفتند و وقتى مغرب مىشدء به خانههايشان باز مىكشتند در حالى كه 
دلهايشان ير از غم و اندوه بود. 
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در روز موعود. مطلع شدند كه بيامبر عل در نزديكىهاى مدينه است؛ از اين 
رو تمام كوجدهاى مدينه مملو از جمعيت مردان و زنان و كودكان و ... بود. همه 
مى خواستند بهترين مخلوقى را كه تمام بشريت او را شناخته؛ ببينند. 
اكر تمام جشن و شادىهاى هستى در أن لحظه جمع مىشدندء به اندازه يى 
هزارم شادى و خوشحالى مسلمانان با آمدن محمد مصطفى بَإلُْةٌ نمى رسيد'". 


آرزويى با ارزش 

مادر سعدفاقه از ته دلش آرزو م ىكرد كه بييامبرعا# در خانه او سكنى كزيند تا 
به سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت برسد اما خداوند خانه طايفه بنى نجار را 
براى بيامبرش انتخاب كرد و آن حضرت در خانه ابوايوب انصارى سكنى 
كزيد. اين جه كرامت و افتخارى است كه دنيا با تمام آنجه كه در آن استء با آن 
برابرق تمى كلد: 

بيان ماجرا را به ابوايوب انصارى نه واكذار مىكنيم تا راجع به آن شادى و 
خوشحالى شديدى كه با اقامت نمودن بيامبر يل در خانهاشء تمام دل و 
اعضايش را فرا كرفتء براى ما بكويد. 

از ابوايوب روايت شده است كه مىكويد: وقتى رسول الله يَلللة در خانه من 
سكنى كزيدء در يايين خانه اقامت كرد و من و مادر ايوب در بالاى خانه بوديم. به 
آن حضرت كفتم: يدر و مادرم به فدايت» من يدم مى آيد و خيلى برايم سخت 
است كه منء بالاى تو بنشينم و تو در يايين من بنشينى» يس بيا تو به بالاى خانه 
برو و ما به يايبن خانه مىآييم. آن حضرت فرمود: «يا أبا أيوب. إن أرفق بنا وبمن 
يغشانا أن نكون في سُفل البيت": «اى ابوايوب! براى ما و كسانى كه دور و بر 


.383 /1 أصحاب الرسول يللو اثر نكارنده»‎ -)١( 


(5)- مسلم در مبحث «الفتن»» 3 به ششهاره 1623 آن راروايت كرده است. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر مَلكلة 2 
ماستء بهتر آن است كه در يايين خانه باشيم». 

دق وفابق :فيك آمدة'اسيت: كه رسول “عبناماكة وقتن :ون .انه «ابوايوزت 
انصارى. سكنى كزيد و آن حضرت در يايين خانه اقامت كرد و ابوايوب در بالاى 
كقانه رود سن أنوابومت شي يها ضوة اهدرو كفت:: :نا اذ بالأى شر رسال عد ايه 
رفت و آمد مىكنيم! از اين رو جايشان را تغيير دادند و در كوشه و كنار خانه 
خوابيدند. وقتى صبح شد آن را براى بيامبرية بيان كردند, آن حضرت فرمود: 
يايين خانه براى من بهتر است. ابوايوب كفت: من به بالاى خانهاى نمىروم كه تو 
در باثين آن باشى. از اين رو ابوايوب به يايين خانه نقل مكان كرد و يبامبر مث به 
بالاى خانه نقل مكان نموه”". 

از ابورهم روايت شده است كه ابوايوب انصارى به او كفت كه: رسول نخدا 
ته در يايين خانه ما اقامت نمود و من در اتاق بودم. كمى آب در اتاق ريخته 
شد من و مادر ابوايوب بلند شديم و با يارجهاى آب را خشك مىكرديم. يايين 
آمدم و كفتم: اى رسول خداء خوب نيست كه ما در بالاى تو باشيم» يس به داخل 
اتاق بيا. آن حضرت دستور داد كه اسباب و وسايلهايش برايش بياورند و اسباب 
و وسايلهايش - كه خيلى كم بودند ‏ به بالاى خانه منتقل شد. آنكاه كفتم: اى 
رسول خدايلة, تو براى آوردن غذا كسى را مىفرستادى و من نكاه م ى كردم 
وق ان الكتداتك :زا ع ديدة لسعو رادو انم كذاقق "عبس عواسة رركت 


بهترين خانههاى انصار 
خانهدهاى انصار براى خدمت به يبامبرية و يارانش از مهاجران» با همديكر 


101 صحيح مسلم»‎ -)١( 
(؟)- احمد در مسند خودء 5/ 420 آن را روايت كرده» و شعيب ارناؤوط م كويد: اسناد آن» صحيح است.‎ 


55 بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 
و مادر سعد در ابتداى زنان بود. او نمى خواست فرصتى را كه از خلال آن بتواند 
جيزى را براى خدمت به اين دين عظيم و خدمت به سرور اولين و آخرينء 
محمد بن عبدالله مله تقديم كند, از دست بدهد. 

بيامبر مَل در برابر اين فداكارىها و ايثارها موضعكيرى خود را اعلام كرد تا 
خوشحالى و تقديرش را از اين انصار كرامى ابراز كند, و فرمود: «ألا أخبركم بخير دور 
الأنصار؟ دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خرت)”". «آيا بهترين خانههاى انصار را به 
شما نشان دهم؟ خانه بنى ساعده. و در تمام خانههاى انصارء خير و بركت هست). 


اولين زنى كه با بيامبر:: بيعت كرد 

آيا به شما نكفتم كه كبشه بنت رافع حريص بود بر اينكه براى هر خيرى 
بيشقدم باشد... او بر آن فضيلت و خير عظيم حريص بود به اينكه اولين زنى 
باشد كه با بيامبر يلل بيعت مى كند. 

ابق شعد أؤردة كه اولين كمي كديا امبر 1ه نودت تموى نادو تعد بق محاف 
كبشه بنت رافع بن عبيد» و مادر عامر بنت يزيد بن سكن, و حواء بنت يزيد بن 


00 


موضع كيرى هايى كه فراموش نمى شوند 

ام سعد موضع كيرىهايى دارد كه تاريخ هركز آنها را فراموش نمىكند. او زنى 
بود كه امانت دين را بر دوشش حمل مىكرد و آرزو مىكرد كه به هر نحوى كه 
شده به اين دين خدمت كند هرجند به خاطر آنء مال و اولاد و جان و تمام 
دارائىاش را فدا كند. 


-)١(‏ بخارئ و مسلم و احمد و ترمذئ و نسائئ از انس آن را روايت كردهاند. 
(؟)- طبقات ابن سعد» 8/ 12. 


بانوان نمونه عصر ييامبر َلآ 
إحلقة 


در غزوه بدرء دو يسر كبشه بنت رافعء؛ به نامهاى سعد بن معاذ و برادرش 
عمرو بن معاذ خارج شدند تا در راه خدا جهاد كنند. كبشه از آن دو يسرش بسيار 
دلخوش و شادمان بود و آرزو مىكرد كه خداوند شهادت در راه خود را نصيب 
آنان كتدء آن ذو سكيدنة همانتد كسى كد ننه .دنبال شهادت اسع دل ايخ غزوة 
بيروزى از آن سربازان اسلام بود. اين دو بار ديكر به مدينه بازكشتند و مؤزدهها و 
خوشىهاى يبروزى را حمل مىكردند. آن مادر مؤمن با اين بيروزئ. بسيار 
خوشحال شد و خوشحالى و شادىاش دو جندان شد زمانى كه از اين 
موضع كيرى تاريخىاى كه يسرش سعد بن معاذ براى نصرت و يارى اين دين از 
خود نشان داد. اطلاع حاصل كرد. 

يس با ما بياييد تا با دل و جانمان با اين موضعكيرى زندكى كنيم تا بدانيم 
نصرت و يارى دين خدا جكونه است. 


نصرت و يارى اين جنين است 

وقتى كه روز بدر آمد تا ميان مسلمانان و مشركان جنك و مبارزه صورت 
كيرد بيامبر مله خواست كه قبل از شروع جنك. رأى و نظر صحابه را بداند از 
اين رو با يارانش صحبت كرد. ابوبكر صديق رأى خودش را اعلام كرد و به نحو 
احسن آن را اظهار كرد. سيس عمر بن خطاب هم بلند شد و به نحو احسن رأى 
خود را اعلام كرد. همجنين مقداد بن عمرو برخاست و رأى خودش را اعلام 
نمود. اين سه نفرء رهبران سدكانه از ميان مهاجران بودندء و مهاجران در ميان 
لشكر اسلام در آن روز در اقليت بودند. اما رسول خداجة دوست داشت كه رأى 
رهبران انصار را هم بداند؛ زيرا آنان اكثريت لشكر اسلام را در آن روز تشكيل 
مىدادندء و ستكينى معركه بر دوش آنان بود. با توجه به اينكه كه نصوص و 
بندهاى بيعت عقبه آنان را ملزم به جدك و مبارزه در خارج از شهر و مناطقشان 


نم ىكرد. آنكاه يبامبر يلق يس از شنيدن سخنان اين سه رهبر فرمودند: «أشيروا 


55 بانوان نمونه عصر بيامير مَك 
عي أيها الناس): «اى مردم! رأى خود را به اطلاع من برسانيد». منظور آن حضرتء, 
انصار بود. و رهبر انصار و يرحمدارشان. سعد بن معاذ آن را به خوبى درك كرد 
و كفت: به خدا قسمء كوئى منظورت ما بود اى رسول خدا؟! 

فرمود: «بله). سعد كفت: ما به تو ايمان آوردهايم وتو را تصديق نمودهايم و 
كواهى دادهايم كه آنجه را كه آوردهاى» حق است. و بر سر أن با تو ييمان و عهد 
بستهايم كه هر دستور و فرمانى بدهىء كوش به فرمانيم و با جان و دل آن را 
مىيذيريم و از تو اطاعت مىكنيم. بس اى رسول خداء هرجه مىخواهى انجام 
بده. به كسى كه تو را به حق فرستاده اككر اين دريا را بر ما عرضه كنى و در آن 
فرو روىء ما هم همراهت در أن فرو مىرويم و هيج فردى از ميان ما از اين كار 
عرسي تمر كله و احص ترسيي اناب كد قروا عتمي ناما وويزوا تتردة وير ما 
در جنكء. صبور و يايداريم و در رويارويى با آنانء ثابتقدم هستيم. شايد خداوند 
از ما جيزى را به تو نشان دهد كه جشمت با آن روشن شود و به بركت الهى از ما 
خوشحال شوى. 

ذن زوابتى دذيكر آمذه كه سعد يخ معاذ ب رسؤل داع كفت شايد تويبترشى 
ازاين كه انصارء حق خود مىدانند كه جز در شهرها و مناطق خودشان تو را يارى 
نكنند. همين حالا از طرف انصار مىكويم و به جاى آنان ياسخ مىدهم كه: هرجه 
كه مىخواهىء. بكن. و طناب هر كه را مىخواهى وصل كن و طناب هر كه را 
مى خواهى قطع كن. و از اموال ما هرجه را مىخواهى بردار و هرجه را مى خواهى 
به ما بده. و آنجه را كه از ما كرفتهاى براى ما دوست داشتنىتر از جيزهائى است 
كه برايمان به جا كذاشتهاى. هر كارى بكنى و هر دستورى بدهى ما هم تابع دستور 
و فرمان تو هستيم. به خدا قسمء كر بروى تا جائى كه به «برى از غمدان» (نام 
مكانى است بسيار دور از مدينه) بروىء ما هم با تو خواهيم رفت. و به خدا اكر اين 
دريا را بر ما عرضه كنى و در آن فرو روىء ما هم همراهت در آن فرو مىرويم. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل 3ك 


رسول خدابَكة از سخن سعد خشنود و راضى كرديد. سيس فرمود: «سيروا 
وأبشروا؛ فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم)'": «برويد و مده بدهيد؛ زيرا خداوند يكى از اين دو طايفه را به من وعده 
داده [و ما را بيروز مىكرداند]. به خدا قسم. كوئى من به كشتههاى آن جماعت 
(يعنى مشركان و كفار) مى نككرم). 


در غزوه أحد 

در غزوه أخدء مادر سعدفقة همراه با عددائى از ؤئان بيرون رفتند تا از سلامتى 
زسول: خداءع ةق اطمينان” حاضل. كتنذ. يسن .ان آذكه ضير شهادت: جند تن اق 
مسلمانان به مدينه رسيد. و در ميان شهداء يسر ام سعدء. عمرو بن معاذ ديده 
مىشد”'”» ولى اين زن مومنء سلامتى رسول الله ما را مىخواست. و به سرعت 
به سوى ميدان جنك آمد و وقتى كه رسول خداوالقة را سالم ديد. خداى را 
شك ركذارى كرد و كفت: وقتى كه ديدم تو سالم هستىء. مصيبت شهادت يسرم 
خيلى آسان شد. 

آنكاه رسول خدابَتٌة شهادت يسرشء عمرو را به او تسليت كفت. 

عمرو بن معاذ # در ميان صفوف مشركان مىجنكيد تا اين كه ضرار بن 
خطاب - كه آن موقع هنوز مشرك بود با او برخورد كرد و او را به قتل رساند. 

شايان ذكر است كه دوازده مرد از طايفه بنى عبدالاشهل به شهادت رسيدند. در 
آنجه كه با خدا بر سر آن عهد بستند صادقانه عمل كردند و شربت شهادت را 
نوشيدند و به رضوان و نعمتهاى جاويد يرودكار نائل شدند. همجنين از اين 
-)١(‏ ابن هشام در سيره خود. 2/ 447 بدون سند آن را آورده» و ابن ابئ شيبه در «المصنف). 8/ 469؛ و 
بيهقى در «الدلائل». 3/ 34؛ آن را روايت كردهاند. حافظ ابن حجر عسقلانى در كتاب «فتح البارئ»» 7/ 288 


از حديث علقمه بن وقاص به طور مرسلء؛ و مسلم به شماره 1779 از انس آن را روايت كردهاند. 
-)١(‏ أنساب الأشراف» 1/ 328. 


ايم 222222202000000 واد شموتعصريار يله 


طايفه سى نفر زخمى شدند' ". 


شهيدان شان همكى در بهشت با هم هستند 
فوهك ستسنت لجل ككزاء لوا اد يدو ساكل كه أن سمسرك وود سكن ده 
و سعد هم افسار آن را كرفته بود سعد كفت: اى رسول خداء مادرم. ييامبر يأل 
ها 


ق 


فرمود: «خوش آمد!» و به خاطر او ايستاد. وقتى مادر سعد به رسول خدام 
تزقيك شل» أناتخغيرت شتهاةت سرش صموو نح عاذ كه در غروه الخل شهيد 
شد و سى و دو سال داشت - را به او تسليت كفت. مادر سعد كفت: وقتى تو را 
سالم ديدمء مصيبت شهادت يسرم خيلى آسان و كم شد. سيس رسول الله وله 
براى خانواده شهداى أحد دعاى خير كرد و به مادر سعد كفت: «يا أم سعد 
أبشري» وبشّري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً وقد شفعوا في أهلهم جميعاً): 
(اى مادر سعد! مؤده باد و بة خانواده شهداى أحد لاذه بذه كه شهيدانشان همكى 
در بهشت با هم هستند و براى تمام افراد خانوادهشان شفاعت كردهاند). ام سعد 
كفت: اى رسول خداء ما راضى هستيم و يس از اين جه كسى براى آنان كريه 
م ىكند؟ سيس كفت: اى رسول خداء براى بازماندكانشان دعاى خير كن. ييامبر 
لَهُ فرمود: «اللهم أذهب حزن قلوبهمء واجبر مصيبتهم. وأحسن الخلف على من 
خلفوا»'': «يروردكاراء غم و ناراحتى دلهايشان را از بين ببرء و مصيبتشان را 
جبران كن و به آنان تسلى خاطر عطا فرما و بازماندكانشان را نيكو كردان). 


.144 نساء مبشرات بالجنة» ص‎ -)١( 
.47 /2 (؟)- السيرة الحلبية»‎ 


بانوان نمونه عصر يبامبر مَل 
اللقة 


حرص و علاقه شديد ام سعد بر اين كه يسرش (سعد) در روز خندق 
در اول صفوف مجاهدان باشد 

ابن اسحاق كويد: ابوليلى عبدالله بن سهل به من كفته كه در روز خندق. عايشه 
در يناه بنى حارثه بود و ام سعد هم همراهش بود. سعد كه زره كوتاهى بر تن 
داشت كه دستش را نمىيوشانيد و نيزهاى در دست داشتء عبور كرد و اين بيت 


را مىسرود: 

لبّثْ قليلآً يشهد الهميجا حمل لا بأس بالموت إذا كان الأجل 
(كمى بمان تا جلف در من كيز وقتى اجل فرا رسكل مرك وه اشكال و 

ايرادى ندارد). 


مادرش به او كفت: اى يسرم! تأخير كردق به مادر سعد كفتم: اى مادر سعد! 
دوست مىداشتم كه زره سعد بلندتر و بهتر از اين باشد كه هماكنون است. آنكاه 
تيرى به سعد خورد و رك بازويش را قطع كرد. ابن العرقه اين تير را به طرف 
سعد يرتاب كرد. وقتى تير به سعد اصابت كرد ابن العرقه كفت: اين را از من بكير 
و من ابن العرقه هستم. سعد كفت: خداوند جهرهات را در آتش جهنم ممزوج 
كرداند. يروردكاراء اكر قرار است جنك و مبارزه قريش بعداً باقى بماند. يس مرا 
براى آن نككه دار جون جهاد و مبارزه با هيج قومى به اندازه قومى كه بيامبرت را 
اذيت كرده و او را تكذيب نموده و از خانه و كاشانه خود بيرونش كردهاند, برايم 
وشت داشت )» نيبتت: كعداباء اكز قران أسث “كه.ميان هاو كريد :ديكرة حدكى 
صورت تككيرد. شهادت را نصيبم كردان و مرا نميران تا اين كه جشمم با نابودى 
يهوديان بنى قُريظه روشن شوه"". 
خداوندء دعاى سعدهه را اجابت نمود. و فرمان الهى مبنى بر روى آأوردن به 


-)١(‏ احمد در مسند خود. 416 ؛ و ابن هشام در سيره خود. 2/ 226 آن را روايت كردهاند. و ارناؤوط 
م كويد: راويان آن» ثقهاند. (السيرء 1/ 2-281 28). 
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يقوديان بت فريظة يسن ان آذكه ييماؤشان .را با .وسول خداع## در غزؤه حتدق: 


راجع به آنان به حكم خداء قضاوت كردى 

رسول خداتية نرد يهوديان بنى قريظه آمد و بيست و ينج شبانهروز آنان را 
در محاصره قرار داد. وقتى از محاصره به تنك آمدند و سختى و دشوارى محاصره 
شدت يافتء به آنان كفته شد: به حكم رسول خدايلقة تن دهيد. آنان از «ابولبابه 
بن عبدالمنذر» سؤال كردند كه حكم رسول خداجقة راجع به ما جيست؟ ابولبابه 
هم به آنان اشاره كرد كه حكم رسول خدايالقة راجع به شماء ذبح و سر بريدن 
شماست. از اين رو كفتند: ما به حكم سعد بن معاذ تن مىدهيم. رسول خدا وال 
كسى: وا تدقاك مهد سات معد اروف الاعن روود كن كليين: ان" يوست 
درخت خرما بر روى الاغ بود و سعد بر روى آن حمل مىشد. قومش دور و بّراو 
را كرفتند و كفتند: اى ابوعمرو! ما همبيمانان و موالى و ياران تو و كسانى كه خود 
مىدانى» هستيم. يس رحمى به ما بكن. سعد جوابى به آنان نداد و هيج توجهى به 
آنان نكرد. تا اينكه نزديك خانههايشان شد آنكاه رو به قومش كرد و كفت: مرا 
اينجا أوردهاند تا سرزنش هيج سرزنشكنندهاى مرا از قضاوت درست راجع به 
كلما باق “تداز الوسعيل: كويد :وقكن سعد مخ معاة “رام رسيدة سول ااه 
فرمود: «قوموا إلى سيدكم فآنزلوه»: «به سوى برزركتان رويد و او را يايين آوريد). 
يس مسلمانان او را از بالاى الاغ يايين آوردند. آنكاه يبامبر الله فرمود: ١احكم‏ 
فيهم): «راجع به آنان قضاوت كن و دربارهدشان حكمى را صادر كن». سعد كفت: 
من جنين دربارهشان قضاوت مىكنم كه جككجويانشان كشته شوند و زن و 
فرزندانشان اسير شوند و اموالشان ميان مسلمانان تقسيم شود. رسول خداءالة 
فرمود: «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله): «راجع به آنان به حكم خدا و 
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ييابرش قضاوت نمودى). راوى مىكويد: سيس سعد دعا كرد و كفت: 
بروردكاراء اككر جيزى را از جنك قريش براى بيامبرت باقى كذاشتهاى و قرار 
است كه بعداً قريش با ييامبرت بجنكندء يس مرا نكددار تا با آنان بجنكم و اكر 
جدك ميان بيامبر َلك و قريش را قطع كردهاى و ديكر جنكى ميان آنان صورت 
نمى كيرد. يس مرا بميران. عايشه مى كويد: يس زخمش بهتر شد و شفا يافت. 

عايشه يه مى كويد: و سعد به خيمهاش كه به امر رسول خدايلكة براى او بريا 
كرده بودندء بازكشت. عايشه مىكويد: رسول خداء و ابوبكر و عمر آنجا 
حضور يافتند. سوكند به كسى كه جان محمد در دست اوست,ء من در حالى كه 
در اتاقم بودمء كريه عمر را از كريه ابوبكر تشخيص مىدادم. و آنان جنان بودند 
كه خداوند درباروشان فرموده است: «رحماء بينهم): «ميان خود.ء مهربان و 
دلسوزند». علقمه مىكويد, كفتم: اى مادرم! رسول الله بَلَةٍ جه كار مىكرد؟ عايشه 
كفت: جشمانش براى احدى اشكى جارى نمىكردء ولى هركاه احساس كريه 
مىكردء فقط ريش خود را مى كرفت"". 

خداوند متعال راجع به يهوديان بنىقريظه اين آيه را نازل فرمود: 38 وَأَنْرَلَ اين 
هَرُوهُم يَنْ أَهْلٍ الكت مِن صَيَاصِيهِمْ وَكَذَفَ فى قلويهم الرعب هرقا تَفَملُوت وَبَأيرُوت 
رسا (3) وأوركَكم أَرضهم وَدِيكرَهمَ وَأَموْطُمْ وَأرْسَا لَّم تَطمُوماً وكا أله عك كل شَىْء كيرا 
5 (الأحزاب: 772-77). «و خداوند كروهى از اهل كتاب (يهود بنى قريظه) را 
كه از آنان (مشركان عرب) حمايت كردند از قلعهدهاى محكمشان يايين كشيد و در 
دلهايشان رعب افكند؛ (و كارشان به جايى رسيد كه) كروهى را به قتل 
مىرسانديد و كروهى را اسير مىكرديد! و زمينها و خانهها و اموالشان را در 
اختيار شما كذاشتء و (همجنين) زمينى را كه هركز در آن كام ننهاده بوديد؛ و 


-)١(‏ هيثمئ مئ كويد: قسمتى از اين حديث در ميان احاديث صحيح هست. احمد آن را روايت كرده؛ و در آن محمد 


بن عمرو بن علقمه وجود دارد كه حديئش حسن است و بقيه راويانشء ثقهاند. مجمع الزوائد (6/ 138-137). 
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خداوند بر هر جيز تواناست». 


هر زن كريانى در كريه كردنش دروغ مىكويد به جز مادر سعد 

ام سعد براى مرك يسرش اندوهكين و ناراحت شد به كونهاى كه نزديك بود 
كلقن ارد قود اكر شداوند يه عاط ابماس أو. وأ محفوط نعى كر 

از محمود بن لبيد روايت شده است كه مىكويد: وقتى تير به بازوى سعد 
اصابت كرد و او احساس درد و سنكينى كرد او را نزد زنى به نام «رفيده» كه 
مجروخان را مداوا مىكرد؛ نكه داشتند. يبامبرع# هركاه از كنار او مىكذشت»: 
مى فرمود: ١كيف‏ أمسيت» وكيف أصبحت؟): «جكونه روز را به شب رساندى و 
جكونه شب را به روز رساندى؟). او هم حال و اوضاعش را به اطلاع ببامبر الثة 
مىرساند تا آن شبى كه قومش او را از آنجا بردند و درد و ناراحتى او زياد شد. 
يس او را نزد طايفه بنى الاشهل در خانههايشان بردند. رسول خداع#ة آمد و كفته 
شد: او را ببريد. يس بيامبر مَليَة خارج شد و ما هم همراهش خارج شديم. و آن 
حضرت به سرعت رفت تا جائى كه بند كف شهايمان ياره شد و كفش از ياهايمان 
افتاد. ياران آن حضرت شكايت اين كار را نزد وى بردند» آن حضرت فرمود: (إني 
أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله ىا غسلت حنظلة): «من مىترسم كه فرشتكان 
قبل از ما بر سر جنازهاش حاضر شوند و او را غسل دهند همجنان كه حنظله را 
غسل دادند). وقتى به خانه سعد رسيديم جسد سعد را غسل مىدادند و مادرش 
براى او م ىكريست و مىكفت: 

ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا 
«واى مادر سعد! اى دورانديش و خوشبخت!!). 
بيامبرج# فرمود: «كل باكية تكذب إلا أم سعدة: «هر زن كريانى در كريه 


كردنش دروغ مى كويد به جر مادر سعك). سيس, جنازه سعك را بردنك. راوى 
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فى كواينة 'عتماضة حناضرين ديه بيباسر 0ه فى كفسل: أى: وسؤل عدا تاكبوكن 
هيج مردهاى سبكتر از او را حمل نكردهايم. آن حضرت فرمودند: ١ما‏ يمنعه أن 
يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم؛ قد حملوه معكم)!": 
«جرا سبك نباشد در حالى كه فلان و فلان تعداد از فرشتكان فرود آمدند كه قبل 
از آن هركز فرود نيامده بودند و جنازه او را همراه شما حمل كردند). 


بسر تو اولين كسى است كه خداوند برايش خنديد و عرش بروردكار 
برايش جنبيد 

اين ييامبر ملظ است كه بر سعد داخل مىشود و به او نزديك مىشود و فرمود: 
١جزاك‏ الله خيراً من سيد قوم؛ فقد أنجزت ما وعدته. وليُنجرنّى الله ما وعدى»": 
«خداوند جزاى خير به تو دهد اى بزرك قوم! همانا به آنجه كه وعده دادى» وفا 
كردى و قطعاً خداوتد :به آنحه كه به'ثو وعدة دادهء وفا واهد كرد). 

اين سعد است كه عرش خداوند رحمان به خاطر مركش مىلرزد. 

آن حضرت عالق فرمود: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)”": اعرش 
خداوند رحمان به خاطر مرك سعد بن معاذ لرزيد). 

از اسماء بنت يزيد بن سكن روايت شده است كه مى كويد: وقتى سعد بن معاذ 
وفات يافتء مادرش بانكف برآورد. آنكاه ييامبر عو فرمود: «ألا يرقا دمعى 
ويذهب حزنىكف بأن ابنى أول من ضحك الله له واهتز له العرش؟)!": «آيا اشى تو 


-)١(‏ ابن سعد در «الطبقات»» 3/ 2/ 8-7 آن را روايت كرده؛ و ارناؤوط در «السير). 1/ 287 آن را حسن 
دانسته است. 

(؟)- ارناووط مي كويد: راويان آن» ثقهاند. ابن سعد در «الطبقات»» 3/ 2/ 9 آن را روايت كرده است. 

()- بخارئ و مسلم آن را از جابر روايت كردهاند و مسلم و احمد آن را ازانس روايت كردهاند. 

(5)- هيثمئ در مجمع الزوائد» 9/ 309 مئ كويد: طبرانى آن را روايت كرده و راويانش» راويان صحيحاند. و 
ذهبئ در تلخيص خود با او موافقت كرده است. 
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خشك نمىشود و غم و اندوه تو نمىرود به اينكه يسر تو اولين كسى است كه 
خداوند برايش خنديد و عرش يروردكار برايش لرزيد؟). 

از جابر#ه روايت شده است كه مىكويد: همراه رسول خدا بَلطةِ به سوى سعد 
بن معاذ آنكاه كه وفات يافت رفتيم. جابر كويد: وقتى رسول اللْهعَ#كة بر او نماز 
جنازه خواند و جنازهاش در قبرش كذاشته شد و خاك بر روى قبرش ريخته شدء 
بيامبر مَليَةٌ به مدت طولانى تسبيح كفت. سيبس تكبير كفت و ما هم همراه وى تكبير 
لير ا ل ار ل ا «لقد 
تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه) '" : «قبر اين بنده صالح بر او تدك 
ا ا ا 

از عبدالله بن عمر ق#ة روايت شده است كه مىكويد: واسول كعد ملقو فرمووتك: 
«هذا العبد الصالح الذي تحرى له العرش. وفتحت أبواب السماء» وشهدة سيعون 
ألفاً من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلى. لقد ضًَ م ثم أفرج عنه)!": «اين 
يكذه عنالع كه عركن يروز ه كان يزاين 'لزوية و درهائى اسمان براتن باز شدند و 
هفتاد هزار فرشته هنكام تشيع جنازهاش حضور داشتند كه قبل از آن به زمين فرود 
نيامده بودندء قبرش مقدارى تدك شد و سيس اين تنككى از او رفع شد و قبرش 
كشاد شد». منظورش سعد بود. 

وقتى مادر سعد تمام اين خير و خوبىهائى كه براى يسرش كفته شد را شنيد 
نزديك بود قلبش به خاطر شهادت يسرش يرواز كند... او مادرى صبور و راضى 
به قضا و قدر خداوند بود. اينكى او براى شهادت يسر دومش صبر و تحمل ييشه 


-)١(‏ مسند احمدء 3 3772-360. حاكم در المستدرك» 3 به طور مختصر آن را صحيح دانسته و ذهبى بأ 
او موافقت كرده است. 
-)١(‏ نسائى در مبحث «الجنائز»» باب: «ضمة القبر وضغطه)؛ 4/ 100؛ و ابن سعد در «الطبقات», 3/ 2/ 9 آن را 


ايت كر دهاند. و آلمان؛ د الجامع» به شاره 6987 آن را دانسته است. 
0 والباول دز اصضححح اجابع ابه سهار و#إصحجع 
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م ىكند تا از آن طريق به اجر و ياداش صبركنندكان نائل آيد. 

آن حضرت فرمودهاند: ١ما‏ منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدهاء إلا كانوا لها 
حجاباً من النارء قالت امرأة: واثنين؟ قال واثنين)": «هيج زنى از شما نيست كه سه 
فرزندش را در راه خدا تقديم مىكند مكر اينكه اينان براى او حجاب و مانعى از 
تكن دوزخ مىباشند. زنى كفت: براى دو فرزند همء جنين است؟ فرمود: بله 
براى دو فرزند همء حجنين است)». 

فيدين "ال سفرت لوده مش يغ نخس ذا لهي لزان لآ إلها لا اله 
وسبحان الله. والحمد لله. والله أكبر» والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه)'": 
«بهدبه! براى ينج جيز كه در ترازوى نيكىها جهقدر سنكيناند. اين ينج جيز 
عبارتند از: لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله. الله أكبر و فرزند صالح انسان 
مسلمانى كه مىميرد و او صبر و تحمل بيشه مى كند). 

اينك زمان رحلت فرا رسيده 

يس از آن سفر طولانى و مبارك ايمانى؛ ام سعدقه بر بستر مرك خوابيد تا به 
دوستانش در باغها و نعمتهاى بهشت ملحق شود. او زنى عبادتكذار و شبزندهدار 
و روزهدار بود كه براى شهادت دو يسرشء صبر و تحمل بيشه كرد. و او زنى بود كه 
جان و مال و فرزندانش را به خاطر نصرت و يارى اين دين فدا نمود. 

ام سعديقة وفات يافت تا از دنياى مردمان رحلت كند اما سيرت و 
زندكانىاش رحلت نكرده و هركز رحلت نخواهد كرد و سيرت و زندكانىاش» 
نورى بر در خانه هر زن مسلمانى مى شود. 

خداوند از وى راضى باد و او را راضى و خشنود كرداند و بهشت برين را 
جايكاهش كرداند! 


55 بخارا ومسلم آنرا از ابوسعيد خدرئ روايت كردهاند؛ صحيح الجامع» شهاره‎ -)١( 
.28 17 بزار از ثوبان» و احمد از ابوامامه آن را روايت كردهاند؛ صحيح الجامع» شماره‎ -)( 
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ام الفضل (لبابه بنت حارث) 


مادر دانشمند امت و امام تفسيبر 

در ميان بيروان اهل كتاب جنين شايع شده بود كه ظهور ييامبرى جديد نزديك 
تنده"انلة: انتههدينيت تأنيده واتاكيت أبن شادات «قله موده ابو نو كدق هل 
عصرىء ييامبرى بوده و ييامبران يشت سر هم آمده بودند و در ميان آنان» مدت 
ؤمائى تيوه كه يباسرى تيامةه باشيد: 

فقط آفريدكار عالم» علم و أكاهى كامل بر انسانها و درون و نيات آنان دارد و 
آن كسى را كه مىخواهد براى هدايت همه عالم بفرستدء جون براى غايت و 
هدفى عظيم است يس لابد بايد. آن كسء انسان عظيمى باشد. قوم عرب در زمان 
جاهليت» محمد را انسانى بزرك و عظيم مىدانستند و براى سيرت و روش 
زندكانى وى نهايت احترام را قائل بودند. اما آنان هركز خيال نم ىكردند كه آينده 
حيات با آينده محمد ارتباط خواهد داشت و حكنت از .دهان او سرازير شتواهد 
شد و همه جاى زمين را در بر خواهد كرفت. 

محمد ,َلك امام و يبشوايى از طرف مردم نبود كه آنان از وى يبروى كنند و 
هر جا رفتء دنبالش بروندء بلكه او نيرويى از نيروهاى خير بود و انسانى خوب و 
صالح در ميان آنان بودء اكرجه اين نيرو سبب شده بود كه او در مرحلهاى از 
مراحل تطور و ييشرفت در وجود انسانى, الكو و نمونه باشد. بشر قبل از زمان او 
تحت سريرستى و رعايت صاحبانشان بود و به كودكى خردسال و محجور عليه 
فو ماتد.. سيسين: كودك مورك كدرو اذ ل محجور يوون آزاة. شد ذزاى تحمل 
سختىها به تنهائى آمادكى بيدا كرد. و خطاب الهى ‏ توسط محمد :9ك - به سوى او 
آمد تا برايش توضيح دهد كه جكونه در زمين زندكى كند و جكونه به آسمان 
بازكردد. و اكر محمد بماند يا برودء اين امر نقصى در اصل رسالتش ايجاد 
نم ىكند؛ جون رسالت او مايه باز كردن جشمها و كوشهاء و روشن كردن ديدهها و 
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ذهنها أبنت و ابن امن دو فرهكك غتو اشن :از كتات:ؤ.سنت» قرار كرفته:است: 

محمد يَليَةٌ براى اين مبعوث نشد تا همه انسانها را جه زياد باشند و جه كم 
بيرامون نام خود جمع كرداند. بلكه او به عنوان رابط ميان مردمان و حقى كه 
وجودشان به واسطه آن حقء. صحت يافتهء و نورى كه آنان مقصد خود را به 
وشيله آن فى بيدتك: 'ضبعوت شيدة است: 

يس هر كس در زندكىاش حق را شناخته و نورى داشته باشد كه با آن ذر 
ميان مردمان حركت كند. محمد يله را شناخته و زير سايه يرجم او قرار خواهد 


2 
00 


كرفت هرجند وجود اورا نبيند» و همراه او زندكى مى كنل: ا يما أَلنَّاسُ هد آم 
رْهنُ ين ريك وَأَوََآ إِليَمّ ورا مُيسَا (5) كما الت َامَنُوا الله وَأعتَصسموأ يه 


سر 2 لت ل 2 ا جع سه 20 


سد لهم في وحم صَنَهُ وَفَضَلٍ وَيَمَدِيِِمٌ إَِ رطا مُسَتَفِيما (09) 4 (النساء: .)1070-١1/4‏ 

«اى مردم! دليل روشن از طرف يروردكارتان براى شما آمد؛ و نور آشكارى به 
سوى شما نازل كرديم. اما آنها كه به خدا ايمان آوردند و به (آن كتاب آسمانى) 
جنك زدندء بزودى همه را در رحمت و فضل خود.ء وارد خواهد ساخت؟ و در 
واه افق نه ماس دوقن عدا و ل 0 

امروز قرار است با صحابيه جليلالقدرى باشيم كه در كرويدن به اسلام» يبشدستى 
كرده و جزو سابقين است. قلب ياك و صافش و فطرت سليمش به نداى حق لبيك 
كفت و به سوى اسلام شتافت و لحظهاى تأخير تكرد. البته صاحبان فطرتهاى سالم 
در يذيرش خيرى كه به سوى آن دعوت شدءاند, تأخير نمى كنند. 

ما قرار است همراه صاحب فضل «ام الفضل» دختر حارث بن حزن بن بجيرء 
زن هلالى و آزاده. همسر عباس عموى بيامبر يك و مادر شش يسر نجيب 
عباس» باشيم. 

نام او» لبابه است. او خواهر ام المؤمنين ميمونه. و خاله خالد بن وليد و خواهر 


-)١(‏ فقه السيرة» اثر غزالى مصرئ» ص 27», 35-34 با تصرف. 
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مادرى أسيماء بنتثت عميس اسست07, 
التق يا ها انافك كايا للها لجان عبار اب رشاع ادون اتتيي. 


مادر فضائل و بزركىها 
قبل از اينكه صفحات را براى خواندن زندكانى ام الفضل ورق بزنيم» شما را 
دعوت مىكنيم كه لحظاتى در كنار اصل و ريشه ياكى كه سيادت و بزركى آن را 
احاطه كرده و با مجد و بزركى از تمامى جوانبش درخشان شده. توقف كنيم. 
شوهرشء عباس (عموى رسول الله يَالقُة) بزرك و سيد بنىهاشم است. كسى 
كه به همسايه كمكى مىكرد و براى رفع نيازمندىها و سختىهاى مردم. مال و 
ذاراق اشح واو كمون مرفي ابام مو موا مادض لوقتا خور الدفيدك 
يسرش» «اتشمند اضف ومس قراوة «عبدالله بن عباس) يق است. 
ام الفضلء غير از عبدالله. فضل و عبيدالله و قُنّم و معبد و عبدالرحمن و ام 
حبيبه را براى عباس به دنيا آورد و از ميان فرزندانش به «فضل» كنيه كرفت. 
عبيدالله بن يزيد هلالى راجع به ام الفضل مىكويد: 
ما ولدت نجيبة من فحل بجبل نعلمه أو سهل 
«هر فرزند نيك دانا همانند كوه يا دشت كه ما آن را مىدانيم» از آن زن نجيب 
به دنيا امذه). 
كسته من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل 
«از شكم ام الفضل» يوشيده شده و از سوى زن و مرد خردمندى, مورد اكرام 
قرار كرفته است». 
عم النبي المصطفئ ذي الفضل وخاتم الرسل» وخير الرسل 
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بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 
لطقة 


«آن مرد خردمندى كه عموى ييامبر مصطفىء صاحب فضل و خاتم و برتر 
ييامبران است)». 

از ميان خواهرانش2» شريفترين و نجيبترينشان» ميمونه بنت حارث؛ 
امالمؤمنين» همسر ييامبر ملق است. كه آن حضرت در سال ششم هجرى با وى 
ازدواج نمود. ميمونه از زنان بزرك بود. از ميان ديكر خواهرانشء مىتوان لبابه 
صغرىء» عصماءء عزه و هزيله نام برد كه همكى دختران حارث هستتلك. 

از ميان خواهران مادرىاش هم مىتوان اسماء و سلمى و سلامه دختران 
عميس از طايفه خثعمى را نام بُرد. بعضى كفتهاند كه زينب بنت خزيمه هلالى 
سين واه علق شواهر-مادوى آثان جوذه انك 


ام الفضل خاله «خالد بن وليد» است؛ كسى كه ييامبر مَلكنَةِ دربارداش فرموده: «خالد 
اديه 


بن وليد شمشيرى از شمشيرهاى خداوند است كه بر مشركان كشيده است» 

و 'انؤمكز ذرباواشن كدعة أسيكه وونان عاحو اده اند اذ ارده كد متا بعال 
زاائة دنا اورثك ايا سن .اذ ابن فكير وخر كفس وديور كىن دركرق عشت و 
آيا يس از اين همه مكارم و فضائل» فضيلت ديكرى هست؟ 


كرامىترين مردم از لحاظ دامادى 

به مادر ام الفضل آن بيرزن حرشىء كرامىترين مردم از لحاظ دامادى 
مى كفتند؛ جون ميمونه همسر ييامبرمَكة بود؛ عباس با خواهر شقيقى ميمونه؛ يعنى 
لبابه ازدواج نمود؛ حمزه با خواهر او به نام سلمى ازدواج كرد؛ جعفر بن ابى طالب 
هم با خواهر شقيقش. اسماء ازدواج كرد. يس از جعفرء ابوبكر با او ازدواج كرد و 
يس از ابوبكر, على با او ازدواج نمود'". 
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ابن عساكر از عمر آن را روايت كرده؛ وآلبانق در «صحيح الجامع»» به شماره 3207 آن راصحيح دانسته است.‎ -)7( 
.450 /8 الإصابة» اثر حافظ ابن حجر عسقلانئ»‎ -)١( 


22 بانوان نمونه عصر بيامبر مَإكة 
خواهران مؤمن 
بيامبريلكة براى ام الفضل و خواهرانشء كواهى داده كه مؤمناند؛ آنجا كه 
فرمود: «اين جهار خواهر: ميمونه. ام الفضل» سلمى و أشتماء بنت عميس خواهر 
باذوض ان ات مك مانن" 
اين جه شهادت عظيمى است كه از دهان انسان راستكوئى خارج شده كه از 
روى هوى و هوس سخن نمى كويد. 


ام الفضل از زنان بيشكام به سوى اسلام بود 

وقنى خورشيد اسلام بر سرزمين جزيرةالعرب درخشيد و وحى بر بيامبر ليكو 
فرود آمدء صاحبان دلهاى ياك و فطرتهاى سالم و درستء به سوى اسلام روى 
آوردند و از بهترين مخلوق. حضرت محمد يِه يبروى كردند. يس اولين كسى 
كه از ميان زنان اسلام آورد. خديجه#قه بود. به نظر شما كدام صحابيه جلي لالقدر, 
يس از خديجه اسلام آورد؟ 

جواب اين است: كه آن زنء ام الفضل - ميهمان كرامى ما است. 

امام ذهبى مى كويد: كفته شده كه از ميان زنانء كسى قبل از خديجه اسلام نياورد' ". 

سبس ام الفضل يق اسلام آورد و در مقدمه آن قافله مباركى بود كه خداوندك 
افراد آن قافله را مدح نموده مىفرمايد: مإ وَاَلسيِفوت اولوت من الْمهنرن والاتصار 


<4 00 


َلدنَأتَبَعْوهُم بِإِحْسَن ينوب اله عَنْومَ وَوَضْوأعَئْه وعد حم بجنت تجرى ححتَها الأنهدر 
2 - ال-2 
حَدِينَ يه أبدا دَلِكَ امور لْعَظِيمْ (0) 6 (التوبه: .)0١‏ 

ابيشكامان تخستين از مهاجسرينى الصارء و كساتق كدابه تيكى از آنها ييروئ 


-)١(‏ نسائى و حاكم از ابن عباس آن را روايت كردهاند» و آلبانق در (صحيح الجامع»؛ به شماره 2763 آن را 
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كردندء خداوند از آنها خشنود كشتء و أنها (نيز) از او خشنود شدند؛؟ و باغهايى 
از ميك براك انان فراهم ساخته. كه نهرها از زير درختانش جارى است؟ 
جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين است ييروزى بزرك). 


صبر و بايدارى ٠‏ 

به محض اينكه قريش از اسلام أوردن ياران يبامبر للق مطلع شدند. حملالات 
وسعي ان كتهو لايك فى ازان ا “متوعه. انان مناخقين "5 أل دي مان فست 
بردارند. ام الفضل صحابه را مىديد كه شكنجه و اذيت و أزار مىشوندء و به 
خاطر اينكه كارى از دستش بر نمى آمد, كريه مىكرد. 

وقتى اين آيه نازل شد: 38 ومَا ل5- لا تُمَِلُونَ فى سيل اله وَالْمَسْتضْعَفِينَ مت اليبَالٍ 
السك وال ولد ال يفوت بآ أحِجَا ِنَ َذ الها وَأجَعل لنَا من لَك ولا وَجَمَل 
نآ ون لَدْنكَ مَصِيرًا () # (النساء: 0/). «جرا در راه خداء و (در راه) مردان و زنان و 
كودكانى كه (به دست ستمكران)تضعيف شدااندء ييكار نمى كنيد؟! همان افراد 
(ستمدودةاى) كه مى كويتلة : لايروؤدكازا! :ها .وا ان اين تنهار (نكة): كه هلين 
ستمكرندء بيرون ببر! و از طرف خود. براى ما سريرستى قرار ده! و از جانب خود. 
يار و ياورى براى ما تعيين فرما!). 

ابن عباس(يسر ام الفضل) مىكويد: من و مادرم از درماندكان و مستضعفان 
0-0 

وقتى بيامبري#يُة به يارانش اجازه هجرت به مدينه را داد. ام الفضل نتوانست 
همراه مهاجران. هجرت كند. جون شوهرش عباس هنوز اسلام نياورده بود - بعضى 
مى كويند: او قبل از هجرت. اسلام آورده؛ اما اسلامش را آشكار نكرده بود 


(1)- بخارئ در مبحث «التفسير»» باب: «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى قوله ‏ الظالر أهلها)»» به شهاره 


7 أن راروايت كرده است. 
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موضع كيرى جالب شوهر ام الفضل در روز عقبه 

علىرغم اينكه شوهر ام الفضل «عباس» هنوز بر دين قومش بود., اما در روز 
بيعت عقبه دوم موضع كيرى جالب و خوبى با بيامبر مالك داشت. 

از كعب بن مالك در ماجراى بيعت عقبه دوم روايت شده است كه 
مىكويد: «آن شب همراه قوم خودمان خوابيديم, تا اينكه يك سوم شب كذشت 
ويس از آن به سوى ميعادكاه جهت ديدن رسول خدالة رفتيم. تا اينكه در 
شعب كنار عقبه جمع شديم. ما هفتاد و سه مرد بوديم و دو زن هم به نامهاى 
انسيبه بنت كعب)» همان ام عماره يكى از زنان بنى مازن بن نجارء و «اسماء بنت 
عمرو بن عدى بن نابى). همان ام منيع يكى از زنان بنى سلمه همراهمان بود. 

كعب بن مالك مىكويد: يس در شعب جمع شديم و منتظر رسول الله يلكو 
بوديم تا اين كه آن حضرت به همراه عباس بن عبدالمطلب آمد. عباس أن روز بر 
دين قومش بود اما دوست داشت همره برادرزادهءاش حضور داشته باشد و 
مواظب او باشد. وقتى بيامبر عَة نشستء ابتدا عباس بن عبدالمطلب سخن كفت. 
او كفت: اى جماعت خزرج! - راوى مىكويد: عربها به طايفه اوس و خزرج. 
خزرج مى كفتند - مىدانيد كه محمد از ماست و ما او را در مقابل كسانى از قريش 
كه متعرض او شذهائد حمايت كردهايم. او از طرف قوم خود, مورد حمايت و 
يشتيبانى قرار مىكيرد و در شهر خود., هيج كزند و آسيبى به او نمىرسد. او فقط 
قصد داشته كه به سوى شما بيايد و به شما بييوندد. يس اكر شما مىخواهيد كه 
بعداً او را سرافكنده كنيد و او را تحويل دشمن دهيد, از همين حالا او را رها 
كنيدء جون او از طرف قوم و سرزمين خود در امان است"". 

ابن تحتيق عباس تواست كه به براةؤزادةاشن «وسول الشاع لك اطمينان خخاطر 
دهد تا بدين صورت جايكاه و قدر و منزلت خود را در قلب ييامبر ج32 بالا برد. 
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بانوان نمونه عصر_بيامبر ملو انقق 
به سوى مدينه منوره 
ام الفضل تا يس از صلح حديبيه همراه عباس در مكه ماند. وقتى رسول خدا 
عل و مسلفاتان همراهكن يت ققاق عمرة يه مكه رفتل وسيه روز در آنضا 
ماندندء بيامبر يلك از ميمونه خواهر ام الفضلء آن بيوهزنى كه شوهرش ابورهم بن 
عبدالعزى وفات يافته بود خواستكارى نمود. ميمونه اسلام و ايمان آورده بود ولى 
سريرستى عباسء زندكى مىكرد. 
خانوادهاش صورت كرفت. 
خواه آن حضرت نزد خواهر ام الفضلء يعنى ميمونه مادر مؤمنانء و خواه نزد 
ص 55 2 سََ 0 حَ 7 5 00 
ديكر همسرانش مىبود. جون همكىء فضل و بزركى ام الفضل را مىدانستند 5 
اين خانواده در مدينه. در كنار انصار زندكى كردند؛ انصارى كه خداوند آنان را 
جنين توصيف نموده است: 92 وَاَِسَ تومو الدَارَ وَالإِمنَ ين قبَلِهَِ يبو من مَاجرَ اتوم 
وَلَا يحَدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حَابِصة مِمَا أوفأ ويُؤْئْرُوت ع انَضِحَ وَلوْ كن بم حَصَاصَةُ وَمَن 
يوق سح تَفْسِدء فَأَوْليِكَ هْمُ الْمُقيحرت 25 # (الحشر: 4). 
و در دل خود نيازى به آنجه به مهاجران داده شده احساس نمىكنندء و آنها را بر 
حرص نفس خويش بازداشته شدوانك» رستكارانند). 
ام الفضل از زنان والا و بلندمرتبه بود و عاشق طلب علم بود. او آيات قرآن و 
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احاديث نبوى زيادى را حفظ مىكرد. و در اين هيج جاى تعجب نيستء جون او 
مادر دانشمند امت اسلام؛ عبدالله بن عباس است. 


عباس در روز بدر اجبارا براى جنك مى رود 

برخى از مورخان مىكويند: عباس قبل از هجرت اسلام آورد. اما اسلامش را 
ينهان كرد. و عدهاى ديكر مىكويند: او قبل از فتح مكه اسلام آورد. و قريش از 
ع كردنل) اما تيوق :«استكيركنان تقد كه ظن .و كمانشان را ناريك كندا يه ويه 
أن كه از تاها موافق افروكن بوكو كر عاو دوقوك كيو انين كه اوكناف زاكنه 
شين لديا كتيده ار اين زو اور ز | حا عتوى بوامقيكة مردن. 

به همين خاطر يبامبر يَلِيٌ يارانش را از كشتن عباس #* نهى فرمود. 

از ابن عباس روايت شده است كه بيامب ري به يارانش كفت: «من مىدانم كه 
افرادى از بنىهاشم و ديكرانء از روى اجبار براى جنك آمدهاند و هيج قصدى 
براى جنك با ما ندارند» يس هركس با يكى از افراد بنىهاشم برخورد كرد, او را 
نكشد. و هركس با ابوالبخترى بن هشام برخورد كرد. او را نكشدء و هركس با 
عباس بن عبدالمطلب برخورد كرد. او را نتكشد. جون او از روى اجبار و به زور 
براى جنىق نا 
-)١(‏ سيرة ابن هشام» 2/ 459-458. و ابن سعد در «الطبقات»؛ 4/ 807 از طريق ابن اسحاق آن را روايت 
كرده و مئ كويد: عباس بن عبدالله بن معبد از برخئ از افراد خانوادهاش از عبدالله بن عباس برائ من روايت 
كرد. و اين حديث را ذكر كرد. حاكم در «المستدركى»» 3/ 223 اين روايت را آورده كه جهالت در سند روايت 
ابن سعد را برطرف مئكندء او مئ كويد: «عباس بن عبدالله بن معبد از يدرش از ابن عباس» برائ من روايت 
كرد». به مين خاطر حاكم اين روايت را بنا به شرط مسلم» صحيح دانسته است. عباس بن عبدالله و يدرش» 
ثقهاند اما اين ترس وجود دارد كه در نسخه حاكم, تحريفئ به وجود آمده باشد؛ جون بيهقئ در «الدلائل»» 
3 از طريق حاكم روايت كرده وم ىكويد : «از بعضى از افراد خانوادهاش». 


بانوان نمونه عصر ييامبر َل 
إطلقة 


افتادن عباس به ميان اسيران در روز بدر 

عباس #ه در غزوه بدر نجنكيد. جون او به اجبار براى جنك آمده بود و ييامبر 
ليه از كشتن او نهى كرده بود. يس عباس به ميان اسيران افتاد؛ از ابواليسر روايت 
شده است كه مىكويد: در روز بدر به عباس نككاه كردم؛ در حالى كه او مانند بت 
ايستاده بود و جشمانش ير از اشك بود. كفتم: خداوند جزاى شرت دهد آيا با 
برادرزادءات به همراه دشمنانش مى جنكى ؟ 

كفت: جه كار كرد آيا كشته شد؟ كفتم: خداوند او را نصرت و عزت مىدهد. 
كفت: مى خواهى با من جه كار كنى؟ كفتم: مى خواهم تو را اسير كردانم» حون 
رسول خداءَالة از كشتن تو نهى كرده است. يس او را اسير كردم سيس او را نزد 
رسول الله ول نوم" 

از براء يا كسى ديككر روايت شده است كه مىكويد: مردى از انصارء عباس را 
كه اقيق كونله تويطه" اورش او كفيك اين قود موا" اسيين “كرف افير لق +فرمودة 
عدا وقنا به مله فرقتداق كرامن ورا بار دان . 

واف اشاس :وز اياف شو" اسسيقه كدر م كوية :رانو المي عاط زا لاسي كز 
أذكاء ببامر ملك فزهوو حكونه او زا اسير كردئ؟ كفت: خض مرا در اخ أمهر 
يارى كرد كه قبل و بعد از آن او را نديده بودم. قيافداش جنين بود. يبامبر الث 
فرمود: «فرشتهاى كرامى تو را بر اين امر يارى كرد»” ". 


نكرانى بيامبر :: براى عمويش 
ال البق عبان زؤوايت .شلة ابتك كه مى كويد::زسول اللمولة شنب آم اسيران 


در زنجير بودند وآن حضرت در آغاز شبء بيدار مانك. كفتنك: اى رسول خداء 
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هق بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 


جرا نمىخوابى؟ فرمود: «ناله عمويم را در زنجير شنيدم». مسلمانان او را آزاد 


كردتو او ساك وين ذو هبد شد او :رشول ندعل سوبي 


شجاعتى بى نظير 

ماشاءالله اين جه روزى است كه ام الفضل برخاست تا اين صفحه را بر ييشانى 
تاريخ با سطرهائى از نور بنكارد. 

يس از آنكه خداوند. ييروزى را براى مسلمانان در غزوه بدر مقدر كرده بود. 
ام الفضل موضع كيرىاى عظيم داشت كه در آن ايمان راستينش و عقيده راسخش 
و شجاعت بى نظيرش تجلى مىيابد. 

اكنون با ما بيائيد تا به ابورافع برده آزاد شده ييامبر مَلقة كه موضعكيرى ام 
الفضل در قبال دشمن خدا ابولهب را براى ما نقل م ىكند. كوش فرا دهيم. 

از عكرمه برده آزاد شده ابن عباس روايت شده است كه مىكويد: ابورافع برده 
آزاد شده رسول خدايَللقة كفت: من برده عباس بن عبدالمطلب بودم و اسلام؛ وارد 
افراد خانواده ما شده بود. من و عباس و ام الفضلء اسلام آورديم. عباس از قومش 
اترسيدة و اذ مخالفت و مترزنش. آثان اندكن :فى امد از ابى وى اسلامتن: را ينهان 
مىكرد. او اموال و دارائى زيادى داشت كه در ميان قومش يراكنده شده بود. ابولهب 
به غزوه بدر نيامد و عاصى بن هاشم بن مغيره را به جاى خود به جنك فرستاد. 
آنان جنان مىكردندء هركس به جنك نمىرفت» كس ديكرى را به جاى خود 
مىفرستاد. وقتى ابولهب از شكست سخت قريش در غزوه بدر مطلع شد. خداوندء 
او را خوار و رسوا كرد و ماء در درون خود. احساس قوت و عزت مىكرديم. 
ابورافع مىكويد: من؛ فردى ضعيف و ناتوان بودم و آب را از جاه زمزم براى 
مجاهدان مىآوردم. به خدا من كنار جاه زمزم نشسته بودم و ام الفضل هم كنار من 


-)١(‏ ابن سعد در «الطبقات»» 4/ 13-12 آن را روايت كرده است. 


بانوان نمونه عصر بيامبر كه م 

نشسته بود. خبر ييروزى مسلمانان و شكست دشمنان. ما را خوشحال كرد. ناكهان 
ابولهب با حالتى خشمناك و شر روى أورد و در كوشه جاه نشست و يشتش به 
بشت من بود. در حالى كه او نشسته بود ناكهان مردم كفتند: اين ابوسفيان بن 
حارث بن عبدالمطلب است كه آمد. ‏ ابن هشام مىكويد: نام ابوسفيان» مغيره بود 
راوى كويد: آنكاه ابولهب به ابوسفيان كفت: بيا اينجاء به جانم قسم, در نزد تو 
خبرى هست. راوى مىكويد: يس ابوسفيان كنار ابولهب نشست و مردم ايستاده 
بودند. ابولهب كفت: اى برادرزاده! به من بكو كه وضعيت مردم جكونه بود؟ 
ابوسفيان كفت: به خدا قسم, با آن جماعت برخورد كرديم و آنان به ميل خود افراد 
ما را مىكُشتند و به ميل خود افراد ما را اسير مىكردند. به خدا قسم, با وجود آن. 
كسى را سرزنش نم ىكنم. با افراد سفيد بر روى اسبهاى سفيد ميان آسمان و زمين 
برخورد كرديم. به خدا قسم, آنان جيزى را يرتاب نم ىكردند و جيزى هم متوجه 
آنان نمى شد. ابورافع كفت: با دستم كوشه سطل آب را بلند كردم و سيبس كفتم: به 
خدا قسم, آن افراد. فرشتكان بودند. آنكاه ابولهب دستش را بلند كرد و يك سيلى 
محكم به صورتم زد. وى افزود: به او برجهيدم. او مرا بلند كرد و مرا به زمين زد. 
سيس روى من نشست و مرا مىزد. من انسانى ضعيف و ناتوان بودم. ناكهان ام 
الفضل به سوى جوبى از جوبهاى حجره رفت و آن را برداشت و ضربهاى به 
ابولهب زد به كونهاى كه سرش را زخمى كرد. و كفت: آيا اين برده را در غياب 
صاحبش كير آوردهاى و او را ناتوان كردهاى؟ ابوجهل با حالتى ير از ذلت و خوارى 
بلند شد. به خدا قسمء تنها هفت شبانهروز زنده ماند تا اينكه خداوند او را به 
بيمارى آبله مبتلا نمود و او را كشت" "در روايتى ديكر ابورافع برده آزاد شده 
يبامبر مَلكنهْ مى كويد: خداوندء ابولهب را به بيمارى آبله مبتلا نمود و او را كّشت. 


يس از مرك اوء يسرانش او را تا سه روز رها كردند و او را دفن نكردند تا اينكه 


-)١(‏ ابن كثير در «البداية والنهاية»)» 3 وطبرئ در تاريخ خود» 2/ 40-39 آن راروايت كردهاند. 


و بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 
جسدشء بدبو شدء و قريش از اين بيمارى آبله دورى مىكردند همانكونه كه از 
بيمارى طاعون دورى مىكردند. تا اين كه يكى از افراد قريش به يسران ابولهب 
كفت: واى بر شما! آيا شرم نمى كنيد كه يدرتان در خانهداشء بدبو شده و شما او 
را به خاك نمىسياريد؟ آنان در ياسخ كفتند: ما از دور از اين زخم مى ترسيم. آن 
مرد كفت: برويد من كمكتان مىكنم. به خدا قسمء آنان براى غسلش از دورء آب 
را روى جسدش مى ريختند و به او نزديك نمىشدند. سيس او را به بالاترين 
قسمت مكه بردند و وى رابه ديوارى تكيه دادند» سيس او را سنكسار نمودند. 

اين جه شجاعت بىنظيرى است كه قلم از وصف آنء ناتوان است. 
ام الفضل تنها فردى از مشركان را نزّد و بسء بلكه دلير و دلاور مرد آنان را زد؛ 
كسى كه در موقع سختىها و شدائد به او يناه مىبردند. 


اينك ام الفضل به سرور جوانان اهل بهشت شير مىدهد 

اين» افتخار بز ركى براى ام الفضل نقّه است. او به حسين بن علىء شير داد؛ 
كسى كه يبامبر يَلكةْ راجع به او و حسن فرمودند: «حسن و حسينء سرور جوانان 
اهل ا 

ا سفاك تو صرت رابك هده أنسك كه اه النسيل كشك ان سير داور 
خواب ديدم كه يكى از اعضايت در خانهام است. آن حضرت فرمود: «فاطمه. 
يسرى را به دنيا م ىآورد و تو شير يرخيرت را به او مىدهى». يس فاطمه. حسين 
را به دنيا آورد و ام الفضل او را كرفت. در حالى كه ييامبر يلك او را مىبوسيدء او 
روى لباسهاى بيامبريك» ادرار كرد. فاطمه به او بد كفت و او كريست. آنكاه 


ييامبر عَللِكَةْ فرمود: «(راجع به يسرمء هرا اذوذ فل سيسن انب نمواست. و كمئ: أت را 


-)١(‏ احمد و طبرانئ از ابوسعيد آن را روايت كردهاند, و آلبانق در كتاب «صحيح الجامع»» به شماره 1 آن 


راصحيح دانسته أستدت: 


بانوان نمونه عصر بيامبر ءالو 
- لاه > مم 
إلطقة 

اثى اد.ا 039 

زوف اس ادر ان ريحت .. : 
در روايتى ديكر آمده است: فاطمه به حسين شير داد تا اينكه او حركت كرد. 
آذكاه اق را براق ببامبر كه برد و اق زا دن«امن آن عضرت نشاند. او اذزاز كرد. 
فاطمه به ميان شانهاش زد. بيامبر يَلكَةٌ فرمود: «به يسرم درد رساندى, خداوند تو را 


رحمت كلك...). 


موضع كيرى عظيم يس از فتح خيبر 

مذ اذكه مسلهانات سند اذخ شنا در حوره مي ميرو لانن و مها 
و كنجهائى كه در خيبر بود به دست آوردندء عباس و همسرش ام الفضل در 
رساندن اين خبر كه همانند صاعقه بر دلهاى مشركان بود ييشدستى كردند. 

با ما بيائيد تا ماجراى كامل آن را بدانيم: 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى خيبر فتح شدء رسول خدا يل با حجاج بن علاط 
سلمى حرف زد. او كفت: اى رسول خداء من در مكه مالى را نزد همسرم ام شيبه 
بنت ابى طلحه؛ و اموال يراكندهاى در ميان تجار مكه دارم. يس اى رسول خداء به 
من اجازه بده كه براى آوردن اموالم به مكه بروم. آن حضرت اجازه اين كار را به 
او داد. حجاج بن علاط كفت: اى رسول خداء من ناجارم سخنى بككويم كه آنان را 
فريب دهم و مالم را يس كيرم. آن حضرت فرمود: «اشكالى ندارد. آن را بكو). 
حجاج كفت: رفتم تا اينكه وقتى وارد مكه شدم. ديدم كه افرادى از قريش به 
اخبارى راجع به كار بيامبر يلكو كوش فرا مىدهند و از همديكر يرس و جو 
مىكردند. به آنان خبر رسيده بود كه آن حضرت به خيبر رفته بود. و آنان 
مىدانستند كه خيبر» قلعهاى محكم است و هيج كسء توان رفتن به آن را ندارد. 
آنان به دنبال اخبار و اطلاعات در اين زمينه بودند و از سواران سؤال م ىكردند. 


وقتى مرا ديدند» كفتند: به خدا قسمء حجاج بن علاط در اين خصوص. خبر دارد 


-)١(‏ حافظ ابن حجر در كتاب «الإصابة»» 8 450 مىئ كويد: ابن سعد با سندئل خوب آن راروايت كرده است. 


5 بانوان نمونه عصر ييامبر مَل 


- آنان از اسلام آوردن من خبر نداشتند ‏ به من كفتند: اى ابومحمد! به ما خبر 
بدهه جون به ما خبر رسيده كه آن راهزن - منظورشان بيامبرجةة بود - به خيبر 
رفته و آنجا را فتح كرده. در حالى كه خيبر. سرزمين يهود و قلعهداى محكم است. 
كفتم: اين خبر به من رسيده و من خبرى دارم كه شما را خوشحال مىكند. وى 
افزود: آنان به كنار شترم روى آوردند و كفتند: آن خبر جيست اى حجاج؟! كفتم: 
محمد شكست سختى خورده كه تاكنون هركز جنان شكستى نخورده و يارانش 
كشن قنواثل بن كزتةاى كه "تاكنون :هر كد مانيك انانرا تسندهايكى مكفويل» اير شلة 
است. كفتند: محمد را نم ىكُشيم تا اينكه او را به مردم مكه تحويل دهيم و آن 
وقبكه انان شعمد را ديشن روى دشان در سراق مصيى كه بر سر افرادثنان 
هده وكتيتك: حجاج مى كويد: كاه ايتان يلند قدتد و در مكه فرياد بزاوزذتدة 
خبر مسر تبخشى به سوى شما آمده و اين محمد كه شما منتظر آمدنش هستيدء 
در ييش روى شما كشته خواهد شد. حجاج مىكويد: كفتم: مرا كمك كنيد كه 
اموالم را در مكه و نزد بدهكارانم جمعآورى كنم. جون من مىخواهم به خيبر 
بروم و قبل از آنكه تاجران به آنجا روند؛ از شكست محمد و يارانش استفاده 
كرده و آنها را به فروش رسانم. 

يس آنان برخاستند و اموالم را به سرعت برايم جمع أورى كردند. نزد همسرم 
رفتم و كفتم: مالم را به من تحويل ده - در نزد وى مالى را به امانت كذاشته بودم 
- شايد به خيبر بروم و قبل از اينكه تاجران به آنجا برسندء از فرصت استفاده 
كرده و آنها را به فروش رسانم. وقتى عباس بن عبدالمطلب اين خبر را شنيد. 
براى بىكيرى آن نزد من آمد و در حالى كه من در جادرى از جادرهاى تجار 
بودم؛ كنارم ايستاد و كفت: اى حجاج! اين جه خبرى است كه آوردهاى؟ كفتم: آيا 
اكر جيزى به تو بككويم و فشار اين خبر را از تو كم كنم؛ مىتوانى آن را حفظ كنى 
وبه كسى نكوئى؟ كفت: بله. كفتم: كمى مهلت بده تا سر فرصت مناسب و در 
جائى خلوت تو را ببينم و آن را به تو بكويم. جون حالا همانطور كه مىبينى 


بانوان نمونه عصر ببامبر ملأل هق 
مشغول جمعآورى اموال هستم. حجاج مىكويد: تا اينكه وقتى از جمعآورى 
تمام اموال و دارائىام در مكه فراغت يافتم و قصد خروج داشتم؛ عباس را ديدم و 
كفتم: اين سخن مرا نزد خود نككه دار و به كسى مككو اى ابوالفضل! جون من 
مى ترسم كه دنبالم بيايند (سه مرتبه اين جمله را تكرار كرد) سيس هرجه خواستى 
بكو. عباس كفت: جشم. اين كار را م ىكنم. كفتم: به خدا قسمء موقعى كه من به 
اينجا آمدمء برادرزادءات با دختر رئيس يهوديان خيبر - يعنى صفيه بنت حُيى - 
ازدواج كرده بود و خيبر را فتح كرده و تمامى آنجه كه در آن بودء بيرون آورد و 
مال خود و يارانش شد. عباس كفت: جه مىكوئى اى حجاج!؟ كفتم: ارى به خدا. 
اين خبر به عنوان رازى نزدت باشد و آن را به هيج كس مككو. من اسلام آوردهام و 
فقط براى يس كرفتن اموالم اينجا آمدهام تا اينكه مبادا آن را غصب كنند و بعداً 
به من ندهند. بس از سه روزء اين خبر را فاش كنء به خدا اين به نفع توست: 
وقتى روز سوم فرا رسيدء عباس جامهاش را يوشيد و آن را خوشبو كرد و 
عصايش را به دست كرفت - و ام الفضل كه در نهايت خوشبختى بود او را كمك 
كرد - سيس به طرف كعبه رفتء آن را طواف كرد. وقتى مردم مكه او را ديدند 
حو اشكك اأوداامسفرة كنك إلا اورت وق كفشه ا ابوالقضا امدههها ادن كاو رن 
خاطر است كه سختى مصيبت را بر خود هموار كنى. عباس كفت: نه. هركز! به 
خدائى كه به او سوكند ياد مىكنيد. محمد خيبر را فتح نموده و با دختر رئيس 
يهوديان خيبر ازدواج كرده و تمام اموال و دارائىشان را فراجنك آورده و از آن 
خود و يارانش شده است. كفتند: جه كسى اين خبر را به تو داده است؟ كفت: 
همعان كس كه آن عير رابةشما ذالاه بوه اؤديا خالت مشلماتى بر هما ؤاره شد و 
اموالش را كرفت و رفت تا به محمد و يارانش ملحق شود و همراه محمد باشد. 
كفتند: اى واى! دشمن خدا از دستمان در رفت. به خداء اكر اين را مى دانستيم» 
مىدانستيم كه حكونه با وى برخورد كنيبه'". 


-)١(‏ عبدالرزاق در «المصنف». ج 5 شماره 1 تن راروايت كرده است. همجنين اين روايت از طريق احمد د 


5 بانوان نمونه عصر بيامبر مَرئل 

سعادتى وصفنايذير 

ام الفضل ابتدا مىترسيد از اينكه عباس بر دين آباء و اجداد خود بماندء اما 
وقتى ديد كه شوهرش اسلام آورد و در جنكدها و موقعيتهاى حساس همراه 
رسول خداية حضور داشتء دلش ير از سعادت و خوشى و شادمانى شد. 
كذشته از آنء وقتى قدر و منزلت و جايكاه شوهرش در قلب بيامبر© را 
موحد سيان ادها و ف لسار ا عوابنة اجر سحت بو كر 

اين ببامبر الكل است كه در حضور يارانشء جايكاه عمويشء عباس را اعلام م ىكند. 

از سعيد بن جبير از ابن عباس روايت شده است كه مردى از انصار به يدر 
عباس كه در زمان جاهليت وفات يافته بود. دشنام داد. عباس يك سيلى به او زد. 
قوم مرد انصارى آمدند و كفتند: به خدا قسم., به او يك سيلى مىزنيم همانطور 
كه اوء يك سيلى به آن مرد زده است. و خودشان را براى اين كار ماده كردند. 

اين خبر به رسول الله جك رسيد. آن حضرت بالاى منبر رفت و فرمود: «اى 
مردم! كدام فرد. در نزد خدا كرامىتر است؟) كفتند: تو. فرمود: «عباس از من 
انوك رودم لضان مسقي رز انا را فاننوا تكو قد "تابر د كاتمانه موارة اد يكيو 
آرأو قرار نكيرند). 

آن قوم آمدند و كفتند: يناه مىبريم به خدا از خشم و عصبانيتت اى رسول 
عدا ملو 

از ابن عباس روايت شده است كه يبامبر جه عبايى را روى عباس و يسرش 


كذْاشت سيس فرمود: «يروردكاراء عباس و يسرش را مورد مغفرت تامه خود قرار 


حددر مسنلد خود. 138/3 امد و اسناد آن» صحيح أي هم نين ابويعلى و بزار و طبرانئ آن را روايت 
كردهاند آنكونه كه هيثمئ در «مجمع الزوائد)» 6 155-154 مي كويد: او مئافزايد: راويان آن» صحيحاند. 
(1)- احمد در مسند خود؛ 1/ 300 با سندئ حسن آن را روايت كرده است. هم جنين ابن سعد در «الطبقات»» 4/ 24 


آن راروايت كردهء وحاكم در «المستدرك»» 3 أن راصحيح دانسته» و ذهبئ با اوموافقت كرده است. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل قم 
دهء هيج كناهى را از آنان مكذار مكر اينكه آنها را مورد بخشايش قرار دهى و 
يسرش را صالح كردان)”". 

از عبدالمطلب بن ربيعه روايت شده است كه مىكويد: عباس بر رسول الله 
لتو وارد شد و كفت: اى رسول خداء ما وقتى بيرون مىرويمء مىبينيم كه قريش 
با هم حرف مىزنئندء به محض اينكه ما را ببينند» ساكت مىشوند و هيج 
نمى كويند. رسول الله مَل خشمكين شدء سيس فرمود: «به خدا قسم, ايمان» وارد 
قلب هيجكس نمىشود تا اينكه شما را به خاطر خدا و به خاطر خويشاوندى با 
من.» دوست ا 

از سعيد بن مسيب از سعد روايت شده است كه مىكويد: ماء در آبيارى 
درختان خرما همراه بيامبركة بوديم. آنكاه عباس به سوى ما آمد. يبامبر يَللكة 
فرمود: «اين عباسء, عموى ييامبر شماء سخاوتمندترين فرد قريش است و از همه 
آنان بيشتر صله رحم را به جاى مىآورد)" ". 

او:مظلي«ين زبعه روانك شد اسنتة كة. ردول غود ا لتق فرهوزة يذه ارتعه قله كد 
افرادى مرا در خصوص عباس مىرنجانند. عموى انسان همزاد يدر او است. 
شوكين عبان را آزان فهلة مرا أؤان ذاده اشيك* 

دانشمند امت اسلام و امام تفسير 

سعادت و خوشبختى ام الفضل تنها در اين حد نبوده و بسء بلكه سعادت و 
شادمانىاش با يسر محبوبش «عبدالله بن عباس» مضاعف شد. يسرى كه در شعب 


-)١(‏ ابويعلى در مسئند خود آن را روايت كرده أنيدتك: ارناؤوط م كويد: اسناد آن» خوب اتنا (السيرء» 
2/ 89). 

(5)- احمد در مسند خودء 1/ 207؛ و ترمذئ در سنن خود, به شماره 8 آن را روايت كردهاند» و ترمذئ 
مئ كويد: اين» حديثى حسن صحيح است. 

(*)- حاكم در «المستدرك»» 3/ 328 آن را روايت كرده وآن رااصحيح دانسته» و ذهبئ با اوموافقت كرده است. 


(5)- ترمذئ در مبحث «المناقب)» به شماره 8 أن راروايت كرده» ومئكويد: اين حديثى حسن صحيح است. 


5 بانوان نمونه عصر بيامير مَك 
ابىطالب موقع محاصرهاى كه قريش بر بنىهاشم تحميل كرده بود به دنيا آورد. -اين 
امر سه سال قبل از هجرت بود ام الفضلء نبوغ يسرش و تبحر و تفوقش در علوم 
و دانشهاى دينى را مىديدء و آن مزده عظيمى را به ياد آورد كه يبامبر َال 
موقعى كه ام الفضلء عبدالله را در شكم داشتء به او داده بود. 

أذ "ال تعاس يورو اديت عللام: اسية كه انق كزية ال القضيل صنت جارية :براق من 
حديثى نقل كرد و كفت: در حالى كه من عبور مىكردم و بيامبريكة در اتاق بود. 
فرمود: «اى ام الفضل!). كفتم: بله. اى رسول خدا. فرمود: «تو به يسرى حامله 
مى شوى). كفتم: حكونه مىشود در حالى كه قريش سوكند خوردهاند كه زنان» 
فرزندى را به دنيا نمىأورند؟ آن حضرت فرمود: «آنجه به تو كفتم؛ همان مىشود. 
هركاه وضع حمل كردىء او را نزد من بياور». وقتى او را وضع حمل كردم وى را 
نزد بيامبرعَللة بردم. يبامبر يلل او را عبدالله نام نهاد و آب دهانش را به كام او ماليد 
و فرمود: «او را ببر» در اينده او را انسانى زيرك و باهوش خواهى يافت». نزد عباس 
رفتم و اين خبر را به او دادم. او لبخندى زد و سبس نزد ييامبر عي آمد. عباس, 
مردى زيبا و بلندقد بود. وقتى بيامبريلل او را ديد به سويش رفت و يبشانىاش را 
بوسه زد واو را در سمت راست خود نشاند. سيبس فرموه: «اين فرد. عموى من 
استء. هركس خواستء عمويش را يدر خود بداند». عباس كفت: اى رسول خداء 
جرا جنين مىكوئى؟ آن حضرت فرمود: «جرا اين را نكويم در حالى كه تو عموى 
مقو ناقبمائده يتوان' هه سيس او عموه عنوله بدن انوك 


نائل آمدن به دعاى بيامبر :80: برايش 
ابن عباس در حدود سى ماهء همراه و همنشين ببامبر يلك بود. او انسانى 
خوش جهره. زيباء بلندقد» باهيبت. خردمند. وارسته و از افراد يخته و كامل بود. 


-)١(‏ هيثمئ در «(مجمع الزوائد)؛ به شماره 14 155 م كويد: طبرانى آن را روايت كرده؛ و اسناد آن» حسن است. 


بانوان نمونه عصر يبامبر َل 
طلقة 


اق “بق تفتاقق “واوانيض رشتدة: اسوت كه رح كوايك» وا فووا براه تين عورد 
عدا نلا وا واقة رعنن] بانس كميكه ير ] اه ونيا م . 

در روايتى ديكر آمده كه ابن عباس مى كويد: «بيامبر بيو دستى بر سرم كشيد و 
التداوته خوايك كد كيت را باد افو 

اق أن عنام .وؤايق: سلاف انمق كن وسول: ل ماهو كانه ميكواتة يود من أت 
وضو را در شب براى بيامبرجَ/كلَةٍ آماده كردم. ابن عباس مى كويد: آنكاه ميمونه كفت: 
اى"زسول تعدا عبةالله بخ غباسءايى: أن .ذا براق قو آماده كردة اسث.. أن ستضيرت 
فرمود: «خداياء فهم و درك دين را به او عطا كن و علم تأويل را به او بياموز»' ". 

هم جنين از ابن عباس روايت شده است كه مىكويد: رسول خداء» دوبار 
بزاق مق نوضا كرد كه حكنت به مر :وادم شوو 

نامير 8ه :ؤفاكت ياقك"ى :ابنذ غباشن كنها منيؤده. شال ذاشك "او ذا تشهتك امك 
بود و به خاطر فراوانى علمشء بحر علم ناميده شد. و عمر و عثمان يه او را 
همراه اهل بدر به جلسه شورا دعوت مىكردند تا نظر خودش را اظهار نمايد. او 
تا موقع وفاتش در زمان خلافت عمر و عثمانء فتوا مىداد'”. 

اين حنين خداوند سينه مادرش را شادمان كرداند وقتى مىديد كه قدر و 


منزلت و جايكاه او روز به روزء بالا مىرود. 


.359 /1 صحيح بخارئء شماره 3756؛ سنن ترمذئىء شماره 24 438 و مسند احمد»‎ -)١( 

(؟)- بخارئ در مبحث «العلم»» 1[ 5 ترمذئ به شماره 24 38؛ و ابن ماجه به شماره 166 آن را روايت 
كردهاند. 

(9)- احمد در مسئند خود؟ و حاكم در «المستدرك»» 3 أن را روايت كردهاند. حاكم مئ كويد: اسناد اين 
روايت» صحيح است و بخارى و مسلم آن را روايت نكردهاند. و ذهبئ با اوموافقت كرده است. 

(5)- ترمذىئ به شماره 3823 آن را روايت كرده؛» و مي كويد: اين» حديثى حسن غريب است. همجنين ابن 
سعد در «الطبقات»» 2/ 2/ 119 آن را روايت كرده است. 


(5)- صفة الصفوة» 321/1. 


5 بانوان نمونه عصر بيامير ملكو 
جبران ما فات 
يس از آنكه عباسء اسلامش را آشكار كرد ملازم و همراه ييامبر مَإلقة بود و 
هركز از او جدا نمىشد. در جنكها و موقعيتهاى حساس همراه ييامبر مَلثة 
حضور داشت و آرزو مىكرد كه جان و مال و تمام دارائىاش را فداى آن 
حضرت كند. 
در روز خُنين» وقتى مردم شكست خوردند و از اطراف بيامبر يَللق يراكنده 
شدندء؛ عباس ملازم و همراه بيامبر يَللكُةِ بود و از او جدا نمىشد. 
عباس #5 م ىكويد: وقتى مسلمانان و كفار با هم برخورد كردند. مسلمانان 
عقبنشينى كردند. و رسول الله يلي استرش را در جلو كفار مىدواند و من افسار 
استر رسول الله يَلكُ را مى كرفتم و آن را م ىكشيدم تا سرعت نكيرد. و ابوسفيان شتر 
أن حضرت را كرفتة بوة. آنكاه. وسؤل: خذاء0ة فرموةة داق غبامن! اضحات: يبعث 
روا :3 عي نيرق" عبان اكه لوقاف ولبلد راف جو كفن كوه با سوراف انان 
كفتم: اصحاب بيعت رضوان كجايند؟ عباس كفت: به خدا قسم. وقتى صدايم را 


شنيدنك» دلم برايشان 0 


زبركى و هوشيارى 

ام الفضل زيباترين روزهاى زندكىاش را كذراند و از سنت و بردبارى و 
اخلاق و علم بيامبر مَك برمى كرفت حتى احاديثى جند را از آن حضرت روايت 
كرده است. بلكه دو يسرشء عبدالله و تمّام» و انس بن مالك و عبدالله بن حارث 


-)١(‏ همانطور كه كفته شد اصحاب بيعت الرضوان؛ هزار و جهارصد نفر بودند. آنان بر سر مرك با ييامبر 
َيِه بيعت كردند. خداوند از ايهان و صداقت در دلهايشانء آكاهئ داشت از اين رو از آنان راضئ و خشنود 
شد. و از آن حضرت ,كه به ثبوت رسيده كه فرمودند: «هيج يك از كسانئ كه زير آن درخت بيعت كردند» 
داخل آتش جهنم نمئ شوند». 

(5)- مسلم در مبحث الجهاد و السير» 12/ 117-113 آن را روايت كرده است. 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل هق 


ودكران كاد مكلرية اارؤابست كرف افد 

كذشته از آنء خداوند او را مورد اكرام قرار داد؛ او و شوهرش عباس همراه 
ييامبر يله به حجهالوداع رفتند. و در روز عرفه موضع كيرى عظيمى داشت. 

او عمين يردة: آزاد شده عبدالله بن عباسء از ام الفضل بنت حارث روايت شده 
است كه در روز عرفه جند نفر در نزد او (ام الفضل) راجع به روزه رسول خدا 
ملقو با هم نزاع داشتند. عدهاى كفتند: آن حضرتء روزه است و عده ديكرى 
كفتند: او روزه نيست. يس من هم ليوان لور ا كان حضرت فرستادم در 


007 0 4 
حالى كه او در عرفه روى شترش بود. يس ان شير را نوشيد 1 


فراقى دردناىك 

در حالى كه سعادت ايمانى بر روى زندكى ام الفضل يرواز مىكردء ناكهان ديد 
كه ابر غم و اندوه بر آسمان مدينه خيمه زده است. رسول الله بَقَة وفات يافت و 
ام الفضل بسيان اتدوهكين و تاراحت شد تا جا كه ترديك يؤد :لشن باره شود 
اما صبر و تحمل بيشه كرد تا به ثواب و ياداش صبركنندكان نائل آيد. 

بس از وفات بيامبر محبوب يلق همجنان عبادتكذار. زاهد» شب زندهدار و 
روزهدار ماند و بلكه به دنبال علم و دانش دينى مىرفت و در راه دعوت به سوى 
خدا بسيار تلاش م ىكرد. 

ابوبكر و عمر و عثمان ته قدر و منزلت و جايكاه او را نزد رسول الله مايكله 
مىدانستند و در نهايت احترام و ادب با وى برخورد مىكردند. او از سابقين به 


سوى اسلام بود و همه جيزش را جهت نصرت و يارى دين خداء بخشيد. 
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روايت كردهاند. 
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اينك زمان رحلت فرا رسيده 

يس از آن سفر طولانى از بذل و بخشش به خاطر دين خداء ام الفضل نه بر 
بستر مرك خوابيد يس از آنكه جيزهاى باارزشى را تقديم كرد. براى او بس است 
كه «دانشمند امت» عبداللّه بن عباس را تحويل امت اسلام داد. او در روز قيامت 
در ترازوى نيكىهاى مادرش قرار خواهد كرفت. جون آن حضرت وك 
فرمودهاند: «إذا مات الإنسان انقطع عمله لمن ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له" ': «هركاه انسان بميرد. عملش از اين دنيا قطع مىشود به 
جز در سه جيز كه در آنها تا روز قيامت. عملش همجنان باقى مىماند. اين سه 
جيز عبارتند از: صدقه جاريه. علم مفيد و سودمند. و فرزند صالح كه براى او 
دعاى خير مى كند). 

ام الفضل رحلت كرد تا تمام خير و نيكى و فضل و نعمتهاى جاويد را نزد 
يروردكارش در بهشت و قراركاه رحمتش را بيابد. 


خداوند از او راضى باد واو را راضى و خشنلود كرداند و بهشت برين را 
جايكاهش كرداند! 


-)١(‏ مسلم و ابوداود و ترمذئ و نسائى از ابوهريره آن را روايت كردهاند. 
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الهقة 


خضساء 


جهار بسرش را در جنك قادسيه از دست مىدهد 

انسان بدون ايمانء همانند يركاهى در معرض وزش باد است كه در هيج حالى 
استقرار ندارد و در جائى آرام نم ىكيرد هرجا باد بوزد. آن را با خود مىبرد. و 
انسان بدون ايمان» هيج ارزش و ريشداى ندارد. او انسانى مضطرب و ملول و 
أشفته است كه حقيقت خود و راز وجودش .را نمى شناسد. 

نمى ذائد كه جهه. كسى لبان زتدكى راند'تن او كرده و. جرا أن زا به تن.اق 
كرده؛ و جرا يس از مدتى آن را از تن او در مىآورد؟ 

انسان بدون ايمان» قلبش جيزى را درك نمى كندء كوشش نمى شنود و جشمش 
نمىبيند. و جامعه بدون ايمان» جامعه جنكل است هرجند ظواهر تمدن آن را 
درخشان كرده باشد؛ حون زندكى در جنان جامعهاىء از آن كسى است كه قدرت 
ممتشرق ذاوه نه اذ أن كت ١‏ كد تقو فطخل : تمر اد اين جامعه. جامعه 
تيرهروز و بدبخت است هرحند با ابزار و وسايل رفاه و آسايش آراسته باشد. 

همانا ايمان است كه تاريكى وحشتانكيز را به نور تابان» و دلهاى مرده را به 
دروذهاى زندهء و بردكان را به سروران امتهاء و ضعيفان و درماندكان را به 
رهبران ملتها و نسلهاء تبديل مى كند. 

به همين خاطر امتها يس از افتادكى برنمى خيزند و يس از ضعف. قوت 
ثم كيزثك و سن ان 'متقوط.ييشرفت نع كنتد مكر نين أن انكة ايمان؛ يرده:دلهاارا 
لم كك 

همه ما مىدانيم كه كوه كندن يا تغيير جهت آب رودخاندها از تغيير دادن دلها و 
عقلها آسازتر است. به رغم آنء ايمان تنها جيزى است كه دلها به وسيله آن تغيير 
مى يابند و عقلها به وسيله آن» نورانى مىشوند. يس ايمان به خداوند يكتاست كه 
شكفتىها را مىآفريند و شكل و رفتار انسان را در يك أن تغيير مىدهد. اكر تو 
انسانى را در جاهليتش مىشناختى و سيس بار ديكر او را يس از اسلام آأوردنش يا 
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فسن توه اق زاكر اذ ونان كتاحكار باشيلة تفن لكان الاق امك را د كرد 


كوس خق اوت اودزا تبس انج ركنن وده كزدانينهه انبية 


شاعرى خردمند 

عزون قزان انك" مماراءصحابه بعلي القدري جاشيي كه اساذة :از اديه عر 
شكفتانكيزى ساخته كه به قلب هيج بشرى خطور نم ىكند. 

او «خنساء» (تماضر بنت عمرو بن شريد بن غضية: نتلميه): أن ضنحانية 
كلا القن وشاع حشيون ات 

او زنى خردمند و فهميده بود و مردمان قدر و منزلت و جايكاه و مهارتش در 
قنش واس نمضن #ااسناق "كدج شتيية انقو تتدوة اثقاف نظ كار كن كد قبا “و عاد 


ازاو زن ديكرى به اندازه او در شعر و شاعرى توانا نبوده اع 


غم و اندوه او بر مرك برادرش 

خنساء دو بيت يا سه بيت شعر مىكفت تا اين كه برادر شقيقش معاويه بن 
عمروء و برادر يدرىاش «صخر» به قتل رسيدند. «صخر» از معاويه در نظر خنساء 
محبوبتر بود. جون او انسانى بردبار و بخشنده و محبوب در ميان بستكان و 
خويشاوندان بود. او با طايفه بنى اسد جنك كرد. يس ابوثور اسدى ضربه 
شمشيرى بر بيكر او وارد ساخت به كونهاى كه تا يك سال بيمار بود و سيس 
وفات يافت. وقتى برادر خنساء. «صخر) به قتل رسيدء خنساء در رثا و مدح او اين 
ابيات را سرود: 

أعيني جودا ولا تجمدا ألا :يكيان لضكن «التدف 


-)١(‏ و لاتموتن إلا وأنتم مسلمون. اثر نكارنده» ص 67-65 با تصرف. 
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زا اعشنسنان فرة[ايخشدد و باقن و بعشك ناقى »ا ناراف ميسن قطزات شك .را 
سرازير نمى كنى). 

ألا تبكيان الجريء الجميل آله كان ١الفقع‏ “السنيدا 

«آيا براى آن باجرأت و باشهامت و زيبا كريه نمىكنى؟ آيا براى آن جوان و 
بزرك و سرور كريه نمى كنى؟). 

طويل النجاد رفيع العاد ساد عشيرته أمردا 

(آن اسان .دلين و بلدمرسه كه خويكناوندان توحشاتكة القن زا به-سيادت ”و 
سرورى رساند). 

إذا القوم مدوا بأيديهم إل ٠‏ المجد “مد إليه. بهذا 

«هركاه قوم او دستانشان را به سوى مجد و عظمت دراز مىكردند, به سوى او 
دست را دراز م ىكردند). 

فنال الذي فوق أيدهم من المجد ثم مضئن مصعدا 

«او به مجد و عظمتى كه بالاى دستهاى آنان بود» رسيد و سيس رو به 
ييشرفت و تعالى رفت». 

يحمله القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا 

«قومش او را بر روى شانههاى خود حمل مى كردند كرجه او از همهشان از 
لحاظ سنى كوحك تر بود). 

ترئ المجد ببوي إِك بيته يرئ أفضل المجد أن يحمدا 

«مىبينى كه مجد و بزركى به خانهداش سر مىكشد و برترين مجد و عظمت 
جنين ديد كه حمد و ستايش را به جاى أورد). 

وإن ذكر المجد ألفيته تأرّر بالمجد ‏ ثم ارتدئى 

«واكر يادى از مجد و بزركى شود. مىبينى كه او خود را به مجد ييجيده و 


نين ا اندرا هونو كرده اسيهة: 
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همجنين مى كويد: 
ألا يا صخر لا أنساك حت أفارق مهجتى ويشق- رمسى 
الغان. اع ضكر قو :وا رماش تن كع ذا اين كه روسكم ار تله عتعدا كووب 
كورم شكافته شود). 
«طلوع آفتاب مرا به ياد صخر مىاندازد و موقع هر غروب آفتابى براى او كريه 
مى كنم). 
5 7 : 0 ده 
ولو لذ قز الناكزة. عيون. .عل ا [غواليم: اديع اقيق 
«و اكر كثرت كريهكنندكان بر برادرانشان در ييرامونم نمىبودند, حتماً خودم را 


مى كشتم). 


ودر رثاى برادرش معاويه بن عمرو اين ابيات را سروده است: 

ألا لا أرئ في الناس مثل معاوية إذا طرقت إحدئ الليالي بداهية 

«هان آكاه باشيد موقعى كه در آغاز يكى از شبها همه جا را بيمودم؛ در ميان 
مردم كسى ماتند معاويه را نديدم). 

بداهية يضغئ الكلاب حسيسها وتخرج من سير النجيّ علانية 

«موقعى كه سكدها آهسته بانىف برمىأوردند و آشكارا از ينهانىهاى شب 
خارج مى شد). 

وكان لزاز الحرب عند نشوبها إذا شمرت عن ساقها وهي ذاكية 

(و سختى خصومت موقع دركيرىاش بود وقتى كه آستينش را بالا زد و در 
حالى كه جكك. سخت در كرفته بود). 
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وقواد خيل نحو أخرئ كأنها سعال وعقبان عليها زبانية 

«و اسب سوازآن اتكاء كدديه سجثة ‏ بكرى من رويد كو ديو و عقابى هستند 
كير انها :ديوس كقر اش 


بلينا وما تبن تعار وما تر 202 علكل حدث الأيام إلا كى) هيّه 
«(ما يوسيديم واو يوسيده نمى شود ودر طى روزهاء او را آنطور كه هستثت 

مى بينى »). 

فأقسمت لا ينفعك دمعى وعولتى عليك بحزن ما دعا الله داعية 


«قسم مىخورم كه اشك و شيون من به تو سودى نمىرساند. تو بايد در قبال 
اين فرمان الهى» غم و اندوه داشته باشى). 

شهرت خنساء ضظه در همهجا يخش شد و آوازهداش در هر مكانى به ويزه از 
خلال مرثيههايش كه يياده را از راه باز مىداردء يخش شد. 

خنساء يس از مرك برادرش «صخر)ء ديوانى رااز خود به جاى كذاشت كه 
نخستين شعرش در مرثيهسرائى بود. او علاوه بر شاعر بودنشء داراى شخصيتى قوى 
بود كه از فضائل و اخلاق والا و رأى درست و صبر و شجاعت بهره م ىكرفت. 


خورشيد اسلام در قلب خنساء طلوع مى كند 

غول وقل سقو رده كرف كناد امظاف الاك عر سعياء ا مكايو القروي دو 2 
بريزد؛ در نتيجه ايمان يرده دلش را لمس كند و حيات حقيقى در آن راه يابد. ناكهان 
غبار جاهليت را ياك كرد و يرجم توحيد را در دست كرفت تا تمام هستى درسى را 
ياد كيرد كه تاريخ در طى عصرها و زمانها آن را فراموش نمىكند. 

خنساء همراه قومش از طايفه بنى سليمان به سوى اسلام روى آوردند و به 
اتفاق آنان اسلام آورد و به خاطر تمام خيرهائى كه از دست دادء به خاطر عمرى 
كه دور از اين نور سبرى شدء غصه خورد اما تصميم جدى كرفت كه فرصتهاى 
از دست رفته را جبران كند و تمام دارائىاش را جهت نصرت و يارى اين دين 
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عظيم. فدا كند. 
آيا به شما نكفتم كه اسلام او را به طرز شكفتانكيزى ساخت كه قلم از 


وصف آن ناتوان است. 


صبر و يايدارى در روز قادسيه 

خنساء فق كه به خاطر مرك برادرش «صخر» در زمان جاهليتء دنيا را ير از 
كريه و شيون كرد. اينك يس از آنكه اسلام به طرز شكفتانكيزى او را ساخته 
بود در روز قادسيه جهار فرزندش را تقديم م ىكند تا آنان به شرف و افتخار 
شهادت نائل آيند. 

من نمىتوانم حتى يك كلمه در اين رابطه بكويم فقط مىكويم: اين يكى از 
معجؤات آيمان اسبت كه داوتك: آنة .را دن قلي هن يك ان ايتذكانتن. كه خيوه 
جكراهل فر الدارد. 

دانستيم كه غم و اندوه و شيون و ناله خنساء به خاطر مرك برادرش جكونه بود و 
اين كه حكونه دلش شكافته شد و رودههايش افروخته شدند. همه اينها به صبرى 
تغيير يافت كه ايمان آن را به وجود آورد و يرهيزكارى أن را مزين و زيبا نمود؛ در 
نتيجه خنساء براى از دست رفتن كالاهاى زندكى دنياء غم و غصه نخورد. 

آنان» يسران و جك ركوشه و رك متصل به قلب خنساء بودند كه به سوى 
قادسيه بيرون رفتند. آنان جهار نفر بودند. از جمله سفارشهاى خنساء به آنان اين 
بود: «يسرانم! شما به ميل و رغبت خود اسلام آوردهايد و به اختيار خود. هجرت 
كردهايد. به خدائى كه معبودى بحق جز او نيستء شما يسران يك مرد و يك زن 
هستيد. اصل و نسب شما را فرومايه نكردم. و بدانيد كه سراى آخرت بهتر از 
مرا قاض اسيقه 

صبر و يايدارى و استقامت داشته باشيد و دلير باشيد و تقواى خدا را ييشه 


كنيد باشك" كه وشكان شويد: وق .ديديد كه حك «دركرفته ب اش را بد رو 
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بركهايش شعلهور كرده. شما هم دست به كار شده و وارد كارزار شويد و اصل 
و ريشه آن را بزنيدء تا به غنائم و كرامت و بزركى در سراى جاويد و منزلكاه 
ابدى دست يابيك). 

وقتى صبح از خواب بيدار شدندء با دلهائى جوان و كرم و با شور و اشتياقى 
وصف نايذير به سوى جنك رفتند. هر يك از آنان» وصيت و سفارش مادر بير را به 
ياد ديكرى مىانداخت و هر يك همانند شير مىغريد و همانند تير به سوى ميدان 
جنك مىرفتء و همانند صاعقه باتك برمى ورد و همانند قضاى الهى به دشمنان 
خجن] عحطلة مو قزق وين هداق خمالءو:وضعينتة مائلاتك أنا ابرح كه يكن يسن اناد بكر 
به شهادت رسيدند. 

هر يك از آنان قبل از آنكه به شهادت برسدء قصيدهاى را سرود. 

نفر اول اين ابيات را سرود: 

يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 

«اى برادرانم! همانا ييرزن نصحي ت كر وقتى صبح زود ما را صدا زد. ما را 
نصيحت كرد). 

بمقالة ذات بيان واضح وإننا تلقون عند الصائحة 

م آل :ساسانٌ كلاب تانخة 

«با سخنانى واضح و روشن. و همانا هنكام سر و صداى آل ساسانء با 
سككدهاى يارس كننده روبرو مىشويد). 


نفرد دوم ابيات زير را سرود: 


إن العجوز ذات حزم وجلد فن... أموتبا.. “ بالسداة: -والرشدك 
«همانا ييرزن دورانديش و جابكء ما را به درستى و راستى در كردار و كفتار و 
هدايت امر كرد). 


نصيحة منها وبراً بالولد فباكروا الحرب حماة في العدد 
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لابق كان :ا او روف نسي ضوافق :او تنكل اش به فر نداققن ‏ كفت يمن 
جوانمردانه به سوى جنك بيش رويد). 
سومى اين ابيات را سرود: 
والله بن تعطق 'الفهوة حرفا تفيحا” ٠‏ وير غيادقا . بولطفاً 
«به خدا قسم, از يك حرف از سخنان آن ييرزن كه از روى خيرخواهى و نيكى 
صادقانه و لطف و مهربانىاش به ما كفت» سرييجى نمى كنيم). 
فبادروا الحرب الضروس زحقاً حتى شَلَّمُوا آل كسرئ لفاً 
«يس به سوى جك خانمانسوز بيش رويد تا اين كه آل كسرى را در هم 


جهارمى ابيات زير را سرود: 

«از آن خنساء و أخرم و عمر روشن و دليرم نيستم). 

0 7 5 5 : ا )00 
إن لر أرّد في الجيش جيش الأعجم ماض عل الهول خضِمُ حضرمي 

«اكر با شمشير بران وارد لشكر عجمها نشومء شمشير بُران يمنى مرا به طرزى 
وحشت انكيز از بين خواهد برد). 

خبر مرك هر جهار يسر قهرمان در يك روز به مادر رسيدء او رخسار خود را 
سيلى نزد و سينه خود را ياره نكردء بلكه با ايمان صابران و صبر مؤمئان به استقبال آن 
خبر رفت و كفت: «سياس براى خداوندى كه با قتل آنان مرا شرفياب كرد؛ و از 
يروردكارم مىخواهم كه مرا همراه آنان در قراركاه رحمتش جمع كرداند). 

مىتوانيم اين سؤال را از خود بيرسيم: جه جيزى بود كه خنساء را از يك حال 
به حالى ديكر بركرداند و او را جنين تغيير داد؟ آن جيزء اكسير ايمان است كه 


.3363 ابيات رادر الاستيعاب ملاحظه كنيد» شرح حال شماره‎ -)١( 


بانوان نمونه عصر_بيامبر ملل م 
بيامبر يَللْكَةِ در دلهاى مؤمنان نهاد و آنان را از دنياى جهالت به دنياى ارزشهاى 


والا و مَنَّل غُليا و اخلاق والا و شور و اشتياق به رضايت و خشنودى خدا برد'". 


به خدا قسم» قسمت بدقر را به او نمى بخشم 

حافظ ابن حجر عسقلانى در كتاب «الإصابه») مىكويد: مىكويند خنساء در 
حالى كه جامهاى از مو بر تن داشتء نزد عايشه رفت. عايشه به او كفت: اى 
خسناء! "رسو عفدا 0ك اق يوشيدن ام تحافة هق كرد انيك: عمسا كفت :اذ 
اين نهى يبامبر يَللَْةُ اطلاع نداشتم اما اين جامه. داستان خاص خود را دارد. يدرم 
مرا به ازدواج مردى ولخرج درآورد و تمام اموال و دارائىاش از بين رفت. آنكاه 
نزد برادرم «صخر» رفتم. او مالش رابه دو قسمت تقسيم كرد و قسمت بهتر را به 
من داد. سبس شوهرم بارى ديكر آن كار را تكرار كرد. برادرم دوباره مالش را به 
دو قسمت تقسيم كرد و قسمت بهتر را به من داد. زنش به او كفت: أيا اين را 
نح استااق "كه الصف نا له را جه طوس تارايى كه ممت بدو زاج ان الس اناق 
در جواب كفت: 

والله لاا أمنحهاا شرارها وهي التي أرحض عني عارها 
«به خدا قسم» قسمت بدتر را به او نمىبخشم. و او زنى است كه من نك و 
رسوائىاش را از خودم ياك مىكنم). 

ولق -شلكت: فرك خنازها واخلكم .فد لد خنايها 
روك عاذي شرت دوق ترج را يروس كد و اوموم حتامةافى واو سيان قندم: 
اينك زمان رحلت فرا رسيده 

هر آغازىء يايانى دارد» اما جقدر زيبا و باشكوه است كه عاقبت انسان بر 


-)١(‏ ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون. اثر نكارنده» ص 72-1. انتشارات دارالفردوس. 
(5)- الإصابة» 8/ 112. 


7 بانوان نمونه عصر بيامبر مَل 
توحيد و ايمان باشد. 
جون آن حضرت ,َلْةْ فرمودهاند: «من احتسب ثلاثة من صَلبه دخل الجنة قالت 
المرأة والتاق؟ قال: وائفان "رش كين براى عر كمه فودندشء عت بو تحدم ييقية 
كند. داخل بهشت مىكردد. زنى كفت: براى دو فرزند هم. جنين است؟ آن 
حضرت فرمود: آرىء براى دو فرزند هم جنين است). 

اما خنساء براى دو فرزند نبود كه صبر و تحمل بيشه كرد بلكه براى جهار يسر 
دلير و دلاور صبر و تحمل ييشه كرد. يس مباركش باد! مباركش بادا 

اين جنين خنساء رحلت يافت؛ كسى كه اسلام, از او شخصيتى عظيم ساخت 
تا الكو و سرمشق براى مادر صابر و مجاهد و بردبار باشد. 


خداوند از وى راضى باد واو را راضى و خشلود كردائد و بهشت برين را 
جايكاهش كرداند! 


(1)- نسائئ و ابن حبان از انس آن را روايت كردهاند» و آلبانى در كتاب «اصحيح الجامع»» به شماره 9 آن 
راصحيح دانسته است. 


